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کند، تا آیتی از آیات حق  در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می  
د. محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو  و حجتی بر خلایق باشد، آنچنانکه حق ایشان را   

ساخت، تا همه      شان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه  شور عشق       دل و جان شان را  ی غوغا و هیاهوی

شید و     شان پو ست حق از ای        ولی   تاجخود گرداند، خلعت بندگی بر تامت ساخت. د شان  سر ن را اف
 باشد گم گشتگان را.آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه 

پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند، پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان       
و علامة فقید استاد  .آفرین تسلیم داشتند. در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند

یت که آور عبود و پیام ی در عشق و معرفت حق سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا، سوخته   
 خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.

شت. با همه    بلند همت بود و بر بیکرانه ستی  ها چشم دا س    ی ه شید تا پا در جای پای ا وة اش کو
شه        شق و معرفت را خو ساند و از عالم بالا گوهرهای ع ست بر اوج افلاك ر ی چین خلقت نهاده، د

سینه    سحاب رحمت  شنه را آبیاری کند. خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و   کرده و چون  های ت
به  ( را مصداق عینی بود و معبود خواست کهتخلقوا باخلاق اللهی: ) های علوی بود که فرموده والائی

 «.عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي»مقام )ولی اللهی( کشاندش فرمود: 
ق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از مولایش جام سقای عش  

شه  ساحت دلدار بود،     کفش برده و ری شکانده بود. از خواص و مقربان  ی انانیت را در وجودش خ
شت و جز به امر ولایت عامل نبود. هنگامی که پیمانه  شت با مح  اش لبریز می اذن دیدار دا رمانش گ

های با موالیانش و خدمتگزاری ملایك تحت امرش راز  دات و ملاقاتاز اسرار مکاشفات و مشاه    
 گفت.  می

دانستتت و در مستتایل مشتتکل   ای باطنی بر علم داشتتت، چنانچه بدون مقدمات درم می احاطه
گل می       پای در  که دیگران  یت بی             جایی  مات بود. خلاق حل مبه ید  ند، کل ند تایش در   ما  هم

ال بایستتت تا پنجاه ستت انستتان می»فرمود:  گرفت و می اش جوش می اندیشتتی ژرف پردازی از نظریه

 الف

شتتناخت  ریخته بود و هایش را بر همین محور پی و خود نیز برنامه« بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد
مه را از ی جهان و این ه دید و آثارش را متحول کننده شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن می   

 دانستتتت. هرچه گفت کرد و هرچه کرد، شتتتد.     الستتلام می لیهمعنایات و کرامات معصتتومین ع    
مجستتم بود. آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و        عمل  



 

 

  

ام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر       ای گذرانده   عمر خود را به گونه  »فرمود: می
، از قفس رسته و بر شاخسار درخت الا هو    «ام جام دادهها را ان گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترین 

 لا اله الا اللهباشد و   گفتن دیگر لا اله الا الله»فرمود:  را تاجداری کند و می خليفة اللهيبنشسته بود تا   
 «.شدن دیگر

ستن  ستی و قناعت، بی    تمنای خوا ساده زی ستی داده و     ها در دلش مرده و  ساخته بود. ه نیازش 
ص( نایل ی محمدی) ستانده بود. از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرکشیده و به ولایت تامه   هستی  

 نوردید، ساعتی چون جسدی بی گشته، روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در می

خرامید، سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.      جان از عالم ملك سر برکشیده تا لاهوت می  
 ارایش و گوارای هر رهروی.خوش گو

در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود. دوستی، دشمنی، شادی،         
هایش از جنس دین بود. به رعایت       هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره   غم، خنده و گریه  

 ق خداوند)عز و جل(،   حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقو        
ا ه  ورزید و با وجود انبوه گرفتاری    قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما  و مردم اهتمام می    

 ورزید. حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمی
بوده،  اش ی تواضتتو و فروتنی نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفره    

نه     خا باب می  اش را دق هرکه درب  به رویش گشتتوده         ال ند کیستتتت،  بدا که   کرد پیش ازآن 

صاص می      می شکلات مردم اخت شتر زمان خود را به حل م مر در تمام ع»فرمود:  داد و می گردید. بی
نمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت  کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت می

 آری و به حق چنین بود.«. مقدم داشتم نمود، می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
خورشیدی در شهر هرات افغانستان     9231ی فرهیخته، استاد سعادتملوك تابش، به سال     فرزانه
ی  ی شتتیعه   ای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقه        ی خواجه عبدالله مصتتری، در خانواده     در محله 

 ب

ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش، محمدمهدی احمدیان از اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود. مادر 
ه به دلیل مبارز« احمد»ایشان،   بزرگای مبارز بود؛ پدر اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانواده  

 کابل سبری نمود.« مزنگده »ی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف  دهه ،علیه استعمار



 

 

ارسته ح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و ودر سنین نوجوانی در راستای تربیت صحی
 ستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود، هدایت گردید.           به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمه        

گیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود، دوران تحصتتیلات ابتدایی و   زمان با انس و بهره هم
سلطان غیاث   سال در دبی  1متوسطه را به صورت جهشی و در مدت       الدین غوری رستان جامی و 

 ی ادبیات کابل با کسب  تحصیلات دانشگاهی را در دانشکده    9232به پایان رسانید. در سال    هرات
 قرآن و »ای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام            ی پایان نامه      ی برتر و ارایه  رتبه 

ر دهة پنجاه به و د اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید   کند، با احتوا می« ی شناسی  ئهای زیبا دیدگاه
  عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.

ستعمارگر شوروی بود.            ستان و تجاوز دولت ا ستاد متاثر از تحولات سیاسی افغان دوران جهاد ا
نوم هاد علیه خدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به ج  ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بی   

شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی 
از آنجا که طبق روال معمول »زندان گردید. ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند:    

خدای  نمودند با مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر  وقت اعدام می     
ر از ام و اگ خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیده    

زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف مولایم حضتترت 

نمایم. سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند، دوستان زندانی به  الاعظم روحي و ارواحنا فداه الله بقية
فرو اعدام و آخرین ودا  شتتیون و زاری نمودند، لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از 
زندان راهنمایی و آزاد نمودند. پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم     

 لاتم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان)عج( نایل گردیدم، پس از             و حین دومین اربعین از توستت
شان استمداد طلبیدم. ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این      بوسی از حضرت    دست 

سی. پس از مطالعه  لیف خود ی آن کتاب به تک کتاب را بخوان، تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی
 «.بیر گشتمبه نوشتن آثار عالم و خ

 ج

ادبیات،   هایی چون ستتیاستتت، فلستتفه، عرفان،         به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینه      
سی، اخلاق، هنر، جامعه    شنا شعر طرحی نو         روان صنعت  سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در  شنا  

ه ؛ ک «ها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم       جهت نگارش کتاب   »فرمود:  درانداخت و می  



 

 های ترستتشتترح دعای کمیل، جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه،  
) ( و  و حضرت صدیقة طاهره)م( و امام علی    های نبی مکرم اسلام)ص(  آرمان )ص(، نبی مکرم

 و  ) (، شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا... انصتتاری   امام حستتن) ( و امام حستتین 
مملو از  پیدا واز آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه نا مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی   

گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در 
 دسترم و باقی است.

کی از را در بر میگیرد و ی خود را که چند هزار جلد کتاب ی شخصی   کتابخانه چنین ایشان  هم
به شتتمار می       ترین کتابخانه     نفیس با جاری نمودن    های استتلامی   ی شتترعی وقف  صتتیغه  رود 

 مندان   ای عمومی در شتتهر هرات در اختیار علاقه    امام زمان)عج( نمودند که در قالب کتابخانه            
 قرار گیرد. 

د

 ،اما پس از آزادي از زندان
هاي جهادي خود را استمرار ميناپذير فعاليتوقفه و خستگيه بيرا ك

با توجه به  به دنبال تعقيب و گريزهاي طولاني و 

و در پيروزي انقلاب اسلامي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند 

يا ديدم كه دو سپاه ؤعالم ر شبي در» :رمودندشرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين ف

در . اندحق دو سپاه پرچم اسلام برافراشته و مدعي نبردند و هر ةآماد رو در روي هم

حال تحير بودم كه كدام سپاه اسلام و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به 

کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید)فلستتفة          چهل و پنج عنوان حاصتتتل آن بیش از  
شناسی توحیدی و ...( گردید. افزون برنگارش کتاب       ا در قالب ه توحیدی، سیاست توحیدی، روان

ز ض ادب و احترام انائل گرديدم و پس از عر (روحي و ارواحنا فداه) زيارت امام زمان
ببين : فرمودند( روحي و ارواحنا فداه)ايشان . وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم

آن خميني است سپاه اسلام و  ةخميني در كدام سپاه است، همان سپاهي كه فرماند

و . چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت. برحق است

فقيه بودند به قصد انجام  ةاز معتقدان و مدافعان ولايت مطلق بدين ترتيب ايشان كه

تكليف به تهران عزيمت نموده علاوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و 

 .تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند

7531نياورده و سرانجام در سال 

 ها، حضور استاد اشغالگران و نوكران كمونيست آن
بخشيد، تاب



 

 

سنامه    شنا صرارهای     هویت ایرانی را پذیرفته و  شنهادها و ا ی ایرانی دریافت کرده بودند، با وجود پی
گسی ارزش  ی بال م ت وهمی به اندازهگونه اعتبارا ی ایرانی، برای این بسیار برای پذیرش شناسنامه    

ورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از       قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار می     
 دانستند. ها می ترین ننگ رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشت

ای که استتتاد در زمان  حادثهپس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی،  9233در ستتال 
ینی ب اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب، وقو  آن را پیش     
 انسان ،کرده بود، با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسلام

در اولین روز ورود به زادگاهش از همین روی  ستتازی باشتتد.   های این مرز و بوم را ناجی و چاره   
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای والا مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی)عج( شتترفیاب 

ای شهیدان، شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که     »شدند و خطاب به شهیدان فرمودند:   
 «.من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم

درنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،  بی
ای بود، پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران    ی اجاره در اقامتگاهش که یك خانه

ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی              حوزه
ضر می     همچون برادر  سات درسش حا سینه    شدند و به دل  در جل سوخته  های خسته و  زلال  ،های 

سوالی نبود مگر جواب می  معرفت و معجون عزت هبه می ست و نیازی  کردند.   گرفتند و نه درخوا
 گشتند. مگر اجابت می

ا) ( الرض  موسی  ابن در آخرین اربعینات و توسلاتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی  
در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور    » چنین مژده فرمود که: به یارانش

هـ
 

با درخواست و دعوت حزب اسلامی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی     9231در سال  
 همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه 9237و تا سال این حزب به مشهد آمدند 

شقانه تلاش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیت   جهاد ی  صغر عا سال     ا شان تا  ی  در جبهه 9233های ای
رت، در طول بیست و پنج سال هج»فرمودند:  مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید، چنانکه می

 «.خود و برای خود نبودمبیست و پنج روز به 
ی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران  های پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانواده در ستتال  



 

 

به  درد مبدل گشت. پس از آن تعلقش  آتشفشان   اش یکباره درهم شکست و به کوهی از    زندگی
 حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت. 

کان به دلیل هرات بستتتری گردید ولی پزشتتالبیرونی با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان 
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند. برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،       

ه ای نه چندان دور باید ب در آینده»فرمود :  داد و می سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می  
هد ماند و به اآخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخو   در «. هند سفر کنم 

هد از های تلفنی دوستتتان خود را در مشتت طی تمام«. ان تتقوا الله يعلمكم الله»این آیه استتتناد فرمود: 
ساخت، طلب حلیت و ودا  فرمود، از حاضرین کویش نیز طلب حلیت        سفر آگاه  ساعت و روز 

مهمانان آماده کرد و با      داد. منزل را برای پذیرایی از   فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان می   
 ی این دو بیتی عزم سفر نمود: زمزمه

 از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم  

 

 از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم  

 دل نستتتتبتتتترده   ،با سر به جهتتتتان آمتتتتده  

 

 بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم 

کابل را به قصد دهلی ترك  توسو هواپیمای پامیر،   3191سبتمبر  37مطابق با  3/7/9231 مورخ 
سوم،  اه روز بستری گردیدند و در سحرگ   شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو،  نموده و بلافاصله در  

جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی ( 7/7/9231حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان )
 پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید. 

 روز بعد ) عصر جمعه  به افغانستان انتقال داده شد و   3/7/9231 تاریب به پنج شنبه  پیکر مطهرش
چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در        (1/7/9231

شهید    اش هم آرامگاه آبا و اجدادی سلطان میرعبدالواحد  شاد و راهش   )رح(جوار با   آرمید. روحش 
  .پر رهرو باد

 
 

 

 
و

 

ه    یا تن ته    هجرت از دن یك آرزو و خواستت یارت قبر مخفی    ا   ی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز
حضرت صدیقة طاهره)م( و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین       

 )بوئی از کوثر( و )فرمود عقیلة تبار عشاق( را هدیه به محضر دوست نمود.
از ای بدل ساخت. گویی س   دردستان و غمکده درخواستش اجابت گردید، لکن وجودش را به  

اللهی ایشتتان برات آخرین  الرضتتا ) ( و زیارت جمال وجه موستتی ابن حضتترت ثامن الحجج علی
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از   



 

 
 
 

 به بهانة پيش درآمد
 

 

اـ  بیانگر واقعیـت بررسی تاریخ جامعه در ابعاد وسیع  یـار ررف و شـگفتی آوریسـت کـه      یه بس
اـلی  اـن بدسـت داده و    زتـری ا  توانسته است درازای زمان و پهنة تاریخ، هر روز طرح نوین و متع انس

نـا شـده و در     اـلم آش  گ و آفـرینش  برابـر اسـرار بـدیع ایـن آفریـدة بـزر       بگوشة دیگری از ایـن ع
در نهایتِ امر هم در برابر آفریدگارش، سر بـه  احساس کوچکی و حقارت نموده و  انگیز، اعجاب

 سجده گذارد.
اـه کـه متوجـه           اـء، آنگ  روی احساس همین واقعیـت اسـت کـه بزرگتـرین دانشـمندان و حکم

اند، به نارسائی اندیشة خویش اعتراف کرده و بـر آن   ای از این جهان پر راز و اسرارآمیز شده گوشه
 با فقط اندیشه و نظر خویش ندانسته و بر مبنای )نه همین اند تا بحث در این موضوع را متناسب شده

اـن از یـر طـرف متوجـه عظمـت         است و بس( مورد ارزیابی قرار دهند. چه ذهن وقاد ایـن بزرگ
 ـکه با همـة کمـیخ خـود بحـری      انسانی بوده یاسرار وجود  و با در نظر گرفتن قلتِ درک خویش 

 ـاصلخ جزمیتِ   کرانه را شبیه بی اـم   مسخرة غیر خردمندانه را، دونتر است  شأن خویش و نیز دون مق
اـن  اند عظمت انس والای انسانیت دانسته و نخواسته ان را فدای پندارهای ظاهراً خردپسندانه نمایند. این

متوجه ررفای اسرارخ وجودی انسان شده و  « مَنْ عَرَفَ نیَفْس ُ دیَقَدْ عَرَفَ راََّ ُ  »با فهم حقیقی این معنا که: 
 فال کنندة ظاهراً خردآمیز در بند نمایند.غاند خود را در یر هستة ا نخواسته

اـن   از دیگر سوی، بررسی تاریخ بشری گویای این واقعیت است که در مسیر نگرش علمی انس
هائی وجود داشته است که با همة نزدیکی به انسان،  زمینه به خود و طبیعت بیرونخ از خودش، همیشه
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های علمیخ وی دور قرار داشته و اغلـب، توجـه عقلائـی را بخـود جلـب       از دسترس تحلیل و تعلیل
 ـبا هم  اـیق و اسـرار آن پـی بـرده        ةکرده ولی هر چه بیشتر جسته   ـکمتر بـه حق آنچه را که در یافته 

 است.
 و آنچه تشـکیل « من»تر،  ها، نفس وجودِ انسان یا به تعبیری روشن زمینهبدون تردید یکی از این 

 ـو     « من»دهندة این  ـالبته نه به مفهومخ ضد اخلاقی، که به مفهوم شخصیتِ روانی و وجـودی  یتّ او 
 این آشنای سخت بیگانه تواند بود.

یـن،   ای نیست که دارای بعدی ملمـوس، م  مسئلة انسان و روان رازآلودة وی مسئله شـخص و مع
قانونمنـدی ایـن پدیـده را     با فرایندهای مشخص و... باشد، تا کسی با صرف مقدار وقـت، و دقـت  

اـء نیـز در     درک و ضبط نماید. مسئله تا آنجا ررف و ظریف می باشد که اغلب دانشـمندان و حکم
تضاّدِ آن، های تقریباً مشخص روان انسان، نسبت مشاهدة حالات و عوارض و نمودهای م برابر زمینه

 اند. گی شدهجدچار حیرت و سرگی
اـ و   در میان حالات روانی انسان، مسئله ای وجود دارد که با همة نزدیکی و آشنائی هر یرِ از م

ایم چنانکه شایستة شخصیتِ الهی انسان  های ما، با آن، هنوز که هنوز است نتوانسته هر یر از، کرده
اـئیم کـه در جهـت     قاعده و شیوهاست با وی آشنائی حاصل کرده و نظم و  هائی را طرح و پیاده نم

 تکامل معنوی ما قرار داشته باشد.
 ای که در نهایت تحلیلخ حکِمَی، ما، اوییم و او معنا و باطن و جوهر و اصالت ما! مسئله

ما حتی در رابطة با نفس  چیزیکه هر یرِ از !«آل ايده»و « آرمان»است و« هدف»مسئله، مسئلة 
داند و گاه و اغلب چه ناصواب! چیزیکه همة فعالیتهای انسان منتسب به اوست، و  می کشیدنش آنرا

 حقیقت تعریف انسان و معرف معنایخ وجودی و در یر کلام معرف هویت انسان است. رد
اـبی    های حکمـی و   ای وسیع داشته و بویژه در زمینه و از آنجا که این بحث دامنه فلسـفة اولـی ب

فصول متعدد به خود اختصاص داده است، و باز از با ای را  وسیع، پیچیده، شیرین و جذاب و لغزنده
اـ     ئـلة هـدف و هدفـداری تنه ئـلة فلسـفی نبـوده     آنجا که مس اـیل اخلاقـی، سیاسـی و   مس  ... و در مس

قرار دهیم، هر چنـد   راه گشوده است، بر آن شدیم که موضوع را تنها از دیدگاه انسانی مورد توجه
 بحث رنگی فلسفی داشته باشد.
آن داشت تا به این مسئله در حد یر نگرش اجمالی رسیدگی نمائیم، به هر حال، آنچه ما را بر
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 ـاجتماعی، و از آنجمله دورة خودِ ما ای از ادوار مسایلی بود که بصورتی جدی در هر دوره  سیاسی 
 شد.ند نقش عمده و اثربخشی داشته بااوت می

اـ و    در صدر این مسایل، وضعیت سیاسیخ حاکم بر سرنوشت امروزی افغانستان و بررسـی نهاده
 علل ایجادی آنست.

اـعی،        اـذ روش سیاسـی، اجتم اـ را در زمینـة اتخ بررسی همه جانبة این مسئله خواهد توانسـت م
اـی   پایـه شایانی بنماید. چه به یقین، درک درست ئولوریر کمر اقتصادی و حتی فلسفی و اید ه
تـانخ امـروزی خواهـد توانسـت       برپادارندة وضعیت سیاسی  ـایدئولوریر حاکم بر سرنوشت افغانس

آن بتـوانیم   وپذیر، ناقص و ناتوان اندیشه و عمل ما را در گذشته روشن داشته، تا در پوت نقاط آسیب
 ـو عمل خویش پر  ـاعم از فلسفی، مذهبی، سیاسی،...  داخته، از دامی که به تصحیح و ترمیم اندیشه 

 آئیم.اند بصورت نسبی، سالم بدر نهاده برایمان
گرفت که  می الهام نمود و می منابعی تغذیهم بر گذشتة افغانستان از کفرهنگ و نظام سیاسی حا

یی از عمرخ این  آلهای مردم قرار بگیرد؛ چه در دوره توانست در جهت ارزشها و ایده نظراً و عملاً نمی
اـ آن ویژگـی    سیاست، نظام  اـهی، ب نـحط ش اـرطلبانه، تخـدیری، تحجـر     م اـی انحص  آور، از خـود  ه

ساز و در یر کلام متضاد با هویت و فطرت انسانی، حاکم بوده است و مردم، و به ویژه نسل  بیگانه
تـعدادهای بـدیع، بالنـده و     جوانخ این سرزمین نتوانسته اند از آزادی و امکاناتی که در جهت رشد اس

 ای داشته باشند. قرار دارد، تجربه سازندة آنها
اـ در زمینـه    اینان هرگز مجال آنرا نسبتِ حاکم بودن جو سیاست شاهی پیـدا نکـرده   اـی   انـد ت ه

اـختن ذهنیـتِ ایـدئولوریرِ مـردم جامعـه بسـوی        ئسیاسی شاهد نمودها  ی باشند که در شـکوفا س
این سیاست کلاً مادی بوده و اگر بـه  های  آلها و اهداف الهی نقش مؤثری داشته باشند! چه پایه ایده
 ـسیاسیخ حکومت را اسلامی قلمداد نمایـد، از    می ای نظری گونه کوشیده است تا زیربنای اعتقادی 
گرفته است؛ لذا پرورش یافتگان این سیاست؛  می ای استعماری و ضد مردمی و فریبکارانه مایه ایده

 نیت نوعی شر را در آنان بوجود آورده است.اغلب در بند ذهنیتی ناسالم قرار داشته و این ذه
های خویش، همیشه بـرآن   از جانبی این حکومتها برای قانونی و شرعی جلوه دادن حکمروائی

اـر     در مثلاً شاهیخ خود را صد« حکومتِ»بودند تا  صد مطابقخ با اسلام و قرآن جلـوه دهنـد! و در کن
اـ در   که نیازی سخت مبرم بـه اندیشـه   شود می این واقعیت، جوان افغانستانی، وقتی متوجه ای دارد ت
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تـه و      ها خورد با زمینهبر اـذب را داش اـختگی و ک اـدهای اغلـب س ی مختلف اجتماعی توان حل تض
تـی   بتواند ذهنیتِ او را در جهت رسائیها و ایده اـئیهای پلش زای  آلهای عالی انسانی و نفی و طرد نارس

اـد شـده در    یابد! بخواهی ن استعماری کمر نماید، و نمی ا بـه  رهنیـتِ وی، او  ذخواهی تردیـدِ ایج
 نمایند. می «منطقی»کشاند که ظاهراً  می جانب اموری

اـ و گـرایش    ای از جوانان افغانستان را که در پی شناخت راه این مسئله، عده اـره  هب ـه اـ  چ ی از ئه
ای را  و عـده  ای را به دام فرهنگ سیاسـی غـرب!   ایندست بودند، به دام سوسیالیسم انداخت! و عده

ی ئ هم که در کنارخ شناختِ فرهنگ و سیاستِ رسمی، از اصول سیاست و فرهنگ اسلامی آگاهی
 کشید. ی هر چند نپخته به جانب اسلامنسبی یافته بودند، به صورت

 ـ یافتن و دل بستن به هر یرِ از پایگاه ی ئآلها ایدئولوریر فوق، امید رسیدن به ایدههای سیاسی 
هر یرِ از گروندگان جوان و کم تجربـه شـکوفانید کـه در مراحـل بعـدی نظـر بـه        را در ذهنیت 

یـده      آلهای هیچیرِ ازاینان بگونه عواملی متعدد، ایده ای که در پندار خـویش طـرح و تجسـم بخش
 حقق نشد!تبودند، م

از جانبی، چون نظام سیاسی گذشته، همگام و همجهت با نیازها و ارزشهای مردم نبود، گرایش 
های متنوع سیاسی در برابر نیرنگهای پر پشتوانة استعمار داخلی  نظامهای مختلف فرهنگی و هیئتبه 

و خارجی، نتوانست کارساز افتد؛ هرچند در زمینة ایجاد دگرگونیهائی در هیئت سیاسی حکومت، 
تـا  ها حکامی را بر تاریخ سیاسـیخ  ی کردند و حکومتئاستعمار و دستیاران داخلیش جدیتها ن افغانس
 عرضه داشته و به نمایش نهادند.

 های نفی و طـرد فرهنـگ   نهینتیجة آنهمه سیاست بازی از جانب حکومتهای ضد مردمی در زم
ارزش قلمداد کردن آن والقاء احساس ضرورت گرایش به مادیـت اخلاقـی، سیاسـی،     سنتی و بی

 ـچه در هیئت شرقی و چـه در   فلسفی، علمی و... و نیز احساس ضرورت گرایش به فرهنگ غربی 
 ـو تاختن به همة ارزشهای ملی و بومی و بارآوردن و ساختنخ ذهنیت  اـییر  ئها شکل غربی  ی با این مع

و از سوی دیگر، به فراموشی سپردن اخلاق و مذهب و ارزشهای عالیة انسانی از جانب مـردم و بـه   
تـان هجـوم  رویژه تیپ جوان افغانستان، آن شد که قشون سرخ   هاآورَدَ و خـون صـد   وسیه به افغانس

اـنی آواره شـوند و       اـ افغ نـد و میلیونه هزار انسان ریخته شود و هزاران خانواده در زنجیر زنـدان بپوس
اصیلخ خویش را در بازار مکارة سیاسـت و فرهنـگ و   « هویت» افغانستان« نیروی جوانخ»درین میان 
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و در یر کلام « سرگشتگی»، «سیأ»کند که راهی جز پناه بردن به  «گم»پرستانه چنان  اخلاق ماده
 نیابد!« یئگرا پوچ»

اـکم بـر     مسئلة دیگری که ما را برآنداشت تا بدین بررسی بپردازیم، موضوع وضعیت ذهنـیخ ح
 جوانان افغانستان است.

ست که  یئ وضعیت ذهنی جوانان افغانستان نظر به عوامل برشمرده و دخالتهای استعماری بگونه
توان خطر تداوم و  می با عملکردها، گرایش و باورداشتهای خودِ این قشر،از همین اکنون در رابطه 

 نج تولید شده از آیندة آنرا تجسم بخشید.رمیزان 
یـم، لازم    برای اینکه بتوانیم موضوع را دقیق نـاخت قـرار ده اـ بـه     مـی  تر مورد بررسی و ش  آیـد ت

 خورده و پیوند یافتة با آن توجه نمائیم. های گره زمینه
دهنـد   مـی  از همه باید تذکر دهیم که بیشترین درصدِ گرفتارانخ این زمینه را جوانانی تشکیلقبل 
اـن     که شهر اـ این نشین بوده و قسماً تجربیاتی از زندگانی شهری دارند. این زمینه باعث شـده اسـت ت

یـق  ای نسبتاً متوسط، در مسایل سیاسی، آگاه پندارند! آن هـم اغلـب از طر   خود، خویشتن را بگونه
 ای! های روزنامه های رادیوهایخ بیشتر غربی و خوانده شنیده

اـورخ دیگـری را تولیـد      باورمندی به تجربیات سیاسی خویش و پایبندی به این تجربیات بـدانان ب
های سیاسی متضاد و در حال نبرد با دستگاه حکومت افغانستان  نموده مبنی بر اینکه، گرایش به زمینه

تحلیل و تجزیة روشها و رویدادهای سیاسی و چـه از  نظر از  جانبة آنها چه  ه ـنسبت عدم توانائی هم
 ـاز وزن سیاسی و نظر  اـن را در جهـت تحجـر        کاربرد عملیخ آن  تـه و این اـن کاس فرهنگی آینـدة این

 فرهنگی سوق خواهد داد!
 ـو این   و آسوده طلب« پسند لذت»و از جانبی چون اینان اغلب  های تیپ  از بدترین مشخصهاند 

 ـچنان بنظر میرسد ج که ذهنیتِ بالا ناشی از هراسی باشد که ذهنیتِ آسودگی طلبـی   وان تواند بود 
اـراحتی   زبدانان تحمیل داشته است! بدین معنا که ترسخ ا اـی   دست دادن راحتی و بروز و ظهـور ن ه

 ـسیاسی، آن هم در همچـو مقطع ـ   ناشی شده از گرایشخ به ایفای مسئولیت اـریخ  های مذهبی  ی از ت
 اداشته است.ی آنچنانی وئو استدلال پردازیها انقلاب افغانستان، آنانرا به توجیه سازی

اـدی( خواهـد       احترپسند و  گفتن ندارد که تیپ لذت اـتی )اقتص اـه طبق  طلب، دارای چـه پایگ
 ـرا       بود! چه اغلبخ آسوده نـد   ـاگر بر مبنای ضرورتهای منطقیخ جوامع ناسالم تبارز کـرده باش طلبان 
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سب شرایط اقتصادی جامعة خویش، یا در سطحخ بالا قـرار گرفتـه   دهند که به تنا می کسانی تشکیل
اـی زاده شـده از فره   م بینـی و عقـده  ی که خـودک ئها بتوانند و یا در سطح متوسط نـگ و جامعـة   ه

 ی طبقات بالا را در بیاورند.ها اداشته است تا ادای بچهرا وپریشان ما، آنان 
بدین دهد.  می شکیلالهی تاینان را عدم مجهز بودن اینان به اخلاق و قسماً اندیشة  دیگر ویژگیخ

اـ  که خود را پیرو اندیشـه  دهد معنا که، بخشی از این قشر را کسانی تشکیل می   ی متنـوع غیرخالهـی  ه
جانبه عملاً خود را مؤمن و عمل کننـدة بـه بعـد     اند بصورت همه هرگز نتوانستهانگارند؛ هرچند  می

اـنی ها نشان بدهن سیاسیی همه جانبة این اندیشه ت کـه در جمـع   س ـ د! و بخشی دیگر متشکل از کس
اـ در    گرانخ غیرالهی نپیوسته اندیشه اند، لیکن هنوز از جهتی پویا، صریح و اسلامی برخوردار نبـوده، ی
و اغلب بـه  « طرفی به بی»اند ویا در بیرون از مرزهای افغانستان به اصطلاح  سکوت پرداختهداخل به 
 انتقاد!

های دولتی به آموزش اشتغال داشته و  دهد که در مدرسه می صد اینان را کسانی تشکیلنود در
اـی   اند! ولی متأسفانه هنوز نتوانسته رسمی و در حقیقت استعماری نتایج فرهنگِ اـمرئی   انـد زنجیره ن

« روشنفکر»ایند! روی همین علت گاه خود را موابستگیخ فرهنگی را بر پای ذهنیت خود، احساس ن
 نمایند! می نیز گمان

باور به روشنفکر بودن، آنان را به این پندار مجهز ساخته است که زیرکانـه بایـد متوجـه حفـ      
اـنی کـه   نـفکرها  »شـود از وجـود    مـی  خویش بود و تا زم اـنی    در مق «غیـر روش ابـل ضـربات غیرانس

 گران روسی استفاده کرد، خود را نباید به زحمت انداخت!تجاوز
بـودنخ نتیجـه و نیـز    « لـذی »شان از زمینة انقلاب طوریست که به  که برداشتنیا هاز جانبی، نظر ب

باشند تا دلبستگی  زودرس بودن این نتیجة لذی، باورمندشان نساخته است! اغلب به زمینه دلبسته نمی
 واند تحرکی در آنان بوجود آورد.بت

اـنی        بط و اندیشهای از روئ اینان چون در مرحله اـ ایم اـ مکتبه اـ و ی های سیاسی بـه برخـی گروهه
اند و در جریان حرکت سیاسی و تحولات اجتماعی، آن مکتب و  بینانه داشته جزمی و توقعی ناواقع
اً مکاتب و گروههای نخودی بنمایانند و احیا اند متناسب با توقع و درک اینان یا آن گروهها نتوانسته

انـد،   و بدان را بدکردار و زاینـدة بـدبختی و رنـج دریافتـه    « کم اثر»خوب و انسانی و ارزشگرای را 
اـنی جز  ئسرخورده و مأیوس شده و چون موفقیتی در خور، از گروهها  مـی ی که روزی بـدانان ایم
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 ـبا   داشته، مشاهده نکرده اـ  توانـد   می تنها خودِ انسان که یئها درک ضعفاند، در مورد خود  از آنه
 ـبه نوعی کم ایمانی دچار شـده و در حقیقـت    با خبر باشد و نیز امکان تحمیل مشکلات استعماری 

پندارند خود ضعیف و ناتوان بـوده و   می اند که بدام این حیلة استحماریخ استعمارگران گرفتار آمده
 با خصم بپردازند.توانند با این مایه به جدال  نمی

 ـ       مـی  تشکیلپندار ذهنیخ دیگر اینان را در موقعیتِ فعلی این عقیده  دهـد کـه شـرایط سیاسـی 
تواند باشد، لذا  اجتماعی دورة ما هرگز به فکر غمخواری و تعاون و در جهت ارزشهای انسانی نمی

اـت   ازعتواند در رسانیدن انسان به رفاهیت درین میدان تن می ای که تنها زمینه بقا کمر نماید، امکان
 ـو صد البته نـه    ین به عنوان یر طرف قضیه در رابطه با زمینهست! و ا مادی  ـاجتماعی  های سیاسی 

در رابطه با مسئولیت الهی انسان، درست تواند بود، لذا بیشترین توجه اینان را جلب و جذب مادیات 
 دهد! می تشکیل

اقتصادی، اینان متوجه میزان نیاز خویش در رابطه با شـرایط  از اینرو، در جذب و جمع امکانات 
 اند. برند نبوده بلکه بیشتر متوجه نوعی تکاثر و تمرکز نابخردانه شده می ی که به سرئ اضطراری

ان را بـه  ن ـیینسـت کـه ا  باشـد ا  مـی  ی که وضعیت کنونیخ ایشان ارائه کنندة آنئ آخرین ویژگی
 یابیم. می «منتظر»معقول  رصورتی سخت غی

اـدی و    توان لمس کرد که متوجه ویژگیها، می نامعقول بودن انتظار اینان را زمانی بهتر علـل ایج
اـملی     یشو می هدفمندیخ نهفتة درین انتظار شد، چه پس از این نگرش متوجه اـر نـه ع م که ایـن انتظ

روشـن، آگاهانـه و ثمـربخش     ئی مالر است و نه از هدفمندی دار را معقول، پویا، سازنده و جهت
 !(9)فهمد یمانتظار هدفی را نتوان فهمید که این منتظر از زمینة  می آنجا که ابرخوردار! ت

به هر حال، آنچه ما را متوجه این مسئله ساخت، وضعیت انسانی خود ما بود به عنوان ملتی آواره 
و دورنگی و دوروئی، در انبوهی  جور! در ظلماتی از پلشتی لم و جهل وهای ظ یپناه در تاریک و بی

 از ادعا و فریب و مکر، در جهانی آلوده به کثافت و خفت و پوچی! در ظلمت، در پلشتی و...
ه اگر کسی خود را و درد خود را دقیقاً بشناسد، امکان بیشتری برای خودسازی ست ک و طبیعی

                                                           
نماید که این مثبت را روشن داریـم کـه روی خطـاب     باشیم موجه میی مطالب این مقاله پرداخته  ـ قبل از اینکه به ارائه 9

 دارنـد! و نـه آن جوانـان    ست کـه بـه نحـوی از زیربـار انقـلاب افغانسـتان شـانه خـالی مـی          یئمتوجه آنها« فقط»این نوشته 

 اند. ی ایمان و اخلاص خویش پشت استعمار را خم ساخته غیرتمندی که با ارائه
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اـد   خـواهی بـدر آ   و نجات پیدا تواند کرد. مشروط براینکه از پیلـة خـود   اـنیت »یـد و فری یـل  « انس اص
 باکردار خویش لبیکی عاشقانه سردهد.مصلوب را با تمامت وجود و 
اـن     « خوانده»شود نه آنکه درست « فهمیده»اگر این نبشته درست  شود، حقیـر بـه جزئـی از آرم

 ام. خویش رسیده
اـی آینـده    ملقب داریم در بحث آنمان داشت تا مقاله را بدین اصطلاحو دلیل آنچه بر اما معنا ه

اـن را در   کنبشته بتواند گرهی از مش نیامید که ا روشن خواهد شد. تـه و آن لات نسل جوان ما برداش
 جهت رستاخیز اسلامی افغانستان براه اندازد.

 
 خورشيدي 0631تهران، لويزان، زمستان 



 
  02 ..............................................................................................................................................................................گریزی  گرائی و هدف هدف

 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول

 گريزي معناي هدف
 
 

تـه    بخـود  ها را از دیر زمانی این اندیشه میان مردم وجود داشته و گاهگاهی ذهنیت مشـغول داش
است که آیا زندگی و خلقت هدفی داشته و برای تحقـق آن بـه حرکـت و کوشـش و تـلاش در      

 آمده است یا خیر؟!
مردم به تناسب اندیشه، ایمان و برداشتی که از جهان و انسان داشتند، در مقام پاسخ، چیزهائی را 

نـفکران   اند. بعد از جنگ دوم جهانی این  در این مورد، ارائه داشته اندیشه در میان به اصـطلاح روش
اـن پـوچ  »ی را برآنداشت تا اظهار دارند کـه  ئ ه جان گرفته و عدهاراروپائی دوب اـن   « جه اسـت و انس

 «!عبث»
ی کـه خـود جزئـی    ها، تلاشها و پویشـهای آدم ـ  گفتن ندارد که وقتی جهان پوچ باشد، فعالیت

جز گرایش به پوچی باشد! جالب توجه تواند بود اگر گفته  تواند ، نمیباشد می ناچیز از همین جهان
ی را هم پشت سر کرده و خویشتن را از پیروان ئپوچی جهان، استدلالها« اثبات»شود که اینان برای 
ی نیسـت، چـه   ئ ـگرا پوچ «منطقاً»ی ئگرا آورند! هر چند که اینگونه پوچی می مکتب پوچی به شمار

اـن و  یوخ ـ« برداشـتِ »یا « اندیشه»مورد  ردو عبث انگارند،  اینان اگر همه چیز دنیا را پوچ ش از جه
سـت   «حاوی حقیقتی»انسان چنین نظری ندارند؛ چه از یر طرف برآنند که این برداشت از جهان 

اـن    می که بر مبنای آن حقیقت، محتوای جهان کشف  ـکـه هم شود و انسان متوجه محتوای هستی 
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اـن، بـرای دیگـران      ی برداشـتِ  شود؛ از جانب دیگر، اینان با ارائـه  می پوچی باشد  ـ خـویش از جه
اـ روی   اند که این آرمان یا هدف، نمی را در نظر گرفته« مانیآر» تواند پوچ باشد؛ زیرا که برآنست ت

 ـ       حقیقتی پرده براندازد و دیگرانخ جز خود  اـن اسـت  اـرت از پـوچی جه  ـکه عب را، به آن حقیقت 
انـد! کـه نگارنـده     گـرای  نظر و ادعا پوچکه اینان بیشتر درشویم  می رهنمون شود. لذا بخوبی متوجه

، درین مورد به کار گرفته شود؛ «آرمان گریزی»یا « هدف گریزی»داند تا اصطلاح  می خیلی موجه
داشته باشند، زیـرا  « گرایش»گرایانة آن  صورتِ عملی و واقعچه اینان نه چنان است که به پوچی به 

تـدلال  اینهمه زحمت، در ارائههمانگونه که آمد، اگر چنین بود که اینان  اـی جوروا  ی اس جـورخ بـه   ه
دارای محتوای، « حقیقتِ»کردند تا گرایش به پوچی را به عنوان یر  اصطلاح فلسفی را قبول نمی

 اثبات نمایند.
گریزی باعث آن شده اسـت کـه    ی فلسفی در زمینة هدفها خودنمائیخ استدلال گونهوجود و 

 ـرا به ا عدة زیادی حتی از دانشمندان  ـ گریـزی   پندار باورمند سازد که هدف نیو البته نه بینشمندان 
 ین رابطـه ی، درئها که استدلال گیرند سراغ یئ را کسانی بدانند و در زمینه« گریزان هدف»و به ویژه 

اـه     معنای وسیع پهنه و« گریزی مانرآ» ! در حالیکهبچشم خورد تـه کـه گ اـن »تری داش « گریـزیخ  آرم
اـ معلـول   « گریزی هدف»ی از آن را تشکیل داده و زمانی هم، ئ فلسفی، شاخه و پایه خود جزئی، و ی

 های دیگر این زمینه است. ها و شاخه پایه
نـاختِ  زمینه، به دسته بنـدی و باز ترخ  شایسته آنکه جهت درکِ هر چه بهتر و اصولی اـ و   پایـه ش ه

 زیم.جوهرة این گرایش بپردا
 

 آرمان گريزي فلسفي
 

 

اـن  ئی همانطور که آمد عده نـدگیخ خـود،       از دانشمندان، آرم اـم اندیش گریـزی فلسـفی را در نظ
 لاش ت ـظاهراً به عنوان مکتب فکری پذیرفته و برآنند کـه خلقـت پـوچ اسـت و زنـدگی عبـث و       

کند اینسـت کـه    می چیزیکه در نظام فکریخ اینان درست جلوه و تنها نتیجه و حرکت بدون معنا! بی
اـوری نـدارد،    این نظام اندیشندگی، با آنکه به چیزی جز مـردم را دعـوت بـه اعـراض از      پـوچی ب
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تـن بـه سـوی زنـدگی      اـن  « عبـث »حرکت و تلاش و رف دارد! و ایـن خـود زادة    نمـی « پـوچ »و جه
مرحوم دکتر  ومورد قبول واقع شده است ی است که در جامعة این دانشمندان ئها حاکمیت اندیشه

 شریعتی، درین باره بیان جالبی دارد:
زندگی   خورد، بدون این که از واقعیتِ زندگی و با می کند و می بنابراین، طبقة مرفه زندگی»... 

اـیش یعنـی فراغـت    آیـد. آسـودگ   می اینچنین بوجود« رفاه»تماس و آشنائی داشته باشد.  از ی و آس
ه کار و تولید در آن جریان دارد و انسان عادی در آن ینی و غفلت از واقعیتِ اجتماعی کزندگیخ ع

 کند. می د و تحملشک می برد و رنج می بسر
تـگی »نه « کار»ه را، ن« حق خوردن»دهد  می «حق»به او « قانون»در نظام اجتماعی طبقاتی،  « شایس

خواهـد   مـی  آدم مرفه، زندگیش آرام است همه چیز برایش تضمین شده. هـر چـه  «! نیاز»و نه حتی 
هیچ کمبود مادی و به هیچ دغدغة گم کردنی و وسوسة یافتنی و رنج احتیاجی و  هببرایش فراهم و 

اـس آرامـش   و دلهرة بدست نیاوردنی و محتاج ماندنی، روحش آشفته نمیترس   شود. لاجرم احس
اـر      تن ةکند که در اندیش می کند و آسودگی، نه کار می ئـولیت دارد کـه گرفت یجة کار باشـد، نـه مس

  در دغدغه موفقیت یا شکسـت باشـد، نـه رنـج    چار است تلاش کند که ناانجام مسئولیتش باشد، نه 
جستجوی رهائی بدود، نه ناکام است تا در  ردز رنج باشد، نه گرفتاری دارد تا برد تا در پی فرارخ ا می

تـه  تلاش کامی بکوش د، نه گرسنه است تا به نان فکر کند، نه کمبود دارد و محرومیت تا هدفی داش
اـنی    ی، تا اوقاتش بدان پرشود. از همة این واقعیتئ باشد و تعهدی و اشتغال ذهنی ها فارغ اسـت، انس

برد، انسانی کـه در   می نجرداند باید چه بخواهد  چه بخواهد برایش فراهم است، از اینکه نمیکه هر
و در امید ندارد، هدف ندارد، مبود ندارد، ک و زندگی درگیری ندارد، تلاش و مبارزه و رنج و نیاز

اـن نیـز   معنی ندارد، ز نتیجه اـً بـه بیهـودگی       ندگیش جهت نـدارد، جه   بـرایش مفهـوم نـدارد، طبیعت
 بیند. می عبث ،شود، همه چیز را می رسد، به پوچی معتقد می

اـن   شود از جهان می اینجا ناشی زفلسفة بیهودگی و عبث ا اـتی   بینی فلسـفی، از جه اش  بینـی طبق
رایج غرب شـده اسـت،    که امروز روح و فلسفه»...« شود، یر بورروا، یر کسی است  می ناشی

اـبی  نبوغ آقای ساموئل بکت نیست، حقیقـت  ةآلبرکامو نیست، زاد کشف فلسفی آقای هـوش و   ی
متفکران بزرگ غربی نیست، تراوش مغز فرنگی نیست، ترشـح شـکم فرنگـی     لسفی دماغاعجاز ف
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 «.(9)کند می خورد و آسیائی و آفریقائی برایش کار می ی کهئ است، شکم سیر فرنگی! فرنگی
تـم، یعنـی آن معنویـت     اساس آن ایده»   و درون گرائـی  گرائـی و خـودگرائی و   آلیستی کـه گف
یـنة   »هایدگر،   که انسان در عالم تنها است. بقول گرائیخ غربی اساسش بر این است انسان اـن در س انس

اـق شـدة         اـن ع اـ دسـت آویـزی نـدارد. انس این صحرای طبیعت پرتاب شده است. انسان به هیچ ج
نـم؟ بـرای ایـن     مـی  کنم، چرا عصیان می گوید: من عصیان می خداوند است، حتی آلبرکامو  کـه ک

اـن    جهان علیرغم انسان بودن من است، برای این که این جهان بر اساس ظلم و ستم و تجاوزخ بـه انس
هـم   اما خداونـد هـم وجـود نـدارد!     ،کنم علیرغم خداوند می ساخته شده است، ناچار من اعتراض

 کنم که می که پهلوانی نیست، من علیه کسی اعتراض نجود ندارد! آفرین! مشت زدن به هوا؟! ایو
ه کسی یعلیه هیچکس، اعتراض علعصیان باز چه جور عصیان و اعتراض است؟  نیوجود ندارد! ا
 گوئی نیست؟. می که خودت

اـمو، فلسـفة عبـثِ آنـد     «شکست سارتر»ها، فلسفة  تمام این فلسفه  ،ریـد   هر، فلسفة پـوچیخ آلبرک
اـنی در تمـدن     هایدگر... همه  «بیگانگیخ» تعبیرات مختلف یر واقعیت است و آن بحـران روح انس

 «.(2)جدید است
ی از ئهای متنوعی بدرک ایستاده و علل قسـمتها  در زمینهتوان  می ن نحوة از فکر راینمودهای ا
 آنرا بازیافت:

 ـعلل جهان نگرانـة هـدفگريزي     اـن طبیعـی اعـم از          الف  اـن را عقیـده بـر اینسـت کـه جه  این
یوانی به شمولخ انسان، دارای هدفی نبـوده و  حهای عالم نباتی و  یه و پدیدهحهای فیزیکی غیر  پدیده

 ـکه ظاهراً به خیام نسبتش   ـهمة   می به قولی  ایج، جـز بـه پـوچی نخواهـد انجامیـد چـه ایـن        نتدهند 
 ذهنیت بر آنست که:

 یر چند به کودکی به استاد شدیم
 یر چند به استادی خود شاد شدیم    

 سخن شنو که ما را چه رسید« پایان»
 شدیم« باد»برآمدیم و بر « خاک»از     

                                                           
 23ـ  22نیایش صفحات  ةـ فلسف 9

 22ـ  22فلسفة نیایش صفحات ـ  2
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آید تا این واقعیـت را تـذکر    می ی علت پیدایش این ذهنیت بپردازیم، لازم قبل از اینکه به ارائه
گریـزی را بـه    توانیم به کسانی برخورد کنیم کـه هـدف   قشر جوان افغانستان، نمیدهیم که در میان 

اـی فکـری   ر گاهگاهی بـه زمینـه  دگی خویش، انتخاب کرده باشد؛ و اگمکتب اندیشنعنوان  ی ئ ـ ه
اـتِ     می کنیم که بصورتی نپخته، این ذهنیت را ارائه می برخورد اـن زنـدگانی و حی دهند، نخست این

اـت و در ثانی، این پوچی را از آن جهت در رابطه با دارند  می خویش را پوچ قلمداد« صیخخش»  حی
نتوانسته است شاهد پیروزی را در « هدفی مشخص»پذیرند که زندگانی اینان در رابطه با  می خویش

 آغوش بگیرد.
انـد آن   به دیگر سخن اینان، هدفی داشته و اغلب هنوز هم دارند، ولی چون در زندگی نتوانسته

لذا اینان آورند!  می ش فریاد بریوات خیهدف را تحقق بخشیده و خود را بدان برسانند، از پوچیخ ح
اـخته   توان در جمع کسانیکه هدف را نمی اـ علـل      گریزی را نظام فکری خـود س اـی داد و ام انـد، ج
 های فلسفی؛ گریزی هدف

اـئیم، چـه      ی همـه ئ ـ چون بر آن نیستیم که در این زمینه به گونه اـر نم تـرده ک  جانبـه، ررف و گس
و ما نیـز   ،باشد تحلیل ما نیازی داشتهتر از آنست که به  کر روشنگذشته از اینکه نقاط ضعف این تف

تفکر پردازیم؛ و از سوئی، غایة اصلی این نبشته، مربوط  گاهانه به تبلیغ اینآباشیم تا ناخود  برآن نمی
ی علـل   یم بـه ارائـه  زادپـر  مـی  باشـد، لـذا   می و نمودها و علل آن« گریزیخ اخلاقی آرمان»به بخش 

 پیدایش این طرز تفکر:
اـئي    0 اـن   ـ عـدم شناس اـی اساسـی پیـدایش طـرز تفکـر پـوچی        جه  گرایـی و   یکـی از علته
 ای( را به فهم دفِ چیزی )پدیدهخواهیم توانست ه گریزی ناآشنائی با جهان است. چه زمانی هدف

نـاخت  نشینیم که خودِ پدیده را از هر جهت شناسائی کرده باشیم؛ در حالیکه علم ما هنوز در مقام ش
 ـ و شناسانیدن پدیده  ـناکامل و ناتوان است.ها   از هر نوع 

اـ   پدیـده « صفات شناسـی »ها نرسیده است، علم در مرتبة  پدیده« حقیقی»علم هنوز به شناخت  ه
اـ  پدیده« ذاتِ»بوده و کوچکترین قدمی در راه شناخت  ی هـم کـه متأسـفانه    ئها برنداشته است؛ آنه

از ایـن  « پنـدار »اند! و ایـن   جهان را شناخته یها انگارند که پدیده می دم از علم میزنند چنان« ندانسته»
بینند علم در زمینة کشف روابط و قانونمندیهای فیزیکی و  می جهت برای آنها دست داده است که

 سایلخ توان آفرین، به موفقیتهائی رسیده است!و ساختن و پرداختن ابزار و و« ریتکنولو»به ویژه 
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اـمپیوتری و   ههایپندارند چون ما دارای دستگا می اینان اـر و ک اـ،    متنوع خودک تـیم علـم م ... هس
  انـد کـه در مـورد    رسیده اسـت! و توجـه نکـرده   « کامل»شناسائیخ  های جهان به مرز نسبت به پدیده

ترین وسایل تکنولوریر که عبارت از کامپیوتر باشد، ما جز به کشف قسمتی  ترین و پیچیده بغرنج
 ایم. نشده ها موفق از صفات و ویژگیهای روابط پدیده

 ـکه خود نیـز جزئـی از     لذا، اینان در رابطه با این مقدارخ از شناسائیخ علمی، هدفی را برای جهان 
 ـ  دارند؛ هدفی که در خود نیازهای شخصی و فردی را گنجانیـده و تحـت شـرایط     می «تعیین»آنند 
 ـاجتماعی ویژه » یـن  »کـه در  شـوند   مـی  ای جان یافته است و چون پس از چندی متوجـه  طبیعی  تعی

 ی ندارد.فانگارند! که جهان هد می اند، چنین جهان دچار اشتباه شده« هدفِ
اـر     اغلب و گاه هرگز، اینان متوجه نمی اـن دچ شوند که ذهنخ خودِ آنان به عنوان بخشـی از جه

، برای خودش در جهان هدفی این جهان تن در دهد آنکه به هماهنگی با همة اجزاءِ اشتباه بوده و بی
 ی خواهیم داشت!ئتخیل کرده است. در این مورد باز هم حرفها

اـن مسألة دیگری که در پیدایش ذهنیت فلسفی ـ عدم شناسائي حيات    2 تـه    آرم گریـزان توانس
باشد؛ بدین معنا که ما حیات  می است نقش بسیار مهمی داشته باشد، عدم شناخت و شناسائیخ حیات

 ایم. بیرون شدهرا نشناخته، در پی بررسی هدف آن 
باوری و سادگی آنرا شناسائی کرده و خود را  ی نیست که بشود با خوشئ حیات پدیده و زمینه

 به فهم و درکِ ناقص و نارسای خود قانع ساخت.
اـن )حیـه(   ئها درین مورد، اغلب توجه به زمینه  ی است که در رابطه با اوصافِ موضوع زنـده ج

اـ بـه بررسـی         مسایل بسیارتواند مطرح باشد! و  می اساسی و بسیار پراهمیـت ایـن زمینـه را، اصـولاً م
 ایم. ننشسته

اـتی،       یا نظر گرفته، پس از بررسیرا مد ما، حیاتِ نباتی اـتِ نب اـچیز، از رخـدادهای برونـی حی ن
اـکمخ بـر        نیپردازیم، گاه ا می ی قانونی کلی گذشته از اینکه به ارائه اـ شـرایطِ ح زمینـه را در رابطـه ب

یـم! و چـون پـس از     مـی  اجتماع و زندگی فردی خود و نیازهای زاده شدة از آن، به هدفی پیوند زن
آن  یات نباتیخ جهان( نتوانست تحقق بخشحاز جهان )بخش  این بخشخ چندی مشاهده کردیم که

 ست و حیات فلان.اندازیم که زندگی پوچ ا می قال به راه هدف باشد، داد و
اـتی و حیـوانی، و در بخـش       دانیم، در حیاتِ هر یرِ از زنده می ما با وجود اینکه اـ، اعـم از نب ه
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اـتی جلـوه  اخص آن یعنی انسان، م گـری   تناسب با درجاتِ هر یر، شعوری حاکم بوده و احساس
اـن حیـوانی، از مـوش و     دارند، بی ملـخ و مارمولـر   آنکه از مثلاً هویج و ترب و لبلبو و نیز در جه

اـ   می تان راضی شود یا نه؟ وآیا شما از زندگی ای دنبال می پرسیده باشیم: در جهان شما، غایه باشید ی
م در یگـوی  مـی  کننـد؟ و...!  مـی  خیر؟ و نیز، اهداف ویژة شما با سایر هدفمندیها تصادم و یا تـوافقی 

 جهان! هدفی وجود ندارد!
اـن در تحقـق هـدفی کـه بنـده       ته شود: پدیدهدر حالیکه درستش این تواند بود که گف های جه

اـن   جانبة پدیده همهتعیین کرده است چندان سهمی نگرفته و یا: هدفی همجهت با حرکت  های جه
 ام! برای خویش انتخاب نکرده

تـه اینها همه  اـ پـس از     ناشی از آنست که ما، معنای حیات را درست مشخص کرده نتوانس ایـم ت
اـزیم؛ صـرفنظر از اینکـه        بررسی همة جوانب آن  ذهنیتِ خـویش را متوجـه کشـف هـدف آن س

 ها متفاوت تواند بود. نوعیت اهداف به تناسب نوعیت پدیده
یـم   می م بفهمیم که در جهان نباتی و یا حیوانی هدفی وجود ندارد؟! ما چهینتوا می ما از کجا دان

آن هم رسیده است؟! که اگر از او بپرسیم بگوید: بلی ما هدفی  هآلو هدفی را دنبال کرده و بکه زرد
 رسیم یا خیر؟! می را تعقیب کرده و بدان رسیده و یا

باشیم! و چـون  « زردآلو»ی اشعار داشته باشیم که خود توانیم به پوچ بودن جهان نبات می ما زمانی
گیریم و پس از  می ویژه در نظر ای آلو را برای غایهدراین کار )زردآلو شدن( میسر نیست و اغلب ز

 داریم. ی نبوده، از پوچی فریاد برمیئ آلو در تحقق آن کارهشویم که زرد می چندی متوجه
تـه اسـت    موضوع دیگری که در ایجاد ذهنیت پوچ  ـعدم درك علت زندگي   6 گرایی توانس

که ما از چند جهـت  ست! بدین معنا  درک ما از علت زندگیکمر فراوانی بنماید، مسئلة نارسائیخ 
 معلوماتیم. درین زمینة خاص بی

دانیم که علت مادی حیات چـه   ایم و نمی ما به علت مادیخ حیات معرفت حاصل کرده نتوانسته
 ـهنوز نتوانسته   اـت خـود را در    ایم به زمینه بوده است؟ گذشته از آنکه ـ همانطور که آمد  ای که حی

یا بدنخ خودمان( جز در مواردی بـس انـدک    ی)جسم فیزیکیابیم:  می آن متجلی ساخته و یا متجلی
 اشعار حاصل نمائیم!

پندارند، چون مشعر بـه واقعیـت    می «های مادی پدیده»آنانیکه درین رابطه علت مادی حیات را 
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اـت       جوهری پدیده تـند علـتِ جـوهری و اصـولی حی اـدر نیس اـدی   های حیات نیستند، هرگز ق ا رم
سی و دو سیرگوشت و پوست و... قلمداد  مادی را همان پانزده من و شناسائی نمایند؛ چه اگر علت

اـملات خـویش وجـود         هم باقی« مرگ»ان پس از نینمایند که ا اـ روابـط و تع یـش از آنهـم ب  اند و پ
شود! ولی حیات نیست « نیست»ی  «هست»تواند هیچ  نمی»بقاءِ انرری »اند! و اصولاً بنا به قانون  داشته

 به مفهوم اینکه دیگر در جسم میتّ مشهود نیست!شده است! البته 
ی آنچه در رابطه با نیروی درک ما اعم از سمعی و بصری و... وجود دارد، گوشت است هگوان

اـ    ی خـود از  ئو پوست و... نه اینکه واقع و نفس امر هم چنین باشد، چه فیزیرِ جدیـد در تحلیـل نه
 نیست!قایل « موج و یا انرری»به چیزی جز « ها پدیده»

پس علتِ مادیخ حیات موج و یا انرری خواهد بود؟! حال در صورتیکه نتوان موج و یا انرری را 
موج؟! چه درین تحلیل مادی انگاشت کدام عاقل تواند گفت که علتِ مادیخ حیات، ماده است! یا 

توانـد   شود نمی می موج و یا انرری خواص ضروری ماده را نداشته و ماده هم چنانکه در واقع حس
 خواص موج را دارا باشد!
اـهی        ها به مقداریست که نمی از طرفی علم ما به پدیده اـت نیـز آگ توانیم بـه علـت صـوریخ حی

اـت داران      حاصل نمائیم؛ و البته گفتن ندارد که مراد از علت صوری، هیئـت  یـار متعـدد حی اـی بس  ه
 توانند حیات را جلوه دهند. می ست که کنی؛ چه اینها در حقیقت ابزار و اماباشد دتوان نمی

توانـد   توانیم بگوئیم که علم هنـوز نمـی   می اگر از اطالة کلام پرهیز کرده باشیم، در همین مورد
اـ هـم اکنـون بـه تحلیـل و      مدعی درک علت  فاعلیخ حیات نیز باشد؛ و آنچه را علم توانسته است ت
یـ  ست که در مراحل مختلف سیر تکـوین، و   یئها تجزیه نشیند رخداده اـت، بـه   در حقیقـت س رخ حی
اـم   می که بگوئیم طبیعت مادی و یا خداوند علتِ فاعلی حیاتنیتحقق رسیده است! و ا باشد، در مق

نـاخته و         فلسفی پاسخی درخور نتواند بود؛  یـچ کـدام از ایـن دو را فـی حـد ذاتـه هرگـز نش  چه ما ه
اـ ذهنیـت خ ـ   ل، پوچ ها و مراح از زمینه توانیم بشناسیم. لذا در هر یرِ نمی ش و یوگرایان متناسـب ب

گیرند که اغلـب   می در نظرمعین « هدفی» هائی را برای«علت»در برگیرنده و نیازهای خود، شرایطِ 
یـده شـدن آن      می پس از چندی با جریان کاملخ حیات متصادم اـبودی کش شود! و این تصادم و بـه ن

 تواند داشت! گریزی وا شخص را به هدف ،هدف
 واقعیــت دیگــری نیــز توانسـتـه اســت در تکــوین و پیــدایش ذهنیــت   اهــداف  ـاخـتـلا     4
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یابی جهان و انسان نقش مؤثری را ایفاء کرده و بر این بـدبختی بیفزایـد و آن،    گریزی و پوچ هدف
 در هم بودن اهداف است!

یـن هـدف بـرای پدیـده     هدف اـی غیرزنـده،    گریزان، اغلب متوجه این واقعیت نیستند که تعی  ه
 ـکه اغلب بصورت ناخود آگاه در رابطه با تعیین هدف  پدیده های نباتی حیوانی و... از جانب انسان 

 ـغیر از آنست که آن پدیده  می برای خودش همزمان و همجهت نـد   باشد  ها خود دارای هدفی باش
 که در شناخت و انتخاب آن خود یا پدید آورندة آن نقش داشته است!

هدف خود و هدف مثلاً تربچه و خیار و بزغاله و گنجشر تفاوتی ما، در خیلی از موارد، میان 
اـ در   می پنداریم که آنها نیز عین همین اهداف را دنبال می شویم و چنان قایل نمی دارند و عیناً مثل م

اـ     می رابطه با تحقق آرمان خویش دچار شکست، ناتوانی و تصادم اـً م گردند! در صـورتیکه، حقیقت
 ها درک نمائیم. دیدهپات را در آن ایم هدف حی نتوانسته

 در حالیکه چنین اشتباهی، سخت گمراه کننده بوده و انسان را بدست خودش بـه ذلـت و رنـج   
شویم که ذهنیتِ  می کشاند! چنانکه کشیده است! به هر صورت، ما روی دلایل متعددی متوجه می

اـزد کـه    مـی  به نوعی خرافت اندیشـه و عمـل مجبـور    راآنان گریزی، در افراد متکون شده، هدف س
زمینه به بررسی تر  ها متذکر شدیم، اینر جهت بررسی هر چه سالم قسمتی از آنرا در رابطه با پدیده

 پردازیم: می علل اجتماعی آن
 ـعلل اجتماعي هدف  اـعی، جالـب    گريزي  باء  اـملات اجتم تـرین   تـرین و تجربـی   محیط و تع

اـد در آن به توان  می ای است که صحنه اـ      تحقیق، تحلیل و تعلیلخ کون و فس هـدفها پرداخـت. چـه ت
اـملات  گریزان، متأثر از زمینه آید، اغلبخ هدف می گریزی بر آنجا که از بررسی مسئلة هدف  ها و تع

اـدماتی روی  اـن     مـی  اجتماعی بوده، چون در مسیر تحققخ اهداف اینان، تص دهـد و ضـرورتاً اهدافش
تقاعد ساختن و ایجاد آرامش روانیخ مشوند و لاجرم جهت  می د، اینان شدیداً متأثرشو برآورده نمی

تـدلالها  اـن را پـوچ و خلقـت را         مـی  یئخویش، به ردیف کردن اس  پردازنـد کـه مبنـی بـر آن، جه
 پندارند! می هدف و تکاپو را عبث بی

اـ    تواند گفت اینست کـه   می گریزی آنچه در مورد جامعه، در رابطه با هدف جامعـه در رابطـه ب
 ـبویژه در دوران کنونی که ارتباط ملل سخت به هم نزدیـر    می ی که بر فرد تحمیلئارزشها دارد 

تـرک »قبولاند؛ قسمتی از این آرمانها  می را به وی« آرمانها»شده است ـ یر سلسله   باشـد!   مـی  «مش
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تـن   « آرمان»بدین معنا که دیگرانی نیز هستند که در محیط اجتماعی برای تحققخ  مثلاً ماشینخ بنـز داش
 دارند! می فعالیت

 ند!رانگا می داشتن« ماشین بنز»و هدف قسمتی از فعالیتهای خویش را 
از جانبی قسمتی از اهداف جامعة بشری کاملاً فردیست و مربوط به ساختمان روانـیخ خـودِ آن   

اـ       باشد! و ممکن در مدلولخ آرمانخ واحد و مشخصی، بتوان فـرد و  می فرد اـ افـراد دیگـری را نیـز ب  ی
تـان،  اندازهای مختلف سهیم دانست؛ مثال زندة اینگونه هدفمندیها را در جامعه چشم   ئی چنان افغانس
مشخص و واحدی از جانب دو پسر که یکی وی « دختر»توان در مواردی چون دوست داشتن  می

تـه و    خواهد و دیگری وی را مناسب روان و  می را به جهت ثروتی که دارد اخـلاق خـویش پنداش
 دارد سراغ داد. می دوستش

تـرک و چـه در مـورد دوم،         ربه هر حال، د اـبه و مش زمینة اجتماعی، چـه در مـورد اهـداف مش
اـن        می بخواهیم نخواهیم تصادماتی به وجود اـهدة عینـی و ملمـوس نش   آید؛ چـه همانگونـه کـه مش

اـتر اهـداف    است که با « هدفهای شخصی»دهد، اکثریت مطلق هدفها،  می اـن رس   «خودگرایانـه »زب
چند مورد و یا چه  و عدم تحقق تواند بدون برخورد باشد! گرایانه نمی اهداف خود و تحقق باشد می

تواند شخص را شدیداً کوبیده و این ذهنیت را بـه وی   می بسا که یر موردِ بسیار اثرزای و پرتوان،
اـ بـه قس ـ   هیچ تردیدی، دارای عوامل متعددی  بقبولاند که بی تی از عوامـل آن بصـورت   مبـوده و م

 موجز تماس خواهیم گرفت.
اـم    ـعدم شناخت جوهرة انسان يا انسانيت   0 اغلب درین بینش، آنچه باعثِ امتیاز موجودی بن

تـه از اینکـه        انسان از گرگ و ببر و ... شده، مورد شناسائی و دقت کامـل قـرار نگرفتـه اسـت. گذش
اـ   آنند که فردا پس فرداان را حیوانی متکامل دانسته و برنسگریزانخ کنونی، ا اغلبخ هدف ، باز چنـد ت

اـئی  بوزینة دیگر، با یر استحالة تکاملی به اخلاف کنونی خویش )انسانها( خواهند  پیوست، و اینه
اـملاً     اند به تکامل خویش ادامه داده و بقول دارویـن، بـدن   بودهکه چند پشته انسان  اـن از مـوی ک ش
 دارای لگنی پهن و بزرگ و فلانی گشاد خواهند شد! صاف و پاک شده

نـاخته مانـده، لـذا      درین بینش بازشناخته نشـده اسـت، وی  « یتانسان»و چون  اـی آن نیـز ناش ژگیه
یـتِ حیـوانی    اهدافی که برای انسان در نظر گرفته می شود، اکثراً و بدون چون و چرا مرادف شخص

اـنی دیگـر،    توان آن باشد که در زبان فلسفه می انسان می ها را ارزشهای ثانوی یا ابزارخ ارزشی، و بـه زب
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 آنها را سایة ارزشها نام نهاد!
تواند لیستی بلندبالا از ارزشهای مورد نظر مردمخ امروزی را فراهم کرده  محترم خود می ةخوانند

ررف مقدار اصالت درین ارزشها نهفته است! حتی آنجا که از ارزشی بلنـد و   و متوجه شود که چه
تـه و از علـم، آن بخشـی     رسـوخ در آن کمتر « انسانی» آید، روحخ سخن به میان می« دانش»مثل  داش

اـه و آسـودگی           اـن را در رف اـهی و تکنولوریـر بتوانـد انس یـلة رف  مورد نظر تواند که بـه عنـوان وس
 )= تن + پروری( نگهدارد!

یـم    به تن حال اگر پرسیده شود که چرا این همه اصرار و دردسر برای رسیدن تـه باش  پروری داش
« انسانیت»که مجهز به منطقخ « انسانی»ی خایم؟ پاس و اصولاً چرا تن پروری را به عنوان هدف پذیرفته

 باشد در دست نتواند بود!
کننده اذعان پیدا خواهیم  از جانبی، اگر درست دقت نمائیم به صورتی سخت ملموس و مشمئز

حیوانی انسان است که « شعور»های  ، تمامت و همة مایهیکرد که، آسودگی پنداشتن هدف زندگ
 ی بس مضحر شکل اندیشة انسانی را بخود گرفته است!ئ بگونه

اـت المـزای    مگر نه اینست که هدف قسمتِ اعظم فعالیت حیوانات را دفع گرسنگی و ناملایم
 دهد؟ مربوطِ بدان تشکیل می

 ـ  حیوان برای بدست آوردن چیزی برای خوب خوردن و  مکانی برای راحت و آسوده خفتن 
 ـفعالیت می  نمائی  که دعوای برتری و تفلسف و فخرفروشی و فضل دارد! بی البته بنا به فهمخ ناقصخ ما 

... ی و آسودگی حیوانی زحمـتِ آمـوزش و  داشته باشد؛ اما انسانخ آگاه متفلسف کنونی برای راحت
خواسته است برسد، از  وانسته است به آنچه مینج نتربیند با وجود تحمل آنهمه  کشد و چون می می

 کند! پوچی خلقت صحبت می
در جوامع امروز فرد در این حدود آزاد است تا به کاری که نیاز زندگی بدو تحمیل کـرده، و  »
ن دردهد، کار، تمام زندگانی او را، اشغال کرده، حال آنکـه  را بسوی از خودبیگانگی کشانده، تاو 

اـتی     اگر وسایل تولید،  اـزمان یابنـد و نیازمنـدیهای حی بر مبنای نیازمندیهای راستین زندگانی فرد، س
یـانت آزادی و      گیری ازین وسایل بوده باشند، به سادگی می عامل بهره تواننـد نقـش خـود را در ص

مورد نظر « هدف»ان ایفاء کنند، نه آنکه این حق را در معرض نابودی قرار دهند، ارزیابی نسا راختیا
را توجیه  ة صنعتی و توسعه یافتة امروزتواند موجودیت جامع ایست که می وری معاصر، وسیلهتکنول
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کند، همانا ربط دادن زمان کار فراغت  ی صنعتی حکومت میها در جامعه ای که امروز کند، اندیشه
اـدی      انسانها به نیازمندیهای اقتصادی، سیاست توسعه یا دفاع ملی و خلاصـه حاکمیـت ارزشـهای م

 .(9)«بخش است البته این طرز فکر بکلی نادرست و زیان هاست، ک
اـیرت ئو هر چند معاییر مورد نظر ما از نظرگاهها یـکن نظـر بـه      ی با دیدِ مارکوز مغ اـئی دارد، ل ه

اـنوی    زتواند این بخش از گفتارش بیانگر سرخوردگیخ نسـل حاضـر غـرب ا    اینکه می ارزشـهای ث
 داریم: باشد، آنرا نقل می

باید نیازهای افراد جامعه و حقوقی که در تأمین آن دارند، با توجه به شرایط زندگانی امروز و با »
تأمین این احتیاجات، به ارزشهائی که  هوابط و معیارهای موجود به درستی مشخص شوند و در راض

تـوان   مـی  شود. نیازمندیهای درست و نادرست را راستین زندگی بشر استوارند توجه برپایة واقعیت
اـر و    تـوان  کند و کار نی آنرا به فرد تحمیل مییگروه مع ص داد، احتیاجاتی که منافعیتشخ اـ، فش فرس

بختی، به دنبال دارد نادرست است. تأمین این نیازها ممکـن اسـت منشـأ     خشونت، بیدادگری و تیره
اـز مـی    در فه را ازرد باشد ولی چون شخص مآسایش فر فرصـت   دارد و ک بـدبختیهای عمـومی ب

اـه  رجـة ایـن   یخوشبختی انسانها نتوانـد بـود و نت   گیرد هرگز عامل مبارزه با این بدبختیها را از او می ف
اـنی،    غ آگهییآسودگی، خوشگذارنی، کار و مصرف مطابق تبلبختی است. مسلماً تیره اـی بارزگ ه
اـر،  شمارند و از این  داشتن و دشمن داشتن هر چه را دیگران دوست یا دشمن می دوست گونه افک
 های نادرست است. ی وجود نیازمندی غالباً نشانه

اـرجی مشـخص شـده   وو محتوی این نیازها که به  در نقش انـد، فـرد هیچگونـه     سیلة عوامل خ
نظارتی ندارد، توسعه و تأمین آن در اختیار افراد نیست، هرگونه دگرگـونی کـه برحسـب شـرایط     

ای کـه   دهد و همیشـه در جامعـه   آنها تغییری روی نمیر ماهیت وجودی این نیازمندیها پدید آید د
 .(2)«گذارد، وجود خواهد داشت داگری و سودپرستی، فرد را زیر فشار میوس

ان اسـت،  طرح خطوطِ جوهری موجودی بنام انس ، آنچه بدان پرداخته نشده است،شندرین بی
داده و نیازهای وی برای تبارز انسانیت تواند انسانیت را تبارز  انسان چگونه میتا بتواند بگوید که این 

تـری    خواهد برد! جایهائی هم که می گوئی پناه می چیست؟! لذا بیشتر به کلی نـی بیش به این امر روش

                                                           
 32ـ  31کوز، ترجمه: محسن مویدی ص رـ انسان تر ساحتی، هربرت ما 9

 .29ـ همان، ص  2
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توانند بصورتی عاقلانه برای آن گرایشها معنا و  پردازد که نمی می ئیها ی زمینه بخشد، باز هم به ارائه
 غایتی را اثبات نمایند وی دارد:

اـن      بلندپروازی برداشتهار این د» اـفتن از واقعیـتِ جه اـ روی برت های اندیشه و مقاصد عالی، که ب
اـ بـه صـورت روابـط کوتـه بینانـة تولیـد        کارها و گفتگوها، میسر است به دور افکنده می و  شوند ی

کنند. خردگرائی نظام تولید و گسترش مادی آن در همگی شئون زندگی، بـدان   مصرف، تنزل می
ها را ملاک بزرگی  بخشد و دسترسی به کمیختّ ی بلندپرواز، معنائی تازه میها عالی و اندیشه مقاصد

اـره  این گرایش .هدد یا کوچکی انسان قرار می مـی معاصـر نزدیـر    لای روشـهای ع  ها را باید به پ
ه سازیم: مانند نظریة اصالت عمل در فیزیر، یا اصالت رفتار در علوم اجتماعی اینگونـه روشـها، ب ـ  

 .«(9)نهند که تجربه را به کارآید و انگیزة رفتار سودمندی باشد ادراک، تا آن پایه، ارج می
اـریخی بشـر بـدان سـو بـوده و بلنـدپروازی       بلند» پروازی اندیشه و جستجوی حقیقت که سیر ت

آید و این موهبت، مورد سوء ظن  ی دیگر به کار نمیملامیده شده، امروزه در پژوهشهای عفلسفی ن
اـدت در اندیش ـ  است. وقتی سود انعالمان زم اـن    ةجوئی و استفاده عملی از علم، به صـورتِ ع عالم

اـی روزمـرهّ،    گیرد و زندگی، به برآوردن نیازمنـدی  جلوه کند، بنیان جهان بر کار گفتگو قرار می ه
 (2)شود. می دپروردن آرزوهای شخصی، محدو

اـ!    عصر ماشینیزم «انسانگرایانخ»تازه اینان،  اند و مورد احترام همه، حتی مورد احترام ما! چه اقـلاً م
 یابیم! تر می نظرات اینان را در رابطه با آنچه در جامعة اینان بنام اندیشه حاکمیت دارد خیلی مترقی

بـلاً آمـد لـزرم و ضـرورتِ      آاین زمینه، با  ـتميز ندادن اهداف انساني از حيواني    2 نچه کـه ق
ارزشها  بندی تذکری در مورد رده هبن که آفقط در این رابطه بایسته  کرده وشرح مفصل را تعدیل 

 بسنده نمائیم:
یـوانی بـوده و بـرای تـداوم     بعد مشخص انسانی و حست دارای دو انسان همانگونه که روشن ا

اـ،     دارد تا آن بعـد بتوا « نیازهائی» حیاتیخ خویش ادحیات هر یرِ از ابع اـیة تحقـق آن نیازه نـد در س
ئی خواهد بـود   وسیله انسان را متبلور دارد؛ با این مایة از باور، بعد حیوانی انسان« انسانیخ»استعدادهای 
پردازد، برای آنست کـه   و اگر فردی به تحققخ نیازهای این بعد می«! ویژگیهای انسانی»در راه تحقق 

                                                           
 .22ـ همان ص  9

 .19ـ همان، ص  2
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 ه باشد و نه بیش از این!آنرا نیروی توان حمل تصادمات حیاتی جهت تبلور تداوم حیات انسانی داد
های جوهری  ضاحت به دو دستة آرمانهای انسانی با و درین صورت است که اهدف و آرمان

عرضی و فرعی، که بـه عنـوان   آرمانهای  و دارند؛ را با خود حمل می که روح ارزشهای الهیخ انسان
مسیر تکـوینخ ارزشـها و   دارند؛ تقسیم شده و شخص را در  ها ایفای وظیفه می تحقق آن آرمان ابزار

اـ     آرمانهای وی قادر می سازند، تا در موردِ بررسیخ اثبات و نفی هدف خلقت، جامعـه و خـودش، ب
فلسفهای نیمبنـدِ متفلسـفینی کـه    استفاده از منطق عقلائیخ حیات انسانی، اظهار نظر کند. و چون در ت

اند، خطـة   هنوز نتوانسته ندارد و ازند، چنین بینشی وجوددپر خطة بسیار ررف به اظهار نظر می نیدر
 ـبا ویژگیها   ـرا از خ  و انسانیخ خود  اـزند، اغلـبخ      حیـوانیخ طة شایدها و نشایدهایش  خـویش جـدا س

خودآگاهانه ریخت و ویژگی حیوانی بخـود  ود را ـ که اینر نا نیازها و اهداف حیوانی و انسانی خ
 ـاز هم تمیز نداده، غریوخ وگر  ی داریم.ئما درین رابطه باز هم حرفها دهند! اویلا سر میفته 
اـیلی را  « زندگیهای  عدم درک علت»قبلاً در زمینة   «انساني» ـعدم شناخت علل حيات   6 مس

شـویم کـه چـون     فوق متوجه میارائه داشتیم که بیشتر متوجه نفسخ حیات بود؛ با نظرداشت مسایل 
 ـموجودیسـت کـه جـز در بعـد        ـصرف نظر از قبولخ نظریات متضادِ زیست « انسان» شناساسانة آن 

آیـد علـت    ی در سایر ابعاد خویش با حیـوان نـدارد، لازم مـی   ئ حیات حیوانی، هیچگونه همبستگی
ن باشد؛ بدین معنا آات حیوانی یی، غیر از علتِ تکوینخ حئموجودی با چنان ویژگیهاپیدایش چنین 
 ز علل تکوین حیوانی بنامخ بشر تواند بود.موجودی بنام انسان، غیر ا« سانیتِنا»که علل تکوین 

اـنی باعـث آن مـی     رعدم شناسائی و نا اـ در    سائی در شناخت این قسـمت از موجـودِ انس شـود ت
چه درک و شناسائی  ؛بعد، گرفتار اشتباه و گمراهی شده باشیم وتشخیص اهداف هر یر از این د

اـ         ـکـه عب اـت  اـی  رعللخ حیات انسانی خواهد توانست ما را به علت صـوری ایـن حی  ت از ویژگیه
 ـو نیز علت غا  زشرجویانه و ا ارزش اـرت  ئآفرینخ انسان باشد   ـکه عب از هدفمنـدیخ نهفتـه در    ی آن 
 ـرهنمون شود؛ و تا زمانی که  تکوینخ ا های  ز زمینهابه هر یر ین موجود از جانب سازندة آن باشد 

اـن میسـر    یاد شده آگاهی حاصل ننمائیم، امکان ارائه ی نظری درست و مطابق عقلائیخ حیات برایم
 .دنخواهد بو
نماید که این بحث را در  هر چند موجه می  عدم تميز هدف خلقت از هدف شخص خود ـ  4

اـن مـی    رابطه با هدفجوئی و هدف اـ جه یـکن از آنجهـت کـه بحـث       گریزی در رابطه ب  آوردیـم، ل
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 ـچنانکه اثبات شد    گریزی بیشتر مربوط به مسایل اجتماعی و یا آرمان« آرمان داری» در اینجا  ـست 
 پردازیم. به تحلیل آن می
اـ تکـوین پد     توانیم میان  ما، اغلب نمی اـن و     هدی ـهـدف خلقـت در رابطـه ب اـ و از آنجملـه انس ه

 ل باشیم!یهای متنوع آن و... تمیزی قا اجتماعیخ انسان و هدف های حاکم بر زندگانیخ قانونمندی
به وجـود خداونـد، و   « عدمخ باورمندی»ترین عللخ این امر را بتوان درین رابطه، یکی  شاید عمده

بـر طبیعـت   دیگر، این خفتِ عقلی را قلمداد کرد که شخصخ ناباور بـه خـدا، چـون خـود را در برا    
 پندارد! می« هدف بی»و در نتیجه « تر آگاهنا»، «تر پست»را از خود « تطبیع کلِّ»آگاهتر یافته است، 
کند که این  شعور است، باور می این نظامخ لایتناهی بی کرد که طبیعت به عنوان کلِّ رو چون باو
 هدف است! بزرگی، بی نیجهانخ به ا

لـ  رنج و تفریح  خوردن بی» مرحوم خودِ: ریعتیشو چون از جانبی به قول دکتر  ة کـردن، حوص
یـچ چیـز    آورد، این آدم دنیا را هیچ در هیچ می سر میآدم را کم کم  بیند و یکنواخت و چون از ه

اـر نیسـت، اصـلاً     ترس  دلهره ندارد، هراسی ندارد، دارای احساس و کمبودی نیست، هـدفی در ک
لی بودن کند؟ خلأ در زندگی، خا می رد، معلوم نیست که برای چه زندگیمعنی ندا برایش زندگی
یـچ بـودنخ همـه چیـز در نظـرش       و بی معنی بودن در بودن در دنیا، بی فلسفه بودنخ وجود انسانی، و ه
 شود. مجسم می

ر پوچ، فلسفه و جهان بینی پوچ از اینجا ناشـی  ثجدید، تأث در فلسفة جدید، در هنر پوچی و عب
اجتماعی برای زنـدگی کـردن،   ود، از انسانخ پوچ از زندگی عبث، زیرا انسانی که در زندگی ش می

ئـولیتی  ،لیتیهیچ مشغو اـلی و یکنواخـت دارد، هن ـ     تعهدی، کاری، رنجی، مس  رنـدارد، زنـدگی خ
وی  ةسـف لآیـد و ف  ائی، فلسفة اروپائی برای پرکردن این خلأ زندگی در طبقة بورروا بوجود میپارو

و  ر و تـدبیر اسـت  وشع است، هستی فاقدست، جهان ابله  گوید آسمان خالی برای این است که می
اـتی     گوید؛ وجود خودش را مـی  وجود بر بلاهت استوار است و راست هم می اـن طبق گویـد، جه

، هنر پوچ است هدف از خلقت پوچ گوید که حیات پوچ است گوید، و راست می خودش را می
 د کهای کردن است، گاهی فیلمهائی دیده او سربندی درست کردن و سرگرمی درست ر...! هناست

اـزی       اصولاً در شب نشینی اـل نـوعی از ب اـن همیشـه دنب اـن، در جلساتش اـ  هایش اـت   ، ه اـ، نمایش کاره
شان اضطراب نـدارد،   اینکه طبقةگردند، چرا؟ برای  آور می ور و اضطرابآ هیجان ه،تحریر کنند
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نـگی، فقـر،    ای در زندگیشان بوجود نمی حادثهبرای اینکه تا آخر عمرشان هیچ  آید، دلهره از گرس
ر زندگی راکد و یکنواختی یکار از دست دادن، محرومیت و کمبود و نیاز ندارند، کسی که در 

گـردد،   هیجان می آید و دنبال کنواختی مستمر بستوه میی نشود و از ای دلزده می برد، مستمر بسر می
گـردد،   بنـدی مـی   چشم ردد، دنبالگ رائب میغخلق عجایب و  دنبال ،گردد دنبال اشتغال ذهنی می
ن برگشـت  ی ـمند است. اشگفتی بیافریند نیاز آنچه هیجان و، به ددگر اجنه می دنبال احضار ارواح و

گرائی  و به تعبیر بسیاری، معنویت و به قول خودشان، ،گرائی به ذهنیت کاذبی است که امروز اروپا،
 نیاکند.  غریبه و بمسائل انحرافی غیبی رو می مه و به علومیهای قد گرائی و توجه به سنت و به شرق

گرایش که غرب امروز پیدا کرده، گرایش انحرافی یر روح آسوده از واقعیت و فارغ از حقیقت 
 «.(9)زندگی است 

پرسند  می گوید: تمام اعمال زندگی بشری عبث است...، رید متفکری بزرگ است. می آندره»
آیـد بیـرون، خیلـی     اش مـی  آقا است که صبح از خانه گوید عبث مثل عمل این عبث چیست؟ می

اـن،      مؤدب و محترم و موقر، سر پیچ می  رسد به یر آدم محترم موقر خیلـی متشـخص دیگـر ناگه
اـی    زند توی گوش او! بعد این آقا اعتراض می آشنائی و... می مقدمه و بی بی کند که آخر چـرا؟ آق
یـلی   و می گیرد اهش را میآنکه جوابی بدهد ر زن، بی سیلی رود، صبح فردا یر کاغذ رسمی به س

 کند! خواهی می نویسد و از عمل دیروزش عذر خورده می
 .«(2)خوب، معنی این اعمال چه شد؟ هیچ! این معنی یر کار عبث است!

انگارند که خلقـت بصـورت    هدفیخ خویش را تعمیم بخشیده و چنان می از اینرو اینان اغلب بی
 هدف است! کل بی
اـعي  اعدم  تميز اهد  ـ 5 تـر بـی     ف شخصي از اجتم اـن در مـورد     دریـن رابطـه بیش تـوجهیخ این

توانـد مـورد بررسـی قـرار      شان با اهداف اجتماعی مـی  هماهنگ نساختن اهداف فردی و شخصیخ
 گیرد.

اـ زمینـه   این بی اـی متنـوع دیگ ـ   توجهی چون ب اـه       ه اـدم و گ  ری گـره خـورده اسـت اغلـب تص
شود؛ و چـون موضـوع در    گرائی می ورد که منجر به پیدایش ذهنیت پوچآ میمبالاتیهائی را ببار  بی

                                                           
 .22ـ  22ـ فلسفة نیایش ص  9

 .22ـ همان، ص  2
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توانند موضوعاتی از  ، با این تذکر که در همین رابطه میباشد رابطه با مسایل قبلی تا حدی روشن می
 قبیل:

 ـعدم شناخت علل پذیرش اهداف اجتماعی،  الف 
 ـعدم شناخت خاستگاه اهداف   اجتماعی،باء 

 ـعدم شناخت خاستگاه اهداف فردی  ،جیم 
 ـعدم شناخت   علل پذیرش و ترجیح آنها بر اهداف اجتماعی، در رابطه با تکـوینخ ذهنیـتِ   دال 

 بخشیم. اشند، بحث را پایان میب گریزی ذیدخل می ی و یا آرمانئگرا پوچ
بصـورت ضـمنی، علـل    قبـل   دهر چند در دو مـور  گريزي  مانرجيم ـ علل معرفت شناسي  آ 

اـئی، نیـروی           ئـله از نقطـه نظره اـ کـه مس یـکن از آنج معرفت شناسانة موضوع را بررسـی نمـودیم، ل
ی درین رابطه نیز، بپـردازیم کـه در   ئها زمینه ةاثرگذاری و اثرپذیریخ توانمندی دارد، خواستیم به ارائ

 رد قبل مشخص نشده است.امو
 ـبي  بررسیخ معرفت شناسانة ذهنیت این گروه، مؤید واقعیتی است  ها  « ندانسته »توجهي به  يکم 
اـر     روش ةکه در رابط شناسیخ مورد نظر آنان خودنمائی داشته و آنانرا به نوعی خرافـت اندیشـه گرفت

اـ       اـن ب تـگاه روشخ بررسـیخ این تـه »ساخته است. بدین معنی کـه در دس اـ  ندانس برخـورد، بـه عنـوان    « ه
 نشده است.برخوردی ارزشی در نظر گرفته 

، جانبـداری از جهـل نتوانـد    ها زاید خواهد بود که روشن داریم، مراد از ارزش نهادن به ندانسته
های خویش نیز،  بود! بلکه مراد از این سخن اینست که در روش بررسی، همیشه باید متوجه ندانسته

 در رابطه با زمینة مورد کاوش بود! 
تـه اسـت متوجـه      بیان دیگر این معنا چنین تواند بود که  یـهای خـویش شایس و « میـزان »در بررس

هیم نه حتماً دچار اشتباه خواگربا موضوع مورد بررسی باشیم و رابطه ردهای خویش  دانسته «معاییر»
گریزی قشری از نسل جوان افغانستان، ضعف سیاسی،  ی علل هدفشد. چنانکه اگر در مورد بررس
یم، دارای ذهنیـتِ  ش ـذهنیخ این نسل را در نظر نگرفته با... جهاتِ و ضعف فرهنگی، ناتوانی اخلاقی

قلمداد خواهد کرد. چه « مقصر»چهار کتاب  به توقعی خواهیم بود که از همة جهات، این نسل را پر
 ایم! هاشان هیچ ارزشی قایل نشده درین رابطه ما به ندانسته
هرگـز متوجـه جهـل خـود در     ریه پـردازان،  ظشویم که اغلبخ این گروهِ از ن از اینجا، متوجه می
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باشند، نبوده و چون توانند بر زمینه اعمال نفوذ داشته  ی که میئ زمینة عوامل متعدد طبیعی و اجتماعی
 اند! دچار شکست ذهنی شدهدهند،  قرار می یهای خود مورد بررس موضوع را در پرتو فقط دانسته

گریزی نفوذ داشته  ین ذهنیت هدفوتوانند به نحوی در تک قبل بر این، در مورد عواملی که می
ها، و باز در رابطه با متدلوری زمینه، متوجـه جهـل    گفتیم، جهل در هر یرِ از زمینهباشند، چیزهائی 

فهمی تواند شد، لذاست کـه   های مذکور نبودن و...، باعث کج خویش در رابطه با هر یر از زمینه
 توانیم باشیم! شناسی اینان متوجه نقص بسیار خطرناکی می در معرفت

 ـعدم پذيرش ناتواني   آیـد، هرگـز    تا آنجا که از بررسیخ افکار این نظریه پردازان بـر مـی   دوم 
نـدگی دقیـق، نیرومنـد و ررف و بلنـد      نشده است که اینان را بتوان برخوردار از یر دستگاه اندیش

اـن را اغلـب شـهامتِ ا      تشخیص داد؛ با وجود ایـن واقعیـت، متوجـه مـی      بـه  عتـراف  شـویم کـه این
 ست.شان نیست و یا کمتر ا ناتوانی

 ترسند، نزد هـر  ترسند که ناتوانی خود را اعتراف نمایند و یقیناً علت اینکه چرا اینان می اینان می
نـد،        از اینان متفاوت خواهد بود. ولی عده ری تـر بـه مسـخره گرفتـه باش اـن را بیش  ای برای اینکه این
اـن را    ترس )= رلذا آن غرو« اینان دارای غرور علمی هستند» گویند می = خفت عقلی و عملـی( آن
 گذارد که به ناتوانی خویش، اعتراف نمایند! نمی

دهد که اکثر ایـن نظریـه پـردازان     از دیگر سوی بررسیخ اندیشه و دستگاه فکری اینان نشان می
اـ و از آن جملـه بـه     چـون بـه زمینـه    انـد. و «احتیتر س ـ»، «مارکوز»انسانهای یر بعدی و بقول  ه

ها را در رابطه با همان  کنند اغلب نفی و اثبات زمینه از همان یر مجرا و یر بعد نگاه می« خویش»
یابند و به وجود هـدفی قابـل    دهند؛ لذا اگر برای هستی و انسان هدفی نمی قرار میبعد مورد بررسی 

ناسی قرار بگیرند، اثبات و روشن خواهد شـد کـه   نیستند؛ اگر به دقت مورد روانکاوی و معرفت ش
 ـو    فقط در رابطه با فلان موضوع مورد در نظام فکری اینان هستی یا انسان،  اـن  نظر و موردِ قبول این

 ـفاقد هدف تواند بود!  صد البته از نظر خودشان 
تـه     اـی خ ـ  به هر صورت گذشته از اینکه اینان در نظام فکری خـویش تـوجهی بـه ندانس  شیوه

اند!  دستگاه نگنجانیدهر این جرئت پذیرش ناتوانی خود را نیز دد، جرئت اعتراف که هیچ، که ندارن
 توان مطمئن بود که اینان دارای سلامت روانی هستند؟! با این حال، آیا می
 ـبه   اـن بـه چشـم       ثوق داشتن خويش و «علم ناقص»سوم   ضعف دیگری کـه در متـدلوری این
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 پندارند! از قماش حقایق بدیهیة اولیه می را شیهمة معلومات خواینان  اینست که رخورد، د می
اـعی، ه  اینان به دانسته تـند کـه بـه حقیق ـ     های خویش در زمینة امور اجتم ئـن هس  تمانقـدر مطم

 باشد. یمة بدیهیه نعلومات انسانی از نوع حقایق مسلمدانند که همة م در حالیکه نمی ! 2×2= 2
 ـوزمی تواند بصورت ج که می  ـعلـل     دلو چند نفـرخ مشـخصخ معـدو   در مورد فعالیتهای جامعه 

از آن موارد انسان  هیچیر... حکم صادر نماید؟ چه به ها وبرانگیزندة اینان، هدفمندی مضمرخ در آن
 تواند! مشرف بوده نمی

یـن          اـ هم اـک شـده و در رابطـه ب و چون این تیپ گرفتار نوعی جزمیـت غیـر عقلانـی و خطرن
و به صورت خصوصـی  هدفی خلقت  انحرافی و گمراه کننده به بررسی هدفداری و یا بیجزمیتِ 

اـر انحرافـی و ناشایسـت، نظـر ارائـه        دهدفی جامعه و انسان پر به هدفداری یا بی یـن معی اـ هم  اخته و ب
 دهند. شت تن در میانوعی خفتِ برد دارند، دچار اشتباه شده و به می

 ـصدور حکم بدون علم    جـه ایـن نقـصخ اندیشـه    وی متئ ـگرا های پوچ در بررسیخ نظریه چهارم 
توانیم شد که چون این دستگاهِ فکری با نواقصخ برشمردة بالا مجهز شده است، اغلب در رابطـه   می

 دارد که بدان علم ندارد. ی حکم صادر میئها با زمینه
اـ آن همـه ضـعفهای فکـر        ـآنهـم ب هـدفی   ـی   بطور مثال چون خودش برای خودش نتوانسته 

لـیم و   های جهان حاصـل نکـرده و عقـل    کشف و انتخاب کند، با وجود اینکه علم به همة پدیده س
اـً چیـزی گفتـه      بدان حاصل  ای که علم دارد تا در حوزه منطق درست ایجاب می اـً و اثبات نشـده، نفی
اـ  پندارند جهان خریطة ابزار  صادر کرده و می« جهان»هدفی  نشود، ناشیانه حکم به بی ماشین آقا و ی

 ـنـه اینکـه     « نام»تواند بفمهد هر یرِ از اجزاء آن چه  باشد که می آرایش خانم می ةصندوقچ دارد 
 آید! ه کار میچبفهمد جوهراً چیست؟ و به 
گریز نبوده بلکه خیلی از گلاب بصورت فلاسفة دوران  جه تیپ هدفواین خفتِ عقلی تنها مت

اـم   داننـد پشـت   یابیم که نمی خیلی از به اصطلاح فیلسوفان را میرا در خود حل کرده است. امروز  ب
ثـلاً    « خـدا »شان چه افتاده است، لیکن با کمال وقاحـت حکـمخ:    همسایه پنداریسـت خرافـی و زادة م

 نمایند! از لولو خورخوره! رعد و برق و توفان و... را صادر می« ترس»
شان بیشترخ از آن بـوده   ت عقلیفکنند؛ بلکه خ نمی رداند درک کنند،  اینان چیزی را که نتوانسته

  تنــرا درســآپردازنــد کــه حتــی امکـاـن و امتنـاـع و ضــرورت درک یـاـ رد  ای مــی و بــه رد زمینــه
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 اند. بررسی نکرده
اـن زمی    تـه از خـدای واحدیکـه در      ؛هاسـت  هن ـرد وجود خـدا یکـی از هم  در صـورتیکه گذش

اـن خـدائی       ایشان گفته شود در فلانتوان سراغ داشت اگر به  های الهی می اندیشه اـ کهکش تـاره ی س
کند با ریشی نارنجی و ابروانی مشکی و چشمانی میشی و قدی بلند و دستانی کوتاه و  حکومت می

گوشهای ریز و کلامی نافذ و لبخندی مضحر و احکامی صد در صد طبقاتی! و... نباید تا علماً و 
 دارند، حکمی در زمینه صادر نمایند! ه نمییرش و یا رد آنرا آمادهای پذ عقلاً زمینه
بـوده  « موجـه »ها و این عوامل باعث آن شده که ایـن تیـپ، آنچـه را از نظـر منطقـی       این زمینه
 نپذیرند.

 ـدر رابطه با تعیین   نتوانسته معنای این گفته چنین است که چون اینان روی دلایلی اند برای خود 
 ـو برای جامعه و جهان   هدفی جهان  هدفی را تشخیص دهند، نباید کلاً حکم به بیهدفِ شخصی 

هدفی جهان نایل  نمایند؛ از کجا معلوم طبیعت تو را آفریده و صاحب خرد ساخته تا تو به درک بی
جهان است!، و یا لااقـل بفهمـی کـه    « هدفی درکِ بی»آمده و یقین حاصل کنی که هدف خلقت 

ی موجه قبستند و درین رابطه از منط که اینان دم فرو مین بود آلذا موجه است!؟ « هدف»جهان فاقد 
 کردند. پیروی می

دهم که در میان تیپ جوان افغانستان ما بـه   ردانم این واقعیت را تذک در اخیر این بحث لازم می
اـم بردارنـد؛    هن راآایم که این نظریه را به عنوان نظام فکری پذیرفته باشند و در  کسانی برنخورده گ

اـ  با ی( گرفتار میئگرا )نظریه پردازان پوچهر چند قسماً به قسمتی از دردهای این تیپ  شند. و چه بس
ی از غیر آنچه آمد بپردازند که البته قسـماً  ئها گرفتاری به قسمتی ازین دردها به نفی زمینه ةکه بواسط

 کند. مشاهده هم، این واقعیت را تثبیت می
کند، ولی گرایش به مبارزة جدی علیه تجاوزگران  ، خلقت را پوچ قلمداد نمیجوان افغانستانی

تـه بـه پوچیسـم و هـدف     روسی را، در عمل پوچ قلمداد می  گریـزی، عمـلاً خـدمت     کند. او ندانس
اـ گرایشـهای     « گریـزی  هـدف »کند؛ و از همین رو، ما بر آنشدیم که بحث  می تـر در رابطـه ب  را بیش
یـم، باش ـ   رت ـ تر و مفصل دقیق سفی مورد بررسیخلغیر ف اـل     دقـرار ده یـیخ    کـه ایـن مق  بتوانـد بـه بررس

 سانة متعهد و تربیت کنندة مورد نظر ما، انجام پذیرد.جامعه شنا
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  يا گريزي اخلاقي هدف

 زگري اخلاق هدف
 
 

اـ پـوچ   گریزی و یا به اصطلاح غربی هدف شد همانگونه که اشاره گرائـی، در حـوزة تنـگ     ه
اـ، باز  سا که این نظریهب نما محدود نبوده و چه پردازیهای فلسفی و نظریهها  گونه تفلسف اـب  پردازیه ت

 گرایشها و عوامل دیگری باشد!
اـی فـردی و    گریزی را می بدترین نمونة هدف توان به صورتی ملموس و عینیت یافته در فعالیته

اـ    قآنچه وااجتماعیخ افراد و جوامع مشاهده کرد. چه درین نوع گرایشها و عمکردها  عیـت نیافتـه و ی
 است.« هدف»بسیار به ندرت واقعیت یافته است موضوعی به عنوان 

اـ تـأملی       ما فعلاً کاری به اثبات هدف برای هستی نداریم؛ چه اگر بر مبنای منطقـی درسـت و ب
ز آن شویم که انسانها یا  بـرای خلقـت و ا   چندان دراز به این مسئله توجه نمائیم، به یقین متوجه می نه

وی وجود هدفی را دارند و یا اینکه با وجود نفی هـدف  زاند یا آر هدفی قایل« نوعخ انسان»میان برای 
 ـو    آا ناخوداز خلقت و از انسان، عملاً و اغلب خودآگاه و ی گاه برای فعالیتهای خویش اهـدافی را 
 ـدر نظر مـی   اـی          هر چند نه کلاًّ معنیدار و استعلائی  اـن بـر مبن  گیرنـد، کشـفِ ایـن واقعیـت کـه انس

اـ ناخود های فطری خویش قادر نیست سر از خط ف گرایش اـه  رمان فطرت کشیده و خودآگاه ی آگ
 دارد کـه کـلِّ   ایمان اثبات مـی بینی بر ندهد، با روشن به قوانین آن و از آن جمله به هدفداری تن در

شته از اینکه قرآن و سایر کتابهای آسمانی بـه  تواند بدون هدف باشد، گذ هستی و همة خلقت نمی
انـد، قـرآن دریـن     صراحت هدفداریخ هستی، و انسان را به صورت روشن و انکار ناپذیر بیان کرده

 رابطه دارد که:
 .(9)مَلا ایيَیْنیَهُمَلا لَاعِبيِنَ  مَلا قَلقَْنلا  لسَّمَلاءَ وَ لْْرَْضَ وَ  وَ 
 .(2)...ایيَیْنیَهُمَلا الاطًِ   مَلا وَ  لْْرَْضَ  وَ   لسَّمَلاءَ  قَلقَْنلا مَلا وَ  :ویا

 .(3)أنََّكُمْ إلِيَیْنلا لَا تیُرْجَعُانَ  أدََحَسِبتْمُْ أنََّمَلا قَلقَْنلاكُمْ عبَثَلا وَ  و نیز در آیة:
                                                           

 (92زیچه نیافریدیم.)انبیاء ـ ما آسمان و زمین و آنچه بین زمین و آسمان است به با 9
 (22ایم.)صاد ـ  ـ ما آسمان و زمین و هرچه بین آنهاست بازیچه و باطل خلق نکرده 2
ایم و )پس از مرگ( هرگز به ما رجوع نخواهید کرد؟!  ـ آیا چنین پنداشتید که ما شما را به عبث و بازیچه آفریده 3

 (.991)مؤمنون ـ 
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 آمیز دارد که: به نحوی تنبیه ةقيلامو در مورد خاص انسان در سورة مبارکة 
اـل خـودش     و ثواب و عقاب گذارده آیا آدمی پندارد که او را مهمل از تکلیف اند )او را بـه ح

 اند( غرضی در خلقتش منظور ندارند؟! گذاشته
 هدفی خلقت، قناعت حاصل کند. سالم، هرگز قادر نتواند بود به پوچی و بی ةاندیش و یقیناً

اـنخ   گرایان و عبث بینی و تأملی بیشتر به خاستگاه نظریات پوچ با ررف سوی اگر از دیگری شناس
اـی   یئگرا شویم که اینان اغلب از مشاهدة پوچ های انسانی نظر افکنیم، متوجه می خلقت و فعالیت ه

بـت توقـع و آرزوی هـدف     عملی یا اخلاق هدف  ز دیگـران بـه ایـن اندیشـه     ای ئ ـگرا گریزانـه، نس
 ای را هم هوسخ نظریه پردازی به این خرافتِ اندیشه واداشته است! اند! هر چند عده رسیده
اـمرئی      رهبه  بـار و ن  ـاز نظـر صـراحت   صورت قسمت بسیار عمده، قابل دقت، ویرانگر، هراس

 ـهدف     ـاز نظر عملکردِ   ـو گاه روشن  اـهده   اندیشه  گریزی را ما، در زمینة اخلاقخ روزمرة مردم مش
اـ ا   ی بشود، نخست لازم میئ داشته و برآنیم که اگر برای طرد و نفی این زمینه، باید مبارزه یـن  آیـد ت

 های تنی چند از این تیپ! نظریه گریز انجام یابد و در ثانی به ردِّ مبارزه در برابر اخلاقخ هدف
گاه را در زمینة گزینش آرمان و تکاپو در جهـت تحقـق   آگریزانخ ناخود اگر بتوانیم، هدفچه 

متوجـه  برسانیم، گذشته از اینکه افراد در گـزینش اهـداف، ذهنیّـتِ خـویش را      یآن به خودآگاه
اـی غیر  د کرد، به مرور زمان نسبت برچیده شدن زمینهناهداف ارزشمدارانة اسلامی خواه اـلم و  ه س

اـدِ دارای آ     یا لااقل کمشدن و  گم اـی متض اـن شدن اصـطکاکهای ناشـی از فعالیته اـلم   رم اـی ناس  ، ه
متوجـه  ه و دش ـر تردیـد، شکسـت و در نتیجـه عقـده ن    پردازان در رابطه با آرمان خویش دچا نظریه

و « هدفـدار »توانند دارای اجتماعی باشند،  خواهد بود که اگر انسانها بخواهند و بدانند و بگزینند، می
اـن عظمـتِ   نباشد تا به بی« شیئی»ن انسان آی که در ئ جامعه «!انسانی» فرامـوش   هدفی متهم شود! انس

یـئی   ی بدل نشود ئ یابد و هویت انسانی به ماهیت ابزارگونه شدة خود را باز اـ از وی بـرای ش دیگـر   ت
توانیم در زندگانی  کنندة آن را میچنانکه اینر شده و ما، شکل حاد و گمراه  استفادة ابزاری شود.

 ها مشاهده نمائیم. ربیغ
 گوید: زیادی دارد او میهای  رب درین باره شکوهغاریر فروم دانشمند دلزده از دنیای 

اـ البتـه نـه        ةجامعدانستند که احتمالاً سیر  مردم میاگر » صنعتی چه خواهـد بـود گروهـی از آنه
گیختند که سیر جامعه را عوض کننـد. اگـر   نا هراسیدند که احتمالاً وسایلی بر می غالبشان، چنان می
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یـار دیـر    گاهی پیدا نکنند، زمانی آگاهآمردم از جهتی که به سوی آن رهسپارند  خواهند شد که بس
دانند که  از مردم نمی ذیری مختوم گشته است، متأسفانه بسیاریناپ است و سرنوشتشان به طور چاره

اـنی و       به کجا رهسپارند. نمی اـ جامعـة یون دانند جامعة جدیدی که پیش رو دارند، همانقـدر از بـن ب
اـم    دی اختلاف دارتنس ییهای صنعت ی و جامعهئرومی و قرون وسطا اـ نظ اـورزی ب اـی   که نظام کش ه

تـهای جامعـه در دوران       گردآوردی خوراک و شکار دوران های اولیه. بیشتر مـردم هنـوز بـه برداش
اـل   11پندارند که ما نسبت بـه   کنند. می فکر مینخستین انقلاب صنعتی  یـش  س تـر و   پ یـنهای بیش ماش

 «.(9)کنند پیشرفت تلقی میبیشتری داریم و این را نشانة 
تـی،    نـی از طـر    جالب توجه است که بدانیم خطرات جامعه جدیدِ غیـر اومانیس بـلاً بـه روش  فق

یـم ایـن افـراد از جبهـه     بینی شـده اسـت، و وقتـی مـی     بین قرن نوزدهم پیش متفکران روشن اـی   بین  ه
 شود. اند، دید و برداشت آنها برایمان گیراتر می مختلف سیاسی برخاسته

اـرة خطـری کـه     « مارکس»ون چسوسیالیستی و « دیزرایلی»کاری چون  مرد محافظه عمـلاً درب
دیدند که  هر دو می اند. کند، هم عقیده بوده غیر قابل کنترل تولید و مصرف انسان را تهدید میرشد 

آید.  فزون پذیرش به ضعف دچار می اش در برابر ماشین، حرص و آز چگونه انسان در قبال بردگی
ت بورروازی جدید بود، و مارکس عقیده داش دیزرایلی راه حل این امر جلوگیری از قدرت از نظر

 ـنه کالاهای   صد در صد ماشینی می ةکه یر جامع تواند به یر جامعة اومانیستی که در آن انسان 
 ـهدف کلیه تلاشهای اجتماعی باشد تبدیل گردد. یکی از درخشانترین متفکران   رن ق ـ وپیشرمادی 

 ه است:دربینی کپیش ، مشکل را با وضوح تمام «لمی رتاجان استو»گذشته، 
بقاء خود  یکنم که آرمان کسانی که گمان دارند انسان در وضع عادی باید برا من اعتراف می»

اـ و خردکـردن   کـردن  لن لگـدما آکنـد.   بکوشد مـرا افسـون نمـی    اـ آرنـج پـس     ه اـ و ب اـ و   زدن ه  ه
سان اسـت، یکـی از   ندهد، و غایت آمال ا می ه زندگیخ موجود اجتماعی را تشکیلها ک زدن پا پشت
ئـله اسـت   ترین آن در حقیقت این  رویدادهای پیشرفت صنعتی است، مهمزگارترین علایم اناس مس

اـ راه بدسـت     طلبی  که گرچه ثروت نیروآفرین است و ثروتمند شدن هدف جاه اـن اسـت، ام همگ
اـ از او      ورآوردن ث اـزی داده شـود، ی جانبـداری  ت باید برای همه باز باشد بدون آنکه بـه کسـی امتی

                                                           
 21ـ  11ـ انقلاب امید ص  9
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یـچ کـس    کـس فقیـر    انسان آنستکه در شرایطی که هیچ گردد. اما بهترین وضع زندگانی نیسـت، ه
آرزوی ثروتمندتر شدن در سر نپروراند و هراسی نداشته باشد از اینکه کوشش دیگران برای جلـو  

 «.(9)رفتن، او را به عقب خواهد راند
 مارکوز نیز درین باره حرفهای زیادی دارد؛ وی معتقد است که:

آید، زیرا صنعت نیز مانند  به حساب می« ذات فرعی و عرضی»، درحقیقت انسان در این جامعه»
لـماً بایـد    سیاست، نظرگاههای انسانی، آزادی و خردمندی را از همان ابتدا محکوم کرده است. مس

اـختن جامعـه     های صنعتی به سود انس شرایط کار، در جامعه نـعتی س اـ،   ان بهبود یابد و مقـدم بـر ص ه
 «.(2)آن، مشخص گردد نیازمندیهای راستینخ آدمی و راههای تأمین 
 و در موردی دیگر باورمند است که:

اـر   با این همه، فرد نسبت به زندگی و حتی مرگ خویش درین جامعه» ها، چندان صاحب اختی
بـت بـدان    خویش نیست و امنیت شخصی و ملی او به تصمیم هیئت حاکمه بستگی دارد و او را نس

 گـی تـن در   دران بـه ب ن ـالامقامنـد ولـی همچ  دخالتی نیست. بردگان تمدن صنعتی ظاهراً انسانهائی و
تنها تنزل  ،فرسا توان بردگی را بدینگونه تعریف نمود: نه اطاعت کورکورانه، نه کار توان اند، می داده

مند است  هستی بهرهامروزه آدمی، همانند وسایل و چیزها از  مقام بشری و ابزار و وسیله شدن انسان.
اـن، روح دارد، غـذا     « چیـزخ »است. ایـن   گیرداً این طرز زندگی، شکل اصلی بو اساس اـهر انس  بـه ظ
اـ      د را حس نمییئیت خوشاندیشد، ولی  خورد، می می اـکیزگی، ت بـش، پ اـئی، جن کند. با وجود زیب

 «.(3)دادبرده بودنش نباید تردید به خود راه خود نیندیشد، در  یئیتِشزمانی که به 
تـان کمتـر از آب و رنـگ     اینکه هدف ی مبنی برئ قبلاً نیز اشاره اـی   گریزی تیپ جـوان افغانس ه

تـر بگون ـ  اـه بـه اخـلاق هـدف     ةفلسفی گونه برخوردار بوده و بیش بـاهت دارد،    ناخودآگ گریزانـه ش
 چیزهائی گفتیم.

اـن    تگریزیخ قشری از جوانان این مملک اینر برآنیم تا به صورتی ویژه، هدف  ـکه ملت از آن
 ـرا مورد بررسی قرار دهیم. قبل از همه لازم به تذکر می وقع ملت، غیـر از  تدانم که  توقع بیشتر دارد 

                                                           
 .12تا  11انقلاب امید، اریر فروم، ص ـ  9

 .13ـ انسان تر ساحتی ص  2

 .22ـ انسان تر ساحتی، ص  3
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اـمیخ  ت طر اخ ـ«! شـعر »وقع قلم فرسایان پرتوقعی است که وظیفة نسل جوان را با جملاتی اینسان بنام ن
 دارند! نشان می

 بگو! جواب بده 
 بیگمان 
 آنزمان رسید خواهد فرا 

 امان بیانقلاب  هکه خلقخ پا پرهنه و شکم گرسن
 بپا کند 
 رها کند 

 بند ناکسان  ستم کشیده توده را ز
 ای جوان بدان   تو نیز

 که خلقخ زجر دیده و ستم کشیده از تو نیز نگذرد
 به دادگاه خود کشاندت 
 به جایگاه متهم نشاندت 

 بپرسد از توهان 
 بگو! به ما جواب ده! 

 بخامشیدر آنزمان که آتش حیات خلق بود رو 
 یورشی عظیم برده بود و تند باد ارتجاع 
 بهر مرگ آن 

 ای مگر کجا؟! تو بوده
 بگو! بما جواب ده!

 در آنزمان که کشتی حیات خلق بود در خطر 
 غرق آن دهان گشوده بود موجها و بهر 
 ای مگر کجا؟ تو بوده

فرا... »گذرد! و اینان در انتظار  اسلامی مردم افغانستان می« انقلاب» آنهم در زمانی که سه سال از
اـ کن ـ   انقلاب بـی « »که خلق پا برهنه و شکم گرسنه»برند  زمانی به سر می« رسیدن اـن بپ تـم  »و « دام س



 
  21 ......................................................................................................................... گریزی (  گریزی ) معنای هدف گرائی و هدف هدف

 «! رها کند« »کشیده توده را ز بند ناکسان
که « جر دیده و ستم کشیدهز! آنروز و نه هیچ روز دیگر! خلق عیاش... رخای جوانرِ مغرو  البته،

 در لبـاـس رئـیـس و دبیــر و وزیــر و شــلاق زن و فحـاـش و...! و زیــر نقـاـب حراســت و حمایــت از 
 !«از تو نگذرد»گرفت، را بدست « قدرت« »ی خلقیئ اندیشه»

 ـکه دوستش هم می دانم  بوزینه و یا یر نمیبا یر الاغ یا یر « پنداشته» ـ دارم و ... این شاعر 
ساخت و «! اهلی»توان او را  ای مقابل است که فقط از طریق تداعی مفاهیم تنبیهی و شرطی می چی

اگر بدون تأمل متوجه شویم که در زیر این به اصـطلاح   در خط اجتماعیش قرار داد! جالب است،
 وشته شده است:عکسی از چند نفر تفنگدار چاپ شده و رویش با حروفی درشتر ن« شعر»

 «.رسیم تنها از راه تفنگ به آزادی می»
اـی تیـپ   ی ویـژه، یکـی از بهتـرین نمونـه    دگاهکـه از دی ـ  ـما سرخ بررسی افکار این نشریه را     ه

تـه و فقـط بـه اعتـرا      وگریز واقعی نسل جوان امر هدف ایـن   فزة افغانستان بشمار توانـد آمـد، نداش
اـ فـرد و گـر    میلیـون  ازیم که اگر در جهان امروزیدپر حقیقت می وه و نشـریه ... پیـدا شـوند کـه     ه

وقیحانه، مردم را اینگونه مورد خطاب قرار داده و برای خویش اصالتی قایل و خـود را هدفـدار و...   
اـلیترین نمونـة عینـی     قایـل نبا « علتی الهی و معقـول »ان بپندارند، در صورتیکه خود برای جه نـد، ع ش

 بود! خواهند گریزان هدف
اـ  ی که در تب حاکمیت اندیشـه ر مورد وضعیت مردم جوامعمارکوز د اـدی مـی  ه  سـوزند  ی م

 شود که: وی متذکر می ،ی دلخراشی داردها ناله
جامعة صنعتی نوظهور امروز، پیوسته رو به توسعه و تکامل است، پرداختن به وظایف طفیلی و »
افزایش نهاده و تبلیغات تجاری انگیز، که ربطی به فرد ندارد و مخصوص جامعه است، رو به  غفلت
اـی زائـد    لخرجیهائی کـه امـروزه هزینـه   ط عمومی، تحمیل افکار و عقاید، ورواب  و بیهـوده تلقـی   ه
اـعی    های تولیدی گردیده هزینه رباشوند، سر نمی اند. در تدارک اینگونه ولخرجیها که از نظـر اجتم

نـظم، از    ویژهضرورتی در آن نهفته است، باید از اسلوب ادارة مستمر و  ای سود جست و به طـور م
اـً بـه      شیوه نـعتی، تقریب های تازة تکنولوری و دانش پیشرفتة امروز استفاده کرد. از این قرار جامعـة ص

اـمی بـه سـوی بهبـود شـرایط        فای برای اعمال ن وسیله طور دائم وذ سیاسی است و هر نوبـت کـه گ
افـزایش میـزان    گیـرد.  سیاسی نیز قـرار مـی  آویز مقاصد  در عین حال دست ،دارد فرد بر می زندگی
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اـری بـه وجـود     ، سطح تولید را بالا میرکا برد ولی قیمتها به علت تقاضای ساختگی که تبلیغات تج
 میزان مصـرف نیـز بیهـوده افـزوده      ره، بمیابد و پیوسته رو به افزایش است. با اینه آورده کاهش نمی

ای کـه   ی انسانهاست. در جامعهداد آزیاب کاهش میشود، در این میان تنها چیزی که ارزش آن  می
اـری   زندگی با وجود سرکوفتگی افراد، به سوی رفاه ظاهری می رود، گفتگو از آزادی و خودمخت

یـار، دسـت بـه دسـت هـم داده و نـوعی          بیهوده است. بر بنیان این تفکر مادی است کـه عوامـل بس
 «.(9)اند انسان را پدید آوردهاز « یر ساحتی»دریافت 
اـر و   ازیستی بین س داری، یر نوع هم ایهدر مرحلة پیشرفت نظام سرم» زمانهای اداری بـرای فش

اـر، بـه        مده و نهاآجود وسرکوبی افراد، به  دهائی کـه در سـوداگری رقیـب یکدیگرنـد، در ایـن ک
یـد  ما دهد، زیرا اند. فرد ناگزیر، این نهادها را بر نظام دیکتاتوری ترجیح می همکاری یکدیگر شتافته

یت مااو در قبال سرکوبی سازمانخ دیگر ح سازمانها از موجودیترود که گاهگاهی یکی از این  می
 «.(2)اثر سازد ای دیگر خنثی و بی دشمنی با فرد احتمالاً مؤسسه ای را در کند و خلاصه اقدام اداره

هدف اساسـی  جویند، اما  صنعتی چه میعة م بر جامدرستی آشکار نیست که نیروهای حاک به»
تـگی          اـرجی اسـت، سیاسـت پیوس اـ خ اـر داخلـی ی آنها مصون داشتن جامعه از هرگونه طـرد و انک

تـگی     تـرش پیوس اـب ادامـة گس اـی داخلـی اسـت، هـم     نیروهای انقلابی در خارج، بازت تـی و   ه  زیس
تـه   آهنگی سازمانها در جامعة صنعتی، واقعیتی گمراه کننده است، این شیوه  هم اـ از بنـد و بس  ا، نه تنه
اـ     دهد. نهادهای خصوصی با سازمان کاهد بلکه آنرا توسعه می نمی اـرزه ب شـمن  دهای دولتـی در مب

 «.(3)کنند مد، رقابت میآمشترک که در درون جامعه پدید 
بر خلاف نظر هیئتهای حاکمه که فعالیت این نیروها را باب نیروهای تهدید کننده از خارج،  در»

اـ  دداننـد، بای ـ  های صنعتی مـی  رفتن سطح زندگی مردم جامعه واکنشخ تولید روزافزون و بالا آور دی
با وقوع هرگونه تغییر اجتماعی رزه گیری از انسانها و مبا شویم که عامل این تهدید، نتیجة قهری بهره

به هر حال دشمن مشترک، با کلیة عوامل اجتماعی خواه  .ه داشتن افراد در حالت بردگی استنگو 
جوید، تصور نشود که ایـن دشـمن    که به ظاهر در کار نیستند، پیکار می ااند و آنه آنها که باز دارنده

اـم س ـ   گیـرد، البتـه در هـر دو     داری شـکل مـی   مایهرمشترک، در درون احزاب کمونیست یا در نظ
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سایه  ی است که در فضای این جوامع،داآزکند اما آن شبح  ی میئجامعه، دشمن مشترک خودنما
اـن ر   ر مـی کاکارشان را آش ـ امها، نامعقول بودنخظکاری ن افکنده است. ندانم اـزد و جنایاتش ا علیـه  س
کند. اینر که انسانهای فریب خورده و گرفتار، خود را برای زنـدگانی آزاد فـردا    بشریت ثابت می

نـعتی،       آماده می اـ خصوصـی جوامـع ص  جامعـه تلقـی   « دشـمن »سازند، به زعم قدرتهای عمـومی ی
اـر انـداختن      ا بیداری آنان، مانع بهرهرشوند. زی می نـعت و بـه ک گیری کامل از انسانها، در تولید و ص

 «.(9)های این قدرتهاست سرمایه
بـوده و ممالـر    داری چنین تصور نشود که این ویژگیها مربوط به جامعة به اصـطلاح سـرمایه  

 اند، همین نویسنده درین مورد معتقد است که: صیبن سوسیالیستی از این درد بی
اـطر  جامعة کمونیست، با این  ةامروزه توسع» شیوة سوسیالیسم، هماهنگ و سازگار نیست )یا بخ

رار ق ـ( دگرگونیهای کیفی در مرحلة دومخ اهمیت المللی، کارش بدینجا کشیده عوامل و جهات بین
داری به سوسیالیسم با وجود انقلاب، هنوز در مرحلة کمی است. در  فته و تبدیل جامعه از سرمایهگر

اـی   برا ابزار کارش به « انسان»داری  مانند جوامع سرمایه ها نیز این جامعه ردگی تنـزل داده و در تنگن
نـعتی  تولید منظم و رو به افزایشی که امید می تـالینی در    داشته، گرفتار آمده است. برنامة ص شـدن اس

اـیة   ژگی این شرایط گسترش آدمیرود، و انگیز، پیش می شرایط زندگی وحشت کشی است. در س
اند که توسعة صنعتی را وسیلة استقرار نفوذ سیاسی خـود   هائی ظهور کرده اجرای این برنامه، قدرت

عتی این کشـور را  پندارند هیچ حادثه و هیچ جنگ اتمی، توسعة صن وروی میشاند. رهبران  پنداشته
اـی مولـد   در مسیر بهبود مستمر شرایط زندگی مردم متوقف نخواهد ساخت. اقتصاد ملـی   از نیروه

اـیش و     در هد جست و هیچ مقاومتی اکار و سرمایه، بهره خو برابر خود نخواهد دیـد. مـردم از آس
رفاه بیشتر استفاده خواهند کرد و ساعات کار کاهش خواهد یافت. البتـه حصـول ایـن مقاصـد در     
صورتی است که دولت فشار خود را بر مردم همچنان ادامه دهد و توسعة صنعتی به اعطای آزادی 

، به نسبت تضاد موجود بین نیروهای مولد و رفع گرفتاری نیروهای ناخشنود، منجر نشود، و بالعکس
لـی    اهای کارگری زیر فش دستگاه حکومت سازمانو  ر قرار گیرند، این نظریه یکـی از خطـوط اص

ای اجتناب ناپـذیر بـه    سوسیالیسم استالینی تلقی شده، با اینهمه اثرات آن رو به کاهش است و نظریه
حصـراً بـر   نتوزیع تولیـدات مصـرفی را م   ان شوروی، مسئولیتآید هر چند هنوز رهبر حساب نمی
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 «.(9)زنند  دارند و مردم به سختی زیر فشار بوروکراسیهای گوناگون این رریم دست و پا می هعهد
اـن    در نظام سوسیالیست» لـه می اـرگران( و  « واسـطه  گننـدکان بـی  تولید»ی شوروی، نـوعی فاص )ک

اـم      نظارت کنندگان ابزار تولید، به چشم می اـوتی را در ایـن نظ اـی متف خورد و این جدائی، گروهه
بوجود آورده، البته پیدایش چنین وضعی معلول روش سیاسـی حکومـت شـوروی پـس از دوران     

 «.(2)بالنسبه کوتاه )قهرمانانة( انقلاب بلشویکی روسیه بوده است 
 ازد:دپر وی زیرکانه در رابطه با این موضوع، به طرح این پرسش می

یـن وضـع        ش پیش میساینجا این پردر »  آید که آیا در نظام کمونیسـت، بـه وجـود آمـدن چن
ای خواه بطور طبیعی و خواه بر اثر تحولات جهانی، اصولاً امکان پذیر است؟ هرگاه این مسئله،  تازه

اـم کمونیسـت،       بدرستی، بررسی نشود، بدان پاسخ مثبت نمی توان داد. زیرا قبـل از هـر چیـز، در نظ
 ورزد، عینـاـً بدانگونــه کــه در نظـاـم  گونــه تحــولی، مقاومــت مــیید در برابــر هرکراســی شــدوبور

ن بود که در جوامع کمونیست، شرایط آکند، در این صورت باید در صدد  داری، عمل می سرمایه
 .«(3)کند انتقال قدرت، تحول اساسی را توجیه نمی اهم گردد. تنهای، فردو موجبات رسیدن به آزا

گریـز بداننـد،    که خویشتن را هـدف  ست که به نحوی از انحاء، بی سخنان ما، متوجه کسانیلذا 
نـش و        های مادیخ هدف گریزاند؛ چه نسبتِ قبولخ اندیشه هدف بـت بـه ضـعف بی گریزانـه و چـه نس

 گریز! هدف قگزینشخ اخلا
وده ی خـود ب ـ ق ـنخواهد داشت که، این تیپ کمتر متوجه ویژگیها و علـل انحـراف اخلا   نگفت
داریم،  میاش  خوریم و ارائه ی به عنوان ویژگی و علل انحراف وی بر میئها هنر ما به زمیاست و اگ

 ایم. داده ز آنروست که وی را از بیرون مورد نگرش و ارزیابی قرارا
 ـکه بنده عمدة آنها  رالتماس نگا نده از جوانانی که تحت تأثیر عوامل تخریبی و ناسالم متعددی 

 ـناخودآ  در افغانستان می« ی مادی سیاستهای گذشتهقاخلا حاکمیت»را   اخلاق گاهانه به اینشناسد 
اـ  ، صـمیمی ولـی همـراه   اند، اینست که با دقتی هر چه سالم، پر اخلاص گرایش پیدا کرده شـکی   ب

 ـانسانی به این ویژگیها و   نـد کـه   فلسفی  در خـود مـؤثر و   را کـدام   ره ـعوامل نگریسته و بر آن باش
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توانـد پـردازد، از    نان نمـی آعنوان ضد ارزشی که جز به تخریب هویت انسانی حاکم یافتند، آنرا به 
 خود دور سازند.

پزشـکان بـه    و روانشناسان و در حقیقت روان (9)«امراض قلبی»قرآن به عنوان  از این ضد ارزشها
اـهی       و کنند! یاد می« امراض روانی»عنوان  اـنی بـه ایـن امـراض تب آور،  چه بهتر که صـفای روح انس

 آلوده نشود.
اـد و    الیخ قسـمتی  ی اجم ـ پردازیم به ارائـه  اینر پس از آنچه آمد، می اـ و عوامـل ایج از ویژگیه
 ـاخلاقی!  ظهور این ذهنیت فلسفی 

شـکل  تان و در گریـز افغانس ـ  یکی از ویژگیهای تیپ جوانخ هـدف  آل   ـعقلائي نبودن ايده  0
اـ و ایـده   فگریزان اینست که اغلب متمایل به آرمانهداش، همة  تعمیم یافته تـند کـه     ه اـئی هس ز اآله

 ـانسانی برخوردار نیست.  معقولیتِ الهی 
جانبـه و دقیـق بـه     هد کـه چـون بصـورتی همـه    د ی تشکیل میئرا اغلب چیزها آرمان این تیپ
اـنی را بـرای     یابی که شخصیت و منزلت ای می در نهایتِ تحلیل آنرا زمینهتحلیلش نشینی،  اـی انس ه

 مدتی معین و یا حتی یر عمر به بازی گرفته است!
اـ وجـود   ده ی تشکیل میئآرمانهای متعالیخ اینان را اغلب چیزها یـئیت »د که ب و آلـی بـودن،   « ش

اـ    نسبتِ و بـه عنـوان   ارونه ساختن ارزشها و کج فهمی در برداشت و پذیرش، توانسته اسـت، نـه تنه
ابـزار  های انسانی بـه عنـوان    مورد نظر قرار گیرد که گاه توانسته است از منزلت« آل ایده»یا « هدف»

 کشی نماید! تحققخ خویش بهره
 ـیا هر اگر از جوان  اـی         هدفگریز امروز افغانستان  یـده شـود هـدف فعالیته  ـپرس اـی دیگـر  کج

و « همسر» ی ویاه آرمان جاو در جه خواهیم شد کهوی هراسبار متئ خویش را بازگوید، با شگفتی
به اصطلاح لوکس متشکل از ماشینخ عالی، منزلخ عالی، لوازم آسایشخ مدرنخ عالی و شغل  یا زندگی

 عالی جای گرفته است!
اـ،  « عالی»از بود که مراد   البته خوانندة دانشمند بخوبی متوجه خواهد بدنبال هر یرِ از این چیزه

فاهیم انسانی رسوخ مها بتواند  ه اگر درین رابطهچآن نخواهد بود، « انسانیخ»و  عالی به مفهوم ارزشی
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نـس آهـن و   ئاآشـغاله « پشـت سـر  »نماید، یقیناً نفسخ وارة عالی شرم خواهد داشت از اینکه  ی از ج
  چوب و خاک و خاکروبه، سر ذلت فرو برده و به راه افتد!

اـ اگـر از ایـن     گونه حالات را در بحث  چگونگیخ بروز و ظهور این خودش خـواهیم آورد و ام
کودکی  تر از منِّ و منِِّ جوابها مسخره« چرا ماشین عالی و...!»جوانخ مجهز به این هدفها پرسیده شود: 

یـن »و « رشر»حالت  برای گفتن ندارد! چه عموماً ایجاد یاست که حرف در دیگـران، بـروز   « تحس
ها  درین پاسخ« خود برتر بینی»از درکِ « آرامش احساس»در خود و در نتیجه « فخرفروشانه»حالتی 
اـ گ  داند که این زمینه گری دارد! و که نمی جلوه تـه از آنکـه عقلائـی نیسـت، نـوعی انحـراف       ه ذش

 باشد؟! اخلاقی و مرض روانی نمی
شـود   دیگران نسبت بخود، آرامش پیدا کرده و خوشحال مـی « رشرِ»آنکه از مشاهدة حالت 

سلامی باشیم باید به است؟ او مریض است و اگر ما دارای بینشی انسانی و  روانیآیا دارای سلامت 
حم و دلسوزی، آنهم در جهت معالجة این مرض نشان دهیم، نه اینکه او را تهدید این جوان یا پیر تر

 به مشت و لگدی بنمائیم که خلق ستم کشیده بر او وارد خواهند کرد!
اـ    م شعر، برون ریختیتو خودت که چنین کلماتی را به نا مریضی، بهمانگونه که این شـخص ب

خواهـد بـرای    او ماشینی عالی را مـی  ست!خویش قرار داده ا« هدف»مریضی را شگفتی تمام یر 
نیست بلکه  عالی وی رشر ببرند! در واقع هدفِ این موجود، ماشین اینکه دیگران از دیدن ماشین

اـد  رایجاد حالت  رشـر در دیگـران خـود نـوعی مریضـیخ هویـت       شر در دیگران است! و ایج
 هدف چنین کسی ایجاد و تشدید مریضی است. ساز است؛ لذا در واقع پریشان

« احساس خوشی کردن»ست برای  یئ ممکن است گفته شود که ایجاد حالتِ رشر باز وسیله
یـن  احساس خوشی و در حقیقت اـ    مطلـب   کردن، هدف اوست؛ درد اصلی بر سرخ هم اسـت کـه ت

اـس خوشـی بـردن   »در بنـدِ  آنگاه که شخص  اـد حالـت رشـر   »از طریـقخ  « احس  در دیگـران  « ایج
ها طریق دیگر، به احساس خویش دسـت یابـد؛    تواند از میلیون باشد، او مریض است! چه او می می

 نیازی از احساسخ خوشی کردن هم باشد. حتی اگر این طریق، نفسخ رسیدن به بی
از دیگر سوی اگر این شخص، تحسین دیگران را بجای ایجاد حالت رشر در دیگران هدف 

 ـ« خوشی»انبان اندیشة خود را از  ،ماند که از طریق تحسین دیگران به گدائی می ،قرار دهدخویش 
 ـانباشته دارد! و آیا برای انسان موجه و معقول است که از طریـق گـدائی و بـه     این هدف شدة پوچ 
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ی هویـت  ئ ـ نگهدارد! آیا این خـود مریضـی  « خود را خوش»های انسانی خویش  زدن منزلت زمین
 گدای تحسین این و آن باشد.« خوش باشی»نیست که شخص برای  ساز پریشان

اـ باشد اگر  بسیار جالب توجه می ی معطـوف شـود کـه بواسـطة دیـدن      ئدقت در شخصیت آنه
یـن   یخته میگشان بران ان، رشررماشینی برای دیگ شود! یقیناً رشر اینان در برابر علمی که در ماش

ن صرف شده، برانگیخته نشده بلکه فقط و فقط آجلوه داده  فبکار رفته و یا هنریکه در زیبا و ظری
 شود! خته مییماشین برانگ« مالکیتِ»و باز فقط در رابطه با 

اـنی خـود سـقوط کـرده و در بـدبختی         این گونه شخصیتها! بصورت همه  جانبـه از مرتبـت انس
منزلت باشند و  نین بیچلرزد؛ وقتی اینان  زنند که انسان از طرح آن بر خود می ننگینی دست و پا می
مایه گرفته باشد، شما خود در مورد کسی که این  شان از دیدگاهی آن همه ننگین تحسین یا رشر

 ده از آنها را آرمان خویش ساخته قضاوت نمائید!تحسین یا رشر و یا خوشیخ زاده ش
این آرمان چقدر غیر معقول، ضد ارزشی و دارندة آن تا کجا به انحراف کشیده شـده خواهـد   

 بود!
اـران      نیکه درین رابطه موضوع را با عبارات دیگری، تبارز میآنا دهند، بیـرون از حـوزة ایـن بیم
یـت و منزلـت      گترین مسئولیت رتوانند و بز بوده نمی غمخواران امروزة بشـریت اینسـت کـه شخص

اـن قـرار       سقوط کردة اینان را به یادشان آورده و عملاً اـنیخ آن اـی انس بکوشند تا این تیپ را بر سـرخ پ
دارند  مطرح می قبیل و با عباراتی از این «خودمانی»دهند؛ چه دیده شده بعضی موضوع را بصورتی 

اـ   تدار عقب نیف ماشین« های حق و همسایه»اند که از  هت طالبکه مثلاً ماشین عالی را از آن ج نـد؛ ت
 را در خـود « خود برتر بینـی »مان رآخواهند ایده و یا  در او جان نیابد! و چون می« حقارت»احساس 

 ـکه روا  اند  نام نهاده« های دفاعی مکانیسم»شناسان، توجیهاتی از ایندست را نانکار نمایند! به حیلة بالا 
اند تا  ست، خواسته داشتن، مرض روانی« حقارت احساس»اند که  جویند و چون پنداشته می ـ توسل

 کن نمایند! از طریق داشتن و تهیه دیدن ماشین، آن را ریشه
شـود؛ چـه    هنمون مـی رها ما را به همان نتیجة بالا  بررسیخ روانکاوانة تکوین هر یرِ از این حیله

برتر بینی بذات خود یر مریضی ویرانگر است، نیاز به جبـران  گذشته از آنکه احساس نیاز به خود 
 احساس حقارت توسط ماشین، خود حقارتی دیگر است!

که نخست متوجه علت تحقیرخ دیگـران در مـورد شـخصخ     دشو این مسئله زمانی بهتر درک می
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 آورد؟! می ت، چه نتیجة معقولی را ببارحقار ماشین شده باشیم و آنگاه بدانیم که رفع این حسّ بی
اـرت    گفتن ندارد که اشخاصی که مردم بی ماشین را فقط بواسطة نداشتن آن وسیله بچشـم حق

نکـه از نگـرش منحرفانـة اشـخاص     آمحتوی! و از جانـب دیگـر    اند و هم بی نگرند، هم مریض می
باشد! و هر چه درین مـورد، چـه    شود، خود مریض می میمریض دچار مریضییخ احساس حقارت 

نرا مورد آپرده به کاویدنخ روان این تیپ بپردازیم و چه با توسل به اصول انسانی  منظم و بیبصورتی 
و از ویژگیهای  نیست« مان اینان عقلائیرآ»شویم که  متوجه می نگرش قرار دهیم، در نهایت تحلیل

اـن  اینان گرایش به آرمان ئـله     گریـزی  های غیر عقلائی بوده و نیز یکی از علل آرم یـن مس اـن، هم  ش
اـی والای الهـی           باشد. هر چند درین رابط باید  می اـن بـه آرمانه اـنی  متـذکر شـد کـه اگـر این   ـانس

یـن ا   اـ فـرا   دست یابند کمتر امکان گریزشان متصور بوده و بـه یق ر کـردن، فـرار از   ز اینگونـه آرمانه
 باشد! های عالی می بیماری و احساسخ ضرورت به بازیافت و گرایش به آرمان

 ـبودن آرمان    ـ  2  ـو اغلب غايب  گریـز از   رسد که تیپ آرمان گاه چنان به نظر می نامشخص 
اـه بـه چیـزی متمایـل     در تعیین خودآگاهی  هدف، هر چند غیر معقول برخوردار نبوده و ناخودآگ
 که حتی مشخص نماید در ایجاد این تمایل مثلاً، نظر دیگران، دخیل بودن است. باشد، بی
طـب   خورده است که مثلاً متمایل بوده است تا به دانشکدةبه خیلی از افراد جوان افغانی بربنده 

ه است! در حالیکه کوچکترین تمایلی بـه  ادبیات افتاد برود و یا مهندسی؛ اما روی عللی به دانشکدة
اـراً ایـن دانشـک     زمینه ده را های این دانشکده نداشته! شگفتی ندارد که متوجه شویم این جـوان، اجب
مسئله درین بوده است که حتی تا یکی دو سال، اصـلاً   آفرینیخ و تعجبنموده؛ بلکه شگفتی تعقیب 

تـه کـه اغلـب، گنـگ،         « خـوانی؟  چرا ادبیات را مـی »در قبال پرسشخ  اـ معقـول نداش  جـوابی نـه تنه
نـم    راستش، برای فرار از بیکاری، نمی»محتوی و فاقدِ هدف ارائه داده است؛ مثل اینکه:  بی دانـم! ببی

نـی از     « ببینم چه میشـه! »گوید:  و حتی آنگاه که می !«چه میشه! و... اگـر از وی بخـواهی طـرح روش
 اکنون اصـلاً توجـه نکـرده کـه مـن،       تواند! چون تا هم مان نهفته در ذهن خود را ارائه دهد، نمیرآ

هن من، .. که اصولاً با ذدستور زبان و. روم که دارم به رنج تحصیل زبانشناسی و احکام دنبال چه می
 دهم؟! آهنگی ندارد، تن در می هم

اـن  اـ  به هر حال، تا آنجا که به یقین پیوسته، آرم اـری بـرای خـود       ئه اـن در مراحـل اجب ی کـه این
اـ متوجـه     روشنش می  دارند، حتماً با عملکرد و اغلب با جهتِ عملکرد اینان مخالف اسـت؛ از اینج
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از تفکر و به ویژه اندیشة منظم، منقح و انتخاب شده نـدارد و ایـن   ای  شویم که جواب اینان مایه می
رساند که اینها برای آیندة خویش طرحی ندارند! در حالاتی از ایندست، آنچه روشن بوده و از  می

تـه باشـد، نمـی    نیاز می برهان بی توانـد   نماید آنست که وقتی کسی برای آیندة خویش طرحی نداش
 باشد!آرمان روشنی هم داشته 

اـ    نی در از ویژگیهای اینان یکی، نوعی سرگردانی رنج بارست. اینان به طور همیشـه از نظـر آرم
اـخوش  برند! و چون از این سرگردانی، زائی بسر می یر سرگردانی پلشتی انـد، همیشـه از طریـق     ن

اـن،     نجور مـی رهای مجهول و غیر معقولی، خویش را خسته و  تلاشها و پویش اـ  دارنـد؛ اغلـب این ب
« خود»نمایند! ولی چون کمتر به  شتن نیروی فعالیت، احساس نوعی خستگی و بیشتر دلزدگی میاد

تـگی بـه پیش ـ     اـس ایـن خس اـرانخ دق ک ـ  نآگاهند، چه بسا که در عین احس  رده از هاد یکـی از همقط
 دانند چرا؟ هدفی، به تلاشهای نیروطلبی هم پاسخ مثبت دهند! در حالیکه باز نمی بی

تـرخ  به این معنا که اگر برای کاوش هرتواند کارگشا افتد؛  درین رابطه نیز می شتهذمثال گ چه بیش
ذهنیتِ اینان، از آنان خواسته شود تا علتِ میل به داشتنخ مثلاً ماشین و خانة فلان و یا وسایلخ مدرن را 

ر پرسش ادامه ارائه دهند، ممکن بتوانند بگویند: برای همسری کردن با مثلاً همسن و سالان! ولی اگ
اـ    مـی  . چه اگر پرسیده شـود: چـرا  توانند هدف خود را روشن دارند یابد، دیگر کمتر می خـواهی ب

شـویم   جـه مـی  ودمندانه، روشن و نمایان ندارد! و اگر مترهمسن و سالان همسری نمائی؟ جوابی خ
صـلخ هـدف   داند که ا ی را به عنوان جواب تحویل بدهد! خودش نیز میئکند تا چیزها که جان می

لبخنـدی  واب او، ج ـپیونـدد کـه فقـط در     هیچکدام آنان نیست! و این بیشتر زمانی به حقیقـت مـی  
 «.جدیّ؟!»آلود تحویلش دهی و یا رکُ و راست فقط بگوئی: تمسخر

اـ  اارزد اینسـت کـه هرگـز یکـی      کردنش مـی  شنوآنچه باز درین رابطه به گفتن و ر ز ویژگیه
اـ مثـل      گریـزی نمـی   نرفته و او را بـه هـدفی  جوانان بصورتِ تکی به جنگ این  اـند؛ بلکـه علته کش

یـدن ماشـة             اـ از طریـق انبردسـت بـه کش تـی عمـل کننـد ت ثـلاً انبردس  انگشتان دستی که با گـرفتن م
دارنـد؛   گریزی را متکـون مـی   خمسه خمسه بپردازد، با هم عمل کرده و ذهنیتِ هدف اندازخ خمپاره

 هیم کرد که نظری اجمالی به سایر عوامل نیز انداخته باشیم.این واقعیت را زمانی خوبتر درک خوا
يـل    6 تـن  گریـزانخ جـوان، نظـر بـه ندا     هـدف  ـ قبول ارزشهاي ثانوي به جاي ارزشهاي اص ش

اـس ضـرورتِ تـلاش در جهـت        تجاربخ کافی در زمینه اـعی، و احس های فلسفی، سیاسـی و اجتم
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اصلی اغلب دچار اشتباه شده و در زمینة تمیز دادن ارزشهای فرعی از « یر زندگی مکمل!»تحقق 
 اندازند! خود را به دردسر می

استعماریخ زمان قرار گرفتـه و ایـن    شگفتی مسئله در این است که اینها، تحت تأثیر بینش ناسالم
تـن بـه       آرایش مـی ها نیز،  ها را با نوعی استدلال گونه و گزینش گونه گرایشها اـن رف ثـلاً این دارنـد، م

شوند کـه   و بدان ارزش قایل میهای علمی مثلاً دانشگاه را از آن جهت موردِ قبول قرار داده  حوزه
 نماید! کمر می« اجبارها»ان در مقابل نسعلم در مجهز ساختن بیشتر ا

اـرب      بین را متقاعـد مـی   های واقع ظاهرخ آراستة استدلال، همة ذهنیت اـ کـه تج اـ از آنج  دارد؛ ام
اـً واقعیـت  ئها، واقعیتها متعدد نشان داده است، همة واقعیت اـ  ی صادق نبوده و بعض اـ   ئه اـذب و ی  ی ک

 توان به این نماهای آراسته بدون تردید و تأمل باورمند شد! باشند، همیشه نمی واقع نما می
تـفاده از   تواند انسان را در مقابل طبیعت  می که علم در عین حال اـ اس اـ ب ایـن نیـرو    مجهز نماید ت

ارادة آزاد »تواند خود بزرگترین عامل بازدارندة تجلی  ان هر چه بیشتر شود، میانس« اختیار»و « هدارا»
ست و اگر  انسانی نیز باشد! علم، اگر خود هدف شد، عامل جبر و محکومیت انسانی« گرخ و انتخاب

 عامل بدبختی! ،شد ناقص و یر جانبه نگر
تواند، راه نجات ارادة انسان را مثلاً از قانونخ حرکت کنُدَ، از طریق کشف  علم همانگونه که می

ای به نام ماشین، روشن کند، اگر ماشین، خود به عنوان محصول ثانی  روابط فیزیکی و اختراع وسیله
 ـکه به یقین درجه  تـش قـرار نگیـر       ای پائین علم   ـمـورد پرس اـز هـم علـم    تر از علم و عالم دارد   د، ب

انسان تحمیـل نمایـد،    خواهد بر تواند راه رهائی ارادة انسان را از روابطی که زندگانی ماشینی می می
 باز نماید!

دارد که گرایش بـه   جوانانخ هدفگریز، این واقعیت را برایمان اثبات می دقت در بازیافت اندیشة
و آرمان قرار دادن ارزشـهای فرعـی باعـث     های فرعیخ ارزشهای مثلاً علمی و قبول و انتخاب زمینه

 ی را به نام آرمان، برگزینند!ئها ها و مریضی شده است که اینان، پوچی
دهد، به عنوان اینکه باید از دستاوردهای  کسی که زندگانی پر تجملّ را آرمان خویش قرار می

تـاوردهای علمـی    ی که علم به ارمغان آورده بهره برد، ولـی در راه تحقـق ایـن   ئارزشهاعلمی و  دس
اـر »کنـد،   می« خیانت»گوید،  می« دروغ» اصـل و جـوهر    ،فروشـد و...!  دارد، گـران مـی   مـی « احتک

، «محبـت کـردن  »، «راست گفتن»وجودیخ خود را از دست داده و منزلت انسانی خودش را که در 
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تـه، ...« و در اختیار انسانها قرار دادن وهمه چیز را برای همة انسانها » تـ    تجلی داش اـی دس وردهای ابـه پ
 یکی از ویژگیهای انسانیخ خود به باد داده است!

تـ    آگاهی یکی از ویژگیهای انسانی تـن یکـی از دس وردهای ایـن  است و مثلاً ماشینخ خوب داش
ویژگی! ولی آیا، آنکه مردانگیخ خود، غیرتِ خود، عشقخ خود، عاطفة خود، پاکی خـود و... خـود   

عمـل   نیهد با این ماشین چه کار کند که اخوا دهد، می دست میرا برای بدست آوردن ماشین از 
 های مردانگی، غیرت، عشق، عاطفه، پاکی و... به آزادی رساند؟! بتواند، ارادة او را در جهت
 ـاگر این    ـدرین زمینه با استفاده از واره رخیامخ شاعر  یـر  به حیثِ « می»باعی مربوط به او باشد 
 دارد:سمبل سخن بسیار جالبی 

 تــاـ زهـــره و مـــه در آســـمانند پدیـــد
 

 کســی هـیـچ ندیــد« مــی نـاـب»بهتــر ز  
اـن  « می»ز من در عجبم   اـن کایش  فروش

 
 به زانچه فروشند چـه خواهنـد خریـد؟!    

زیبا و... قرار داده، آیا تحقـقخ ایـن   کسی که آرمان خویش را زندگانی پر تجمل و احیاناً همسر  
 جسمی و یا ذوقی برسد؟!« لذت» هبتواند در نهایت امر، جز  مان، میآر

 ـکه جز چیزی ناموجه و غیر معقول    ـچـه ارزش  تواندنآیا این لذت  اـر     بود  اـلتی را بب  و چـه اص
بنام پاکی، « یئها اصالت»رسیدنخ به آن، حاضر باشد گذشته از اینکه از آورد که یر انسان برای  می

و... آلـوده  « ذلـت »، «زبـونی »، «تهمـت »، «دروغ»ننـگ تـن در دادن بـه    غیرت، عشق و... بگذرد، به 
 شود؟!

اـ بـدون از دسـت    نآلیستی اندیشیده و چ و حتی اگر حاضر باشیم، ایده ان انگاریم که این آرمانه
نـجلاب تـن در دادن بـه آن خفـت     دادن هیچیر از این اصالت اـ حاصـل    ها و بدون لغزیدن به م  ه

 ـکه نمی  می  ـ، آیا این لـذت در برابـر   شود و ی شود!  اـم    »ا بسیار نادر و شاذ  اـلتی بن از دسـت دادن اص
 ارزش گرایش را دارد؟!« حیات

 ایم که لذت بریم و آنهم با دادن عمر، لذتی نامعقول فراچنگ آوریم؟ آیا ما زنده
اـنوی بـوده و      با این مایة از بینش، متوجه می شویم که تیپ هدفگریز، اغلب متوجـه ارزشـهای ث
اـن  به این تیپ هوسباره ن« حاف »دهد!  نابخردانه، عمرخ خویش را بباد می صیحت جالب و هشدار تک

 اینکه: ای دارد مبنی بر دهنده
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 گردون« کام بخشیخ»
 در عوض دارد!« عمر»

 ،«دولت»سعی کن که از 
 بستانی.« دادِ عیش»

اـ   که اغلب این آرماندهد  ر دارند نشان میظی که این تیپ برای خویش در نئبررسی آرمانها ه
اـئین   یـل     در رابطه با زمینة تبلورخ خویش، همیشه از نظر اصالت یر یا چند درجـه پ اـن اص تـر از آرم

 ـبه عنوان   اـ      زهمان زمینه است، بدین معنا که اگر آرمانهای حیاتی  اـطفی ی اـ ع  ـی یست شناسانة آن 
 ـبه  ـعقلی   ـو یا اخلاقی   ـبه معنای فرهنگی   ـاین تیپ را مورد بررسی قرار مفهوم اجتماعی  سیاسییخ 

اـت، عاطفـه،     دهیم، متوجه می اـنویخ حی رهنـگ،  فشویم که هیچیر از این آرمانها، جز آرمانهای ث
 اخلاق و... نتواند بود.

اـ در و از آنجا که اثبات این مسئله چن پـردازیم   خواسـت پـوزش مـی   دان دشوار نتواند بود، لذا ب
برای بهتر رسانیدنخ مدعای خویش ناگزیر از ذکر مطالبی اجمالی بـه   بذکر بسیار اجمالی این مفهوم؛
 عنوان مقدمه خواهیم بود:

های اصیل و... یر مفهوم قابل توجه، جدی، اثرگذار  گوئیم ارزشهای اصیل یا اندیشه تی میقو
تـی  بر ذهنیتِ ما سنگینی می« اصل»انگیز به نام  و گاه احترام اـنة آن،  کند که با توجه به شیوة هس  شناس

اخت! چه در صورتیکه عاری نبودن آن بازش« منشأ اثر»و  نبود« واقعی»توان در  ویژگیهای آن را می
 داشته باشد.« اصالت»تواند  از این ویژگیها باشد، نمی

اـب    ی که ما ئدرین رابطه باید متوجه باشیم که ارزشها و آرمانها  برای خـویش در زنـدگی انتخ
 ـنه در  می  ـدارای واقعیت و منشأ اثر باشد!نمائیم   نمود و ظواهر برونی بلکه در نهایت تحلیل 

یـن را   لهای قب در مثال ی به این واقعیت پی بردیم که اگر انسانخ هدفگریز امروزی مثلاً یـر ماش
اـ کـه در نهایـت      ماشین دارای نمود ظاهری می دهد، هر چند آرمان خود قرار می باشد ولـی از آنج

شویم که  اساسخ هدف وی بوده است، متوجه می« اش خود برتر بینی»و یا « خوشیاحساس »تحلیل 
 ـحتی در زمینه  هیچیرِ از این پدیده  ـبه عنوان وقایعی پنداری  اـ  های ذهنی  نـخ خـویش،   ئه ی همس
 منشأ اثری نتوانند بود.

اـن    « واقعیتی پنداری»نکه از آ لذا با وجود وجـودی   از»یا به اصطلاح منطقیـون و فلاسـفة خودم
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 .(9)باشند، چون منشأ اثر نتوانند بود، اصالت ندارند میبرخوردار « ذهنی
اـن      ی مفهوم فوق، ممکن است که در ذهن ارائه تـباه نمـوده و چن های نپخته و مبتدی، تولیـد اش

اـن    ی تولید میئو... گاه اثرها« تهمت»، «خیانت»، «دزدی»ی مثل ئها پندارند که چون زمینه دارنـد، این
 .اصالت دارد! در حالیکه چنین نیست هم

کنـد و   مثال، کسی برای ما خیانتی مـی بطور  ها نیز اصالت مال واقعیتهای اصیل است درین زمینه
توقع ما در رابطه با بـروز   ةما اثر یا زاده شدة خیانت نیست، بلکه زاد« ناراحتی»شنویم!  ت میحاما نار

صداقت است! حتی اگر مثلاً به خیانت یا صدافت بگونة نظری باوری نداشته باشیم ولی از آنجا که 
اـ دیـدن خیانـت، عکـس      قادر به فرار از حیطة فطرت نمی یـم، ب اـن مـی    باش یـم و خـودِ    العمـل نش  ده

 العمل مؤید باورمندی فطری ما به صداقت است. عکس
ی که در ئشود نسبت به مقدار نیرو که از یر زمینة با اصالت و واقعی پدیدار می از طرفی، اثری

تـوان بصـورت    پدیدار شدنش به مصرف رسیده است افزایش دارد. این واقعیت را در مثال قبل می
اـنی و    مقداری از عاطفه، علم، منزلـت »گریزخ کم تجربه عینی درک کرد؛ یر جوانخ هدف اـی انس ه

 ـکـه در نهایـت تحلیـل         مصرف میخویش را به « عمر اـ  رساند تا ماشینی بدست آورد یا زنـی زیب
اـ   تواند تولید نمایند ـ چون در این حال، اینان خود هدف قرار گرفته  نمی« خوشی»چیزی جز  اند و ی

چون ذاتِ خوشی هدف قرار گرفته است، کدام عاقل است که حکم نمایـد، ایـن هـدفِ تحقـق     
عاطفه و عشق و... انسان برابری کند؟ گذشته از آنکه روشن است این نتیجه  تواند با عمر و یافته، می

 باشد! نسبت به موادی که در راه تحققش بکار رفته خیلی ناچیزتر می
« خوشـی »شنویم فلان کس ذهنیت  روی درک ناخودآگاهانة همین واقعیت است که اگر می

«! ایثارطلبانـه »شنویم که فلانـی ذهنـی    دهد ولی اگر می هیچگونه احساسی دست نمیدارد برای ما، 
 « ذهنیـت ایثارطلبانـه  »شود؛ با وجود اینکـه   دارد، حس احترامی نسبت به ذهنیت وی در ما ایجاد می

به مخاطره اندازد! و اگر دقیـق شـویم کـه     ونی آن فرد را در رابطة با دیگرنبر آنست که واقعیت بر
صیل بر خود نیفزوده ولی ارف کردن عمر چیزی چرا چنین است، در خواهیم یافت که اولی با مص

                                                           
هسـتی از  » قبیـل  ی ازئهـا  آید به نوشته جانبه دنبال نمایند، لازم می ـ کسانیکه مایلند زمینة فلسفی موضوع را بصورت همه 9

آقـای  « کلـی علـم  »از آقـای سـبحانی،   « شناسی در مکتب صـدرالمتألهین  هستی»نوشته آقای آشتیانی، « نظر فلسفه و عرفان

 عه فرمایند.جی یزدی و... مرارحائ
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را بر خود  های حیاتی و صرف با قبول اصالتها، چیزی دومی شاید با مصرف بسیار کمتری از سرمایه
 باشیم یا هدفگریز، ناچار از ارزش و احترام نهادن به وی هستیم. افزوده که انسان دوست

اـلتدار جـدا کـرده و     ثانوی را از زمینهی فرعی و ئها در همین رابطه است که قرآن زمینه های اص

ُُ  لید نیْيلا لعَِیو  وَ  دارد که: بانر بر می ینَكُمْ وَ  زيِنیَة  وَ  لهَْیا  وَ   عْلمَُا  أنََّمَلا  لْحَيیَلا  تكََیلا یُر  دِیي  لْْمَْیاَ وِ وَ  تیَفَیلاقُر  ایيَیْ
ُِ عَذَ ب  شَدِيد  وَ  هِيجُ دیَتیَرَ  ُ مُصْفَرًّ   مَُّ يكَُانُ حُطلامًلا وَ  لْْوَْلَادِ كَمَثلَِ غيَْثٍ أعَْجَوَ  لْكُفَّلارَ نیبَلاتُ ُ  مَُّ يَ   دِي  لْْقِرَ

ُُ  لد نیْيلا إِلاَّ مَتلاعُ  لغْرُُورِ  رضِْاَ ن  وَ  مَغْفِرَُ  مِّنَ  للَِّ  وَ   02 ییییحديد  *مَلا  لْحَيلا
ایست طفلانه و لهو و عیاشی )زنانه(  ای هوشیاران( بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه  الا»)

زندان، این حقیقتِ کار دنیا اسـت! و در  رو تفاخر و خودستائی با یکدیگر و حرص افزودن مال و ف
اـر دنیاپرسـت را        یـن برویـد کـه کف مثل مانند بارانی است که بموقع ببارد و گیاهی در پـی آن از زم

اـن را(     رد و سپس بنگری که زرد و خشر شود و بپوسد؛ آبشگفت  اـ طلب اـلم آخـرت )دنی و در ع
عذاب سخت جهنم )و مؤمنان را( آمرزش و خشنودی حق نصیب است؛ و باری بدانید که دنیا جز 

 . (9)«نیستمتاع فریب و غرور چیزی 

ُُ  لیییید نیْيلا إِلاَّ لهَْییییا  وَ  وَ  ییییذِ ِ  لْحَيیَیییلا  َِ َُ لهَِییییيَ  لْحَيیَییییاَ نُ  لعَِییییو  وَ  مَییییلا    * لیَیییاْ كَییییلاناُ  يیَعْلمَُییییانَ إِنَّ  لییییدَّ رَ  لْْقِییییرَ
 

 22 ـعنکبوت 
 ـبـه     این زندگانیخ چند روزة دنیا فسوس و بازیچه»  ـاگر مردم بدانند  ای بیش نیست، و زندگانی 

 «.دار آخرت است حقیقت

 ـ * مَلا كَلاناُ  يیَعْمَلاُنَ مَلا عِندكَُمْ ينَفَدُ وَمَلا عِندَ  للَِّ  الااٍ وَلنََجْزيِنََّ  لَّذِينَ صَبیَرُو  أجَْرَُِم اأِحَْسَنِ   12نحل 
آنچه نزد شما هست )از مال و جاه دنیا( همه نابود خواهد شد، و آنچه نزد خداست... تا ابد باقی 

 «.خواهد بود؛ البته اجری که بصابران بدهیم اجری است بسیار بهتر از عملی که بجا آورند
 ـ      باوری را که استعمارگران نابکار برای  و جوان خوش اـهی  یـدن بـه مـرز آگ بازداریش از رس

 ـاو را  اـ     ناند، چنا لقب داده« روشنفکر»جهان آگاهی و خودآگاهی  اـع دنی اینر به قول قرآن بـه مت
 ای لذت بردن قرار دهد. خویش را وسیلة لحظه« خویشتنخ»چسبیده که حتی 

تـان،      اـکم بـر افغانس بررسی وضع سیاسی ـ اجتماعی جهان و به ویژه بررسی وضعیتِ سیاسی ح

                                                           
 نیز القاء و اعلان نموده است. 921 ةو سورة آل عمران آی 31 ة؛ سورة غافر آی22 ةـ همین معنا را در سورة رعد، آی 9
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اـری   آموزی از زمینـه زیخ این سرزمین با استفاده و پنـد دارد که اگر جوان امرو اثبات می اـی ج بـه   ه
تـرش      یها عملاً گرایش پیدا نکرده و تعهـد خـو   اصالت اـ ضـرورتِ پخـش و گس ش را در رابطـه ب
اـنی، درک       آپویا ساختنخ ها و  اصالت نها در وجدان جامعه بـه عنـوان ضـرورتی سـخت مبـرم و انس

 ننماید، باید یقین داشته باشدکه گور ننگین خویش را، خود با دستهای خویش کنده است!
تفاوت باشـد،   این انقلاب و به اصالتهای آن بی ، بهشیاو اگر امروز با ایفای نقش و رسالت خو

ای گـوش فـرا    باورانه به تخیلات شاعرانه یر کاری خواهند کرد! و خوش«! دیگران»به امید آنکه 
اـن را از   دهد که فقط بیشتر مجهز به منطق شعر می توانند باشند، در هیچ فردائی، انقلابی که مسیر انس

 رهنمون شود، روی نخواهد داد!« رشد»به « غی»و از « نور»به « ظلمت»
اـن     « امور»ست که باید  یو این منطق تاریخ و سنت اله اـیلخ خـویش بـه جری از طریق ابزار و وس

 ـاگر بحق  ـمیئبپیوندی و ارادة حق بنما افتد؛ و تو امروز  را محقق  حق که امر ای باشی توان وسیله ی 
 سازد! می
شود از طریق آن بـه یکـی دیگـر از     دیگری که می ةزمین ـ نداشتن جهانبيني  هدف شناسانه   4

اـ  ست که قادر  برد، همین مسئلة نداشتن ذهنیتی فلسفی گروه پیاین ویژگیهای  باشد در تبیین آرمانه
لذا اغلب ایشان کمر نماید،  هبیافتِ حقیقتِ آنها، رو هدفها و بررسی ارزشهای این زمینه از نظرخ د

داشته ی در خور ئتوانند ررفا مینز نظر دریافت و شناخت فلسفی اجویند که  ی توسل میئها به زمینه
اـی فلسـفی را نمـی      باشند و در زمینه تا آنجا به تفلسف می توانـد   نشینند که اندیشة مجهـز بـه تمرینه
 متقاعد سازد و یا به تردید و تأمل وادارد!

اـده   اکه ایجاب دقت فکری را د ـهای دقیق فلسفی   گریز از زمینه  ـو س   ی و اغلـب بـه  ئ ـاگر شته 
اـی ایـن تیـپ بـوده       و خنـده  یتفریحمحتوی و ضمناً  های بی جرّ و بحث زای پـرداختن، از ویژگیه

 ـتفریحـی بـوده و      ی از مسایل اجتماعی به بحث و مجادله میئها همیشه در حوزه  پردازند که عینی 
 مسئولیت آفرین نباشد!

شان درگرو وقایع روزمره و پیش پاافتاده است، اهداف خود را  رو، چون اغلب ذهنیت نیاز هم
اـ    بر مـی  ـی نیز همراه شده ئها که گاه با انحراف ـنیز از میان همین وقایع    ن بـه نظـر   گزیننـد! ولـی چن

 یافتنـد   خیز، دست مـی  های آرمان رسد که اگر اینان به برداشتی روشن از حقیقتِ آرمانها و زمینه می
جهت  ردببرند، خیلی کمتر بوده و یقیناً پناه بیابند، امکان اینکه به اخلاقی هدفگریز  و یا اینکه دست
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ای بدان  ی که اینان، در دورهئی هم خواهد داد! بدین معنا که اگر اهداف و آرمانهائها عکس، نتیجه
شود؛  هشناختای مورد ارزیابی قرار داده شود؛ نتیجة هر یر باز  گراییده بودند، بصورتی منظم و پله

یـرِ   رهدهند سنجیده شود و نیز معقولیتِ توانند در جهت انسانیتِ انسان تبارز  یکه می«رشد»میزان 
 ـالهی وزن گردد و... این امکان هست که بتوان از طریق بـه مقایسـه     از این آرمانها با معاییر اخلاقی 

و « پوچ»ناسالم و گاه ضد ارزشهای گذاشتنخ عناصرخ اصیل آرمانهایخ عالیه در برابر عناصر ناخالص، 
یـم و سـردرگم و سـرگردان را بـه       محتوایخ خود بدان بی اـنی »ها محتوی بخشیده این قشـر عظ « آرم

 معقول و انسانی مجهز ساخت!
نـی مطلـب     مانها  ربوع شدن آزود مش ـ  5 بـت روش درین قسمت باورخ نگارنده بر اینست کـه نس

اـ   ی متمایل است تا اندیشهئطوری قوام گرفته است که از سونباید زیاد به بحث پرداخت؛ چه بشر  ه
یـد زود   ی هم، آنگاه که بـدانها ئالوصول را فراچنگ آورد و از سو و آرمانهای زودرس و سهل رس

 افتد! مشبوع شده و بفکر زمینة دیگری می
تنها بهم شباهت  روح مسئله درین واقعیت نهفته است که آرمانهای ثانوی از نظرهای متعددی نه

ای کـلاً پیـرو    بینم عـده  ای دارند؛ اینست که اگر می اندازه ثابت، همگون و هم جنتای دارند که تقریباً
یـار محـدود و در حـول و حـوش         ریز میگ اخلاقی هدف اـ بس اـحة دیـد اینه شوند از اینست که س
تـم     ی به یـر  ئخورد که با همة اختلاف نمودها از نظر غا اهدافی دور می اـمطمئن خ  لفـ  ثابـت و ن

بـاع     شود؛ و چون رسیدن به نهایتِ هر یر از این آرمانها، نتوانسته می است شخص را بـه نـوعی اش
انجامـد، لـذا اصـولاً در     اند که چون همة آرمانها به نـوعی هیچـی! مـی    ین اندیشه رسیدهابه  رساند،

ن بوده است که آرمانهایخ مـورد  آطر تواند وجود داشته باشد! و این بیشتر به خا خلقت، آرمانی نمی
تـه و از خـود        اـ نگریس اـیج آنه اـن و نت نظر این دسته از معقولیت برخوردار نبوده است و چون بـه پای

گرایش و تلاش و قبـولخ  بعد گفته است که  « خوب هیچ!»پرسیده که: بعدش چی؟! دیده است که 
یـچ     اـ ه  آنهمه آبروریزی و خفت و زبونی و رنج برای هیچ، یعنی چه؟! متوجه شده است که نـه تنه
در هیچ که بدتر از آن همه چیز، عمر، عفت، شرافت، آبرو، غرور، آزادگی، عشق و حتی گزینش 

اـ  ها و عکـس  هیچی بوده است؛ او اگر بجای گزینش سایههایش در جهت  آرمان اـیه ه و  اداره ـ ، س
اـن    ایستاد؛ او اگر به آزادگی و عشق و ایثار مـی  ها را به انتخاب می اصالت اـر،  گراییـد؛ و...، در پای ک

توانست با خردمندی  آورد و می بدست می« انسانیت» پاسخی قانع کننده و معقول و در جهت تبلور
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مطمئن بوده و از دام و رنج هوسبارگی تر به انتها و نتایج آرمانهای خویش  و معقولیتی هر چه انسانی
 نجات یابد!

اـ  زود مشبوع شـدن از آ آرمانها   ةغير متناهي نبودن نيروي انگيزانندـ   3 اـن رمانه  صـورت   یزم
اـن اعـلام و ارزانـی      می گیرد که آرمان بصورتی آسان فراچنگ آمده و نتیجة خویش را بـرای انس

تـی گـره خـورده     آنسوتر از آنسوو « لایتناهی»دارد؛ و چون فطرت انسانی با  هایخ جهان حاضـر هس
تـه     است و انسان بر مبنای کشش و جاذبة فطـرت خـویش نمـی    اـ و حاصـل    توانـد بـه دسـت داش  ه

اـز    ودارد، از آنرهای خویش، خود را قانع و مشغول  کرده اـره آغ به پویش و جوشش و تلاشخ دوب
یـده، چـون بـه عنـوان      سرابکند؛ لیکن از آنجا که از حقیقت دور افتاده و به  می ها عنوان آب بخش

اـز هـم      پس از طی مراحلی تازه متوجه مـی  ،گراید میها  های اصلی به این سراب آرمان شـود کـه ب
اـی      پنداشته است که این می رسیده به همانکه در جستجویش نبوده و می اـ آخـر خـط و انته تواند ت

 نراند!بخود بخواند و در خود حل کند و از خود مرحله او را 
را  آید، همه کند و در پیخ تحقیق عقلائی آنان بر می ها نگاه می ، چون به زمینهشبا این مایة از بین

 نامد. فلسفد و باز آن را عبث می زند و می شان می انگارد و دستِ رد بر سینه عبث می
ایـن   از اینرو علت دیگری که در پیدایش اخلاق هدفگریز نقش بسیار اساسی داشته اینست که

تـه       ی بنام آرمان و هدف بودهئها تیپ، همیشه متوجه زمینه اند کـه نیـروی انگیزاننـدگی دائمـی نداش
 یابیم. می« تنوع طلب»ای  است؛ و لذا است که این تیپ را به صورت بیمارگونه

 جهتی آنان را، با در نظر گـرفتن  طلبی و بی توجه به عللخ این تنوع ای، بی گاه اتفاق افتاده که عده
در صـورتیکه اغلـبخ    اند! مفهوم منفیخ کلمه، متشبث )فضول( قلمداد کرده و طفل مزاجشان پنداشته

اـن   اینان را بـه ایـن گونـه کـردار بـه       ناخودآگانه فضول و طفل مزاج نبوده و یگانه علتی هم کـه این
اـگزیر از     است!ی اینان ئگرا اصطلاح سبر، ملزم داشته همان روح لایتناهی اـن ن ، «پـویش »چـه انس

مسیر حرکت  جز درینتواند،  خویش بوده و نمی« رشد»و « یئبرتری )کمال( گرا»، «یئگرا آل ایده»
ــب  ـ     ــت، اغل ــه هس اـ چیزیک ــد؛ امـ ــه کن ــورد       ب  ـدر م ــها  ــیخ ارزش ــن دورانخ وارونگ ــژه دری  وی

 افتند! های خویش به اشتباه می آل ایده
اـ،    اصیلخ تکامل یها آل و ایده جانبة ارزشها عدم شناختِ همه  ـکه توجه و گرایش به آنه بخش 

اـیه     اخته مـی س ـدر نتیجه به آزادی ارادة انسانی از چیزهای اغلب کاذب و خود  ـاز س اـ  انجامـد   و  ه
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ها و...، باعث شده که جوان امروز  نماها، و گرایشخ غیر منطقی و بدون ذهنیتِ تجربی به سایه ارزش
، اقتصادی، افغانستان نسبت به سرنوشت خود، به آیندة خود، به حاکمیت سیاسیو از آن میان جوان 

 تفاوت بوده و از تـرسخ رنـج   وی تحمیل خواهد شد بی ی که در آینده برئ ایدئولوریکی و فرهنگی
اـ    از وقایعخ جاری، تن به نوعی خود فراموشیخ ویرانگر و هراسبار بدهد؛ او اینـر نمـی   بردن دانـد آی

فردای خویش هراس دارد؛ چون بـه فکـر فـردا بـودن،     یا نه؛ او حتی از تفکر در مورد  فردائی دارد
 دارد تا متوجه کار امروزی خویش باشد. انسان را ملزم می

رنجی که اینر چپاولگران روسی بر وی تحمیـل  آنهم ـ « فرار از رنج»جوانی که فقط بخاطر، 
 ـمردم خویش، تاریخ خویش، زبان خویش،  کرده پیر  ش، پدرخفرهنگ خوی ،ارزشهای خویش اند 

اـئی    ش را رها کرده یوهای خ وعدهو ها و امیدها  خویش و همة خاطره و گاه سـر از شـهرهای اروپ
 گریزی واقعی؟ تواند داشته باشد جز آرمان کند، چه آرمانی می بدر می
 و لبخنـد دختـران    در، همیشـه کشـش خـود را حفـ  خواهنـد ک ـ     ها کند، گردش گمان میاو 

زمانی او را بخود خواهد کشید و  پندارد نیروی جوانی تا دیر نیمه برهنه برای همیشه گیراست! او می
اـ   « پنـدار »دید اینها نـوعی  تر آلود، خسته و بیزار نخواهد شد؛ بدون های هوس از معاشرت اسـت! و ت

از سالی سه، از  آید، همین الان که بیش کسوتان این تیپ بر می آنجا که از برخورد با بعضی از پیش
های اروپا، برایشان تکـراری شـده و قسـماً فقـط از تـرس       نهضت اسلامی افغانستان نگذشته، خیابان

اـزنده و... بـر نمـی    گردنـد؛ چـه روی علـل     شرایطِ نامساعد و عدم برنامه و اشتغالی کارا و راضی س
اـمنظ    ـنظامیخ گروههای افغانستان ن اـن    متنوعی برنامة کارخ به اصطلاح سیاسی  م و پراکنـده بـوده و این

تواننـد   نمـی  دارند،« کتابی»ی از این قبیل آشنائی ئها چون اغلب به متن زندگی قدم ننهاده و به برنامه
 اعتماد نمایند!

از طرفی وضع اردوگاههای پاکستان برای مهاجرین سخت نامطلوب بوده و طور مسـموع کـه   
ست که اگر  ای شود! در ایران نیز وضع بگونه متناسب با دریافت کمکها، به مهاجرین رسیدگی نمی

تـه،        اـی شایس تـه از نبـودن اردوگاهه نگوئیم بدتر از آنجا است، یقیناً خوبتر از آن نیسـت؛ چـه گذاش
بـتِ    گـری و دسـت    گری و عمله شوند به کارهای فعله آنانیکه مجبور می فروشـی و... بپردازنـد، نس
اـ م حاکمیت دید غیر ا اـ      سلامی و رشد منفی و دنی اـن و تـداوم احک اـدی از بازاری  محورانـة عـدة زی

ای کـه   ها و... جوان به اصطلاح لیسانسـه  فرهنگ غربی و ایجاد مزاحمت و طعنه دادنها و ناسزاگفتن



 
  11 ......................................................................................................................... گریزی (  گریزی ) معنای هدف گرائی و هدف هدف

سواد بازاری تا ایـن   یپرست ب تواند تحمل کند که پول میکشد، تیپاً ن را یدک می« روشنفکر»لقب 
مـردان ایـران بتواننـد از طریـق      نپاید و دولـت  وضع دیر حرمت نماید! امید که اینحد به وی هتر 

سازمان ملل درین زمینه فعالیتهائی نموده و خود نیز از طریق روشنگریهای اسلامی مردم را متوجـه،  
 یوانیت و تنازع بقا حاکم خواهد بود!حبنمایند؛ ورنه « انسانیت»که « اسلامیت»اگر نه 
گرایندگان فرهنـگ و   تیپ از جوانان که اکثریت مطلق ویژگی دیگر این ـاستقبال از تقليد    7

گیرد، در این نکته نهفته است که اینان، نسبت سـرگردانی   جامعة تکنولوریر جهان را نیز در بر می
دونـد کـه نـه     اصلی، همیشه به استقبال چیزهائی میو عوضی گرفتنخ آرمانهای فرعی بجای آرمانها 

 شناسند! دارند که اغلب آنها را نمی نمیتنها به آنها نیازی معقول احساس 
شود کـه گـرایش بـه قسـمتهای      های صنعتی امروز تأمل فرمائید، دیده می به قسمتی از فرآورده

خـود  »غلب برای ست نه ضروری! گرایش به متن زندگی صنعتی، ا بسیار بسیار زیاد اینها فقط تفننی
ر از تفکر به خویش، به هستی، بـه عشـق، بـه    است! اشعار بخود داشتن، انسان را ناگزی« را گم کردن
د و اینکار، در رابطه با شرایطی که جوان امروزی در آن قرار دار لطیفة بخکرْ دیگر می نآرمان و هزارا

 دارد، سرزنش و در نتیجه ناراحتی میزایاند!
بـه   تواند بینجامد؛ همانگونه که بد فهمیـدن ایـن شـعر    خود شعریست که به انسانیت می« تنهائی»

اـزد،       بلاهت! در خلوت انسان به خود اشراف پیدا می اـ خـود نیرنـگ بب کند و اغلب اگر نخواهـد ب
شود؛ که اگر درست دقت کرده بتوانیم، این بـه   ناگزیر از پذیرش خویش، آنهم چنانکه هست، می

اـ تحـت    خود رسیدگی، مرزیست که می السـقر هـدایت و    تواند انسان را در زمینة انتخاب معـراج ی
 مکاری نماید.ه

اـئی بـرای بازیافـت خـویش تـن مـی       پـرد! و   اما متأسفانه جوان امروز کمتر آگاهانه به این تنه س
اـئی اغلـب   بـه  باشـد کـه    با خویش راستین خود مـی  ینائشاآن درست به همین علت تـقبال چیزه  اس

بتواند او را شتابد؛ البته گفتن ندارد که این گرایش به امید آنست که  ضروری و تجربه نکرده میغیر
 ست برساند! خواهد باشد و اکنون از آن تهی به خودش، به آنچیزی که می

اـد ذهنیـت      استقبال از تقلید در کنار خود موضوع و حقیقت دیگری را نهفته اسـت کـه در ایج
اـفتن خـود در   ناثـر بـودن و ذیـدخل     هدفگریزانه به این تیپ کمر کرده اسـت و آن درک بـی   ی

 انتخاب آرمانها!
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رسد، چه اینان هرگـز   هدفگریز بدان می پیهائی باشد که تترین دریافت این از نومید کننده شاید
اند تا با آگاهی و احساس ضرورت آن به انتخاب آن دسـت یازیـده    در این زمینه به تفکری ننشسته

 باشند!
 آن اینکــه در جوامــع امــروز و بنحــو  ایــن ســخن بــه علــت دیگــری نیــز درســت توانــد بــود و

اـن،   بازرگانی تکنو در جهان سوم، نسبت حاکمیت دید ای بیمارگونه تـیاران مزدورش گراتیر و دس
توانند درین جوامع آزاد باشند  زمینة نیازهای خویش آزادی کمتری دارد و فقط کسانی می رفرد د

اـری ضـد          « آدم»اند  که تصمیم گرفته اـ زدة دیـد تج یـح و جبـر ج اـی وق نـد. لـذا، اغلـب جبره  باش
اـنی، و    انتخاب آرمان برای انسان می ست که به تولید و انسانی همانگونـه کـه    پردازد! نـه فطـرت انس

های  پاره نهی خویش را در میان آ«خودِ الهی»بیشتر متمایل است تا معروض داشتیم این تیپ اینر 
 اند!«وادی طلب»خود گمگشتگان رنگارنگ جستجو نموده و از کسانی نشانی آن را بگیرند که 

تـجو مـی    ـ اـئی جس اـ     کسانی که ناامیدانه در پی بازیافت خویشند، منتها آن را در ج  دارنـد کـه ی
 توان یافت!  که اگر به این وادی، با همین دید، نگریسته شود، نمینشود یافت و یا آ نمی

 ـدانشـمند    ویر فـر ربا آنکه قبلاً در همین مورد چیزهائی آمد، نقل قسمتی از باورمندیهای ا م 
یـده   مادی   ـدرین باره خالی از لطف نخواهد بود؛ فروم از بررسی جامعة خود به این نتیجه رس غرب 

 است که:
اـ   ترین سیمای چنین جامعه شاید کریه» اـرت خـود را بـر     ای در حال حاضر اینستکه م داریـم نظ

اـ  دهیم. تصمیمات خود را براساس محاسباتی کـه   ایم از دست می نظامی که اختیار کرده کامپیوتره
اـن، هـدفی نـداریم جـز تولیـد و         ا میراج ةدهند به مرحل برای ما انجام می گذاریم، ما بـه عنـوان انس

یـم.  کنیم، و نه چیزی آرزو نمـی  مصرفِ هر چه بیشتر. نه چیزی آرزو می اـ  کن در معـرض تهدیـد    م
تـیم کـه    پـذیر   نیخ حالتِ انفعالی و کنشای، و مردگیخ درو قدرتِ نابود کنندة سلاح هسته خـود هس

 های توأم با مسئولیت، باعث و بانی آنست. گیری طرد ما از جریان تصمیم
ی خود بر طبیعت، اسیر آن چیزی چگونه چنین وضعی اتفاق افتاد؟ چگونه انسان، در اوج پیروز

 که خود آفریده است، و چگونه در معرض خطر جدی نابودی خویش قرار گرفت؟ شد
می، به دانشی رسید که توانست طبیعت را به زیر سلطة خـود در  حقایق عل یانسان، در جستجو

ای کـه بـر تکنیـر و     آورد. در این زمینه انسان به پیروزیهای درخشانی رسید اما با تأکید یر جانبه
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اش را با خود و زندگی از دست داد. با از دست دادن ایمان  مصرف مواد گذاشت، انسان پیوستگی
تأکید خود را بر ارزشهای تکنیکی و مادی قرار داد و قابلیت تجربیات های انسانی،  ی و ارزشبمذه

ی که انسان ساخت، ای که همراه آنست، از دست او رفت. ماشین یتعمیق احساسی، و رنج و سرمس
هایش را طرح ریخت، و اکنون نیز تفکر انسان را هـم در قلمـرو    شد که خود برنامه آنچنان نیرومند
 «.(9)خود گرفته است 

یـکن چـون    هر چند موجه آنکه این مسئله را در صدر قرار می هاي استعمار   ـيورش  8 دادیم، ل
ممالر استعماری نیـز  توان از حاکمیت آنها در خودِ  های برشمرده عمومیت بیشتر داشته و می زمینه
تـان  ها یافت، استعمار را در آخر و بیشتر در رابطه با جهان سوم و در شـکل ویـژة آن در    نشان افغانس

 مورد توجه قرار دادیم.
حرف اسـت، کـه    اگیرد، خود کتابه هائی را بکار می اینکه استعمار چه روشها و نیرنگها و حیله

های بزرگانخ اندیشه و قلم اشاره کرد و همانگونه که روشن اسـت   ن به سلسلة زیادی از نوشتهاوت می
اـ آوردن    ای و در و انجامش را در هر جائی به گونه «استعمار»آغازش را با تراشیدن وارة  تـان ب افغانس

حـد و   سوسیالیستی و هزاران تانر و صدها طیاره و کشتار بـی  مملکتی ارتش ازصدها هزار سرباز 
 سان به تحقق نشسته است!نآواره کردن میلیونها ا

 ها! پرستانة انسان در همة دوره و استعمار یعنی واقعیت مجسم ذهنیتِ ماده
یـن       ها را به یر اصل کلـی و همـه   لذا، اگر بخواهیم همة این زمینه اـزیم، بـه یق  جانبـه مـرتبط س

اـیة  اوت می نیم ادعا داریم که آن اصل بریدن از معنای وجودی خلقت و انسان است و گرویدن به س
 این واقعیت عظیم.

اـده     پس همة درد ما به دور شدن از اصل معنای وجودی خود و گرایش به جلوه اـی متنـوع م ه
اـز        تـی ب اـی هس بوده و همة درمان این نسل و این تیپ عظیم زمانی فراچنگ تواند آمـد کـه بـه معن

 گردد.
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 علل ذهني  هدفگريزي
 
 

 ـنگرش به انسان    اش به بحث  خواهیم تا حدود توان این نبشته در باره آنچه درین رابطه میيکم 
اً هم بـه  مذهنیت و جهانشناسی )جهانبینی( اینان دارد و قساً ارتباط به منشینیم موضوعی است که قس

 شناسی یا بینشخ اجتماعی اینان! جامعه
یـم، در    برای اینکه به کشف علت یا علتهای پیدایش این ذهنیت بطور  اجمالی دسـت یافتـه باش

 تواند عـلاوه بـر رفـع اشـکال،     ی یر نظر و استدلالی که می پردازیم به ارائه یر کلام مختصر می
 نی بس طولانی، به عنوان اشکالی نیرومند مطرح باشد!اخود تا زم

تواند منجر بـه تکـوینخ ذهنیـت     هائی بنام جهانشناسی که در نهایت امر می علت پیدایش ذهنیت
 ـموضوعی   هدف  ـچنانکه شده است   ی علـت ئست که در فرهنگ اسلامی ما، به معنا گریزانه شود 

هدفگریزانه! و آن عبارت است از قبول  علل تجسم و تبلور عینیخی دیگر ئست و به معنا هدفگریزی
 گرایانه! ذهنیت ماده
اـ  ئگرا این ماده تـن آرمانه ی ئی اگر به شکل نظام فکری عینیت پذیرد و این نظام بتواند در خویش

 ـبـه    ئگرا مادهتواند علت هدفگریزی قرار گیرد؛ چه در دستگاه فلسفیخ  ثابت را نمودار نماید، می ی 
 ـمعتقـد ب      ـاز هر نوع   ـاصـلخ پـذیرش      اویژه آنگاه که این دستگاه به جبر  اـن = ایـده  »شـد   « آل آرم

 تواند معقولیت وجودی داشته باشد! نمی
 ـچنان که در جوامع امروزی اکثریت مطلـقخ مـردم اعـم از    ئگرا هو اگر، این ماد ی اخلاقی باشد 

 ـخود  سیر و محروم، در تب این پلشتی می  نمونه و نمودی از بیماری هدفگریزی است.سوزند 
تواند، نمودهای روشن و جالبی را درین مورد ارائـه نمایـد. لـذا     میهای بعدی این مبحث  زمینه

 پردازیم به ویژگیها و نمودهای این بخش: برای جلوگیری از تطویل کلام، می
دارد؛ مرکزیتی  می تجلی« خود»درین اندیشه، هستی و انسان در مفهوم مادي  « ي ئخودگرا»*
 از طریـق بـر  « خود»د که توقعاتی بالا دارد! شکستِ این وش کند و نحوی هدف پنداشته می پیدا می

 سازد. مردد می« هایشانآرم»نیامدن توقعات، شخص را در مورد 
ت روان جوان هدفگریز افغانستان قشود؛ لذا اگر بد درین رابطه، شخص از دو جهت اشباع نمی

 یابیم. ها، حریص می قرار گیرد، به نحو هراسباری او را در هر یر از این زمینهمورد تحلیل 
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ها بـه   این حرص تا زمانی تبارز خواهد داشت که این تیپ بصورتی تجربی در هر یرِ از زمینه
اـنی       اـیای انس اـئی   درکی نادرست نایل آید؛ لیکن از آنجا که فهم درسـت یـر طـرف قض  بـه تنه

اـن    وده نمیمتکامل انسانی را بنماید، این تیپ اغلب راه رستگاری پیتواند تضمین  نمی تواند. چـه این
اـن خـویش، مـورد تجربـه و گـرایش قـرار داده       می اـقص    دانند که آنچه تا حال به عنوان آرم  انـد، ن
تـوان   باشد! ولی هنوز به درک اینکه چرا اینها ناقص هستند و چه وقت و نیز از چـه طریقـی مـی    می

 ـبـه          ی خود را از میان برد، نرسیدهخلأ درون  ـتجربـه شـده و پـوچ یافتـه  اند؛ لذاست که از آرمانی 
 ـمیپوچ ولی پوچی آن را تجربتاً باز آرمانی ـ  مورد نخستین این بخش. اغلتند! و ام نیافته 

آید، ذهنیت  طوریکه از بررسیخ صور ذهنی تیپ هدفگریز بخوبی بر میعدم اشباع ذهنيت   *
تـه اسـت در مـورد      ناینا اـکنون نتوانس اـ،  « تشـخیص »با این مایه از دانشخ فلسفی و اجتماعی ت آرمانه

پختگی، نروی کم تجربگی و ه اغلب ک باشد؛ بیان دیگر این مفهوم اینستعملکردی منطقی داشته 
 بـدون محتـوی،    معقول، انسانی اصیل و پرمحتوی را از آرمان نماهای بی« آرمانهای»اند  نها نتوانستهیا

اـیش بـه    ی که روی عللی خود هدف شده و انسان را با همة منزلـت ئ ـآرمانها اصالت، غیر انسانی ه
تـه  « تشخیص»و آرمانهای غیر معقول  ـاند   بازیچه گرفته دهند! و هر بار که آرمانی را درست و شایس

 و گمان بوده است!« خیال»اند که پنداشتة آنها به راستی  گمان کرده، پس از برخورد تجربی دریافته
بـت بـه    لذا، این تجربه مطلـقخ  »ها به جای اینکه آنها را در مورد معاییر اندیشة آنان مردد نماید، نس

 مردد! ساخته است.« آرمانها
یـئیت، پذیرنـدگی و       تـر نقـش ش اـ، بیش از جانبی، چون در رابطه با انتخاب و جانبداری از آرمانه

 ـهمانگونه که آمـد،   « خودِ تأثیرگذارشان»قابلیت را داشته و  هیچگونه تجلی و تبارزی نداشته است 
 ـهر کجا،   دانی را شغالآبیشتر شکل اینان گونی و  تیپی، هر چه را دلشان  رهبخود گرفته بوده است 
 اند! خواسته است به اینها ریخته
اـ و     اند که شاید، پذیرشخ این خرت و پـرت  اینان نیز چنان پنداشته اـ بتوانـد زنگاره تـیهای  ه کاس

اـن  اـر نمایـد، هـر چـه را دیـده         درون را صیقل داده و خلج یـده را تیم اـ و اضـطرابهای سرکش  انـد،   ه
مند و کرانه ناپیـدای هویـت    ها، نیازهای بلندمایة فطرت تعالی خبر از اینکه این درشتی اند! بی پذیرفته

 توانند، اشباع شوند! ی الهی میئها ی گرانبار از مایهئها انسانی بوده و فقط با صیقل
های گـرایش و   ه شدن، در کنار نپختگیخ فلسفی و عقلی، اینان را در مورد زمینهیچزاین گونه با
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سازد، و اگر جامعـة امـروز را بـه نحـوی      ها و آرمانها مشکوک می آل ی ایده نیت دیگران، در ارائه
باید علت را در همین زمینه بجستجو یابیم،  میاعتماد و یا کم اعتماد  انگیز نسبت به یکدیگر، بی هول
 بنشینیم!

هاشان  دارد تا نخست نسبت به دیگران و نیت گفتن ندارد که شرِ ایجاد شده، شخص را وامی
تحقیر نگریسته  ةشان را بدید و احیاناً دیدگاههای بوده اعتنا شان و... سخت بی شان و جهتِ و راه حل

های ذهنیخ خویش، ناآگانه به خود و در حقیقـت بـه    و در مرتبة دوم، با آگاهی به نواقص و نارسائی
 ـب   ـکـه اغلـب نمونـه      یمعاییر مورد کاربرد خویش  اـ  اعتنا شده و خود را کمتر از دیگران  ی ایـن  ه

 ـمشاهده کند!ئاه دیگران نمونه  ی ذهنی است 
شود تا جوان کم تجربة امروزی بـه توانمنـدی خـویش در     باعث میبینی و تحقیر  این خود کم

یابد! و چون به نحوی عجولانه  جهت تکامل درونی و اصیل مردد شده و از جانبی آنرا دیررس باز
خویشتن بپردازد؛  «کدام خودِ»ماند که به جلوة  را تبارز دهد، دیگر در بند این نمی« خود»خواهد  می

باشـد   با تبارز و نمودهایی گاه سخت فریبنده مجهز مـی  شود که هر چند یملذا یکسره راهیخ راهی 
 شود! جوی غیر جدی را به پوچی رهنمون می ولی سرانجام، این راهرو خوشباورخ آسان

یـری      علاوه بر آنچه آمد زمینة دیگری نیز وجود دارد که در نهایتِ امر شـخص را بـه نـوعی س
 سازد. ناپذیریخ ذهنی مبتلا می

اـهده    از توان در میان همة جوانها و  ویژگی را میاین  تـان نیـز مش آن میان جوانخ هدفگریز افغانس
اـن   یـن        کرد! مبنی بر اینکه این تیپ کمتر حدودی بـرای آرم اـ معنـوی خـویش تعی اـدی و ی اـی م  ه

 دارد! می
تـند در ارائـه     برخوردار از زمینه که البته آنگاه اـدی نیس اـی    های بـویژة م اـدی  ی حـدودِ آرمانه م

اـه کـه در      خویش ناتوان نبوده و اغلب حدودِ آن را با نوعی معقولیت طراحـی مـی   اـ آنگ دارنـد، ام
 ات نیستند!ایبند به آن مقررپگیرند،  ها مورد آزمایش قرار می برخوردِ مستقیم و ملموسخ زمینه

کنـد،   خیلی دیده شده که جوان پر مدعای ما، وقتی مراحـلخ زنـدگانی دانشـجوئی را طـی مـی     
اـنه قلمـداد مـی    خیلی چیزها را محکوم می اـ را   کنـد؛ خیلـی هـدف    دارد؛ خیلی آرزوها را حریص ه

پـری کـرد و حقـوق و معاشـرتهای مصـرفی را       نی ـشمارد؛ اما آنگاه که ا می« بیمارگونه» دوره را س
 پردازد به رد و انتقاد از ارزشهای پذیرفته شدة قبل خویش! تجربه کرد، می
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تـر     اـلم بـوده و بیش ی  بـه ارائـه  از جانبی دیگر، چون فرهنگِ حاکم بر این تیپ کلاً فرهنگی ناس
می معقـول  ظپردازد، معاییر اندیشة این تیپ برای تمیزخ درست از نادرست، از ن یر جانبة حقایق می

 و باز دارندة از لغزشها و دردسرها و... برخوردار نیست!
 یگران، باید تقلیـد کـرد؟ در فرهنـگ   های محکوم به شکستِ د تجربهداند تا کجا از  لذا او نمی

اـ در   «!رود ر مرتبه به پـل )بـه سـوراخ پـل( فـرو مـی      پای خر ی»عامیانة افغانستان آمده است که:  ام
اـر و قابـل تـرحمخ ایـن جامعـه بـدان         ئ فرهنگ رسمی ی که این تیپخ علیل و شکسـت خـورده و بیم
ند مرتبه باید سرش با سنگ معیارهای ناسنجیدة دیگران خـونی  اند، معلوم نیست که چ محکوم شده

 توان به معاییر دیگران کرد! شود تا بعد یقین پیدا کند که دیگر اطمینانی نمی
 ـو در حقیقت تیپ هدفگریز جهانخ امروز  یاد های زمینه شده، باعث آن شده که جوان امروزی 

تـه و ایـن گونـه        ـاز نظر ذهنی همیشه حریص و طماع باشد؛ البته باید واقعیت نگـری را در نظـر داش
روح جستجوگر و کرانه ناپذیر انسانی دانست؛ ولی با این ویژگـی کـه    حرص و طمع را پاگرفته از

اـلم و حرکتـی یکنواخـت و تعهـدی مقـد      این حرص و طمع  سآگاهانه سر نکشیده و از جهتی س
 ـتخیلیخ انسان ناساها ست و بیشتر از مایهیبرخوردار ن  م ریشه گرفته است.لی وهمی 

اـ  درین بخش ذهنیت ما متوجه زمینهعدم اشباع مادي   * اـدیق و       یئه  سـت کـه بـه عنـوان مص
شود و از آنجا که قسمت زیاد مصادیق هدفهای امـروزی را   های آرمانها مورد نظر گرفته می مدلول
اـ را  دهند و تیپ هدفگریز ما، بدون تأمـل. خـودِ ایـن زمینـه     های مادی تشکیل می پدیده اـن » ه  «آرم
 پندارد؛ در صورتیکه اینان ابزاری هستند که برای اصل اشباع ذهنیـت مـورد تأمـل قـرار      ش مییخو
اـن، بصـورتی   گیرند؛ و ما این معنا را در ز می اـلی شـکافته و    مینة قرار دادن ماشین به عنـوان آرم اجم

یـم کـه ذاتِ هیچیـرِ از             تـه باش یـدیم؛ هـر چنـد موجـه آنکـه، توجـه داش اـدی بخش بدانها عنوان م
جز احساسخ گرایش »آل و...  مادی نیست؛ چه اصولاً خواست = تمایل = طلب = ایده ما «آرمانهای»

هستی و یا حقیقت نتواند بود منتها وصول به این نوع ویژة ذهنیت گاه از به داشتن و پر شدن از نوعی 
 ـمادی صورت می   طریق زمینه اـه طلبـی،     گیرد و گاه هم از طریق ذهنیـتِ  های ـ البته بظاهر  ثـلاً ج م

 ...!خود برتربینی و
تـه »را موجه دانستیم از آنجهت بود که اگر قسمتی از «البته بظاهر»اینکه تأکید  اـی  خواس اـ از  « ه م
ها بتوانند آن قسـمت   گیرد، نه بدان سبب است که خودِ آن زمینه های مادی صورت می طریق زمینه
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های ما را برآورده سازند، بلکه این زمینه باعث انگیختن توجه دیگران شده و ما از طریـق   از خواسته
 ـان به آن خواسته جلب توجه، ایجاد رشر، ایجاد تحسین، ایجاد رعب، ایجاد احترام و... در دیگر

 ـمی که نوعی ذهنیت می  توانیم دست یابیم. باشد 
کند که از وی در سرعت بخشیدن  چنانچه زمانی هم آدم، به ماشین از آن جهت تمایل پیدا می

یـهای ویـژة        به نیکی رسانیدن بدیگران استفاده نماید؛ گاهی برای اینکـه خـود بـه مجلـس خوشباش
برای پرورش عقل و ایمان و... و گاهی هم برای حسخ رشر و ربودنخ توجهِ  زمانی دوران جوانی؛

 «!دختر همسایه»
تـند   اینجا، تأکید ما در رابطه با نوعدر  سوم بوده و اغلب افراد تیپ هدفگریز مشعر به این معنا نیس

اند!  خواسته خواهند، آنرا به عنوان وسیلة کسب فلان نوع ویژة ذهنیت که اگر مثلاً فلان پدیده را می
 ست! پندارند که خود هدف کاملی بلکه می

اـلم و   بهر صورت، نظر به اینکه در جوامع کنونی حاکمیت سیاسی سالم، حاکمیت اقتصادی س
های سالمخ  های فطری و بر مبنای انگیزه حاکمیت فرهنگی سالمی برقرار نیست و انسانها از طریق نیاز

اـ خیلـی کـم مـی      نمـی فطرت خویش به جانب چیـزی برانگیختـه    تـه   شـوند و ی اـ  شـوند، خواس  و  ه
اـ  شان را زمینـه  آرمانهای اـء، حـرص و آزخ    »دهـد کـه در معـرض نـوعی      ی تشـکیل مـی  ئه اـزع بق  تن
 ـچه در زندگی حیوانی، اصلخ  « غیر انسانی اـء »و نه حیوانی  اـتی مطـرح بـوده و ایـن دو     « تنازع بق حی

 ـقرار داشته و لذا، دیدِ حاکم  ای را  و سیاستِ پاگرفته از این نگرش، عوامل بازدارنده خیلی متفاوتند 
تـحقاق و لیا      بوجود آورده است تا انسان ت خـویش  ق ـها نتوانند، همگان از هـم چیـز بـه تناسـب اس

 برخوردار شوند!
اندک تأملی در ساختمانی فرهنگی، اقتصادی، سیاسـی و اخلاقـی کلیـة جوامـع امـروزی ایـن       

یـدن کتلـه   دارد که  حقیقت را ثابت می اـی   دیدِ ناسالم و آزمندانة گروهی زورمدار، بازدارنـدة رس ه
 های وسیعی در هر یرِ از موارد! ست به زمینه زیادی

یـن را،    یکی با وجود اینکه پنج تا منزل لوکس و ده تا ماشین جدید و قیمت صد تا منـزل و ماش
 حش را از وی بگیرند!خواهند، رو دارد که گوئی می آنچنان از اختیار دیگران دور نگه می

درد مسئله درین است که این خفتِ عقلی و اخلاقی، شگفتی خود را، حقارت و نابکاری خود 
 اسـت! « بیعـی ط»پندارند که این یر کار  را، زشتی و پلشتی خود را از دست داده است! و مردم می
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یـن زمینـه     چه تجربه اـ  های سیاسی بر ایشان نشان داده است کـه جـز هم مواقـع خطـر، کسـی    ، در ه
اـء و   رسد! بیاریشان نمی اـکنون مردانـی    « آز»و این از ویژگیهای همین حاکمیت تنازع بق اسـت. و ت

اـرزه ادامـه     پاگرفته از تبار مردمی و عرفان و ایثار و عشق را نگذاشته اند که درین میدان تا آنجا بـه مب
 متحقق شود!«! تکون فتنهلا حتی»دهند که به قول قرآن 

اـکم بـر     هدارندان به بازعبطه با اذاینرو، در رااز  بودنخ نظام سیاسیی و اقتصادی و فرهنگـی و... ح
 ـ  ی اینها جامعه، چون اغلب خواسته اـدی     رهگروه به حد اشباع نرسیده است  چنـد در فرهنگـی م

 ـنوعی عقده برایش تولید شده و این عقده وی را به هدفگریزی می  !کشاند ذهن اشباع نتواند شد 
باقی نمانده و با « خودیت»ها، در بندِ حصار تنگ و تاریر  گاه اندیشهمادي  « گرائي  انسان» *

 گیرند! نوعی عصیان آموزی، غرور و توسعه طلبی و... راه طلسم شکنی را پیش می
 دهد! می« انسان»ن سیر اندیشه موضوع خودیت، جای خود را به موضوعی بنامدری

یـار  « کمیـت »این اندیشه داده شده نسبت به گسترده بودنخ زمینة نگرش از نظر  رآرایشی که ب بس
یـن   جالب توجه تواند بود! اما نظر به اینکه انسانخ مورد اندیشة این نظام فکری، انسانی مادی ست، چن

« خـودگرائیخ »به  رای چون: زید و بک محدود، در نمودهای یگانه« یئخودگرا»شود که  دریافت می
 طلاح جمعی بدل شده است!به اص

اـکم بـر ایـن دو نـوع      واقعیتِ این مفهوم زمانی خیلی خوب روشن می شود که متوجه معاییر ح
و تلقی هـر   خواهد داشت که نوعخ نگرش ندک تأملی برایمان روشنا باشیم؛ هبینش و برداشت بود

مـوردنظر بـوده   « خودگرائی»ست که در مورد ندو دیدگاه یکی بوده و ملاک نگرش به انسان هما
 است!

اـبی     ، معاییر و ضابطههدرین رابط هائی که بر مبنای آنها، انسان از نظر هویت خـویش مـورد ارزی
اـنوی   زتوانند ار ی که میئست مادی و در نهایت دارای ویژگیها یئها گیرد، ضابطه قرار می شـهای ث

نـاختی  ز»بـه مفهـوم   « انسان»داشته باشند! روی همین امر است که درین رابطه  مـورد نظـر   « یسـت ش
 «!انسانیت»نه  است!

و جامعه پنداشته شده و شـخصخ باورمنـد بـه     هستی« تب»بزبانی دیگر، درین نوع نگرش انسان، 
اـن    «خواهیخود»ئی نظری،  آن، نظر به اینکه توانسته است بگونه های اغلب مادی خود را فـدای انس

ای عینی تحقق نیافته و او فقط در ذهنخ خویش چنین  جمعی )اجتماع( نماید ـ هر چند این امر بگونه 
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 ـگمان می نگرش یا ایده  کند که بنوعی اندیشة برتر! رسیده است! آلی دارد 
تواند دارای ابعاد و بارهای انسانی هم باشد؛ لیکن آنگاه کـه   البته گفتن ندارد که این ذهنیت می

مثبـت و  »نین تواند بود که وقتی این اندیشه نباشد! معنای این سخن چ« پوچ»ضابطة این گرایش ذاتاً 
ل برخوردار از ذهنیتی باشد که آ است که با هدفی الهی و معقول همراه باشد ورنه اگر این ایده« فعال

بـارگی و خوشـگذ    انی باشـد، چـون ذات اندیشـه از معقولیـتِ الهـی      رخواهان رفاهیت بـرای هوس
اـً خواننـدة عزیـز متوجـه      و بی ئی سالم تواند کلاً اندیشه برخوردار نیست، نمی  عیب باشد! ولـی حتم

دانـد کـه اگـر     محوری شده است؛ همچنانیکه خوب میاین اندیشه نسبت به اندیشة خود ارجحیت
برای هر چه بیشتر  نتر بود و هر چه فارغ بال« خویش»از اجتماعی  جهت رفعخ تزاحمخ تعاملات کسی

 های لذت جویانه یکی خواهد بود. خودپرستیهز شود، این ذهنیت با جلذت بردن به این فکر م
اـنخ        همچنانکه در بخشخ خودگرائیخ مادیت پرستانه آمد، در این رابطـه نیـز نظـر بـه عـواملی، انس

 تواند! هدفگریز اشباع شده نمی
تـان، بـویژه پـس از       یـدة افغانس اکثریت قریب به اتفاق تیپ جوان و مدرسه دیده و دانشـگاه چش

اندیشه و گرایشهای سوسیالیستی از این ویژگی برخورداراند؛ اینان همیشه این نتیجة ناسالم بخشیدن 
نـد!  « همگان»خواهند  آل اجتماعی مورد نظر دارند که مثلاً می ذهنیت را به عنوان یر ایده عالم باش

اـن امـروز    البته آنگونه که اوشان در نظر دارند! چه علم  داشتن همانگونه که آمد و همانسان کـه جه
 مورد نظر حکماء برساند!« انسانیت»تواند به تنهائی انسانرا به  ویای آنست، نمیگخود 

متعهد، علـمخ   غیر جهان امروز، از دست علم بدون هدف و بدون جهت، علم توانمند و توانزا اماّ
 برد! تحرک بخش ولی شرآفرین، علمخ بدون ارتباط به انسانیت و تقدس و معاد و خدا رنج می

هدف است؛  آفرین چماق علم بدوشانخ بی پیشرفته بزرگترین و زخمامروز، خودِ علم در جوامع 
اـئی، تـوی جـوانخ        لـحة اتمـی را کـرنش نم تویخ جامعة بدون اسلحة اتمی، باید منخ جامعة دارای اس
اـل عهـد        ـباید مثل منخ غربی لباس بپوشی، قیافه بگیری، صحبت کنی؛ تو، فرهنگـت م  ـمثلاً  شرقی 

 چرا؟ چون طرز ساختن کامپیوتر را ارائه نداده! ،وقه!ب
اـزد    را مشخص کرده و می« تانسانی»فرهنگ تمام خطوط ساختمان ـ اما این  اـن بس تواند از انس

 ـاینها بدرد ن  ی خورد!مآنچیزی که جز خدا نتواند ساخت! 
اما اگر پرسیده شود که این کامپیوتر و یا فلان دستگاهی که توانسته است بچة آدمی را بکرة ماه 
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شی داشته است! سر فیلسوف این فرهنگ! قبرساند، جز مصرف بیهوده در جهت تکاملخ انسان چه ن
سرخ  دان این فرهنگ؛ سرخ فیزیکدان این فرهنگ؛ سرخ شیمی شناس انسانگرای این فرهنگ؛ سرخ جامعه

افتند ولی  این فرهنگ به علامت خجالت پائین می« های آدم»معلمخ اخلاق این فرهنگ؛ خلاصه سرخ 
اـنی   در این زمینه یر سرّی هست که نه تنها پرروئی و وقاحتِ این تن سپردگی به چنین خفتی انس

« فتخـوارخ م»و صد البته که این کـس   باشد سازد که عملاً در جهتِ گسترش آن می او را منفعل نمی
پندارند! و نظریه پـردازان   خویش می« سیاستمدارانخ»این فرهنگ بوده و دیگران ناخودآگاه اینان را 

 دارند! را طرح و تعیین می یگیش! و اینانند که حتی سیاست فرهنسیاستِ خو
اـن           تـانی در اینسـت کـه این اـن جـوان افغانس عیب کار جوان هـدفگریز همـة جوامـع و از آن می

کنند کـه   های تکنولوریر نه تنها پشتیبانی نمی جامعهو های جامعة خود  «آدم»هرگز از هیچکدام و 
انـد! و   خـویش قلمـداد کـرده   « پیشـوای »این جوامع را « مفتخواران»شناسند! ولی  اغلب آنان را نمی

 دارند! عملاً، ناشیانه تفکرات آنانرا تعقیب می
اـن  ئ ـ تیپ هـدفگریز بصـورت دوره   اًهمین ناشیگری باعث شده که برخ  ی ئ ـگرا ی، ذهنیـت انس

اـن    خویش ساخته و در پی تحقق جامعه مادی را آرمان نـد! همگ ئی بوده است که همگان عالم باش
ابخ ایشان از ایـن مـوارد   نئی که ج مرفه باشند! همگان نیرومند باشند! همگان آزاد باشند! آنهم بگونه

 اند. اشت کردهدبر
داند! وقتی او را در  را نمی« معنای آزادی»بود اگر فهمیده شود که این تیپ خیلی جالب خواهد 

ی طرحی از آزادی قرار دهی، نسبت عدم دقت فلسفی، سیاسی، اقتصادی و حکِمَی به  حضر ارائهم
 تواند محقق باشد! ست که فقط از یر بعد می یئ معنای الهی آن، مثلاً خواهان آزادی

آماده بودن شرایط کاریخ آبرومند! با حقوقی درخور و امکان روابـط  این تیپ اغلب از آزادی، 
طلبـی! و کمـر بـه     اند! البته همیشه داد دانـش  آزاد با همسن و سالان پسر و دختر را برداشت کرده

داند و هدف  مردم! و... بلند هست! اما وقتی متوجه شوی که رفتن به دانشگاه را از آنجهت موجه می
تـعماری   ابه شغلی آبرومند ـ ) قرار داده است تا  اـل ایـن اداره اس تـبدادی   داری( ح سـت، از   سـت، اس
 ـو حقوقی در خور و زنـی   یگیرد  اسرائیل دستور می ا از بررنف، مهم نیست چه کار آبرومند است 

یـد، روشـن مـی       طلبـی و   شـود کـه ایـن داد و بیـدادهای دانـش      مثلخ شغلخ خود آبرومنـد! توانـد رس
 گرفته است! ه میمسرچشی از کجا ئگرا مردم
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تـه ولـی روی           از همین جاست که متوجه می شـویم، تیـپ هـدفگریز بـه چنـد چیـز علـم نداش
« دانش»در صدر همة اینها به  !معلوم پنداشته و هدفِ خویش قرار داده استی ناسالم آنها را اپنداره
امتحانی در خور به عمل آیـد،  « دانش»دقت از وی در زمینة  جانبه ندارد! چنانکه اگر با یخ همهآگاه

 برخوردار نخواهد بود!از کمترین نظم و قدرتی « دانش»شود که فهمش در مورد  دیده می
اندیشـد، بـه    معاییر مادی مـی  با و اگر این امتحان را در مورد هدفگریز متفلسفِ مثلاً اروپائی که

دهد!  رسید که یا علم را در رابطه با خود مورد تحلیل قرار میود به این باور خواهیم زعمل آوریم، 
دهد )یعنی علم و  مورد تحلیل قرار می رابطة با علمهد!( یا خود را در د می قرار یعنی خود را هدف)

یـئی مـی     علمی های فراورده دارد کـه بایـد در راه بدسـت     را هدف قرار داده و انسان را مبـدل بـه ش
اـ اینکـه دانـش را دارای نیـروی محصـور و       آوردن علم و فراورده های علمی به مصرف رسد!( و ی

 کند! بازشناخته شدة خویش خیال می
 ـیعنی علم امروزه اغلب کم خردان غرب و کلاً تیپ هدفگریزخ ما چنین می شان برایشان  انگارند 

درنیزه شـده  زندگانی م ـی از رنجهای اجتماعی تشکیل ئاست ـ که: تنها راه رها  این را روشن کرده
 بس! این نهایت درجة کمال علم ایشان است نسبت به زندگیخ اجتماعی! است و

اـئی از   اـی »در حالیکه اگر این جوانخ ناهوشیار به محتوایخ فکریخ خویش)= یگانه راه ره « رنجه
داشت، حتماً عناصـرخ ایـن ذهنیـت را     اجتماعی تشکیل زندگانی مدرنیزه شده است و بس( علم می

 خواهد؟! داد، تا دریابد که چه می تجزیه و بعد تحلیل قرار میمورد 
 خواهد؟! برای چه می
 خواهد؟! و چگونه می

یـدن   « آرمان»، «ح ّ»برای رسیدن به « رنج»درین ذهنیت، فرارخ از  قرار گرفته است! هر چنـد رس
 «رنـج »به ح ّ و خوشی تصریح شده و یگانه راه هم روشن شده است! ولی آنچـه ناروشـن مانـده    

 است!
« شادی»کند به همانگونه که  را حس می« رنج»جوانخ هدفگریز ما در همین رابطة ویژة امروزی 

 ندارد!« آگاهی به معنای فهم»را؛ اما به هیچکدامخ آنها 
این مشخصة این جوانست! او نتوانسته است خود را )ذهنیت و روان خود را( بشکافد، تا پس از 

اـ غایـة گـرایش بـه آن           اـدی »تحلیل و تجزیة درست دریابد کـه علـت تولیـد رنـج چیسـت؟ ی  « ش



 
  11 ......................................................................................................................... گریزی (  گریزی ) معنای هدف گرائی و هدف هدف

 چه تواند بود؟!
عاقلانـه،   است و نیازهای عاجلخ خود را، نیازهای حیاتی،« نیاز»زادة « رنج»داند که  لذا چون نمی

اـل گـرای و    نـداده اسـت! بـه صـدورخ آن حکـم      « تشـخیص »الهـی خـود را    هدفمند، جهتدار، کم
اـل   ،ئی ندارد کمرخ همت بسته است! از جانبی چون او هنوز از نتایج رسیدنخ به این زندگی تجربه خی

 نیازهایش نیز!هاست و میزان  رنجهایش محدود در همین زمینه« میزانخ»کند  می
 ـهر چند که درین رابطه می  ی از این جوانان برخوردهئ به عدهمن عملاً  خواهم به علتی دیگر  ام 
 ـکه پس از مقداری گفتگو، یکی توجه داده  عدم تبارز »ها  از عللخ گرایش خود را به این زمینهباشم 
 اند! ذکر کرده« های هنری، فلسفی و حتی متأسفانه اخلاقی در زمینه

  برایم مهـم نبـود!   بودم، اصلاً بودم یا شاعر می نقاش می ینمثلاً چنان فلاگفت اگر من  یکی می
یـونش مـی     پیرایه و آرایه رفتم یر اطاق سادة بی می اـل    ئی را، فلان نـوع ویـژه دکوراس کـردم و دنب

 رفتم، اما حال...! میمدرنیزم زندگی ن
 ـم   همة تحلیل  ـدر این رابطة ویژه  اـ    جوی می فطرتاً تعالیید آنند که ما او را ؤهای دقیق  اـبیم، ام ی

اـنی و    دارم  وصیه میتعملاً راه گم کرده! و از این است که  باید به حال جوانخ امـروز، بصـورتی انس
از چماق ساخت و او را بیاد خرتازی انداخت! چـه دریـن   « شعری»منطقی رسیدگی کرد؛ نه اینکه 

یـری ک ـ    رابطه او را در جستجوی فطرتش مـی  اـ در مس اـبیم، ام  جویـدش دور   ه او را از آنچـه مـی  ی
 گردم. ست پوزش به اصل مطلب بر میاروی کردم! با درخو سازد! مثل اینکه حاشیه می

آن جمله به احساسها و آرمانها و دریافتهای از گفتیم تیپخ هدفگریز به چند چیز آگاهی ندارد و 
اـنرا ن  علم ندارد؛ یعنـی  « همگانی خودِ»خویش! به عین ترتیب او اولاً به  اـی همگ دانـد؛   یم ـویژگیه

اـنی را نمـی     همگانرا نمی فهمد؛ رنج های همگانی را نمی آرمان اـز همگ شناسـد و هـزاران    فهمـد، نی
 موضوع دیگر را!

تـند! »ی از اینست که ئ داند که رنج عده او نمی اـً نمـی  طو « چرا همگان حکیم متأله، نیس توانـد   بع
تشخیص داده و جامعة حکیمان متأله را آرمان « حکمت»مردم را یگانه نیاز  همد که اینان نیاز و بازفب

اـعر،    رداند که  اند و نه جامعة مدرنیزه را! به همینگونه او نمی اجتماعی خویش قرار داده اـز ش نـج و نی
اـص، زنـدانی، ارتشـی، بنگـی )م     اـن    عنقاش، عارف، صوفی، موسیقیدان، رق اـز و... یکس اـد(، قمارب ت

 نیست!
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و  ههد، وظیفه، رنج و... بودعخواهد که عاری از قیدِ آگاهی، ت ی را میئ جامعه یر معتادِ ناسالم،
اـز و   ذضمناً با رهائی از قبیل خود فراموشیخ کا اـئی و مج بخ تحمیلی، از طریق موارد مورد اعتیاد، ره

 مشروع بودنخ همة مفاسد و... را در خود بتواند هضم نماید!
 .(9)زنند قدسیان آسمان شبها همه یا هوخواهد، با  همچنانکه یر عارف می

اـن، همـه چیـز را    مخواهنـد ه  از جانبی در ذهنیتِ اینان، مسئله نیز ناروشن است که: چـرا مـی   گ
علـل و هـدف ایـن     ؟!اند به عنوانخ نیازخ آنها تشخیص داده نداشته باشند؟! آنهم همه چیزی را که اینا

تـه و    مسایل معلوم نبوده و البته علتهای دیگری نیز درین رابطه وجود دارد که درین زمینه نقـش داش
 خواهد آمد. البته بعداً اجمالاً

اـن      های اجتماعیخ این تیپ، متوجه شده مـی  لذا بخوبی در رابطه با واقعیت تـوانیم کـه ذهـن ایش

فکری باشد، نمی تواند در راه رسیدن به اذعان معقولی، روی دلایل متعددی، که در صدر نارسائی 

ت و اینان همگان را مطابق الگوی فیا ست که اگر این آرمان صورت تحقق می اشباع شود! و طبیعی

یـری      چیز میدیدند، نه تنها از نظر واقعی اشباع می هآرمانی خویش صاحب هم شـدند کـه نـوعی س

اـن در پنـدار        تحمیـل نمـی  ناپذیری و نامشبوعیخ ذهنی نیز برایشان   شـد؛ و در یـر کـلام: چـون این

کرده بودند، به یـأس   ی که برای خویش دست و پائها سان گرایانة مادی خود و در رابطه با آرماننا

اـن در خطاینـد ج ـ    اند، چنین پنداشته و شکست مواجه شده اـی      زاند کـه همگ اـن! لـذا بج ذهـن ایش

 اند! ترین راه، تن به ذلت اخلاقخ هدفگریزانه سپرده تصحیح اندیشة خود و تفکر در بازیافت درست

تـه متوجـه شـدیم کـه اخـلاق هـدفگریز،       ذاز بررسی مسایلخ بخش گ دوم ـ نگرش به خدا    ش

ئی که ظاهراً  چه بگونهنسان برخوردار باشد؛ تواند از سلامت بینشیخ دقیق و هدفمندی نسبت به ا نمی

زمینة به تن سپرده و این فراموشی توانسته است « خود فراموشی»نماید به نوعی  عمدی و آگاهانه می

 د الهیخ آن را فراهم آورد! الجن کشیده شدنخ انسان و ابع

  فراموشــی غیــر از انسـاـن نگونــه کــه انسـاـناخــدا فراموشــی غیــر از خــداگریزی اســت! بــه هم

ماً س ـافتنـد کـه ق   مـی ئـی   آیند، در ورطه موقعیکه این تیپ به فراموشی خود گرفتار میست.  گریزی
                                                           

 اشاره به این شعر:ـ  9

    سیان آسمان من هر شبی یا هو زنمدبا ق

 صوفی دم از الا زند من دم ز الا هو زنم
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ی از بحثِ خدا فراموشی را بصورتی اجمالی ولی نه ئها و ما گوشه !گذشت و قسماً هم خواهد آمد

 ارائه دادیم.« نمودهای وابستگی»تحت عین عنوان در 

عنوان علتِ پذیرشخ اخلاقخ هدفگریز مورد تحلیل خواهیم تا خدا فراموشی را به  درین رابطه می

قرار دهیم؛ چه بررسی ذهنیتِ تیپ هدفگریز، انسان را متوجه خلائی فکری ساخته است کـه نبـودِ   

این خلأ و پرُ بودنش از ذهنیتی رباّنی، حتماً امکانخ دور بودن از این خفتِ عقلی و عملی و نزدیـر  

 زند!سا بودن به معقولیتی الهی را محقق می

اـن فراموشـی و خـدا     »که نبرای اینکه عقیدة ما مبنی بر ای انسان گریزی و خداگریزی غیـر از انس

ی نظری سخت اجمالی در این زمینـه بـوده و بعـد، بـه      ارائه زناروشن نماند، ناگریز ا« ست فراموشی

 گردیم. اصل مطلب بر می

اـن    مـورد  ی ئگرااست که اغلب در مقابل خد خداگریزی موضوعی تـعمال قـرار گرفتـه و بی  اس

اـرد کـه       ست از کسی که می حالی اـن انگ خواهد در رابطه با فرار از مسئولیتهای الهـی، خـود را چن

 ـمشاهده نمی متوجه خدا نبوده و خدا نیز او را در   ـگریز از خدا به خود  کند! و اما  رابطة با این عمل 

 نیستی!خدا فراموشی آنست که رهایش کردی و دیگر در فکرش 

اـ    و در همین زمینه است که انسان متوجه می شود خداگریزی یا ممکن نیست صورت بنـدد و ی
ممکن نیست کاملاً صورت بندد! به گمانخ ما حرفهای قرآن درین رابطه سخت بیدار کننـده اسـت   

 باشد! شان درین وجیزه نمی که متأسفانه جای طرح و تحلیل
ا متوجه علت گرایشهای تیـپ هـدفگریز بـوده و بـه     است که نگارنده همه ج روی همین بینش

اـ در       ردارد که د هائی تاکید می هنزمی آن انسان یا تحت تأثیر فطرت خـویش قـرار گرفتـه اسـت و ی
 دارد! جهت آن عمل می

بهر حال این زمینه نیز دو بخش عمده دارد! و ما بفراخور حال خویش به تحلیـل و بررسـیخ هـر    
 خواهیم پرداخت.ها  یرِ از این زمینه
 ـفلسفي   اـ    در مباحث  الف  اـعلی و نیـز علـت غ ی ئفلسفه و از آن میان در مورد شناختِ علت ف

ی روی عللـی از  ئ خوردیم که عده می خلقت، در طول تاریخ تفکرات بشری، همیشه به مواردی بر
اند  باره پرداخته به عنوان آفرینندة هستی سرباز زده و در عوض به قبولخ دلایلی! درین« خدا»پذیرفتن 

 های خام اندیش و گاه هم مغرض بوده است! که اغلب ویژة ذهن
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دهنـد   اغلب نظریه پردازانخ گلاب بصورت مکتب پوچیسمخ امروزیخ اروپا را کسانی تشکیل می
اـئی   که در مورد خدا و معاد، از چنین نظری پیروی می کنند! و چون در دستگاه اندیشة اینان خدا ج

شان بلاهتهای مضحکی حاکم است که آدمیزاده  محلی نیافته ولی در حیات اجتماعیندارد و معاد 
اـدی  »انـد کـه اصـولاً     سازد؛ و از دیگر سوی، متوجـه شـده   را متهوع می اـتِ م  و بـه اصـطلاح   « حی

اـدر نیسـت    « زندگیخ مـدرنیزه »های جوان ما و هدفگریزانخ به اصطلاح روشنفکر ما  غربزده هرگـز ق
اـن را عبـث و پوکیـده و      معقولیت، تعهد... اـزد، جه و آرمان را برای انسان اثبات نموده و متحقق س
 اند! خالی قلمداد کرده

اـن سـوم و     تواند برای نسل جوان غـرب  بل ارزش بوده و میاآنچه در اندیشة اینان ق گـرای جه
اـدی  »آموزی باشد، این حقیقت است که  جوانخ هدفگریزخ افغانستان مایة عبرت اـتِ م زنـدگیخ  »، «حی

اـنی را بـه عنـوان       و... هرگز نمی« خدا هستیخ بی»، «بدون معنا اـن آرم تواند هدفی داشته و یا بـرای انس
 امری معقول هدیه نماید!

ها از مادیون، شهامت ابرازش را ندارند! و بر ماست که باید آنرا جدی تلقی کرده  چیزیکه خیلی
 .و هنوز که دیر نشده بفکر چارة درست مسئله باشیم

نقدِ نظر این دسته در صدر مقاله آمد و نیازی به باز گفتن دوبارة آن نبوده، موجه آنکـه بنگـریم   
 هدفگریز جامعة ما، ازین قماش کسانی وجود دارد یا خیر؟! آیا در میان تیپ 

متأسفانه، نسبتِ حاکمیت فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و سیاست نظامهای طاغوتی، آری هسـت و  
 حتی بسیار!
ست که در مورد علـل وجـود    خدائی در میان نسل جوان بیشتر همانهائی وخ اندیشة بیعلل رس

 ـدر رسالة   ـگفتیم و اگر کسانی مایل باشند باید « جامعه شناسیخ سیاسی افغانستان»گروههای سیاسی 
 به آنجا مراجعه فرمایند. 

اـن   چـون در زنـدگی  بهر حال چون اینان به حضور معنا و غایتی برای جهان، باوری ندارند و  ش
اـرور و        های متنوع و بـی جها و ناراحتی ستها، شک پلشتی اـن از ذهنیتـی ب شـماری هسـت و اغلـب این

 اند! حکیمانه برخوردار نیستند، بجای تصحیح ذهنخ خویش، به انکار هدفِ خلقت و انسان پرداخته
 ـاخلاق خداگريز   همیشـه در طـول    آید، اینست که آنچه از بررسیخ دقیق تاریخ بدست می باء 
اـن متوجـه مـی    ،خدائی تاریخ در کنار مذهب بی شـود کـه    اخلاق خداگریز وجود داشته و گاه انس
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اـکتر از     اندیشة خداگریزانة زادة عم لکردهای ناسالمخ اخلاقخ خـداگریز، خطـرش در جامعـه، خطرن
خداگریز هر چه باشد، خدائی نباشد، گاه کمتر نتواند بود! علت بروز و گرایش به اخلاق  اندیشة بی
اـ،       ی را بر گردن گذارانخ خویش تحمیل میئها زمینه اـئی و شـکافتن کامـل آنه  دارد که عـدم شناس
 را در آخرین مرحله به نوعی هدفگریزی دچار سازد. صتواند شخ می

یـچ گونـه      ویژگی عمدة اخلاقخ هدفگریزانه، نابخردمندانه بودن آن است؛ چه ایـن اخـلاق از ه
اـب   ئ ـ و بینشی فلسفی برخوردار نیست! از اینرو، خود نوعخ ویژه اصول اندیشه ی از هـدفگریزی بحس

 تواند آمد! می
تـی نزدیـر     « استکمال نفس»بینش فلسفی اگر در رابطه با  تـر   باشد، شـخص را بـه جـوهرة هس

اـسخ     ساخته و او را در جهتِ شناخت و هماهنگی با نوامیس خلقت و فطرت مـی  اـند؛ ایـن احس کش
اـئی را از ش ـ    نزدیکی به  ص خهستی و فطرت، نه تنها هراسخ ناشی از حسِّ جـدائی از خلقـت و تنه

اـ ناپـذیری  »باشد نوعی احساس همراهی و همنوائی و نیز نوعی احساس  زداید که قادر می می را « فن
 در وی متکون سازد!

 اش در هستی همبستگی پیدا کـرده، کمتـر اندیشـه    حاینجاست که چون شخص به نهادها و رو
 تواند از بلندپروازیهای متعالی برخوردار باشد! محدودة خودنگری زندانی شده و می

پرستانه محصـور   لیکن از آنجا که خردِ انسانخ پایبند به اخلاقخ خداگریز، در زندانخ خودیتِ ماده
را  دیگران« خودِ»دهد  مورد ارزیابی قرار می« خود رسیدگی»است و همه چیز را در رابطه با نتیجة به 

 پردازد! اندیشد، فوراً به صدور حکم می کند؛ و چون به اشباع یا استکمال دیگران نمی فراموش می
تـی و     شویم که اینان با  در بررسی روانخ این تیپ متوجه می وجودِ اذعان بـه علـت و غایـتِ هس

اـن       را فراموش می« عدلخ تکوینی»انسان،   تحمیـل   کنند! این فراموشـی، نـوعی ابتـذال اندیشـه بـر این
یـن     می کندکه خود توقعاتی را بنام آرمان گنجانیده و بدترخ از آن، گاه برای هستی و دیگـران بـه تعی

 پردازد! هدف نیز می
اـن، فقـط از         اـیج حرکـت و تکاپوش پس از این مرحله است که انسانخخ هـدفگریز، بـه زمینـه و نت

ها و امور، غیر از  یجة کار آن پدیدهکند! و چون دید که نت دیدگاه توقعات و انتظارات خود نگاه می
آنچه ایشان بذهن خویش تعیین کرده بودند نمودار شد، نابخردانه بجای تصحیحخ ذهنیتِ خویش و 

 پردازند! تجربی و واقعی ساختن آن بخشخ نادرستِ اندیشة خویش، به تقبیح جهان می
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اـده      نـحطِ خـداگریزی گـردن نه اـه از    ان ـ از دیگر سوی، چون اینان به اخـلاقخ م اـ آنکـه گ  د و ب
اـیتی در حـدی    گرایش های اخلاقیخ خویش در آن جهت ناراضی هم هستند، ولی چون این نارض

نگهداشته اسـت و...،  نیست که بتواند شخص را علیه خودش بشوراند و او را بصورتِ نسبی راضی 
 ـ        اـنی  اـنی و ایم ئـولیت و التزامـی انس  ـو به عنوان مس متوجـه قسـط و عـدل    شخص نه اینکه اخلاقاً 

برد! از جانبی، چون آرزومند است  باشد! که در مقام بررسی، نیز آنرا از یاد می تشریعی و تقنینی نمی
ئی باشد که با اخلاق و اندیشة او مطابقت داشته باشد، ولی ندارد! چه بسا کـه   روابط اجتماعی بگونه

اـ  دیگران متألم شده و چارة درد آنها را در زمینه از رنج بـت       ئه اـن نس تـجو کنـد کـه خـودِ آن ی جس
 باورمندی به شرع و یا قانون، خواهند از آن راه درمان شوند!

اـ    دهد و می ی را مورد همتِ خویش قرار میئقبلاً آمد که این تیپ آنگاه که انسانگرا خواهـد ت
و چون ی بهتر و برتر برسند، چون ارزشهای دیگران را، چون عقاید دیگران را ئ دیگران به زندگانی

 شود! دهد، دچار اشتباه می فهمد و تشخیص نمی آرمانهای دیگران را نمی
در زندگانی اجتماعی، گاه با یر رویداد ظاهراً تصادفی و نسنجیده و در نظر گرفته نشده، همة 

نسنجیده، گاه قـوانین و  دهد! درین رویدادها، گاه عواملخ غیر مترقبخ  ئی به عکس می ها نتیجه مقدمه
نـاخت     ئ ی غیبیئها اجتماعی، گاه اوامر و نواهی شرعی و گاه دستقیودات  اـدر بـه ش اـن ق ی که انس

یـر     لقـب مـی  ه زمینه را از آن جهت تصادفی آنها نتواند بود، نقش داشته و حتی گا یـم کـه در مس ده
 آگاهی و طرح و برنامه و حتی توقع و انتظاریکه از نتیجة موضوع داریم قرار نداشته بوده است!

شـوند! کـه    پیروان اخلاقخ خداگریز نه تنها متوجه دستهای غیبی و هدفمندیهای الهی نمی اغلبخ
بـلاً از    های فکری خود در زمینة عوامل و قوانینخ ناشناختة تکـوینی نیـز نمـی    متوجه نارسائی نـد! ق باش

 ؟ سُدًى يیتُیْرَكَ  أنَ  لِْْنسَلانُ أيَحَْسَوُ  کتاب خدا این مسئله را ذکر کردیم که
انگاریم که قبول نظارت الهی در زندگانیخ بشری با اعتقاد به نوعی جبر،  از ماها چنین میبعضی 

که او را در ضلالت  هم گویند خداوند دیگر به کار بندة خود کاری ندارد؛ آنجا التزام دارد! لذا می
 یافته، راههای فلاح را توسط پیامبران خویش به وی نمایان ساخته است!

تـوان   شود؛ لذا چون می ئی، هیچگاه قطع نمی ، در هیچ زمینه«فیض الهی»ند که اینان متوجه نیست
اـی   پندارنـد خـدا هـم مشـغولیت     اینان مـی  ؟باور کرد که خدا بندگان خویش را رها کرده باشد! ه

های دیگر  های کبله ممدّ بوده و زمینه شود که گاه مثلاً گرفتار رنگ کردن بزغاله فراوانی دارد و می
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 ش کرده و یا بحال خودشان گذاشته است!را فرامو
رها کردن بنده و کاری به کار وی نداشتن و...، مربوط ذهنیت ماست که برای هر چیزی حدی 
اـهی و قـدرت و رحمـت و...         تـی را در محضـر خداونـد و در آگ اـ هس و مرزی قایلیم؛ ورنه اگر م

یـط الحقیقـه را کـل      ب»خداوند باور نمائیم و یا بنا بقول صدر المتألهین خداوند را  یـط الحقیقـه و بس س
 ی نخواهد داشت!ئقبول نمائیم رها کردن بنده بحال خودش معنا« الاشیاء

و « موسـی »ی داستان  از جانبی در باب تعاملات اجتماعی، قرآن بزبانی بس دقیق، از طریق ارائه
خدا و آنانیکه خدا  پردازد که جز برای علی نبینا و علیهما السلام به بیان اسراری می« خضر»حضرت 

سازد که به رحمت و فیض  جه دستهای غیبی میوبخواهد، حکم غیب را دارد. لذا، انسانرا نه تنها مت
 سازد.  جاری و متداوم الهی باورمند می
ی این واقعیـت کـه اخـلاق خـداگریز از نظـر       نداریم با ارائه را بهر حال چون سر تطویل کلام

ند و چون اخلاقی شباهتی کم نظیر به همانهائی دارد که هدفگریزماعی و ویژگیهای اتگرایشهای اج
اـم       اـ ایـن ن  ـب  ـکه در حقیقت جز آنان نخواهند بود  اینان دعوای ایمان دارند، بر آن شدیم تا اینان را 

 معرفی کنیم.
شویم که چـرا پایبنـدانخ بـه اخـلاق خـداگریز، در نهایـت سـر از پـوچیزم و          از اینجا متوجه می

اـ لااقـل بـه درک      آورند! اگر اینان گرایشهای متعالی را مدنظر مـی  بدر میهدفگریزی  گرفتنـد و ی
جهت و غایتِ خودها را به  کردند، نرسیدن به هدفهای اغلب مادی و بی ناقصخ خویش اعتراف می
 کردند! پوچ بودن خلقت تعبیر نمی

اـئی را مـورد نظـر قـرار      از ویژگیهای اخلاقی هدفگریزان اینست که زمینه یکی دیگربتگري   ه
اـل خـویش قـرار       داده و از طریق تمسر به نوعی جزم و یا مطلق تراشی، آن زمینه را منبع همـة آم

 دهند! می
قبل از اینکه به شرح بیشتر زمینه پرداخته باشیم، بیان این باور خالی از لطف نخواهد بود که اینان 

مینه دارای ارزشی برین و وزین بوده و چون سازند که چون ز زمینه را از آن جهت بتِ خویش نمی
در جهت آن ارزشـها قـرار   « خود را»کند شخص  در تکامل انسانی نقشی آفریننده دارد، ایجاب می

انـد کـه بـرای او و در     دهد! بیان دیگر این معنا چنین تواند بود که اینان بت را نه از آنجهت برگزیده
اند که از وی در جهت  و باشند، بلکه بدان جهت گزیدهجهت او و معاییر او و ضوابط و ارزشهای ا
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ست برآورده  یی برآورده ساختن آرمانهای خویش استفاده نمایند! خلاصه در این اندیشه، بت وسیله
 شدن هوسها را نه هدفی ارزشمند و ارزش ساز را!

اـد  از جانبی اینان به نیروی این بت به نحوی معتمداند که برای صاحبان خرد و بینش ت ا حدی زی
 ـکه   جالب توجه خواهد بود، مبنی بر اینکه اینان بت را ملزم ساخته بتواند نیازهای بشری را  «باید»اند 

 نیازهای بشری را برآورده سازد!« تواند می»برآورده سازد و نه اینکه 
اـنی را متبلـو   ها می اینان معتقداند که باور و عملکرد به این زمینه اـزد!  تواند همة فیوضات انس ر س

اـنون      جلوه می« خدا»و « سیاست»، «قانون»ی چون ئها ها اغلب در زمینه این بت نـش ق کنـد. دریـن بی
اـت! و خـدا بحریسـت کـه       ست سرشار از آرمان! سیاست چشمه فیضی  بـرای  « بایـد »ایسـت از برک
اـ ارادة      انسان اـنها در عمـل خـود و ب خـود راهـی   ها گهر و... بسازد و بدهد! و لاغیر! اگر چه این انس

 های خود بردارند! خلافِ خواسته
یـن بـت   اـنون تشـکیل مـی      اغلب جوانهای هدفگریزخ افغانستان را هم اـن سیاسـت و ق دهـد!   تراش

اـنی بـودن سیاسـت و    زد و  ةخبر از هم جوانر بی بندهای سیاسی، چون عملاً به غیرفعال و غیر انس
تن در  تواند به تنگی و بلاهت موجود نمی قانون ظاهرخانی و داودخانی و... باور کرده است و فطرتاً

اـ  دهد، متوجه زمینه اـم اندیشـه     ئه تـین گ تـی او را محصـور     ی دیگـر شـده و در نخس اـی مارکسیس  ه
اـنی  ئها چیزها دارند. از سوئی چون شعارهای نهفته در این اندیشه می ی نیستند که بشود از آنها به آس

ست! از این لحظه دیگر،  سیاست و قانون سوسیالیستیکند که هر چه هست  رد شد، لذا وی باور می
چنـد کـه   پندارد! سالی  سوسیالیسم بت اوست و او همة فیوضات ممکنه را در تحقق سوسیالیسم می

اـی   اند در برابـر فلسـفه   ندارد، زیرا که متوجه شده« فلسفه»گویندش که سوسیالیسم  گذرد؛ می می ه
 ـست، تمسخر به سوسیالیسـم خواهـد    ررف و بلند امروزی، گفتنخ اینکه سوسیال یسم مکتب فلسفی 

ئی بوده است کـه بـدرد    یابد که آنچه بنام فلسفه بخوردش داده بودند بلغورات مسخره بود! و در می
 خورده است! مشغولیتِ ذهنی وی می
شـوند؛ دیگـر شـوروی از جرگـة      پیدا میگذرد که سر و کلة اشکالات سیاسی  دیر زمانی نمی

دارد؛ و چین بتِ سیاسی  سوسیالیستی طرد شده و عنوان سوسیال امپریالیسم را بخود کسب میدول 
 شود! آخ چین و واخ چین! حقوقی پنداشته می ـ

با مقداری انحـراف و  « مائو»های  طلبییابد؛ انحصار  سیاستِ توسعه طلبانة شوروی گسترش می
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اـل رهبـری، عمـر    « مائو»پکن ت نیز، قرار خبر رسمی رادیو ثاشتباه و خیانت و خبا پس از چندین س
ها مراسم رسمی مفشنی نیز  بخشد؛ برای پرت کردن حواس گربه رهبران تازه نفس میه خویش را ب

شود! رهبران  افتد و ناکام می براه می« کودتا»چندی که گذشت در چین کمونیست شود؛  قرار میرب
، «آن ثابت»که همة اصول بر مبنای « ل ثابتیاص»شوند که در مارکسیسم و کمونیسم  تازه متوجه می

متحول شوند وجود ندارد و تنها اصل ثابت تمرکز قدرت خلق است بدست دزدانخ از خلق، این هم 
یـس؛ چـه   ل ـکه همیشه ثابت جبری بوده است! چه آنگاه که دزدِ آن، کارتر باشـد و راک ف  ر و اناس

 های کمونیست! یر برو بچهکاسکین و استالین و بررنف و چه هوا کوفنر و یا سا
شود؛ اینر دیگر ایـن بـت    تر از شوروی می خلاصه اخلاق مارکسیستی چین هم، امپریالیستی

های آنرا  شود حتی پاره درهم شکسته شده است! و چنان خاصیت خویش را از دست داده که نمی
آئی خود را از با ریسمان چینی و چسب آهن لنینگرادی بهم وصل کرد. گویا که دیگر خاصة بهم 

 دست داده است!
قانون، به عنوان خطوط راه و رسم حیاتِ سیاسی، اجتماعی و حقوقی، که مستقیماً از برداشتهای 

یـدن بـه       ئ ـ ی مایه گرفته است و عدهئ گروهی از افرادِ جامعه ی گـرایشخ عملـی بـه آن را جهـتِ رس
 ـجز تائی چنـد از   ئ ل و ارادة عدهتواند مطابق می و حتماً نمیدارند  رفاهیت و خوشبختی تأکید می ی 
 ـتغییر یابد و بنفع  اـن! و چـون ایـن جامعـه،         ایشان بچرخـد، مـی   زورمداران   شـود بـتِ جامعـه و انس
های خود را ازین بت داشته باشد و آن بت هم چنین درهم شکند، چـه   آرزوی تحقق همة خواسته

 گرایان خواهد رفت؟ انتظاری از این بت
پـرده شـده اسـت اگـر ایـن بـت        ی که ئ در جامعه اـن بـه    فطرت الهی انسان بـه فراموشـی س گرای

 هدفگریزی مبتلا نشوند، شگفتی دارد!
 ـمارکسیستی و یا سرمایه داری   ویژگیخ قابلخ توجه اینان در مواقعی که سیاست و یا قانونی معین 

اـنون را مراع ـ   از همه مـی »پندارند، در اینست که  بتُِ خویش می   ـرا ات نماینـد، بـه ایـن    خواهنـد ق
 « سیاست گرایش، نشان بدهند و...

اـنی     باشد، نهادها و اهداف این بت تراشی آنچه درین رابطه به روشنی نمایان نمی سـت! چـه زم
اـهیتی      پندارند که در نهایت می مردم قانون و یا سیاستی را از آن جهت موجه می اـنرا بـه رف توانـد آن

نـدانه  »ست  هی علت گرایش، رسیدن به شهرتیبدون تزاحم برساند؛ همانگونه که گا و «! جامعـه پس
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اـیزی قابـل     پرستیخ جامعـه  پرستیخ خودپسندانه و شهرت طبعاً خوانندة محترم میان شهرت نـدانه تم پس
دهـد   خواهد شد! چه در مورد دوم، گاهی شخص مردم را برای خودپرستی مورد توجـه قـرار مـی   

گزینـد کـه از طریـق     جهت بر میدوستی را از آن  مردمپسندانه هم هست؛ مثل آنجا که  ولی جامعه
 ـنایل آید.   ـنوعی خودپرستی   تحسینخ مردم، به شهرت 

اگر مرادش خوشگذرانی باشد، که در  خواهد قانون اجراء شود؟! از جانبی معلوم نیست چرا می
نتیجة مسخره، دارد! زیرا معنای خوشگذرانیخ بدون  عین ادعای هدفداری، در متن پوچی گام بر می

آنهم از طریق گردن نهادن به قانونی سخت مبهم جز گرایش عملی به متن پوچی، چه خواهد بود؟! 
اـنون از چـه منطقـی     چه وقتی هدفِ حیات خوشگذرانی باشد و بس، تأکید و اصرار به تبعیت از ق

 تواند بود؟ رعقلائی جز پوچی، برخوردا
ا از یر راه موجه باشد و مجاز و مثلاً وقتـی  چون اصل هدف است، چرا رسیدنخ به هدف، تنه

اـخت، چـرا     هتوان از را می های غیر به اصطلاح قانونی به خوشگذرانی رسید و هـدف را محقـق س
 ؟فقط این قانون را تنها بت خویش بسازیم!

اـنون را، از      آنچه آمد مؤید آنست که این ذهنیت نمی ثـلاً تبعیـتِ از ق  تواند ملاک ارجحیـت م
نـگ و       قانونی، بی دزدی را از کسب مشروع و... اثبات نماید؛ چـه اگـر مـلاک را موضـوعی همس

همرنگ و همجنس قانون بداند، چون همه بـرای خوشـگذرانی اسـت، مسـخره خواهـد بـود کـه        
داده و درین باره را مرجع قرار « انسان»ممکن رسیدن به هدف را از طریق مثلاً آدمکشی مانع شود! 

گردد به زید و بکـر و   ی، نخست بر میئاز آنجا که باز خودِ معنای انسانگرا به تفلسف بپردازد، لیکن
کلبی و اکرم و سیمین و انسان کلی وجود ندارد؛ و ثانیاً چون به جوهریتی برتـر و موضـوعی الهـی    

 تواند رنگی عقلائی یافته و از خود دفاعی حکیمانه بنماید! اتصال ندارد، نمی
جانبة موضـوعی   تواند به بررسی همه ی اینسان کوچر نمیئ مقالهبا درخواست پوزش از اینکه 

 پردازیم به بخشی دیگر از این نگرش! این همه ررف بنشیند می
تـنخ خـویش        گفتیم گاه اینان خدا را بت می اـریخ هس سازند، و گفتن ندارد کـه بـت در طـول ت

و « نیاز»و « میل»این بتها مطابق،  وسیله بوده است مثلاً برای دفع ارواح خبیثه و... و باز روشن است که
نموده است که  اندیشه و پندار بتگرایان ساخته و پرداخته شده و گرایش بدانان از آنجهت موجه می

 رسیدن به آرمانها را پلی باشند!
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 شـویم کـه خـدا حیثیـت بـت را پیـدا        نزد برخی از ساده لوحانخ مسلمان نیز، گاهی متوجـه مـی  
دف و معنا و غایتِ هستی و انسان و کردار و پنـدار و... اش مطـرح نیسـت!    کند! خدا به عنوان ه می

اـه کـه از مـردم در     « جرم»مطرح است! برخی از اینان از   بلکه به عنوان وسیله دیگران متنفرنـد و آنگ
 دارند! شوند به خدا از طریق توقع بیجا تکلیف معین می جهت دفع شرورخ اجتماعی مأیوس می

زنـد،   بینند که نمی همچه مواردی خدا خودش گردن مجرم را بزند! و چون میاینان مایلند، در 
اند!  حکمش را از یاد بردهشوند؛ زیرا که عدل، ستاریت، غفاریت، حلم و  به قدرتش مشکوک می

اندیشند، آنهم غضب! اینگونه نگرش به خدا، نگرش  درین گونه موارد اینان به یر صفت خدا می
اـن       اینان میگرایانه است! چه  بت اـن عمـل کنـد! و چـون این خواهند خدا بر مبنای عقل و درایتِ این

 غضبخ الهی کردند، او هم همین قضاوت و ضرورت را محقق سازد! یاحساس اجرا

 ـ      « بت گر»شویم که هدفگریزان  گاه متوجه می اـعی را  اـ خـدا عـدل اجتم خیلی اصرار دارند ت
 ـدر       غورباقنظم سلولهای بدنخ موش و مثلی که در  ه و مارمولر، عـدل تکـوینی را برقـرار نمـوده 

 گیرد! را نیز نمی« گردن فرازان»کند که جلو  نمیبینند که نه تنها  جامعة انسانی حاکم کند! و می
 ـآنهم به اختیار و رضایت  علوم نیست چرا اینان میاز طرفی م خواهند، کاری که باید خود مردم 

 ـانجام دهند، خدا به زور بر   آنان تحمیل کند؟! اینان چون به راز بقای صور و نتایج اعمال و نیز خود 
اـم دادن جبـریخ عمـل خـوب،       پندارند، چون به تجسم عمل و... آگاهی ندارند می در صـورت انج

ثـلاً        نتایج خوب و مکافات لازم ببار خواهد آمد و هرگز متوجه نشـده   انـد کـه اگـر کسـی بـزور م
 ـنهیی را    ـآنان مجازات نمیروزه شانرا بخوراند  اـت    انجام داد  شوند تا اگر بزور روزه گرفتنـد مکاف

 داده شوند!
اـعی را جبـراً در       ممکن بعضی ها نیت خیری داشته باشند! مبنی بر اینکه اگـر خـدا قـوانین اجتم

خبـر از   بی هم آرامش اجتماعی حاکم خواهد شد و هم ثواب آخرتی جمع!اجتماع حاکم نماید، 
 دیگر، نه آرامش اجتماعی معنا خواهد داشت و نه هم ثواب آخرتی!این که: در آنجا 

اند که باید برای همیشه یکی از این بتها در خدمت آنان باشد  پنداشته ان مینبهر صورت، چون ای
بینند، از همه ناامید شـده و بـه نفـی     های اجتماعی را متبلور می ولی نیست و در کنار آن، همة پلشتی

 آیند.  پناهنده شده، به هدفگریزی گرفتار میاخلاقی یا فلسفی 
دارند اینست که تعیین  ئی برای خود هدفی تعیین نمی یکی از علتهائی که عده فرار از مسئوليت 
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اـر مـی   ئـولیت و      آورد! و کـه نمـی   و انتخاب هدف و آرمان الزاماً مسئولیت بب دانـد کـه تحمیـل مس
 ل و استقامت طلب است! رسانیدن این بارخ بس گران و جدی، کاری بس مشک

ی از ئ ـ طلب است که عده سوز و استقامت قبولخ مسئولیت و گردن نهادن به این امر تا آنجا طاقت

باشد! از  همین قبول مسئولیت می ...ةَ نلا  لْامَلانَ ضْ  نِلا عَرَ در آیة: « امانت»بزرگان مسلمان برآنند که مراد از 

اـن    ای سخت هراسبار مسئولیت ناپـذیر مـی   همین روست که ما تیپ هدف گریز را بگونه اـبیم؛ این ی
 ـسیاسی امروز،   ی گردن میئها فقط به زمینه عنوان گرفته اسـت!  « وظیفه»گذارند که در زبان اداری 
 باشد! ست که وظیفه غیر از مسئولیت )احساس تعهد( می و طبیعی

تـدلال   کـردن گریـز از م  شگفتی مسئله در اینست که اینان گاهگاهی برای توجیه  ئـولیت، اس س
کنند! روانشناسی مذهبی و اجتماعی اینان روشنگر این واقعیت  ی فلسفی نیز پشت سرهم میئها گونه

اـن از مایـه    است که چون مسئولیت تـه، اغلـب        گریـزیخ این اـی ایـدئولوریر و فلسـفی بهـره نجس ه
 است. « خودفریبانه»توجیهات اینان 

نـد و   چون اینان فطرتاً میل ندارند تا مسئولیتمعنای دیگر این کلام چنین تواند بود که  گریز باش
اـطر،   ننمایند! برای گریز از سرز درین رابطه احساس انفعال می ش وجدان و آرامش بخشیدن بـه خ

 آورند! پردازند! عین آن دلایلی که اخلاق گریزان برای توجیه عمل خود می بدان توجیهات می
 متعهدانه و به اصطلاح امروزی اخلاق آزاد است. ویژگیخ دیگر این تیپ، پذیرش اخلاق غیر
دهد که بواسطة رسیدن به اخلاق غیرمتعهدانة غربـی،   اغلبخ افراد این تیپ را کسانی تشکیل می

اـ بردگـی و ذلـت و      تصور کـرده « آزادی»دانند که آنچه را اینان  اند! منتها نمی هدفگریز شده انـد، ی
 بندوباری! ست و یا فساد و بی ذبونی
اـن     و غیرت اخلاقیخ خود را از دست داده است چنان میمیت هانی که جو پنـدارد کـه در جری

یـت و       تعاملات ضداخلاقی، چیزی را از دست نخواهد داد و نمـی  اـم شخص یـن گ دانـد کـه در اول
های اسافلخ اعضاء،  اصالتهای انسانی خود را از دست داده است. او به جای آزاد شدن از قید کشش

اـء     تخیل، تصور، استعداد، تعقل، غرور، آزادگی، و عفت خود را بـه   اـفل اعض اـیلات اس زنجیـر تم
 خویش کشیده است. 

اـ،   درین رابطه، غرایزخ این موجود در اختیار اندیشه، عقل و عشقخ به تکامل او نبوده بلکه همة اینه
ت در بند کشیده شدة افغانستان به نیروی جـوان  در خدمت غرایز وی قرار دارند! چرا در زمانیکه مل
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بـت بـه     خویش از هر موقع دیگری بیشتر و بیشتر ضرورت دارد عدة زیادی از اینان با بی اـئی نس اعتن
کنند؟! شاید بتوان اینان را بزدل و ترسو لقب داد! و در مواردی  خویش نگاه می مردم، میهن و تقدیر

ساخته و خود تخیـل و تـوهم    خود مهم»نی که برای کسب لذتی این لقب چه پرُمعنا تواند بود؛ جوا
برد و ننگ فرار از سرنوشت اصلی و واقعی خود را حاضر است  به اروپا و امریکا و... پناه می« کرده

 تواند ترسو نباشد؟! بکشد آیا می

ن بر پای خویش و لبخندی تمسخربار به روی رنج زدن را تجربه نکرده اسـت!  دوی لذتِ ایستا
اـ  او هنوز نمی اـ مـی      ئداند، به هیچ گرفتنخ رنجه اـن پ اـی فرعـی انس  گیـرد، چـه انـدازه     ی کـه از نیازه

اـدی خـویش محصـور           فرح اـی م یـدن بـه نیازه اـ را در محـدودة نرس  بخش است! اینان همـة رنجه
اـدی متـألم       پنداشته اـی م  اند؛ اینان هرگز از محصور شدن به زندان تنگ و تاریـر مادیـت و نیازه
 انند که آزاد ساختن خویش از زندان نیازهای پلشت مادی چه لذتی دارد!اند تا بد نشده

را نیز « خوشی»ویژگیخ دیگریکه در همین رابطه در اینان مشاهده شده این است که اینان معنای 
توان از اینجا درک نمود که اغلب دیده شده است کـه   اند؛ این واقعیت را می نکردهدرست درک 
اـه بـرده    هائی فقط و فقط سربندساز و اشتغال وجدان به زمینهگریز از سرزنش  اینان بواسطة  آفرین پن

تـه  و چون این عمل به نوعی عادت بدل شده است و به زمینه انـد دسـت    های برتری از حیات نتوانس
اـر،   لـذت »باشـد   مفهـوم هـم مـی    ی سـخت کودکانـه و بـی   ئها ها را که اغلب زمینه یابند، این زمینه  ب

 اند! پنداشته« آفرین و... خوشی
اـد نگهداش ـ   تواند خاطر خویش را به آن زمینـه  در حالیکه یر جوان عاقل نمی اـ ش ه، نـوعی  ته

خودفریبی پیشه کرده و سرنوشت خویش را ملعبة هوسهای وهمی قـرار دهـد! ایـن زمینـه روشـن      
اـن       اـلتهای انس اـ اص اـ و   کنندة ویژگیخ دیگری نیز تواند بـود و آن اینکـه: در رابطـه ب ی و کشـف زوای

اـ،   استعدادهای عالیه برای تبلور و تجسم بخشیدن به آنها، ذهنیت این تیپ سخت بی تحرک، ناجوی
 تنبل و بدتر از همة اینها، تألم ناپذیر است!

اـنی مجهـز نیسـت،     جوان هدفگریز امروزی افغانستان نه تنها از اینکه به هیچ یرِ از هنرهای انس
تفاوت است!  ندارد، بی« دانشی انسانگرایانه»های هنری  به هیچ یر از زمینهبرد! که از اینکه  رنج نمی

یـنمائی   ئ در حالیکه کمتر هفته یـلم س اـزنین خـود را   « عمـر »ی خواهد گذشت که به تماشای چند ف ن
 قربانی ننماید!



 
  16 ......................................................................................................................... گریزی (  گریزی ) معنای هدف گرائی و هدف هدف

اـدی بـه     تـعماری همـت     کارشناسان استعمار گذشته از اینکه در مـوارد زی اـی اس اختـراع چیزه
و یا « ست تفریحی انسان حیوانی»اند  د، در مورد تفریح نیز بلغوراتی دارند تا آنجا که ساختهان گماشته

لذاست که رفتن به سینما را جزء خواستهای فطرت وی قلمداد و توجیـه  «! کار ست ورزش حیوانی»
 دانند! های زیاد دیگری را نیز، که همه می دارند! و زمینه می

های  ذهنیت وی نسبتِ نپختگی توان تفاوت نهادن میان فعالیت شویم از اینجاست که متوجه می
 بارور، انسانی و اصیل و غیر مولد، پوچ و تخدیری را ندارد!

ها را باز  خواهد خوش باشد و ذهنیتش انباشتة از لذت و خوشی باشد و...! اما چون اصالت او می
 دود، همیشه ناراحت و متألم است!  نیافته است و همیشه بدنبال سرابها می

بود،  نمیهم نمود، اگر چه این هدف در حد عشق به خدا  او اگر برای خویش هدفی تعیین می
 یافـت و چـون هـر آنـی متوجـه       ئی از بودن، خود را در جهت تحقق آن هدف مـی  چون در لحظه

یـچ، کـه     شد که با اوست و در جهت اوست و برای اوست و... احساس رنجی که نمـی  می کـرد ه
 نسبتِ قرار داشتن در مسیرخ هدف، شاد هم بود!

یـدگی شـود اینسـت کـه جـوان هـدفگریز بـه         درین رابطه آنچه باید تا بدان، با کمال دقت رس
برد؟ نهادهای زایندة رنج کدامهایند؟ آیا تحمـل   برد؟ از چه رنج می روشنی دریابد که چرا رنج می
 ست؟ بار سنگین رنج کاری عقلائی

اـدی کدامهاینـد؟ و    از چرا میو ب خواهد شاد باشد؟ از چه چیزها شاد باشد؟ ارزشهای زایندة ش
توانـد او را در   ها مـی  آیا گرایش به شادیهائی از این دست معقول است؟ تفکیر عقلائی این زمینه

 زمینة گزینشخ هدف و چگونگی ماهیت اهداف و... کمر نماید!
 شود که شخص به نوعی اخلاق هدفگریز پایبند شود!  میها باعث آن  بهر حال همة این زمینه

موضـوع دیگریکـه در تکـوین اندیشـة هـدفگریزی       رنج بردن از مفاسد و تبهکاري ديگـران  
اـ ست  یئ نقش داشته باشد زمینه توانسته است قسماً اـنی مایـه گرفتـه و بـه      ئکه از باره ی جـدی و انس

 کرده است! ی را به خویش جذبئ ی رنجبار، عدهئ عنوان زمینه
نالد؛ گویا اصـل دردِ او اینسـت کـه چـرا،      تیپ هدفگریز اغلب از تبهکاری و فساد دیگران می

اـ    دیگران فاسداند؛ او فقط از بدی دیگران رنج می برد نه اینکه بخواهد علل و درمان آنرا بدانـد؛ او ی
اصلاح آنست و نه در واقع داند نه در پی  شوند یا اگر می داند که چرا دیگران به فساد آلوده می نمی
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 امـور زشـت در وی سـر و کلـه      را دارد؛ از جانبی اگر میلی برای اصـلاح  بالفعل عرضة اصلاحش
 نمایــد، نظــر بــه مشــکوک بــودنخ بــه خــود و شـنـاخت و معایــب و نـاـتوانی خــویش، جرئــت   مــی

« خـود »تصمیم گیری را ندارد! و این درست بدان جهت است که او هنوز تصمیم نگرفته است که 
ها بپیراید، دست نیافتـه   پاک سازد؛ یعنی او هنوز به عرضة اینکه خود را از آلودگیها  را از آلودگی

اـیش   خورد یکی از علـت  است! و اینکه حرفهایش بیشتر در محور رنج از مفاسد دیگران دور می ه
اـکی خـودش،     اـراحتی از ناپ او را بـه گلایـه   اینست که این بیان، بیان حال خودِ اوست و در واقع، ن

 بندو باری خود را به گردن دیگران بیندازد! خواهد علت ناپاکی و بی واداشته و دوم اینکه می
اـدِ    ام و به عنوان پرسشی انتقادی علت کناره اغلب به برخی از اینان برخورده اـیل ح گیری از مس

مـردم  »بوده است مبنی بـر اینکـه   تراشی و بدی دیگران  ها، بهانه ام، بیشتر پاسخ افغانستان را، باز جسته
)وحدت نظر و عمل « مردم همگی به هم وابسته نیستند!»، «زنند! مردم به آدم مارک می»، «ناآگاهند!

ی هم کـه  ئ اند! و در مورد عده اند! خرد ناب سیاسی ندارند، وابسته اصالت ندارند(، گروهها اغلب بی
 ، «تواننـد  مـردم را جـذب کـرده نمـی    «! »ندارند امکاناتی»گویند  ها مشکوک بود، می شود بدان نمی
 و...!« اندیشند آلی می هاید»، «کار سیاسی، خرج و مصرف سیاسی لازم است»برای 

را بـه  « مـردم »را درست بلد نیستند! و چه بسا که « مردم»عدة زیادی از اینها، موارد استعمال وارة 
 ـ« من یا ما»جای   ـبا درخواست پوزش   گیرند! به کار می« روشنفکر»به عنوان تیپ 

بـلاً    اینست که اینان چند مسئله را نمـی  باشد بسیار مهم و قابل دقت می هآنچه درین رابط  داننـد! ق
اـی   شناسند و اغلب از وضعیتِ ذهنی و مادی نیز گفتیم، اینان مردم را نمی شان اطلاعی ندارند؛ نیازه
دیگری که گذشت. ولی رنجخ اصلیخ مطلب دهند و مسایل هم عرض  دیگران را کمتر تشخیص می
 خواهند دیگران پاک باشند! دانند چرا می درین است که اغلب اینان نمی

اـ از     زادة نیاز و دوری« رنج»گفتیم  ست! و معلوم نیست که اینان از ناپاکیخ دیگران رنـج دارنـد ی
که وجود عیب در دیگـران،   آید متکامل نیستند؟! از حرفهایشان گاه بر می (دیگراناینکه چرا اینها )

 باشند! آنها را متألم ساخته است، همچنان که گاه از عدم پاکی رنجور می
اـکی دیگـران        روشن نیست اینان چرا خود را محتاج پاکی دیگران می اـزی بـه پ بیننـد! و چـه نی

اـ راحتـی و آرامـش        دارند! شاید بخواهند تصادمات ناشی از تنازع و آز و... نفـی شـده و زنـدگی ب
 خواهند به پاکی و کمال و رشد عقلائی برسند! سپری شود؛ و شاید هم واقعاً می
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اـ ناروشـن       اـم ادعاسـت همـة اینه بهر حال چون زمینه شکل تجربی نیافته و موضوع هنوز در مق
باشد اینست کـه   قابل تأمل میاست. آنچه در روشخ برداشت اینان از انسان و به ویژه در همین رابطه 

اـم توقـع، عمـلاً            اینان با  اـً منفـیخ آدمیـزاده، در مق اـلم و احیان اـی غیرس وجـود لمـس واقعـیخ ویژگیه
پیـروی و باورداشـت بـه اصـول و      کنند و منتظرندکـه در صـورت عـدم    ویژگیهای منفی را رد می

اـز    ی که معنا و صورتِ واقعیخ انسانیت را فرایند خویش تضمین کرده مـی ئ خطوط اساسی تواننـد، ب
 ن نمودار نشده و ویژگیهای منفی وی سر بر نکشند!هم عیوب انسا
ماند که نگارنده با عدم باورمندی به اصول اخلاق و تعهـد اسـلامی و پایبنـدی بـه      این بدان می

اـ   مسلر اصالت لذت، از لغزش های جوانی با این مشخصات گلایه سر کنم که ویرا با دختری زیب
 اند! تی مدید، پذیرائی کردهدر باغی پرطراوت و آماده از هر جهت، برای مد

اـر آن عمـلاً جانبـدار       یانسان وقت روحاً و بصورتی واقعی احساس تعهدی الهـی نکـرد و در کن
شویم که اینان گذشته از فراموش کردن  تواند پاک بماند! از اینرو متوجه می اصالت لذت بود، نمی

اخـلاق الهـی و رویکـرد بـه اخـلاق      بارهای منفیخ بشر، شرایطی را نیز که به اثر اعراض از تعهـد و  
 اند! هوسپرورانه متکون شده، از یاد برده

اند و همانگونه که در سایر مـوارد آمـد، توقـع     بهر صورت، چون اینان اغلب متوجه پاکیها بوده
جانبه رهنمون شود و به اصـطلاح در   ها، ضرورتاً بتواند انسانها را به اوجی همه اند که این پاکی داشته
ساخته بودند ولی سرانجام به آرمانی که درین « بت»ها نظر دکماتیستی داشته و آنها را  ا پاکیرابطه ب
نـاخته    هدف بـرای زمینـه  « تعیین»اند که  اند و متوجه نشده کرده بودند نرسیده« تعیین»رابطه  اـی ناش ه

اـنی      باشد، زده منطقی نبوده و توقع عین نتیجه از آن غلط می  دیگـر وقتـی    انـد بـه هـدفگریزی! بـه بی
اـری  اند بر طبل بـی  زده»شود!  به بهشت مورد نظر آنان تبدیل نمی« عار»اند دنیا از طریق  دیده کـه  « ع

 آنهم عالمی دارد!
گیر این تیپ ناخوشبخت شده است  از دردهای رنجبار دیگری که دامنقيد پنداشتن آزادي  

 است!« جبر»و « آزادی»مسئلة عدمخ شناخت 
اـ و پویشـها را در جامعـه       ها می قبلاً آمد که بعضی اـعی و پاکیه خواهند خدا جبراً عـدالتِ اجتم

اـعی، اخلاقـی و    ی چیز دیگری میئ اعمال نماید! در این زمینه، عده گویند و برآنند که قوانین اجتم
 همـه « رشـدِ »انـدازد! و چـون    ی بر دست و پای انسان مـی ئکرده و قیدها محکوم انسانرا آزادی الهی
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شمارند،  ها می ی را بت و پدیدآورندة همة لذتئپندارند، و این رها جانبه می در رهائی همهجانبه را 
تـه نمـی    و از جانبی می اـل    بینند که در هیچ کجای جامعة انسانی همچه چیزی وجـود داش  توانـد، خی

 افکند! ی بر پای بشر نمیئکنند، اگر هستی احمق نبود و خلقت عبث، چنین قیدها می
اـئی      وقتی خود با پشت پا زدن به همة آنچه قید میاز جانبی   پندارند به اصـطلاح خـود را بـه ره

اـع و   تپند و سرانجام به آن جام جمی که سالها باطن دوند و می رسانند و می می شان از هستی و اجتم
ی بر ئسرشکسته و شرمسار از قبول آنهمه خفت و زبونی بفکر راه جو د،نرس طلبید نمی خودشان می

و به اصطلاح عرفای والامقامخ ما، « خودشکن»آیند و چون نه خردی در خور دارند و نه شهامتی  می
 شوند! برای فرار از سرزنش وجدان به هدفگریزی پناهنده می« عافیت سوز»

اـن    تواند وجود داشته باشد؛ اینان نمی کنند، آزادی جز به اجبار نمی اینان گمان می دانند کـه انس
 شود! زاد باشد! مجبور است انتخاب کند وگرنه انتخاب میمجبور است تا آ
یـن   اینان نمی اـن      دانند جامعه و خدای جامعه قوانین را تشریع و تقن اـ از طریـق انس کـرده اسـت ت

 ها در جهت خدا و یا غیر خدا( آزادیخ عمل انسان تثبیت شود! )گرایش و انتخاب زمینه
اـن چیـزی را بـر مـی    دانند که در صورت نبودن قوانین،  اینان نمی گزیـد،   روی هر دلیلی که انس

اـن   « میل»گفت  حاکم بر وی! چه اگر میخودِ همان دلیل جبری بوده  کردم این را بگزینم، ایـن انس
 نبود که بگزینم باز همان!« میلم»گفت  محکوم جبر امیال بود و اگر هم می

اـ محکـومخ          اـ محکـوم غرایـز بـود و ی اـن ی  ارزش جلـوه داده   خلاصه در صورت نبـود قیـد، انس
اـع و جبـر     ی مضحر و این! قوانین است که انسان را قادر میئها شده سازد جبر طبیعت، جبـر اجتم

 غریزه را در هم کوبیده خلاف جهت آنها را بگزیند!
بسیار دیگری باعث آن شده است که تیپ جوان امـروز، و  های ه هبهر صورت، آنچه آمد و زمین

 افغانیخ ما، اهداف خود را گم کنند، فراموش کنند، بدست کم بگیرند و...!بویژه برخی از جوانان 

و امیدمان بر اینست که اینان با آگاهی و عشق هر چه تپنـده، ایـن طلسـم شـوم را بشـکنند و بـر       
 خویشتن بیفزایند آنچه را شایستة آنند!
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 باورهاي گريزناپذير
 
 

بـتِ        یـدیم کـه نس اـ و  ئ ـ وجـود عـواملی متعـدد، عـده    از آنچه آمد بـه ایـن نتیجـه رس ی از نیروه
اند که در نهایت امـر و از دیـدگاهی الهـی سـخت بـر       استعدادهای جوان بدام اخلاقی گرفتار آمده

اـن مـورد تقلیـد     خویش ظلم روا داشته و مردم را نیز به انحراف سوق داده اند! چه اخلاق و عمل این
 چنان...!ی ناهوشیارترخ از خودشان قرار گرفته و همئ عده

اـت خـویش مـورد عمـل قـرار           از دیگر سوی دانستیم که گرایش بـه هـدفگریزی را بـرای اثب
تـفاده قـرار        می  دهند، مبنی بر اینکه گاه هدف گریزی را جهت فـرار از سـرزنش وجـدان مـورد اس
برای اینکه هویت آزاد خویشرا جلوه دهند دهند که این خود نوعی اثبات وجود است و گاه هم  می
نـد کـه دارنـد عمـلاً آزادیخ      هستن خویشرا به همگان بفهمانند! منتهی کمتر خـود متوجـه مـی   و  باش

اـن نمـی   هویت خویشرا اثبات می داننـد   کنند! و نیز آنچه درین رابطه مهم است، این تواند بود که این
 که این هستن، چه زمانی اصیل خواهد بود!

هد شد، دلیلی نخواهد بود که بـدان نگراینـد و   اگر اینان بدانند که اصالت در چیزی متبلور خوا
اـ   « باید»هدفگریزی پیشه نکنند! لذا باز هم تأکید نگارنده بر اینست که  و صد البته که باید، همـة آنه

های وجـودی را بـه عنـوان     گرایش به اصالت»ی توان خویش بکوشند تا ئدر حد نها« دانند می»که 
اـر و اعـوانخ      «دان این تیپ بکارنددر وجضرورتی حیاتی و غیر قابل تردید،  ؛ بـه همانگونـه کـه انص

 اند! شیاطین و استعمار، در دور کردن این تیپ از اصالتهای وجودی، همة نیروی خود را بکار گرفته
دارد کـه   ی و آرماندار این حقایق را بر ما آشـکار مـی  گرا های اخلاق مسئولیت بررسی واقعیت

اـه کـه اول       شخصی و یا گروهی، هرگز به اصالت  وجودی خود دسـت نخواهـد یافـت مگـر آنگ
 خویش را آزاد کند! او باید اثبات کند که هویت انسانی دارد!« هویتِ»

اـ،     ئها تاریخ و جامعه شناسیخ تاریخی از دیر زمانی شاهد زمینه اـ آنه ی بوده است کـه در رابطـة ب
گرفتار آمده است! درین رابطه انسانی خود را از دست داده و بنوعی از خود بیگانگی انسان، هویت 

یـئی دیگـر در       اـ ش اـنی دیگـر و ی دیگر انسان دارای ماهیت آلی بوده و به عنوان شیئی در اختیار کس
 آمده است. 

این تغییر هراسبار هویت به ماهیت را در سراسر تاریخخ جوامع و ملل و از آن میان تاریخ معاصر، 
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اـ  توان لمس کرد! انسانخ  بگونة هولناکی می کنونی برای به خدمت گرفتن مثلاً ماشینخ ظرفشوئی و ی
کند! تازه در اغلب موارد داشتنخ اینها برای پز دادن و  های متوالی جان می جاروب برقی، روزها و ماه

اـن         « استراحت»احیاناً برای  اـ ج  کردن است! ایـن آدم وقتـی بـرای فـراهم آوردن قیمـت ایـن چیزه
اـن      است و آنی که می« استراحت»ست کند، چیزی که کمتر بیادش ه می بینـد بـدون زحمـت و ج

غـل   کند که او آنچه بدست آورده بی ها شده گمان می کندن صاحب همة این جور خرت و پرت
 هویت زدائی بوده است. و غش و بی

یـده هویـت خـود را از        معلمی که در کار تدریس تنبلی کرده ولی پول گرفتـه و بـه نـوائی رس
توان برای تولید مثلاً لذت و استراحت استفاده  ئی شده که از آن می دیل به آلهدست داده است و تب

یـلة زنـدگی را فـراهم      کرد! ایشان که با پایمال کردن حقوق شاگردان خویش برای خود فـلان وس
ــت؟  آورده، انسـاـنی آرمانهـاـ و... صــدها انسـاـن را وسـیـلة  کسـیـکه عمــر، اسـتـعداد،   !ســت بـاـ هوی

تواند داشته باشد؟! تازه این قشر به یقین از بهترین،  دهد چه هویتی می قرار میهوسبارگیهای خویش 
دار محتکر را که نگـو!   مغازهترین و سودرسانترین اقشار یر ملت توانند بود! آن  ترین، مهربان سالم

اـنی      بازرگان دزد هم که وضعش روشن است! و تنها از جیب برُخ بد اخـلاق بـی   اـی تـه خیاب سـر و پ
 بر بواسطة قناعتش بر او مقداری شرف دارد! در اینست که جیبفرقش 

اـ بنـوعی هویـت      شویم که همة ما، باز هم تکـرار مـی   لذا اغلب متوجه می نـم همـة م گریـزی   ک
اـنیش در معـرض نابودیسـت و        دچاریم؛ ولی تیپ هدفگریز در حالتی بسر می  بـرد کـه هویـت انس

در معرض استعمال تلاشی و تخریب جامعه اسـت! از  که به شیئی تبدیل شود؛ چنانکه گاه، رود  می
اـنی مـی   توانـد   اینرو اصالت وجودی انسان در گرو رشد هویت انسانی وی بوده و این مهم فقط زم

اـی »برآورده شود که انسان از  تـن را برهانـد! دیگـر او مجبـور نباشـد بـرای        « جبره متعـددی خویش
 ـکه اکثریت مطلق این پد  اـتی  ها، مادی و نیازهای غیر یدهفراچنگ آوردن فلان چیز  اـ      حی  ـب سـت 

گفتن دروغ و بکار بستنخ فریب و مکر، شخصیت، اصالت، آبرو، حیثیت و هویت الهی خـود را بـه   
ست شایسته آنکه آزاد باشد نه اینکـه در بنـد    ئی از نفس رحمانی لجن کشد! انسانی که دارای نفخه

 فلان نیاز مادی!
ی در اینست که خود را از محکومیت آرزوها ئ هر دوره و زمانهبزرگترین رمز آزادی انسان در 

تـغنا و بـی   بـلاً از اریـر فـروم، از       و نیازهای غیرحیاتی و اغلب مادی به آزادی، اس اـند. ق اـزی برس نی
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 ـگـرفتیم از نظـر        مار تـان   ـبه عنوان نسلخ امـروز افغانس کوز و... درین مورد چیزهای آوردیم، که ما 
تکنولوری خود را به آمریکا و یا شوروی و... رسانیدیم، تازه خود را محکوم هزارها نیازخ دروغین و 
یـدیم،       اـزه  ساختگی و مجبور به گرایش آنها خواهیم ساخت! و چون بـه بلنـدای قلـة مادیـت رس ت

اـد         اـن غـرب فری اـن گرای اـن همـة انس اـه چون از « آزادی»متوجه خلأ درونی آن خواهیم شد! و آنگ
شعر خواهیم سرود. « هوس»و « لذت»جبرهای مادیت را سر خواهیم داد و برای آزادی انسان از دام 

تـر و طب   اـی بیش اـً  آنگاه خواهیم فهمید که اصالت وجودی انسان در داشتن آرزوهای بیشتر، نیازه یعت
ست؛ از  نیازی پرُ ساختنخ خویش از بارهای انسانی رنجهای بیشتر نبوده بلکه در گرایش به استغنا و بی

اـنیدنخ دیگـران   « رشـد »عشق است، از قرار دادن امکانات مادی و معنوی خویش در جهـت بـه    رس
نـجلاب بـی      است، کاری که خدا می یـدن مـردم از م اـت بخش اـت، از     کند؛ نج خـردی، جبـر، ظلم

اـی       محکومیت تعاملات مادی و رسانیدن تـغنا و آزادگـی از بنـد نیازه شان به آگاهی، به نور، بـه اس
 منحط پوکیده است!

یـم و در کـدام    تپیم؛ چطور عمل مـی  می« چی»کنیم؛ برای  می« چه»آنگاه خواهیم فهمید که  کن
اـن مطـرح نخواهـد    های  ایم؟! آنجا دیگر صورتهای کردار و کمیت جهت به راه افتاده برخورداریم

اـه از      بود، چه بینش ما از سطح به عمق، از رویه به درون و از مجاز به حقیقـت راه یافتـه اسـت! آنگ
ست که هرگز به نظارة فقط نمای برونی این  خواهیم بود و طبیعی« ملکوت»ساکنان حرم سر عفاف 

تی و حیات، پردة صورت اشیاء، حرم نخواهیم پرداخت؛ آنگاه برای نظارة جمال لیلای حقیقت هس
ها را کنار زده و چونان نامحرمان، از غبار قافلة هستی سراغ اصالت و معنای زندگی و  نیازها و آرمان

 حقیقت را نخواهیم گرفت و بقول اقبال:
 بــــوعلی انــــدر غبـــاـر ناقــــه گــــم 

 

 

ــت   ــل گرف ــردة محم ــی پ  دســت روم
 

اـی خـود و خـدا و     های نامحرمی را  وار پردة ظواهر و حجاب مولوی کنار زده، آزادانه بـه تماش
ایم  خلق خواهیم نشست و در نهایت آگاهی خواهیم یافت که تا بدین مرحله نرسیم، نه آزادی یافته

 ایم. و نه هویت آزاد الهی کسب کرده
اـئیم، متوجـه مـی    ی اینسان غریب و نامحرم با این تیپ صرفئها اگر از بحث  شـویم کـه    نظر نم

های سیاسی مورد بررسی  ع آزادیخ هویت انسانی را در رابطه با مسئلة مشخص زمینهتوان موضو می
 ـخودشان فرا   خواند!قرار داده و این تیپ را درین مقطع از تاریخ به هویت سیاست آزاد و انسانی 
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ــب مبـاـرزات   نخسـتـین کـاـری کــه لازم اســت جــوان هــدفگریز افغانسـتـان   ــروز کــه در ت ام
 ـ  ضداستعماری می انجام دهد اینست که از خود بپرسد: آیا ممکن است در جهان امروزی از سوزد 
 یا خیر؟« نیاز باشم پذیرش سیاستی بی

اـ دیگـر       اگر جواب مثبت است و این تیپ می تـی زنـدگی نماینـد، م توانند بدون پذیرش سیاس
باشند که در  می ی که جواب نفی داده و متیقنئحرفی با ایشان نداریم، خدا پدرشانرا بیامرزد! اما آنها

توان بدون پذیرشخ اصول و مشیی سیاسی زندگانی را به سر آورد، بایـد سـخت    جهان امروزی نمی
دار، معقـول، هدفمنـد،    ی دست آلایند که جهـت ئ دقت به عمل آورند که به انتخاب روشخ سیاسی

 ـچنانکه آمد، همة سیاست )ربانی  اـد ب     زیرا  تـم    وچی و بـی پ ـهای غیرمـؤمن بـه مبـدأ و مع  خـردی خ
  ـو در یر کلام محکومیت شکن و آزادی آور باشد! (شود می

آمده و امید است که آن جزوه مرور « نمودهای وابستگی»ها در  تفصیل اجمالی این زمینهچون، 
 کنم. شود، از اطالة کلام خودداری می

از جانبی، جوانخ پایبند به اخلاق هدفگریز حتماً باید متوجه این واقعیتِ دردانگیز باشد که نظر به 
ئـی از   خاکی، در هر نقطـه حاکمیتِ دیدِ ناسیونالیستی در مغز و اندیشة مردم سرتاسر روی این کرة 

 باشد! ها که نزدیکی نماید، او، همان، افغانی می این دنیا و با هر رریمی از این رریم
ئـی و در   ایران انقلاب کرد، آنهم اسلامی! برادر نامهربانی که از همة برادران افغانی خود بریـده 

یـن  ایران اسلامی به سر می تـند      بری! آیا در نظرخ اکثریتِ مطلق هم اـئی کـه مـدعی هس اـن »ه « خودش
، یر دزد و یر پدرسوخته، یر جانی، یر قاچاقبر»اند جز  انقلاب اسلامی را به پیروزی رسانده

 چه هویتی داری؟!« یر...
تـم چیسـت؟!    آیا شده است از خود بپرسی علت اینکه من جز یر پدرسوختة فلان... بیش نیس

اـی   بعضی فکر خواهند کرد: چون ایران به فقر اقتصادی و فقر اخلاق و فقر فرهنگ و ایدئولوری ه
یـن رویـه   ای نظر به گرایش وارداتی و صادراتی گرفتار شده و احیاناً عده اـد، چن  ئـی   های سیاسیخ متض

 کنند و اگر به فرانسه و امریکا برویم دیگر پدرسوخته نخواهیم بود! می
اـ  ئ یقین داشته باش، بهر کجا که روی آسمان همین رنگ است، وانگهی آیا توجه کرده ی که ب

صـولاً،  گیرد! ا ی استعماری صورت میها ی سیاسی و چه مسابقهئخون برادران غیورت چه تجارتها
ی که امروز افغانستان در کجای سیاستِ استعماری جهان قرار گرفته اسـت؟! عظمـت   ئ متوجه شده
تـعمار   ملرکند کارتر و ریگان و سادات و  ست که خیال میا فاجعه درین های عرب و اوباشان اس
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اـلی      به وی از امام خمینی مهربانتراند! چرا؟ چون به اصالتهای او کاری ندارند؛ چـون درونـش را خ
ل یافته و ملایم با وی قهای چرب شده و صی کنند تا برونش را رنگ و روغن زنند؛ چون با کلمه می

اـزند   مـی او را خرخ خویش « ها دردت بجونم»و « ها بمیرم برات»کنند! چون با  صحبت می و او کـه  س
اـ شـده، علـت پدرسـوخته بـودن خـویش را بـه گـردن          زبانی ها و چرب تملق «گدای»به حقیقت  ه

 اندازد! نامهربانی ایرانی می
تـعماری    ها و اصول سیاست وانگهی تو که روی مد سیاسی یا فهم سیاسی به رد اندیشه اـی اس ه

خویشتن بپرسی، آیا پـذیرش  دهی، آیا شده است که از  شرق و غرب خویشتن را باورمند نشان می
توانـد مـرا بـه     تواند مرا به آزادی رساند؟! و آیا سیاستِ غرب در نهایـت امـر مـی    سیاست غرب می

 هدفی معقول و الهی رهنمون شود؟!
اـن           اـ دیـروز مـردم گم اـن شکسـت خـورده اسـت و اگـر ت  واقعیت امر اینست که سیاستِ جه

اـی سـرمایه   شکست خوردگان سیاسـت تواند پناهگاه  کردند که سوسیالیسم می می داری و غیـره   ه
ی متناسب با قرن رفتن به ماه است! چه هر چه ئ باشد، امروز به حق یقین دارند که سوسیالیسم بردگی

شود اما  شود! علم زیاد می علمخ آدم و یا جامعة غیر مسئول و غیرخ متعهد پیش رفت، انسانیتش کم می
اـ   کم! رفاهیت زیاد میعالم زیاد است اما آزاد آدم کم!  شود، اما عشق و کمال کم! علم و کمال، ام

کی و کجا؟! آنجا که آدم آزاد باشد، و وقتی که به بردگی نکشانیده و به محکومیت و جبر نسپارد! 
اـ سرنوشـت     میلیون دروغگوی متجاوز، خونخوار بـی  92سانی که نآیا این هم شد سیاست ا آبـرو، ب

 لااقل نصف جهان بازی کنند!

اـکی      92آی جوان افغانی، اگر اینر  میلیون دزد بر سرنوشت لااقل نصف مـردم ایـن کـرة خ
سـت کـه    شودکه این کار بزرگترین ننگـی  حاکم است و هیچ محکومی از هیچ تباری متوجه نمی

بر خویش پذیرفته است، تو باید و مسئولی که باید این ننگ را نپذیری! و باور کن که اگر تـو  خود 
یش، با اشارة خویش، با دارائی خویش، با علم خویش، با بچة خویش، با هنر خـویش و  با نگاه خو

در نهایت با خون خویش از زیرخ بار این خفت عظیم و هولناک خویشتن را رها نسازی ننگی که بر 
اـ   ئی کمتر از هیچ پستی و زبونی و ذلت و بی خود پذیرفته حیائی و... نخواهد بود! زیرا که شوروی ب

 کند و با سرنوشت دیگران، غیر مستقیم! سرنوشت تو عملاً بازی می
اـ    اـی  «مـن »و « مـن »آه! اگر چنین نکنی، وای بر روزگاری که با همة خجلت، یأس و انـدوه ب ه

 ئی سرودی بپردازی که به هیچ هدفی رهنمون نخواهد شد! زمزمهدیگری به 
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 فصل دوم

 ها تعامل آرمان
 
 

اـعی   انسانی، زمینهاغلب مشاهده شده است که در رابطة با مسایل  ها را بدو بخشخ: فردی و اجتم
دارند؛ و بعد از تعیینخ حدودِ هر یر، نظر به اهمیت مسئله و نیز ضرورت دیـدگاه بحـث،    تقسیم می

 دهند.  آنها را مورد توجه قرار می
ئـله  اما، آنچه در رابطه با هدفداریخ انسان می ای  تواند مورد توجه، کاوش و تدقیق قرار گیرد، مس

ای بدان دیده شود، بخوبی روشن خواهد شد کـه بـر خـلاف     است که اگر با دقت و توجه شایسته
های ارزشی و اخلاقی، مسئلة هدفداری، در بند آن تقسیم و آن حدود و مقررات نبـوده،   سایر زمینه

 ست شود دارای نتایج عمیق و پر بار اجتماعی ی که فردی شمرده میئآلها بلکه اغلب اهداف و ایده
 و بالعکس.

باشـد   ور اصالتِ جوهری آرمانها مـی غلذا، در رابطة با آرمانها، آنچه مهم است، تعیین حدود و ث
ای الهی بود، بحکـم فطـرت    نه رابطة فردی و اجتماعی آن؛ و آنگاه که هدفی برخوردار از جوهره

 را ببار خواهد آورد. ترین نتایج در جای خودش اجتماعی ترین و ترین، اصیل خویش طبیعی
اـی   رسد و آن هم تعیین زمینـه  ی بسیار ضروری به نظر میدرین زمینه، ذکر یر مطلب اساس ه

 ست.  ارزشی
و دارای ارزش هستند  ویها یا دنی که مسایل و زمینه رسد در بینش مذاهب و ادیان چنین بنظر می

یـده     دنیوی و یا اخروی می باشند و دارای ارزشی آخرتی، و آنجا که مفاهیمخ دینی بـه انحـراف کش
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ها معلوم بوده و هیچکدام در ساحة عمل دیگری مـؤثر نخواهـد    ور این زمینهغشده باشد، حدود و ث
ایـن  »و اخـروی آن بـه شـکل     بود؛ بدین معنا که در حالاتی از این دست، زمینه را از شکل دنیـوی 

در . تبدیل کرده و هر یر را بجای خویش مؤثر خواهند شمرد! و لاغیر« دیگر جهانی»، و «جهانی
اـئی بـود بـد     اسلام این تقسیم بندی اساسی دیگر دارد؛ چه درین مکتب دنیا بد نیست، تا هر چه دنی

بس، ولی آنچه زایندة بـدی توانـد   دارد، خیر است و خوبی و « هستی»ئی از  باشد! اصولاً آنچه مایه
ئی،  ست. و هر آنگاه که برخورد ما با زمینه های به اصطلاح دنیوی شد، نحوة موضعگیری ما با زمینه

ئی الهی بود و هدف فقط و فقط و باز هم فقط کسب خشنودی خدا بود، آن زمینـه و   دارای وجهه
رد؛ حال این زمینه نماز باشد یا کمر به ی الهی دائ عمل، دیگر دارای مفهومی دنیوی نبوده و صبغه

 ـالهی طفـل   همسایه، تحصیل علم باشد یا تجارت و تفریح برای تجدید و تشدید قوا، تربیت انسانی 
کند. چه اگر رسیدن بـه ایـن    باشد یا رسیدگی به نیازهای جبلی و متعادل جسمانی، فرقی نمیانسان 
تـه و    شد،  ها درین مکتب دنیویخ صرف تلقی می زمینه این همه حدیث در لـزوم برخـورداری شایس

کند که ارزش  داشتیم. اما آرمانگرای دقیق، زین میان همانی را انتخاب می ها نمی متعادل از این زمینه
سازد تا زمینه، حجاب چهرة جان  نمی« انسانرا از خدا غافل»جوهری آن بیشتر بوده و در یر کلام 

 و جانان شود.
اـبی، نخسـت    لذا درین رابطه، اصل  اینست که خدا فراموش نشده و در هر نوع گـرایش و انتخ

 ی و خداگزینی مطرح باشد. ئخداگرا
به تعبیری رساتر، انتخاب و گرایشخ هر چیز از طریق خدا باشد و رسیدن به هـر چیـز را از خـدا    

 «!تدبر کن»گذر کند تا به خدا برسد. 
ست که مبنی بر آن، اصول هر  یانگر واقعیتیاساساً، مطالعة مکاتب مختلف اجتماعی و سیاسی، ب

اـه لغزنـده     نـاخته و یرِ از این مکاتب، مبتنی بر یر اصل اساسی و مهـم و گ  سـت کـه جـز     ای ناش
اـنی،       یافته نمی بر روی اصالت آرمان و هدف تقرر تواند. بدین معنا کـه بحـث در مـورد جامعـة انس

 باشد. ست که ثابت کنندة چند مسئلة اساسی می اصالتها و موضعگیریهای افراد آن مبتنی بر اصولی
یـده و آنـرا بـه      همة مکاتب مختلف اجتماعی و سیاسی، در برداشتهای خویش به این نتیجـه رس

اـن عقـلاً و    گیریهای عملی خویش بکار بسته عنوان اصلی ثابت، متقن و پابرجا در موضع اند که: انس
 ست مسئول. عرفاً موجودی

اـنی دارا    انسان( چنان استحکام، جاذبه و قدرتی را در بحـث  این اصل )اصلخ مسئولیتِ اـی انس  ه
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اـر        ةباشد که طرفداران نظری می  جبر نیز در مورد آن بـه مغالطـه و تناقضـگوئی علمـی و عملـی دچ
اند؛ بدین معنا که جبریون پیرو ادیان در محضور شرور و اعمال خبیثة باطله گیر مانده یا آنرا بـه   شده

ها را از محاسن و  مسخرة دیگری شده و زشتی ةشهوانی او نسبت داده و یا دچار عقیدانسان و نفس 
اـً     لوازم خلقت پنداشته اـ آنکـه علم اند! و طبیعتاً اموری وجودی! و جبریون پیرو مسالرِ مادی هم، ب

اـذ مـی      مردم را گرفتار جبر می اـر موضـعی اتخ اـنخ گنهک دارنـد کـه    پندارند، ولی عملاً در برابر انس
 نداری این انسان با آزادی به بدان پلیدی دست زده است!پ

اـخته   این اصل، مسایل دیگری را بروی دانشمندان گشوده و آنها را معتقد به چند اصل دیگر س
 توان این چند مورد را قرار داد: ها می است که در رأس همة این
ئولیت مطـرح نشـود. از دیگـر    شمرده شده تا مسئلة اجبارخ پذیرشخ مس ـ «آزاد»انسان عقلاً و عرفاً 

 سوی انسان باز هم عقلاً و عرفاً فعال و هدفدار تلقی شده تا منفعل و مقلد!
اـ اموریسـت! و از چـه     اما آنچه درین زمینه بسیار مهم است این است که انسان، مسئولخ چه امر ی

 ای باید پاسداری نماید؟! مسئله
اـی خـود   ن تواند بود که ایپاسخ صحیح و دقیق مسئله  انسان، مسئول پاسداری اهداف و آرمانه

یـال کـه    ئی مطرح است و آن نیز پدیده« انسان»باشد نه چیز دیگری. و چون در این قضیه  می ست س
یـده و تمـدن   ها آفریده و تباهی قرنها را در نوردیده و عظمت اـ و   ها کشیده و طعم تلخی بدیها چش ه

اـرب از        رها ادامه مـی ها را آزموده و هنوز نیز به این کا فرهنگ اـ کسـب تج تـه اسـت، ب دهـد، شایس
 آلی را برگزیند و مسئولیتی را انتخاب نماید که شایستة انسانخ فرهنگ دیده است. گذشته، ایده

اـلم    های نپالودة شخصیت بدیگر سخن: درین رابطه شخص مطرح نیست تا احیاناً جنبه اـی ناس ه
اـلم   د و ما دارای باطنی روشن و اندیشهگری کند؛ هر چند که اگر شخص هم مطرح بو جلوه ای س

م نـه غیـر آن را. و   یدیـد  های مثبت و منفی روانهای با عظمت را در خویش متجلی می بودیم، جنبه
باشد، لازمة آن پاسداری از اهـدافی خواهـد بـود     چون درین رابطه، رابطة انسانیتِ انسان مطرح می

 نزند.ای به مقام انسانیت،  که لطمه
اـن بـرای    شود، این پرسش سر و کله پیدا می آنگاه که انسان آزاد پنداشته میو باز،  کند که: انس

ست که این آزادی چونان آزادیخ مطرح شده در  چه آزاد است؟ و یا آزاد است تا چه کند؟ طبیعی
اـ ایـن موجـودِ محکـوم        نظام  ـاخلاقی حاکم بر سرنوشت انسانخ کنونی نخواهد بـود، ت های سیاسی 
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آزاد باشد تا از میان دو بدی، دو پلیدی، دو پلشتی و دو... یکی را انتخاب کنـد؛ کـه اگـر     مفلوک،
 داد و  شـعار نمـی   اینهمـه  گفـت و کسـی بـرایش    چنین بود کـه دیگـر کسـی آزادی را شـعر نمـی     

 داد! خودگذری نشان نمیاز 
 و و خوبترو روشن است که درین رابطه انسان از آن جهت آزاد تلقی شده است تا میان خوب 

اـن و       اـریخ انس اـربخ ت اـر فطـرت و تج خوبترین بتواند محاسبه و قضاوت کند؛ آنهم با استفاده از معی
اـب بـر     اـن انتخ سپس انتخاب نماید، آنهم بهترین را! و نه چیز دیگر را! که اگر نه چنین بود، فرقی می

 ـاستعماری و انتخاب بر مبنای آزادیخ واقعی   اـنی     مبنای فلان مصلحتِ سیاسی  اـن بـه مفهـوم انس انس
 شد.  مطرح نمی

ارزد، اینست که باید دید، چه جوهرة  جوئی بیشترخ خویش می آنچه در این رابطه به کاوش و پی
اـ هـدف          ای می متعالی و کامل و همه جانبه تـه باشـد، ت اـن وجـود داش اـن انس تواند در هـدف و آرم

! و بعد، این ارزش را داشته باشد کـه در  شایستگی آنرا پیدا کند که انسان مسئول پاسداری آن باشد
 آن ارزش، آزادی برای انسانها تفویض شود که پروانة این شمعخ پرتو افکن معنویت باشند؟!اثر 

اـن و آزادی وی     تر از آن است که در وهلة اول بنظر مـی  مسئله، خیلی جدی رسـد؛ اصـولاً انس
خواهد آزاد باشد؛ بلکه از آن جهت  میست؛ انسان از آن جهت آزاد نیست که  دارای مبدأ دیگری

اـن آزادی    آزاد است که در نظامخ فطرت وی زمینه ئی وجود دارد که شایستگی آن را دارد تا بـه انس
 تفویض شود که آنرا برگزیند.

اـن نیـز    در واقع، اگر ارزشهای متعالی، در نظام فطری و معنوی انسان موجود نبود، از آزادیخ انس
ه در همة مسالر و مکاتب اجتماعی، آنگاه که انسان در جهت غیر ارزشـها  خبری نبود؛ لذاست ک

گیرد. معنای این عمل اینست که انسان در انتخاب بدی آزاد  کند مورد مؤاخذه قرار می حرکت می
 معناست! نیست و اصل اینست که بدون هستنخ خوبی، هستیخ آزادی بی

ن انسان نیز چه معنائی خواهد داشت؛ چه درین با آنچه آمد متوجه توانیم شد که مسئلة فعال بود
اـ   معنا آل  ی را بـرای ذات ایـده  ئو درین رابطه فعالیت زادة هدفداری است و هدفدار بـودن، ویژگیه

ی را برای انسانخ هدفدار! روی همین اصل، ما معتقـدیم کـه اگـر کسـی     ئکند و ویژگیها ایجاب می
تـگاری آن باشـد،     دشمن خودش نبوده و لااقل خویشتنخ خویش را دوس ـ اـن رس تـه و خواه ت داش

های  آل اش اینست که با همة وجود و با تمامت اندیشه و عمل در پی شناخت ویژگیهای ایده لازمه



 
  622 .................................................................................................................................... ها (  گریزی ) تعامل آرمان گرائی و هدف هدف

اـ کـه شـرح ایـن مجمـل در خـور         شایستة مقام انسان و نیز ویژگیهای انسان هدفدار باشـد. و از آنج
اـم منی ـ  بضاعت ناچیز این حقیر نمی بـت     باشد؛ عاجزانه از مق ع و رفیـع اندیشـمندان و رازپـردازان نس

اـیلی    اـوین و مس گستاخیخ ورود به این زمینة بسیار ررف، درخواست پوزش نموده و تنها به ذکر عن
 تواند در ذیل این مبحث از آنها بررسی به عمل آید. پردازم که می می
 

 آلي روح ايده
 
 

اـن     آلی یعنی هدفدار است؛ و نیز  سان موجودی ایدهنآمد که ا اـ مـورد اذع گفته شد که ایـن معن
اـنی نباشـد،     باشد؛ لذا روشن است که اساساً انسان نمـی  همة مسالرِ اجتماعی می توانـد دارای آرم

اـم متب ـ  رک و امنتها، گاه این آرمان با هویتِ انسانیش همسنگ و همتراز است و گاه دونخ شأن و مق
 متعالی اوست.

های آرمانی دیگری پیدا کـرده و در شـرایط    رایشاینکه انسان، در مراحل مختلف زندگانی گ
گزیند، مؤید اینست که  تی را بر میباشد، آرمانهای متفاو متفاوت که حاکی از تکامل هویت او می

نـگی و  ن ـآلی انسان را پر ک هخواهد به آرمانی برین دست یابد؛ آرمانی که روح اید انسان می د و تش
 عطشخ وی را تسکین بخشد.

اصولاً، انسان شیفتة رسیدن به این مقام است، )مقام غنا و استغنا( و تا بدان دست نیابد، عطـش و  
 تشنگی وی، تسکین نخواهد شد. 

اـن   ...عَليَیْهَیلا  لنَّیلا َ  دطَیَرَ   لَّتیِي للَّیِ   دِطیْرَ َ در زبان وحی، انسان چنین توصیف شده اسـت کـه:    انس

ست و تا بمقام توحید نرسـد، همیشـه دارای    انسان، توحیدیست، یعنی سرشت  دارای فطرتی الهی
 آرمان بوده و همیشه تشنه و رنجور است. 

اـ    مسئلة شرح مقام توحید، از عهدة این نبشته و توان علمی کسی چون حقیر بیرون است آنهـم ب
 اند.  آنهمه مراتب و منازلی که حکماء شامخین و عرفا راسخین ما بیان نموده

لیکن اجمال آن اینست که انسان از نظر وجودی نسبتِ پشت سر گذاشتن منازل سیر و سلوکِ 
اخلاقی در جهت تخلق به اخلاق الله، بجائی برسد که نواقص وی بدل به محاسن شده و باطن وی 
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اـ کـه خـود را نیـز       بر ظاهرش غلبه حاصل کرده و اـ آنج همه چیز را در نور توحید مشاهده نماید؛ ت
ست ارادی  ست که این حرکت، حرکتی بدرک شهودی بنشیند جز در نور توحید. و طبیعی نتواند

اـن کـه همـة        اـ انس  ـبه جانب حق را نه تنه  ـسیر تکوینی  و فعال نه غیرارادی، چه آن سیرخ غیر ارادی 

( مشعر بـر  2)انشقاق « لا دمََُ قيِ ِ يلا أيَی هَلا  لِْْنسَلانُ إنَِّكَ كَلادِح  إلِىَ  راَِّكَ كَدْحً »موجودات دارند. و آیة مبارکة 
ها و امور به  شود. و نیز آیاتی که مربوط به رجعت همة پدیده اینست که وی بسوی خداوند برده می

اـل   و...! و از طریق همین حرکـتِ   لْْمُُارُ  تیُرْجَعُ   للَّ ِ  إلِىَ وَ است، چون: سوی خداوند حق  ارادی و فع
اـ  تواند  آلی می هاست که روح اید ئـی الهـی    ی کـه وجهـه  ئبا ذکر خدا و عملکرد در جهـت آرمانه

اندازد، تسکین و آرامش واقعی پیدا کـرده و از سـرگردانی و اطاعـت     داشته و انسان را بیاد خدا می
 ی حاصل نماید.ئآشفتة ابلیسی رها روانهای

اهداف توحیـدی  باشد اینست که بدانیم آرمانها و  آنچه درین رابطه قابل توجه و دقت بسیار می
دارای چه ویژگیهائی هستند تا در برخورد با آن ویژگیها و درک و تشخیص درست و همه جانبـه،  

 های موصوف همت گماریم. به انتخاب آرمان
اـز بـدان توجـه     شود که شایسته است با حوصله از اینجا فصل دیگری باز می ئی دقیق و فکری ب
 ت از این سفر، چندان قابل اطمینان و اعتماد نتواند بود.آوردِ بازگش شود؛ چه در غیر این صورت، ره

اـنی   هو اما آنچه در زمینة ویژگیهای جوهری آرمانها و اهداف باید گفت اینست که ایـد  آلخ انس
 باشد. « واقعی»لازم و واجب است، هر چه بیشتر 
اـنی، غیـر از آن تلقـی رایـج د      واقعی تلقی کردنخ آرمان اـم   ها در این زمینة ویـژة انس  ر عـرف ع

شود مستقیماً از طریق حس، و یا از طریق عقل آنرا  ست که می باشد؛ چه در آنجا واقعیت چیزی می
اـس   دیگری را القاء میهای  دریافت؛ اما در اینجا واقعی بودن ایجاب دارد که با فرضخ عدم آنها، اس

مفهومی اعتباری نیـز سـر و   و جوهرة آرمانها متزلزل شده و ما دیگر با واقعیت چه، که حتی دیگر با 
 کار نخواهیم داشت.

درین زمینه آرمانی دارای واقعیت تواند بود که در تاریخ بشری مؤثریت انسانی و حیاتی خود را 
که از طریق  به اثبات رسانیده باشد. آنهم نه از طریق منفی، تخریبی و متلاشی سازندة هویت انسانی،

اـلی  نسانی. چه همانطور که آمد، ما زمانی دارای هـدفی  مثبت، فعال و سازندة روح آرمانگرای ا متع
لازم برای انتخاب و تفویض آزادی را پیدا کرده باشد و نه غیر  خواهیم بود که آن هدف شایستگیخ
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اـ           اـنی خواهـد بـود کـه در رابطـة ب اـت انس اـلی اخـلاق و حیثی آن. تاریخ بشر آنگاه شاهد رشد و تع
اـلی     آرمانهای برین و متعالی قرار گرف اـه کـه اهـداف متع جوامـع بشـری بدسـت    ته باشد؛ و هر آنگ

تـی و زبـونی و    فراموشی سپرده شده، انسانها محکوم به سیر قهقرائی و مجبور به تحمل دنائت و پلش
آل  هسستی شده باشند، از رشد و تعالی انسانی و اهداف واقعی خیر و اثری نخواهد بود. از اینرو، اید

ای تاریخ انسانی، در هر شرایطی، ضامن تعالیخ انسانیت و جوهرة انسانی واقعی همان است که در از
 بوده باشد.

شان متوجه خیـر بـوده و    توجه و گرایش به آرمانهای واقعی، از آنجهت که قانونمندی و روابط
 توانسـت سـعادت حقیقـی    آفرین بوده و خواهنـد   ست، همیشه برکتبار و تعالی ئی الهی دارای وجهه

 فرد و جامعه را ضمانت نمایند. 
اـ همـة خـوبی و       ی بـر مـی  ئ ـ در طول تاریخ فرهنگی بشر، هرگاه به زمینـة عملـی   خـوریم کـه ب

شویم که زمینة علمی از نظر ثمـر   نورانیتش، تعهد خویشرا بدست فراموشی سپرده است، متوجه می
های غیر علمی در عین زمینه و  ها، مسایل و پدیده و نتیجه، چندین مرتبه زجربارتر از حاکمیت زمینه

یـم جـز رشـد،     خوریم، می علمخ باتعهد بر می بههای مشابه بوده است، و بالعکس آنگاه که  یا زمینه بین
 حاصلی به انسان و انسانیت ببار نیاورده است. سیاست نیز، ثروت نیز و...!

اـهی بخـش       اـی واقعـی تـوانیم شـد و آن: آگ بـودن ایـن    از اینجا متوجه یر رمز دیگر آرمانه
دریـن  توانیم، استحکام و اعتماد نهفتة  آرمانها، که اگر باز با دقت بیشتری به مسئله برخورد نمائیم می

 آرمانها را بخوبی لمس نمائیم.رابطه و نیز توانمندی جلب و جذب این 
ی سخت تسکین دهنده به انسان و دها، اعتما آگاهیخ زاده شده از نگرش و گرایش به این زمینه

ایست که شخص خود را در  رنمای حیاتِ پربارخ وی بخشیده و حاکی از استحکام روش و زمینهدو
ست، همین که انسان بدرک نتایجی که درین مسیر نهفتـه اسـت    مسیر آن قرار داده است، و طبیعی
 ای بیشتر براه خویش ادامه خواهد داد. رسید، جذب آرمان شده و با علاقه

اـس، عاطفـه،      یا هدفِ واقعی چیزیست که میآل و  هاز دیگر سوی، اید تواند بـر سرتاسـر احس
اـنی نمـودار شـد،      اـت انس تخیل و تعقل انسان راه پیدا نماید؛ چه آنگاه که آرمانی وسیع در منظرخ حی

اـن    ست که همة قوای انسانی را بخود خوانده و راه طبیعی یـدنخ انس اـی رس را نیـز بتناسـب وسـعت     ه
 خویش وسعت خواهد بخشید.
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یـار بـه نـدرت    لرمانهای واقعی تکاثری هستند و نه تکاسآ ی؛ چه در رابطة با آرمانهای واقعی بس
رود که فقر و جهل و... انسان بتواند بصورت مطلق مانع درک آرمان شود؛ زیرا که او  امکان آن می
اـز مـی   پری روئی نـد و  ک ست که تاب مستوری ندارد؛ اگر تعقل نارسا افتد، از طریق عاطفه راه را ب
آورد و اگر همة درهای پاکِ عقلائی  یگری در میدسار عاطفه کدر شود سر از روزن  چون چشمه

اـن را جلـب نمـوده و رشـد     ارا بروی ببندند، از طریق حس و مقایسة محاسن و مع  یبخ ملموس، انس
 گـری دارد؛  بخشد؛ خلاصه تا بیدار کردن احساسخ ضرورتِ خودآگاهانه و فعال در انسان جلوه می

 باشد. ولی مراحل بعدی، مربوط به انسان است که تا چه حد به خویشتن خویش دلسوز می
اـنرا     اـد وجـودی انس از جهتی، اهداف واقعیخ متعالی چنان نیست که تنها نیروی اشباع یکی از ابع

اـ در مقولـه    اـ،   ئـی از مقولـه   داشته و مخصوص ترضیة همان ساحه باشد؛ و نیز، چنان نیست کـه تنه ه
 ها ارتباط نداشته باشد.  زمینهو مربوط باشد و با سایر موجود 

آهنگی بهـم   های مادی و محسوس هم معمولاً، آرمانهای بشرخ کنونی چنانست که بیشتر با زمینه
اـدیخ     باشد، نمی رسانیده و چون برخوردار از ررفا و استحکامی شایسته نمی یـة قـوای م تواند در ترض

بـاع   توان ةمثال: گرایشهای علمیخ امروزه با همانسان نقشی بازی نماید؛ بطور  آفرینی کلاً در مسیر اش
اـن   اـ     نیازها و قوای مادیخ بشر قرار دارند! و اصولاً موضوع را، انس کنـونی و اخـلاق علمـی دوران م

ئی مطرح کرده است که از علم جز ترضیة قوای مادی و نیازهای پیش پا افتاده، کاری گرفته  بگونه
 نشود.

اـن را بخـود     حال  اگر، گرایشخ علمی، یا همین دید و جهت و اغراض و...، صـورت یـر آرم
اـل و    بگیرد، با همة ظرافتها و محاسن، این هدف نمی تواند در ردیف اهداف واقعی کـه دارای کم

جانبة انسانی است، قرار گیرد؛ چه این آرمان فقط توانخ ترضیة نیازهای مادی را دارد؛  شایستگیخ همه
اـدی اسـت، علـم رابطـة عاقلانـه و رابطـة            و چون  اـ، سیاسـت و اخـلاق م اـنخ م سیاستِ علمـی جه

های  ئی با حیات معقول و آرمانیخ انسان ندارد. در واقع، رازخ قرار گرفتنخ بهترین فرآورده ارزشمدارانه
 علمی بشر در جهت تخریب و تلاشیخ انسان، در همین یر نکته نهفته است.

اـ، چـون روابـط         این سخن دو مفهوم را ال اـن م قاء تواند کرد: نخسـت اینکـه اخـلاقخ علمـیخ زم
اـنی بـدل      عقلائی و انسانیخ خود را فراموش کرده است، خود به ابزار تخریب و تلاشـیخ هویـت انس
اـنیت،      شده و بجای آنکه در رشد و تعالیخ انسانیت کمکی بنماید، در جهـت تخفیـف و تحقیـر انس
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کم بر اخلاقخ علمیخ معاصر، روح کمـی، و خـواهی و نخـواهی    کند! و باز، چون روحخ حا عمل می
باشد، علم بیشتر از هر چیز در خدمت قدرت قرار گرفته و متأسـفانه   گرایانه می روح مادی و قدرت

اـکی از تضـعیف روحیـة      تا آنجا که بهترین محصولات علمی ایـن قـرن، ابـزار جنگـی     سـت! و ح
 عقلائی انسان!

ئی برای تبلور و تجلی دارند؛ و ثانیاً بر مبنای درسـت    ابعاد گستردهدر حالیکه اهداف واقعی اولاً
 اند. علمی، اخلاقی، عاطفی و... مستحکم بوده و در مسیرخ تجارب تاریخ قوام یافته

گرائی را مورد توجـه قـرار    علم ةتر شدن و مقایسة ملموس مسئله باز هم همان مسئل برای روشن
گرائی توحیدی. درین رابطـة   گرایانة آن که از منظر علم ادی و قدرتدهیم، منتها نه از دیدگاه م می

گرائی، نه رسیدن به قدرت مطرح است، نه رسیدن بـه شـهرت، نـه     اخلاقی و سیاستِ حاکم بر علم
اـم واقعـی     یـدن بمق نجات محض از بیماریخ جسمی بلکه آنچه بر این سیر حاکمیت دارد آرمانخ رس

 تر و والاتر از آن مقامی متصور نیست.  یستهعبودیت است که برای انسان، شا
اـدی و محصـولات علمـی         اـت م یـر، از بهتـرین نعم یـن مس بهرحال، ممکن همین انسان، در هم

تواند  بیشترین مشکلات و ناملایمات را تحمل نماید؛ لیکن نه آن خوشباشی میبرخوردار شود و یا 
آلی او را بخود جذب نموده و از سیر تکاملی باز دارد و نه آن ناملایمات! چه درین رابطه،  روح ایده

 مطرح است و روی همین مسئله است که در هـر یـرِ از مـدارج، چـون     مسئلة تخلق به اخلاق الله
اـن بـر مـی        اـ اخـلاق خـدای جه تـیاق هـر چـه      انسان در مقام مقایسة اخلاق خـود ب  آیـد، ذوق و اش

گیرد، تا برسد به آنجا که شایستة اوست. چه  ری، سراسر وجودش را در جهت رشد فرا میت زایندهف
شود، جلال و عظمت آرمانیکه برگزیده اسـت، رعبـی    آنگاه که شخص متوجه آرمان خویش می

آورد که زایندة حس مسئولیت و نیـز ضـرورتِ توجـه و بازخواسـت از کـردار و       در وی پدید می
  ایثار در وی است. و صمرتبه و درجات اخلا

لازم است متذکر شویم رعب حاصله از توجه به آرمان، ناشی از هراس افتادن در پستی و رنـج  
باشد. رعبی که علی )ع( دارد، که  نیست بلکه از رنج خودآگاهی در رابطه با امکان عدمخ تکامل می

اـهی و درک  زایاند، اما نه از ترس دوزخ و نه از طمع بهشت بوده، بلکـه   مسئولیت می زادة خودآگ
باشد! و لذاست که چنین رعبی، ضرورت تلاش در جهات مختلف را، در رابطه با آرمان  معبود می
 دهد. نماید و رشد می کند، و تقویت می آلخ انسان بیدار می و ایده
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اـ      بزرگی ایده آل در آنست که توجه عالمانة بدان زایندة حیرتی علمـی و ارزشـمدارانه باشـد؛ ت
اـر آورد. عشـق را چگونـه       ه گاهی در زمینه آنجا ک اـنی، سـکوت بب  وصف، نسبت نارسائی ابـزار بی

تر است. عشقخ به  زبان روشن لیر عشق بی *توان بیان کرد؟! اگر چه تفسیر زبان روشنگر است  می

یـم در        عدالت اجتماعی را چگونه می اـر و اخـلاص را اگـر بخـواهیم شـرح ده  توان بیان کـرد؟ ایث
  

 ه اینکه: برسیم  ترین مرحله می عقلائی

ــی زبـاـنی خوشـتـر اســت   ــم ب  لیــر دان

 

تـر اسـت.       اـنی خوش  بی سـخن شـرح مع

های تبلیغاتی امـروزه نتوانـد بـود؛ چـه      البته نیازی بگفتن ندارد که این عظمت از جنس عظمت 

 ـتبلیغیخ جهان معاصر بیشتر مرهون بوق و کرنای تبلیغات  عظمت اـ    های سیاسی  اـن بـوده و ب رفـع   چی

اـ بزرگـیخ         های سیاسی و یا اشباع هوسهای لحظه مصلحت اـری نخواهـد داشـت؛ ام ئـی، دیگـر اعتب

اـئی ابـزار    آرمانهای بزرگ و والای انسانی در اینست که حتی رسیدن به آگاهی در زمینة عدم توان

 ـهنریخ مقام ایده  آل  با ایدهرابطة آل، و زیبائیهای روشخ بیان حال در  بیانی و درک ظرافتهای عاطفی 

و... خود زادة جلالت آرمان است نه چیز دیگر. حتی آنجا که همة خوبیهای حاصله از تلاش ما در 

 مقایسة با مقام اصلی آرمان ناچیز بنظر آید.

توانـد و نیـروی    تحت احاطة عقلی قرار گرفتـه نمـی  « آرمان»دهد که  این سخن معنای آنرا نمی

اـی     عقل قدرت درک آنرا نتواند داشت! چه  اـره شـد، یکـی از ویژگیه اـی  همانگونه که اش آرمانه

اـه عقـل در پرتـو انـوار      واقعی پشتوانة مستحکم عقلائی آنست لیکن لازم به توضیح است که هرگ

تـدلالهای    هدایت الهی، این مسیر را طی نکرده و بخواهد با پای حس و قانونمندی های علمـی و اس

 جانبة آنرا نخواهد داشت. ، توان توجیه همهزاده شدة از آن به طرح و حل مسئله بپردازد

های فیضبار رهبران الهـی، بـه    در این زمینه دانش و بینش، استدلالهای علمی، همراه با راهنمائی

جانبة مسئله خواهد پرداخت و درک و فهمی به انسان خواهد بخشید کـه: ارزشـمدارانه    توجیه همه

اـر علـم بـه مفهـوم علـمخ       هائی که  ست توجیه و تعلیل زمینه است. طبیعی نـد، ک آمیختة به ارزشها باش

اـ منطـق    وطبیعی، حسی و تجربی نتواند بود؛ و درین زمینه قوانین و اص ل دیگری مطرح است کـه ب

 اخلاق و سیاست ارزشی قابل انطباق، توجیه و تعلیل باشد.

ده و این نشاط آور نیز بو است، نشاط« زا کمال»این درک عقلائی ارزشمدارانه، گذشته از اینکه 
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اـب ررف  و کمالخ زاده شدة از این درک در اوج اـ، تـأثیری     گیری اندیشة انسان و انتخ تـرین آرمانه

 شعار انسان هدفدار چنین خواهد بود:« مولوی»آور دارد تا آنجا که به قول  شگفتی
 

 

اـم      اـ آن مقــ اـنرا تـــو بنمــ  ای خـــدا جــ
 

ــد کــلام    ــی روی ــی حــرف م  کــه در او ب
اـن و        اتفاق میدرین رابطه گاه   اـ مبـدأ آرم افتد که میان آرمان و ارزشـهای نهفتـه در بطـن آن ب

اـد مبـدأ ارزشـها      اـحب ابع اـده و  ارزشها تفاوت حس نشده و انسانخ هدفدار در فکر تملر و تص افت
آرزوی آنرا دارد تا دارای کمالات و ابعاد مبدأ آرمان و یا بهتر بگوئیم ذاتِ الگوی آرمانی خویش 

 یی دیگر و الگوئی ثانی باشد!«او»واقع بشود! و در 
این اشتباه آنگاه روی خواهد داد که شخص هنوز نتوانسته است روی دلایلی، از قید و بندهای 

و خود محورتراشی رهائی یابد. شخص درین مرحله بدرکِ ضرورت نفی شـدن در  « یئخودگرا»
یـده اسـت. او   جمع یا پیوستنخ قطره به دریا و با بیانی رساتر به درک دریا ش دن و نه قطره ماندن، نرس

اگر نشاطی هم دارد، زادة ح ِّ نفس است نه زادة حف ِ آن؛ چه درین زمینه اگر لذت و نشاطی هم 
 ـکه حتماً می  تولید می  ـخودِ این لذت و نشاط  شود  اـیج مـدارج و    بل هها هـدف نبـود   شود  کـه از نت

 به آرمانهای واقعی ست. مراحل گرایش
جوئی قوای عقلانی انسانرا فرو نشانیده ولی  توانمندی آنرا دارد که عطشخ حقیقتآرمان واقعی 

گیرد شایسته آنکه خود دلیل علو خویش باشد؛ چـه   در عین اینکه در احاطة درک عقلائی قرار می
اـن و ایـده   در منطق گرایش آلـی توسـطِ دلایلـی عقلانـیخ محـض،       های ارزشی و آرمانی اگر آرم
اـم دلیـل زادة عظمـت    ص داده شیبزرگ تشخ د، کوچر خواهد بود، پس شایسته آنکه درین مق

 آرمان باشد نه بالعکس.
دهد که ضرورت تعدیلخ طبیعتِ  توانمندی در سیراب کردن عطش عقلائی آرمان را میدان می

هاسـت کـه    بیدار نموده و طبیعت معنوی انسانرا به مقام استغنا برساند. همین زمینـه انسان حیوی را در 
اـفه   باعث شده است تا پس از گرایشهای اولیه، نیروی جذب آرمانها بلند رفته، لذت گرایش را اض
نموده، شکیبائی، جهت تحملخ رنجخ راه را تولید کرده و انسانرا در نهایتِ تحلیل، بـه جـوهره و روح   

 حیات و آرمانهای الهی نزدیر نماید.
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 فرآيندها
 
 

نگرش و  در نحوة نگرش انسان به هستی و اجتماع و نیز درگرایش به آرمانهای بزرگ و الهی، 
برداشت انسان نسبت به خودش تأثیر بسزائی دارد. اغلب مردمی که در بند آرمانهای غیر توحیـدی  

باشـد: از   های اصیل و فطری برخـوردار نمـی   مایه اند، چون آرمان، از درون فتادهاو قشری و مقطعی 
یـده و همـة توجـه وی را بـه     سوئی انسان را در چوکات محدود  و نارسای خویش به محاصره کش

اـن     سازد و در نتیجه، مانعخ رشدِ همه های محدود معطوف می همین زمینه جانبة علمـی و اخلاقـی انس
اـوی      می اـ نفـی هویـت و      شود! آنهم تا آنجا که عدم رسیدن بـه مطلـوب؛ نـزد شـخص، مس سـت ب

اـن، نـو     یـدن بـه آرم اـری را بـر ا   شخصیت وی! و از سوئی هم، رس اـنگیخ دردب اـن  نعی از خودبیگ  س
 آورد. را ببار می یهای تخریب و تلاشی هویت انسان دارد که عوارضخ ناشی از آن، زمینه تحمیل می

ود که چون در اول مرحله، زمینة آرمانی روی جهاتی بزرگتـر از  بمعنای این سخن چنین تواند 
اـه کـه شـخص بـدان دسـت مـی       ءآنچه هست، تلقی و گاه القا اـس    شده است، لذا آنگ یابـد، احس

شود که شخص را به امراض  استغنای کاذبی به وی دست داده و گاه نه تنها به همین مرحله ختم می
 سازد. دیگری از قبیل خودمحوری، غرور و... دچار می

آورد، زیرا  ببار میها  اما گرایش به آرمانهای واقعی اغلب نتایجی را در جهت خلاف این زمینه
یـع       آرمانهای واقعی، چون برخوردار از نیروی جذب همه اـد وس جانبـه، ررف و ظریـف بـوده و ابع

 ـارزشیخ نهفته در بطن خـویش،    مایه کند، نسبت ررفا و درون حیاتی را احتوا می های اصیل عقلائی 
ه آنها، نه تنها محدودیتی سازد؛ لذاست که توجه ب تر می از یر سو، هر آن ذهن را بیدارتر و متوجه

یـدن بـه       آورد که زایندة رشد نیـز مـی   برای فعالیتهای عقلائی ببار نمی  باشـد. و از دیگـر سـوی، رس
اـد تکبـر و    های بسیار متعالیخ دیگری ئی از اینگونه آرمانها، روشنگر واقعیت زمینه ست که بجای ایج

و آگاهی به نواقص را در انسان بیـدار  بیگانگی، نوعی احساس نیاز به تکامل  خودمحوری و از خود
 کند. می

نیازی، از طریق آگاهی به نواقص، و احساس ضرورت نفی و طرد نیازمندیهای  عدم احساس بی
معنوی در انسانی که آرمانهای الهی را مورد توجه قرار داده و رسیدن به اخلاق الله را وجهة همـت  
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دلایلی ناچار از پذیرش؛ چـه انـدک توجـه بـه     ست طبیعی و نظر به  ای خویش ساخته است، مسئله
باشـد   ئی که در اختیارش گذارده شده اثبات کنندة این واقعیت می انسان، در رابطه با امکانات بالقوه

اـر دارد، بـه    که او موجودیست نیازمند و نه کامل! چه انسان با امکانات لایتناهیخ بالقوه ئی که در اختی
فتن استعدادهای دیگری اسـت. و اگـر   کشئی که از مراتب کمال نائل آید، باز هم نیازمند  هر مرتبه

این معنا برای کسی دست دهد، این واقعیت مشهود وی خواهد شد کـه عـوارض و باورمنـدیهائی    
اـنگی    چون: غرور، خودمحوری، تکبر و... زادة عدم خودآگاهی، و با بیانی رساتر، زادة از خودبیگ

 ست! خبری بیو از خود 
تـکبار و...   های خفت انسان خودشناس، بجای آنکه خود را مشغول و دربند زمینه باری چونان اس

اـء بخشـد؛ چـه او خـود را        کوشد تا از موقعیت سازد، می  ها بهره گرفته، سیر صـعودی خـود را ارتق
اـ     ی نمـی شناسد، لذا خود فریب ـ تواند فریب دهد؛ او چون مرتبة غنا و نیاز را درست می نمی اـ ب کنـد ت

داند که نیازمند است، و این  ئی از رشد، استکبار سراپایش را فرا گیرد. او می رسیدن به اندک درجه
این کسر خود نمـود   نه تنها ضعف نیست که عین قوت است؛ ،نیاز، چون نیازی خودآگاهانه است

 ـچنانکه در مورد عدم رسیدن بـه    واقعی علو و رشد است. لذا بجای اینکه در جهت تخریبخ انسان 
 ـعمل کند، در جهت   دارد.  سازندگی عمل میآرمانهای غیر توحیدی گفته آمد 

تـر          یاو اگر در بعدی، و مثلاً علمی، احساس غنا اـل بیش بـی نمایـد، کـه آنهـم بـه فـرض مح نس
 کند.  ها خود را نیازمند به شکوفائی حس می دارد، در سایر زمینه شباهت

دریافته است که ابعاد وجودی شخص، هـر یـر    باصولاً انسانخ پایبند به ارزشهای متعالی خو
و بعـد علمـی   « علـم »رسد: و درین زمینه مسئلة  بجای خودش روی دلایلی، به حد غنای مطلق نمی

 ئی باشد: هتواند مثال برجست وجود انسان می
جوئی انسان  ست که به نحوی از انحاء با بعدِ حقیقت متنوعی انسان دارای ابعاد وجودی متعدد و

نـد؛ و چـون اغلـب     د گرایشهائی ویـژه را دارا مـی  ائی تنگاتنگ دارد که هر یرِ از این ابع رابطه باش
 ـجـز نـزد       جانبه عوامل و اهداف هر یرِ از این ابعاد و گرایشها، بصورت همه ئی مشخص نیسـت 

های آرمانی  احکام حاصل بویژه در زمینه ـکسانیکه در پرتو تجلیاتِ انوار علم الهی به سیر مشغولند  
تواند قطعیت احکام معصومین و اولیاء حق  بود، لذاست که نمی و ارزشی، آمیخته به شوائب خواهد

 برخوردار باشد. اشراق و الهام و تجلیات ربوبی است، ةرا که مفیض از سرچشم
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ُِ  لد نیْيلا وَ آیة کریمة مبارکة:  ِِرً  مِّنَ  لْحَيلا یمْ  يیَعْلمَُانَ ظلا ُِ  ُِ  ـ» * غیَلادلِاُنَ  ُِمْ عَنِ  لْْقِرَ مصدق  «2روم 
اـ و گرایشـهای     همین نوع احکام دانشی ست، چه درین گونه روابط چون شخص دربنـد برخورده

باشـد، چـه دریـن     از آن، بیشتر مایه گرفته از ظـواهر مـی  باشد، لذا دانش و احکام حاصلة  متنوع می
اـطنیخ پدیـده    مرحله شخص هنوز نتوانسته است ره به باطن رویدادها و پدیده اـ را   ها زده، روابـط ب ه

 بتماشا بنشیند.
 فرماید:  در واقع، آنجا که کسی چون حضرت ختمی مرتبت، می

اـنی کـه در مراحـل ابتـدائی گـرایش بـه        ة، دیگرانی چون همملا عردنلاک حق معردتکالهی!   کس
اـن روان و خـود کـم         های بزرگ قرار دارند، چه خواهند گفت؟ آل ایده  چـه رسـد بـه افـراد پریش
 ئی چون نگارنده! کرده

ء راسخین و عرفاءِ شامخین، کلام حضرت ختمی االبته لازم به تذکر است که بنا به عقیدة حکم
چندان ررف و بلند است که اغلب جز به فهـمخ لفظـیخ آن نائـل     مربوط به مقام دیگری بوده و مسئله

توانـد در   نتوانیم آمد؛ اما حرف اصلی بر سر اینست که هر انسانی، از آنجهت که انسان اسـت نمـی  
اـ و مراتـب      لنیازی نماید، حا مقام علمی محض، احساس بی اـنها، نیازه بتناسب مقام هر یـرِ از انس
 داشت.  احساس نیاز، نیز تفاوت خواهد
اـم عبودیـت و        با درک همین واقعیت اـفتن بـه مق هاست که معتقد هستیم آنکه در پـی دسـت ی
اـم بـی   ئی مثلاً چونان زمینة دانش ست، در زمینه رسیدن به آرمانهای الهی اـزی   طلبی، خود را در مق نی

یـدن بـه اوج را    نخواهد کرد. و همین معنا و نیز درک  ساحسا در والائی آرمان، نخست حـسخ رس
انسان حف  نموده و ثانیاً بجای ایجاد نوعی قناعت کاذب و خودفریبانه، نوعی شوق و طلب زیبنده، 

کند؛ زیرا، آنگاه که انسان با نیروی جذبخ هدفی قشری بـه   ای را در وی ایجاد می شایسته سازنده و
سـت و  شود، کار و تلاش انسان، نخست متناسب با نیروی جذبخ هـدف ا  سوی عملی کشانیده می

ثانیاً چون این هدف پاگرفته از قوای طبیعی انسان است، فرایند این گرایش، کار و تلاش، متناسـب  
 با ساختمان محدود طبیعی اوست.

برعکس آنگاه که انسان با نیروی جذب آرمانی الهی و ریشه دوانیده در فطرت آدمـی و روح  
اـر و تـلاش و    هستی به جانبخ عملی کشانیده می اـ قـدرتِ       شود، ک اـزدهِ ایـن گـرایش، متناسـب ب ب

 های نهفته در بطن آن خواهد بود. ها و امور و مبدأ آرمان و جوهره قانونمندی پدیده
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تـی     از اینجاست که متوجه می  ـاز هـر دس شویم: بازده گرایش و اعراض به آرمانها و از آرمانها 
 ـثابت می  یـد باشد؛  که باشد  اـ      انسانی که همة همت خویشرا وقفِ رس اـم و پسـت و ی ن بـه فـلان مق

اـ گـرایش بـه          اـن نـدارد، ایـن شـخص در رابطـة ب  داشتن فلان ثروت و مکنت قرار داده است امک
تـه    آرمان های ارزشی ثابت قدم بماند؛ لااقل برای چنین شخصی، اگر هیچ خطری هم وجـود نداش

اـن   ست؛ ح توجه بودن به آرمانهای ارزشی حتمی باشد، خطر دور قرار گرفتن و بی ال آنکـه در جه
شـویم کـه اگـر کسـی بـه       شویم، آنهم بخوبی و روشنی متوجه مـی  زای امروزی، متوجه می پلشتی

اـئی برسـد! و    آرمانهای والا و انسانی گرایش پیدا کرد، از نظر زندگانی مادی نخواهد توانست به ج
 برعکس!

اـی الهـی،    یـن کـه در خطـر     گذشته از اینکه، امروزه خیلی از مدعیان اهداف و آرمانه ثـلاً هم م
کنند و اگر، احیاناً مشغول دین شدند، سیاست، علـم، هنـر    سیاست قرار گرفتند، دین را فراموش می

 کنند! و... را فراموش می
 

 اطمينان قلبي در ساية
 آرمانهاي توحيدي

 
 

ه توان باور داشت اینست که آرامش و اطمینان قلبی، یا زادة استغنا اسـت ک ـ  آنچه به روشنی می
آلی که توقعخ رسیدنخ عاجل را از انسان  توان از طریق متعدد بدان رسید و یا زادة علو آرمان و ایده می

 آورد. مش را ببار میاگرفته و نوعی آر
اـن مـی     بررسیخ علل پریشان اـر ایـن    دهـد کـه اکثـر    روانی و تشویشـهای قلبـی، نش اـنی دچ اً کس

اـدی شـده و   د که یا مبتلای به هوسها و شهواتاضطرابات هستن اغلـب از نـواحی متعـدد     مسخرة م
اـ اغلـب ایـده      احساس خلأ، پوچی و حتی در زمینه آل  هائی گاه، احساس شکست مـی نماینـد! و ی

اـئی زمینـه و      یابنـد  نماهائی را بجای آرمانهای واقعی گرفته و چون بدان دست می متوجـه عـدم رس
 گردند. دچار پریشانی میفریب خوردگی خویش شده 

اگر آرمانخ انسانی نتواند، از جهات مختلف و در ابعاد گوناگونی تسکین قلبی ایجاد نماید اصولاً 
اـً             معلوم می تـه و الزام اـنی موحـد قـرار نداش تـگیخ گـزینش انس اـن مزبـور، در حـد شایس  شـود، آرم
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 قابل توجه نتواند بود.
اـن   لازمة شایستگی آرمان توحیدی اینست که بتواند، از نظرخ علمی، برای شـخص   اـد اطمین ایج

 ـعقلی وی نتواند بود. ةنماید؛ نه آنکه هیچ پشتوان  عقلی و علمی نداشته و جوابگوی احساس علمی 
اـ دلایـل م      اـن را بتـوان ب تـگی آرم عـدد،  تمسئله بر سر اینست که آرمان و عظمت آرمان و شایس

اـب فـلان    انسانی و ارزشمدارانه، اثبات کرد؛ نه اینکه اگر از کسی پرسیدند روی چه دلیل ـ ی بـه انتخ
تـدل و ارزشـمدارانه    ای؟ آرمان دست یازیده تـه باشـد! آنچنانکـه، امـروزه ایـن       جـواب مس ای نداش

 خودفریبی، بر زندگانی اغلب جوامع حاکم است.
ای اسـت فـلان شـکل! کـه اگـر از وی       آل انسانی، داشتن خانـه  هاغلب دیده شده است که اید
تـی نـدارد. در حالیکـه      عنوان آرمان برگزیـده پرسیده شود چرا این امر ویژه را به  ای؟ جـواب درس

 ی از این دست شایستة مقام انسانی نخواهد بود.ئگرایش به آرمانها
اـعی، سیاسـی،     به همین نحو، شایستة آرمان توحیدی و الهی آنست که  اـد مختلـف اجتم در ابع

جواب و سـرگردان  دون را باقتصادی، ارزشی و غیره، احساسهای انسانی را اشباع نموده و شخص 
اـد           نگذارد؛ چه همین سرگردانی اـلیخ ابع اـی رشـد و تع اـد نمـوده و بج اـنی قلبـی ایج ست کـه پریش

 شود. وجودی انسان، مانع تکامل و رشد وی می
اـق         مثال گونه اـ اتف یـش روشـن نمایـد! بس تـر از پ ئـله را بیش  ای در زمینة اقتصادی شاید بتواند، مس

اـد وی برخـورد نمـوده و        دوستانة کسی، قسماً به راحتیافتند که آرمان نوع  می اـ و قسـماً بـه اقتص ه
گرایشخ به آرامش، کاهش راحتی و یا اقتصادی وی را ایجاب نماید. حال اگر پرسیده شود، دلایل 

شایسته است، ذات آرمان از عهدة اثبات این امـر بـر آمـده بتوانـد کـه       موجه بودن این امر چیست؟
کند، مثل  ه درین رابطه آنچه خارج از جوهرة وجودی انسان است کاهش پیدا میتواند؛ چ حتماً می

یابد؛ مثل ارزشـها؛ لـذا    دهد افزایش می ثروت ولی آنچه روح و هستة نهادی انسانیت را تشکیل می
اـهش     افزایشاین کاهش در مقابل آن  اـب آن افـزایش در مقابـل آن ک  خیلی ناچیز و قبول و انتخ

 باشد. سخت موجه می
شخصی، استراحت نوعی افزایش یافتـه اسـت؛   در مورد استراحت نیز، چه با کاهش استراحتِ 

ََ »ریمة مبارکة: کآیة گذشته از اینکه در نظام ارزشی توحیدی چنانچه خداوند به حبیب خود در   دیَِِ
 تواند مطرح باشد. شخصی کمتر میفرموده است، استراحتِ « دلانصَوْ  دیَرَغْتَ 
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اـدی      می اآرمانی گرایش پیداما اگر شخص به  اـ افـزایش راحتـی و اقتص کند که این گرایش ب
اـ     همراه است، ولی قدرت اثبات موجه بودن خود را ندارد، طبیعی ست که تنها افـزایش ثـروت و ی

اـی سیاسـی و علمـی هـم       استراحت نخواهد توانست، دلیل علو آرمان مذکور باشد. در بعد آرمانه
 یادی را پیدا کرد. های مشابه ز توان زمینه می

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و گاه و در مواردی حتـی علمـی، خـود     از جانبی، چون زمینه
اـ و       ساننهای ارتقاء وجودیخ ا هدف نبوده بلکه وسیله اـ معیاره اـ، ب اند، لازم است تا هـر یـرِ از اینه

نـ    اصولخ مستحکم واقعـی، ارزشـمدارانه و توحیـدی رابطـه     تـه باش اـ بتـوان در پرتـو    ای ویـژه داش د ت
اـد      قانونمندیخ این روابط، به اطمینان قلبی نائل آمد. زیرا که اگر قرار بر این باشد کـه هـر یـرِ از ابع
حیات فردی و اجتماعیخ انسان، دارای غایه و هدفی جز آن بعد دیگر باشد، اساساً وحدتِ شخصی 

گر معنائی نخواهـد داشـت؛ از اینجاسـت    پاشد که دی و هویتِ یکپارچة انسانی و...، نه تنها از هم می
اـ   شویم: چون این زمینه که متوجه می ها همه برون ذات هستند، لذا حتی در مواردی، گذشتن از آنه

 تواند دلیل واقعی گرایش به مسئله و یا آرمانی باشد.  نمی
اـ تمامـت وجـود دوسـت مـی      اـ همـة وجـود از     بطور مثال، آنجا که انسانی دیگری را ب دارد و ب

و از نشاط و سرورش مسرور، معاییر حقانیت و واقعی بودن ایـن محبـت   اش ناراحت است  ناراحتی
اـهش و افـزایش بـد    های مزبور باشد، همانگونه که می تواند تحملخ کاهش زمینه می ن وتواند این ک

دخالت بوده باشند! از اینجاست که متوجه یر اصل اساسی درین رابطـه تـوانیم شـد و آن اینکـه:     
 لازمة معیارها، حضور و حاکمیتِ اطمینان قلبی، درون ذات و فطری بودن آنست.

شائبه و باطنی  بی« تسلیم»کامی چنان برخوردار باشند که بدیگر سخن، لازم است معاییر از استح
اـنی مـی       انسانرا ایجاد نمایند؛ و طبیعی اـییر فقـط زم تواننـد تحقـق یابنـد کـه بـه       ست کـه اینگونـه مع

 از ایندست آراسته باشند:ویژگیهائی 
نخست اینکه این معیارها، الهی باشد؛ چه اگر معاییر متناسب با قدرت علمـی و عقلائـی بشـری    

های حاکم بر قوای عقلانی و حیاتی، دارای آن بینش  باشد، نسبتِ عدم رسائی و کمال و محدویت
اـییر و     هئـی برخـوردار از وجه ـ   و وجهة الهی نتواند بود؛ ولی هر آنگاه که زمینـه  اـنی باشـد، مع ای رب
 ـ     توانیم از: معقولیـت، همـنهنگی، واقـع    ضوابط دیگری دارد که بصورت خلاصه می بینانـه بـودن 

 ـبرُاّ یعنی عملگرا بودن، تعهدزا و تقـدس   آور و  بمعنای متناسب بودن با فطرت و ویژگیهای معنوی 
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اـ را، خواننـدة متعهـد از مواضـع      زمینهآفرین بودنخ آن معاییر را نام بگیریم. شرح مفصل این  ارزش ه
 دیگر، خواهد جست.

اـییری از ایـن دسـت، متضـمن        اـ مع اـ ب با این مایة از بینش است که باورمندیم گرایش به آرمانه
 رسانیدن انسان به مرتبة سعادت واقعی خواهد بود. 
آرمانها دارد، توجهی ای با مسئلة  تا آنجا که رابطه حال که سخن از سعادت بمیان آمد بد نیست،

سعادت را در مواردی و  ةبدان نموده باشیم، چه اغلب دانشمندان و انساندوستان جامعة بشری، مسئل
اـ بصـورت مطلـق        از زوایائی مورد بحث قرار می بـاهتهائی دارد ام اـ ش دهند که هر چند با دیـدگاه م

 انطباقی ندارد.
باشد، خود سـعادت در چـه    سعادت میپرسند که اگر هدف زندگانی  یشه از خود میممردم ه

 نهفته است؟ مواردچیزخ زندگی و در چه امری از 
دهـد، مـردم بصـورت اغلـب در برابـر ایـن        تا آنجا که بررسیهای دقیق جامعه شناسانه نشان مـی 
اـهده مـی      پرسش، حالتی خردناپسندانه، از خویش تبارز می اـ کـه، اغلـب مش شـود،   دهند! بدین معن

اـن     خواهن افرادیکه می د بدین پرسش، پاسخ گویند، چون پای موضـعگیری فکـری و نظـری در می
است، بسادگی و خیلی زود، داخل شخصیت کاذب و مردم پسندانه و عملاً غیرفعال خویش شـده  

اـن آفـرین مـی          و چنان داد سخن می تـه و متـألهی بـر ایش یـم وارس  گوینـد! ایـن    دهند، کـه هـر حک
اـکم بـر    موضع جامعـه  گیری بیشتر تحت تأثیر شعارهای حاکم بر نظریات رسمی و معیاری شدة ح

اند و بـدون   پوشد و احیاناً هم اگر طرفدارانی دارد، خیلی کم است که اغلب، هرگز جامة عمل نمی
یـن اشـخاص درسـت در جهـت       هیچ گونه ادعا و شعار! ولی همین که پای عمل به میان آمـد، هم

ی خویش عمل کرده و در حقیقت، از پوستة شخصیت کاذب و درونی خویش بدر ها متضادِ گفته
اـلت خویشـرا از دسـت داده و در تـبخ         شانرا، پیدا می شده و خودِ اصلی یـتی کـه اص نماینـد. شخص

اـنی    سوزد،  خودفراموشی و از خودبیگانگیخ منحطی می شخصیتی که بیگانه با هویـت فطـری و انس
 آنان است!

اـن خیلـی سـریع      که صحبت از سعادت واقعی مـی  بطور مثال، آنگاه تـی  »شـود، این ، «علـم دوس
اـن   و چیزهای دیگری از ایندست را ردیف می« آزادیخواهی» نمایند. ولی همین که پای عمل به می

 گیرند. پرستی و خوشباشی بکار می ها را در جهت لذت آمد، همة این زمینه
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آور در  سعادت بخش و آرمانهای سعادت های روی همین امر، تشخیص درست و واقعیخ زمینه
اـ      های ارزشی و اجتماعی، تأملی در خور را ایجاب می زمینه اـرة پرغوغ اـزار مک  نماید؛ زیرا دریـن ب

اـیل برخـورد     گیری ویژه رود و هر یکی از دیدگاهی و با جهت هرکس براهی رفته و می  ئی بـه مس
اـ اصـول دیگـری بـرای تش ــ    نمایـد. لـذا، لازم مـی    مـی  اـ و زمینـه   آیــد ت  هـاـی  خیص درسـت آرمانه

 آوریم.ها روی  ای مستحکم، ارزشمدارانه و ربانی بدان هنبخش سراغ داشته باشیم تا با پشتوا سعادت
یـار مهـم         قبل از بحث و بررسیخ روشن تر در این زمینة ویـژه، لازم اسـت بـه یـر موضـوع بس
 ئی توجه نموده باشم. دیگری به عنوان مقدمه گونه

اـلات مختلـف     آنچه را ما استراحت، لذت، سرور و در یر کلام سعادت میاساساً،  اـمیم، ح ن
تـند! هـر چنـد ممکـن      روحی ما است که نسبت انطباق و یا نزدیکی به آرمانهای ما، خوشایندِ ما هس

ما باشد و  یها و عملکردهای ما در جهت آرمانها است این حالاتِ مختلف ثمرات و نتایج گرایش
یـنیم و در جهـت   یا نتایج فرعی  گرایش عملی ما به سوی آرمانها. اما کمتر اتفاق افتاده است که بنش

اـن و نیـز بـه صـورت ویـژه       اـدی آن ئـی بـه    شناخت ذات و جوهرة واقعی این حالات و عوامل ایج
 دی اینان تأملی شایسته بنمائیم.فرایندهای وجو

از روی آن بـه تشـخیص    آنچه بر ذهینت اکثریت مطلق مردم جوامع امروزی حاکمیت دارد و
نماها را  یابند اینست که آنان افزایش و رشد درجة وصول به آرمان دست می« سعادت»ای بنام  مسئله

 اند. سعادت حس نموده
اـه دارائـی  چبیان دیگر این معنا  اـحب و       نین تواند بود که هرگ اـن در زمینـة تص اـی روانـیخ انس ه

نـش     را سعادتمند احساس مـی هایش افزایش پیدا کرد، شخص خود  تملر خواسته کنـد! دریـن بی
شود که  سعادت مترادف قدرت و دارائیخ نفس انسانی است که در برخورد اولی، چنین پنداشته می

تـن واقعیـت    و دقت در این زمینه، خواهد توانس سعادت یعنی کمال، ولی اندک توجه ت ما را بـه م
متوجـه خـواهیم شـد کـه دریـن رابطـه       رهنمون شود و پرده از حقیقت امر بردارد؛ در آن صورت 

اـدی و قـراردادی بـه       اـهیمخ مبتـذلخ م مفهوم واقعی و الهی کمال پنهان مانده و شخص تحت تأثیر مف
 درک کاذبی از مفهوم کمال رسیده و در حقیقت ضد کمال را، کمال پنداشته است!

اـیش! و در حقی  این مرحلة از سعادت زادة نگرش نفس یا روان اسـت بـه دارائـی    قـت عامـل   ه
اـم     پیدایش این مرحله، مشغولیت انسان است به خودش و احیاناً کمالات خودش، البته اگـر بتـوان ن
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 ها را کمال گذاشت. این دارائی
ست این مرحله جز احساس بهجت و احیاناً سرافرازی نتوانـد بـود؛ و برداشـت اکثریـت      طبیعی

 انی تفاوتهای جوهری و اساسی دارد.باشد که با بینش رب مردم از مسئلة سعادت، همین معنا می
اـ کـه دارد:     در بینش الهی، خداوند هدف آفرینش جن و انس را عبادت توجیه می  نمایـد. آنج

ــی« وَ مییلا قَلقَْییتُ  لْجِیینَّ وَ  لْاِنیْیلَ ِ لّا ليِیَعْبیُیدُونَ » ــه بـاـ آرمانهـاـی    م ــد اصــول دیگــری را در رابط  خواه
 سعادت و بویژه کمال ارائه نماید.بخش و در رابطه با معنای جوهری  سعادت

اـً     در جهانخ کنـونی اغلـب توجـه، گـرایش و عملکـرد در جهـت زمینـه        اـی ملمـوس و احیان ه
ه بتوانند در نهایت امر بـه  شود ک آور و سعادت بخش تلقی می زا، لذت کمالای  غیرملموس و ویژه

و مشغول به شخصیت و یا « خود»سان ناظر به نمنتهی شود. درین رابطه ا« ح ِّ نفس و یا روان» ایجاد
اـل     ااو از توجه به خویش و مشاهدة دارهای آنست!  دارائیو « تمنیّ» اـس کم اـی خـویش! احس  ئیه
اـ را بـه عنـوان         برد! و لذا، بیشتر به همین زمینـه  کند و لذت می می اـ توجـه و گـرایش دارنـد! و آنه ه

 اند. ی خویش برگزیدهئآرمانهای نها
 دیــدگاه توحیــدی، در آنســت کــه شــخص از دیــوارة محکومیــت و امـاـ ســعادت واقعــی از 

اـی مشـغول شـدنخ بـه      محرومیت اـظر بـودنخ بـه    « خـویش »زای خودیت گذشته و بج  و « خـود »و ن
اـم عبودیـت     آن، محو در نورانیت جهانی شود که بشکوهزای «تمنیّ»های  دارائی اـم آن، مق ترین مق
 است.

اـلات   و وجودی، جای خود را به توجـه، بـه مبـدأ   کمالاتِ روانی  لذا درین رابطه، توجه به  کم
 بخشد. می

اـط و در نهایـت        اگر در آنجا، از توجه و مشاهدة دارائـی  اـل و نش اـس کم اـی خـویش، احس ه
کرد، اینر با نفی خویش و فراموش کردن هستیخ خویش در هستن معبود، و  احساس سعادت می

 رسد. از طریق مشاهدة سرشاریخ او، بدرک سعادت می
اـد      گر در آنجا به خود مشغول بود و آنرا کمال و سعادت میا اـ خـود را از ی پنداشت، دریـن ج

« خودپرستی»نماید. اگر در آنجا عاملخ ایجادیخ آن،  برده و بخدا مشغول بوده و سعادت را توجیه می
و مشغولیت بدان اسـت. اگـر در   « خداپرستی»و مشغولیت به خود بود، درین مرحله، عامل ایجادی 

و در نهایـت،  « حفـ  نفـس  »بود، در اینجا غایه و هدف نهائی « ح ِّ نفس»آنجا هدف و غایة نهائی 
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« تییّمن»رسد که چون دیگر از گرونده  ی میئی و کمال خود را طی نماید، بجائاگر مسیر مراحلخ نها
اـقی نمـی    مانـد؛ چـه ایـن احساسـها     باقی نمانده است، احساس سعادت و کمال و سعادتی در وی ب

مربوط کسانیست که دارای خلأ وجودی باشند و هر آنگاه که نسبت تکامل روحی خلأ وجـودی  
 های خودگرایانه نیز معنای وجودی نخواهد داشت. از میان رفت، این احساس

 با این مایة از بینش خواهیم توانست به درک این معنا دست یابیم که چرا در بینش ربانی عبادت
باشـد. چـه    آورخ انسانهای الهی می عبودیت، آرمان اصیل و نشاط به مقام هدف قرار گرفته و رسیدن

اند که هرگاه قرار بر این باشد که انسان در مسیرخ بودنخ خویش  اینان بدرک واقعی این مطلب رسیده
اـتی خـویش       هائی   متوجه زمینه اـی حی  ـبوده و آنها را بـه عنـوان آرمانه  ـو احیاناً ارزشها و کمالاتی 
اـز و واقـع  برگزیند گریـز،   ؛ چرا ما، به عنوان انسانهای خودجوی و حقیقت نگر، نه موجوداتی خودب

اـلات را بـه عنـوان         یـن مبـدأ ارزشـها و کم اصولاً به مبدأ این ارزشها و کمالات توجه نمـوده و هم
 آرمانی اصیل و برین اختیار ننمائیم؟!

اـ      ارزشبار و کمالتواند  هائی می و باز، حال که گرایش و عملکرد به زمینه آفـرین باشـد، چـرا م
تـه و بـدون        تی نباشیم که مسئها گرویده و عامل به زمینه اـلات رابطـه داش اـ مبـدأ ارزشـها و کم قیماً ب

توانیم بـدرکِ ایـن    که می تباشند. از اینجاس واسطه توانائیخ رسانیدن ما را به سعادت واقعی دارا می
 ر داد شده است.هدف قرا« عبادت»واقعیت نائل آییم که چرا 

اـن تنـگ و سـخت     لازم به گفتن است که توجه به خویشتن پرستیهای جاهلانه کار را بر ما چن
اـلله مـن ذالـر    »ئی کـه   ت به اقوام گذشتهشباه گرفته است که بی اـدیق دعـوت    « نعـوذ ب منکـر مص

 باشیم! پیامبران الهی بودند، نمی
اـمبران »میدیدند، بنا به فرمودة قرآن کریم: شان این حالت را از ایشان  و آنگاه که پیامبران اـن   پی ش

 (9)«گفتند: در خدا شکی تواند بود؟... می

اـ مـی      یگری مطرح نمودهدعین مسئله را امروز بگونة  اـ کـه نـه تنه نـد، نقـشخ   اند، بدین معن  کوش
اـل     بخشی و کمال آفرینی، سعادت سازندگی، ارزش اـ، اعم زائیخ عبادت را انکار نمایند که برآننـد ت

 ی نمایند.قاشی شده از روانهای علیلخ خرافی، تلنعبادی را در ردیف خرافات و 

                                                           
َُناُاِكُمْ وَ  ـ 9  91ابراهیم ـ  *...قلالَتْ رُسُلُهُمْ أَدِي  للَِّ  شَكٌّ دَلاطِرِ  لسَّمَلاوَ ِ  وَ لَْْرْضِ يَدْعُاكُمْ ليِیَغْفِرَ لَكُم مِّن 
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اـط دارد، لازم اسـت بـه       اـ ارتب اـورخ م  از آنجاکه این موضعگیری فکری با زمینة مورد بررسی و ب
 جوئیم. توجه نموده سپس موضع اصلی را پی هاین تفکر ناصواب و لغزانندئی از عوامل ایجادی  پاره

ای مورد توجـه و مناقشـه بـوده و     ری در هر جامعههاییکه در طول تاریخ عقاید بش یکی از زمینه
اـن ایـن     مسئلة عبادت و خداپرستی موافقان و مخالفانی هم داشته است،طبعاً  ست. تا آنجا کـه مخالف

اـر آورد، چـون   اند که عبادت بجای آنکه  عقیده باورمند شده عزت نفس و رشد و کمال معنوی بب
اـید، خفـت و    شه خوار و حقیر شمرده و گاه زبان به چاپلوسـی! مـی  یعبادت کننده، خود را هم گش

 آورد. بینی و... ببار می حقارت و خود کم
اـدت جـز رنـج      ی هم گمان بردهئ عده اند که حاصلخ عبادت مربوط به معبود بود و بنـده را از عب
 اند.  نتوان بود؛ و عدة دیگر نیز بدام چرندهای دیگر لغزیدهنصیبی 

از « پرستش»و « عشق»از جانب دیگر پیروان ادیانخ بزرگ و راسخین به علم را باور بر اینست که 
تواند، مورد توجه و آرمان خـویش قـرار    هائی است که بشر می جملة والاترین و ارزشبارترین زمینه

 با این مسئله: دهد! و اما عوامل مخالفت 
هائیست که مستقیماً تحت سیطره و مشاهدة حسی او قرار گرفته و  بشر اغلب در بند امور و زمینه

اـن، گرونـدگان بـه ایـن بخـش و        دارای نتایج ملموس و مشهودی باشد و چون در طول تاریخ انس
اند کـه   آرمانهائی گرائیدههای مربوط و منشعبخ از آن زیاد بوده است، مردم بیشتر به ارزشها و  زمینه

اـنی ملمـوس و     زائیدة همین طرز بینش و برداشت بوده است. باورمندی به آرمانها و زمینه اـی آرم ه
ئـی،   مادی، عقیدة دیگری را بر این دسته از انسانها تحمیل نموده است که بصـورت ناخودآگاهانـه  

اـن   ا در آورده خودشِان آنرا، به عنوان ابزار مانع رشد، برای خود ند؛ بدین معنا که چون سـر و کارش
نـدانه       عادت گرفتـه  ها با ملموسات بوده و به کاهش و زایش همین زمینه اـورخ خردناپس انـد، بـه ایـن ب

اـ اینکـه اصـلاً دارای واقعیـت       اند که ابعاد روحی و غیرملموس، یا مفیـد فائـده   رسیده تـند و ی ای نیس
اـ، برخـورد نکـرده و    مینـه باشد. و چون به صورت تجربی با ایـن ز  وجودی نمی نـائی حاصـل    ه  آش

 اند! نتیجه پنداشته اند، آنرا بی ننموده
این باورخ خردناپسندانه، باعث تولید اشتباه بسیار بزرگ دیگری شده است که دردسـرهای زادة  
تـه    اـ کـه پنداش انـد   آن در تحریفِ هویت انسانی نقش بسیار خطرناکی را ایفا نموده است؛ به این معن

 ست! نشاط و کمال و سعادت، تنها در گرو ابعاد مادیلذت و 



 
  600 .................................................................................................................................... ها (  گریزی ) تعامل آرمان گرائی و هدف هدف

اـفتن بـه           از جانبی همانطور که همه می اـد معنـوی غیرمحسـوس بـوده و نیـز، دسـت ی یـم، ابع دان
نـد؛   کمالات زاده شده از ابعاد معنوی، نسبت بلندای قلة صعود و درازای سفر، دیر تحصیل مـی  باش

هستیم و مشغول برخی کمالات نفسانی، گام هائی ابتدائی ی از ماها، که بیشتر خودنگر ئ لذا اگر عده
اـلات معنـوی،     ه به مراتب کمال، دایم و هنوز نرسی در این راه برداشته اـدنخ کم اـیش نه  آرزوی به نم

اـ را پـر کـرده و در نتیجـه شکسـت خـورده از سـفر خـودفریبی، خودفروشـی و           سرا پای وجود م
اـئی  ب ایم، دادنهای کودکانه بازگشته  خودجلوه لـی و     جای پیدا کردن علـل نارس اـی خـود، راه اص ه

ایم، در حالیکه اگر، امکان خودنمائی از  هدف واقعی را رها کرده، دو دستی به شبه آرمانها چسبیده
نمود. هر چند کـه   طریقخ کمالات روحی میسر بود، یقیناً پیروان بیشتری را بخود جلب و جذب می

 های مانع رشد، در آن مرحله، مطرح تواند بود. زمینهها هم خود، به عنوان  این خودنمائی
اـلات بـدیگران مـی       اـرز ایـن کم اـنع تب شـود،   اما آنچه در مراحل و مراتبی از کمال روحانی، م

اـلات   بدین معنا که نشاط و انبساط روح ـ ست؛ پالودگی و تجردِ خودِ کمالات روحی ی و نیـز کم
از طریـق درکِ   اة شخصی و حضوری داشته و تنه ـناشی از سیر معنوی و آرمانهای الهی، بیشتر جنب

 توان به حالات و مقامات آن اشعار یافت. ست که می حضوری
تـه اسـت در انحـراف             اـریخ بشـریت مطـرح بـوده و توانس نـی در طـول ت  از طرفـی آنچـه بروش

اـب شـهوت و شـهرت و     های انسانی نقشی سخت ابلیسی  اندیشه بازی کند، زندگانی پر تجمـل ارب
 بوده است.استعمار 

اند، خـود را بـر    اینان که با استفاده از همة نیرنگها و امکاناتِ ضد انسانی، توانسته بودند و توانسته
اـنیخ خـود و نیـز بـه        های  ها و گله جامعه انسانی تحمیل نمایند، نسبتِ تحریـف هویـت فطـری و انس

اـم ارزشـها و ضـد     تحریف کشیدن هویت الهیخ در بند کشیدگان قدرت خویش، ضد ارزشها را بن
اـی ابلیسـی، آن شـد     . نتیجة این فعالیتآرمانها را بنالم آرمانهای اصیل و واقعی تبلیغ و القاء نمودند ه

یـده  انه شدهگکه زندگانی و معیارهای زندگانیخ این از خودبی  ها، الگوی زیستِ اجتماعیخ در بند کش
اـن هرگـز،     خبر شود؛ و که نمی دبیگانه و شخصیت باختة از همه چیز بیگان از خو شده داند کـه این

 اند. از زندگانی حیوانی برنداشتهگامی فراتر 
اـ فرامـوش کردنـد      اـدت را ی اـ   و چون فطرت فراموش و هویت مخدوش شد، مردم نیـز عب  و ی

حاصلش انگاشتند! و از همین روی بجای اینکه عبودیت آرمان انسانی تلقی شود، عبادت بـرای   بی
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 .خبری انگاشته شد! و زهی بیخدا، 
 

 بازتاب هاي آرمان توحيدي
 
 

و فرایندهای  ها ابتا و اهداف مختلف، دارای بازد خواهد بود، اگر بگوئیم گرایش به آرمانهئزا
 ست که درین مسیر، گرایش به آرمانهای توحیدی نیز. ویژة خویش خواهد بود؛ و طبیعی

اـی فطـری و   اما، از آنجا که روی دلائل مشخص و اغلب ناخودآگانه، زمینة گ رایش به آرمانه
اـ    اند، لازم است درین رابطه قدری بیشتر تأمل بخرج  ا مشوه، جلوه دادهربانی ر یـکن از آنج یـم؛ ل ده

و  ها گرایش به آرمانهائی از این دست، ساحهست و نتایج  که توجه ما معطوف آرمانهای برین ربانی
ها و  کند، و باز از آنجا که نتایج ملموس و مادی را، از زمینه ابعاد مختلف مادی و معنوی را احتوا می

اـ چشـم    ایم، می نساخته های غائی ثمرات جنبی و فرعی بر شمرده و داخل زمینه یـم ب پوشـی از   کوش
اـئیم کـه خـود زاینـده،             نتایح مادی اـئی معطـوف نم اـیج و بازتابه  و ملمـوس، توجـه خویشـرا بـه نت
 اند. زای و تعالی بخش مندانه، کمال ارزش

هرگاه درین رابطه و در جهت عملکرد به این تحقیق انسانی، از خود به نحوی منطقی و علمـی  
اـنی را مـو   یـم،    برون شده و باز همین خویشتنخ گرویده به اهدافِ برینخ رب  رد تحقیـق دقیـق قـرار ده

اـنی ویـژه،     اـب آرم بـکی ویـژه و   متوجه خواهیم شد که شخصخ مورد کاوش و تحقیق ما، با انتخ س
 نگرشی ویژه نسبت به هستی را، اعلام کرده است.

بدین معنا که گزینش آرمانی غیر مادی حاکی از اعتقاد بـه امـوری مجـرد و غیـر محسـوس و      
تعالی بوده و محقق پس از تحلیل و تجزیة این ذهنیت، خیلی زود متوجه خواهد شـد کـه در ایـن    م

اـن(        اـنگرای )انس اـ موجـودی آرم  دیدگاه جهان محدود در چوکات مادیات نبود و نیـز، آنچـه را م
تـة بـدان     موجودی مطلقاً مادی نتواند بود. و هر چه درین زمینه و زمینه نامیم، می های مربـوط و وابس

کـدام در  بیشتر کاوش بعمل آوریم، به دریافتهای بدیع و بکر دیگری دست خواهیم یافت که هـر  
 ائی ما، کمر تواند کرد.قسیر ارت

اـچیزترین فراینـد          با همین اندک تأمل می تـین و نیـز ن توانیم به این واقعیـت پـی ببـریم کـه نخس
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دن به شناختی بارور از هستی و انسان خواهـد بـود. و ایـن    گرایش به هدفی ربانی مثل عبادت، رسی
تـعدادهای      شناخت، گذشته از اینکه مدلل هست، چون باورمند به پهنـه  تـی و افـزایش اس منـدیخ هس

 ست بارور است. انسانی
امکان گرایش و  باورمندی به عدم محدودیت هستی در مادیات و اعتقاد به مبدأ اعلی و ایمان به

اـط  بخش را بوی تفویض می زاینده و عزت «خودشناسیخ»ارتباط انسان با خدا نوعی  آور  کند که نش
 افزاست. و روح

اـ در اوج    ه( نمـی غ ـورباقاینر این انسان، خود را موجودی همسنگ موش و مگـل )   شـمارد ت
تـه باشـد کـه هـر خـری در هـر       ئ هوسپروری و شهوتبارگیخ پلشتِ حیوانیآلهایش،  هاید  ی قرار داش

توانـد از آن   ای و هر موشی در هر سوراخی و هر سگ ولگردی در هر بیغوله و معبـری مـی   طویله
 برخوردار باشد.

اـرد، موجـودی توانمنـد و     اینر او، بجای آنکه خود را میمون زاده ای علیل و خاک نشین انگ
اـنبینی     شمارد. و لذاست که در اوجخ گـرا  سدره نشین می اـدی، بـه جه اـی م اـئی بـر    یش بـه آرمانه  ه

اـرت! خودشناسـیخ پیـروان اهـداف    ئخوریم که بجای افزایش، کاهش است و بجای رها می  ی، اس
اـن را بـه      مادی، به حیوانیت و تمایلات حیوانی منتهی می شود ولی گرایش به اهـداف معنـوی، انس

 آورد. شود که سر از خدا در می شناختی از خود رهنمون می
یـن بـس کـه در آن مایـه     برای اثباتِ موجه بودن این نوعخ از خودشناسـی،  اـئی    هم اـئی خودنم  ه

اـلی از    می کند که نسبت پیوند و قرابت با فطرتِ ربانی انسان، حتی برای طرفدارانخ نظریة مادیـت خ
اـقی باشـد     لطف نتواند بود. البته مشروط بر اینکه هنوز جرقه اـ ب  هائی از فطرت و هویت انسان در آنه

 الا هیچ! و
بخشـد کـه مبنـی بـر آن      ئی به انسان مـی  این خودشناسی، بینش اجتماعی یا جامعه شناسانة ویژه

اـند و...    یحامل روحی ربانی و نتیجتاً شاجامعه و انسان  ستة احترام و تکریم و محبـت و تعاضـد و تس
 شوند. شمرده می

یت کرده و روابط و قانونمندی جامعه بر مبنای مبعد، درین جامعه آرمانهای الهی حاکاز اینجا به 
 آرمانهای برین ربانی استوار است و نه بر مبنای قدرت و شهوت و شهرت.

اـنی و      ی را ببار میئاین نحوة نگرش ویژه، خصوصیتها اـ و اهـداف رب آورد که متناسـب آرمانه
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اـر و     و طبیعی به این آرمانهاست، روحخ با عظمت دارندگان و گرویدگانخ ست که دریـن جامعـه، ایث
 عشق بجای خودمحوری و منیت، حاکمیت خواهد کرد.
تـی   در بررسی تاریخ بشری، هر گاه در پیخ بازیافت عوامل اـر، پلش اـزندة    رنجب زای و متلاشـی س

اسـت، مگـر   هویت فطری انسانها باشیم، بخوبی و روشنی درخواهیم یافت که بشر هرگز رنج نبرده 
از ناحیة گرایش به اهداف غیر فطری و ستم نکشیده است مگر از دسـت گرویـدگان بـه هـوس و     

 آرمانهای هوسپرورانه!
اـهده مـی       اـ تمامـت وجـود خـویش مش انـداز   داریـم: در چشـم   بر مبنای همین بینش است که ب

خـوی و   درنـده  گرویدگان به آرمانهای مادی، جامعة انسانی یعنی محل تجمع حیواناتی شـهوتباز و 
 خود محور.

اـعی و تصـویر جامعـة بـه اصـطلاح         برای روشن اـن اجتم  تر شدن مطلب خوبست به طـرح انس
اند؛ آیا این طرح جـز بـه طرحـی از گلـة حیـوان       ها بدست داده ی نگاه کنیم که مارکسیستئ بشری

 وحشی شباهت دارد؟.
تـه    طبیعی باشـد و خـود را چیـزی جـز     ست وقتی، انسان از خویشتن جز شناختی حیـوانی نداش

اـزع     حیوان نشمارد، جامعه را چه خواهد شمرد؟! از همین جاست که جامعه اـدی را میـدان تن های م
یابیم که اگر افسار قانون و فشارهای به اصطلاح قانونی را از سر افراد  بقاء و انتخاب اشرر و افسد می

 واهند نشست.ها و گرگهای وحشی به تماشایشان خ آن بردارند، یقیناً سگ
 ئی که انتقاد ست؛ البته نه خداشناسی مسخره«خداشناسی»یش به آرمانهای ربانی نتیجة دیگر گرا

اند که عبادت عبارت است از چاپلوسی و قبول خفت  خداپرستی بدان رسیده و پنداشتهکنندگانخ از 
یـن و چ ئی و دربندِ  و دنائت و حماقت و خرافه! و معبود یعنی موجود خودگر و عقده اپلوسـیخ  تحس

اـپلوس و...! بلکـه       مادون! و عابد یعنی موجو اـنی ترسـو و چ یـت! و انس ی فاقدِ عزتِ نفـس و شخص
بخشد و عظمت! و کمترین نتیجة ایـن عشـق، تقطیـر و تصـفیة      ی که به انسان عشق میئ خداشناسی

اـدی  های تعالی باطنی انسان و صعود به قله یـدگ     ست؛ که ع اـم گرونـدگان و رس  ان بـه ایـن   تـرین مق
تـر و عمیـقخ      ها و... است. و ها، مرتبة مولاناها، حافظها، بیدل مقام تـر از   چون دریـن رابطـه سـخن بیش

 اندازیم. ها نظری گذرا میآنست که بتوان درین مقاله از عهدة آن برآمد به سایر فرایند
اـن     اـنی و الهـی را بـه انس اـ معرفـی نمـوده و     از جهتی گرایش به آرمانهای ربانی، کمالات انس ه
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 کند؛ آنهم تا آنجا که تا انسان این کمالات را در ضرورتِ کسب این کمالات را در اینان بیدار می
فرد و جامعه روشن نسازد، عطش طلب و نشاطِ  خود ایجاد نکرده و روشهای اثبات کمالات را در

 رسیدنخ به آنها، در انسان همچنان با شدت بیدار خواهد بود.
اـن تولیـد مـی    رسیدن به  اـد      این بینش متعالی، اندیشة دیگـری را در انس کنـد کـه در تکامـل ابع

اـ کـه چـون شـخص بـه مرتبـة        اش نقش مؤثری بازی می وجودی خودش و جامعه کند؛ بدین معن
اـلات     ای از خودشناسی رسید، نسبت شایسته اـلی، ح توجه و نگرش به آرمان و الگوئی سـخت متع

 امعة خود را ناچیز و حقیر شـمرده و نـوعی یـأس بـرایش دسـت      فعلی و وضعیت کنونیخ خود و ج
در او  دهد؛ این یأس، ضرورت نفیخ شرایط و حالات موجود را جهت رسیدن به مراتب متعالی، می
 ایستد. کند؛ و تا آنگاه که به مقام شایستة خود نرسد از جدیت باز نمی دار مییب

هرچه بیشتر شخص به کمالخ مطلوب خویش گفتن ندارد که درین مرحلة از دانش و گرایش، 
رسد و هم بیشتر بدرک واقعی عظمت هستی  تر می تر شود، هم به خودشناسیخ برتر و زاینده نزدیر
 آید. نائل می

شویم که عبادت و گرایشها و آرمانهائی از ایندست چه تـأثیرات   متوجه می با آنچه آمد بخوبی
اـً      و بازتابهائی داشته و اصولاً در جهت چه  اموری هستند؛ و نیز نیر متوجـه خـواهیم شـد کـه یقین

 ـبه مفهـوم کلـی نـه تـر و       تحقق جامعة الهی در گرو گرایش به اهداف توحیدی بوده و تا انسان 
 ـبه این آرمانها نگراید و جامعه  ـالهی توئی از انسانها  اش  ئی ربانی ایجاد نکند، هرگز کمالات انسانی 

 رسید. شکوفا نشده و بجائی نخواهد
اـی       لازم به تذکر است که گاه اتفاق می اـدت و گـرایش بـه آرمانه افتد، انسان جز از طریـقخ عب

اـ درک روابـط و         توانـد بـه گونـه    الهی، می ای خودشناسـی و جهانشناسـیخ علمـی دسـت یافتـه و ب
ایة این قانونمندیهای حیاتِ طبیعیخ انسان، به طرح قانون و تشکیل خانواده و اجتماعی بپردازد و در س

قانونخ پاگرفته از علم و درک قانونمندیهای حیات طبیعی به آرامش برسد؛ و چون این امکان علمی 
اـنی و تحمـل     تواند، دارای زندگانی  وجود دارد و انسان می علمی باشد، چه نیازی بـه گـرایش آرم

ادراک  یس ـهای عبادی تواند بود؟! همانگونه که در برخی از جوامع کنونی به صـورت ملمو  زمینه
 کنیم؟! می

 گرایانه. اینگونه مناقشات بیشتر جنبة مغالطه و سفسطه دارد تا جنبة عقلائی و ارزش
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دارای آرمانها و اهداف متعالی بوده، هست و خواهد بود های حیاتی، همیشه  اساساً بشر در زمینه
 ئی مستقیم و غیر قابل انفکاک با فطرت و جوهرة او دارد. که رابطه

اـنها بـوده اسـت، لـذا خداونـد          اـل انس اـمل ح  از جانبی، چون لطف الهی بصورت همیشـگی ش
پـیده دم     گجلت عظمته نخواسته است، انسان تنها، با بالخ اندیشه و عقل پر ب تـین س اـید، لـذا، از نخس ش

اـری نمـوده و در حقیقـت       اـمبرانخ خـویش ی حیات، او را با بال وحی و عشق و پرستش، از طریق پی
 رده است.تکمیل ک

از همین جاست که به روشنی میان کار و محصول قوای عقلی و گرایشها و محصولات قـوای  
هائی را مشاهده میداریم؛ بدین معنا که کار عقـل همیشـه، درکِ روابـط و قانونمنـدی      قلبی تفاوت

حقیقـت وحـی درک ارزشـها و     تواند بود و کار دل و در قلانة به آنهااو گرایش ع امور طبیعی و...
 آرمانهای الهی و گرایش مخلصانة به آنها.

های ارزشی خو گرفته و آنها را جزء  و چون بشر در طول حیاتِ جمعی خود، به قسمتی از زمینه
لاینفر حیات جمعی و زندگانیخ معنوی و تکاملی خود شناخته و تجارب قرون متمادی حقانیـت  

اـی عقـل و علـم بـه       پندارد که این زمینه رسانیده است، چنین میو اصالت آنها را به اثبات  اـ پ ها را ب
اـرب     ادراک نشسته و نیز جنبه و وجهة ارزشی آنرا عقل به اثبات رسانیده است و نمی دانـد کـه تج

 ها ساخته است. حیاتی، عقل را ناچار از پذیرش فرایندهای این زمینه
چیزی نیست که بتوان تنها با اصول مجردِ علمی « ارزش»داند و توجه نکرده است که  و باز نمی

 آنرا اثبات یا نفی کرد و یا موجه بودن و یا عدم رجحانخ گرایش به آنرا ثابت نمود.
اـی الهـی و از    بینند می ها چون می بعضی روی این ملحوظ، شود بدون گرایش به حق و آرمانه

تـه باشـد،    ئارزشـها  ی بـود کـه در آن  ئ ـ طریق دینی مشخص، جانبدار نحوة زنـدگانی   ی وجـود داش
 باشند! نیاز می پندارند از گرایش به عقاید الهی و آرمانهای ربانی بی می

دارد  اندک توجه به وضعیتِ کنونی جهان متمدنخ خودباخته، با شدت این واقعیت را اثبات مـی 
عمل  در مقام که نسبت عدم اعتقاد به اصول الهی و اعراض از اهداف ربانی و...، چگونه این جوامع

 اند. پشتوانة اجرائی خود را در رابطه با گرایش به آرمانها و اهدافِ به اصطلاح انسانی از دست داده
اـی   قفسـه امروزی فقط در قوانین اساسی و سیمینارهای روشنفکری و دانشگاهی و در  جوامع ه

نمایند! و علت این امر نیـز بخـوبی روشـن اسـت! در ایـن       جانبداری می کتب و مجلات از ارزشها
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تـوانه و ضـمانتِ اجرائـی       یـچ گونـه پش جوامع اصل جانبداری از ارزشها و آرمانهای انسانی چون ه
اـنی کـه شـخص در قالـب               ـآنهـم زم اـئی   ندارد، بدل به شعارهائی شـده اسـت کـه بـرای خودنم

 ـمورد   شخصیت کاذب و ساختگی خود در می اـه کـه جامعـه      گیرد! استفاده قرار میآید  اـ آنگ و ت
یـن  بالفعل معتقد به اصول الهی و آرمانهای ربانی نبوده  و روی همین خط و در جهتِ رسیدن به هم

، جامعه از نظر علمی هها، نیندیشد، نگوید و نکند، ارزشها، ضامن اجرائی پیدا نکرده و در نتیج آرمان
اـبودی خـود  و تجربی دارای جهتی تخریبی و متلاش اـم  ی کنندة هویت انسانی بوده و در جهت ن  گ

 دارد. بر می
نـعتی بـه شـکل ویـژة آن، در چـه جهتـی حرکـت           اـن ص  جهان امروز بصورت عمـومی و جه

اـ،     تشکیل نمی های علمی را صنایع جنگی کند؟! آیا بهترین فرآورده می دهد؟ آیا ایـن فضـلاء علم
انـد،   صنایع مدرنی، برای همین منظور کـرده  یر دهم توجهی که به جنگ و خونریزی و ساختن

 اند؟! در جهت پالایش اخلاق و ایجاد ایدة اخوت بخرج داده
ها و... درین کشورها و از  ها، قتل عام ها، جنایت ها، عصبیت اینست سرّ اصلی وجود پریشانروانی

 جانب همین فضلاء!

تـعمارگری،    دهد که توجه صنعتی اغلب با  تاریخ اروپا به وضاحت نشان می تـثمار و اس ایـدة اس

رسیده است! و در این راه هر چه غرورخ علمی بیشتر شده، انحراف از هویت و فطرت بیشتر شـده و  

 گیرتر گردیده است! خودبیگانگی چشم

تـوانة معنـوی و ضـمانتِ     و لذاست که طی قرون معاصر، جهان صنعتی نسبتِ از دست دادن پش

ویت خویش را از دست داده و در آتش پریشانی و دربدری اجرائی گرایش به ارزشها، هم خود ه

اـنخ مـورد      کامگی و جنایت و تجاوز سوخته و بدبخت و بدبخت و هوس تر شده و هـم هویـت جه

اـر سـرگی      اـنیده و دچ اـنگی کش گی و اضـطراب  جتجاوز و استعمار و استثمار شده را بـه از خودبیگ

 نموده است.
تـهای     شو و از همین جاست که بخوبی متوجه می اـ در گـرو باورداش اـ و تنه یم آرامش قلبی تنه
انگونه که حتی مبرد؛ به یخ تنها، کاری از پیش نمیئگرا الهی و گرایش به آرمانهای ربانی بوده و علم

تواند تسکین قلبی ببار آورنـد! لذاسـت    گرایشهای ظاهری و ریاکارانه حتی به اعمال عبادی نیز نمی
 که در قرآن مجید آمده است:
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َُ لذِكِْريِ  41 یی. ط  یإنَِّنِي أنَلا  للَّ ُ لَا إلَِ  َ إِلاَّ أنَلا دلاعْبدُْنيِ وَأقَِمِ  لصََّ 
ی جز من نیست؛ و ثانیاً فقط مرا به یگانگی بپرست. ئیعنی اولاً بدانکه: خدای یکتا منم، هیچ خدا

 و نماز را مخصوصاً برای یاد من بپایدار.

اـ و... پیـدا شـد،      میدارد که حتی اگر در عبادت هم، شائبه این آیة کریمة مبارکه مدلل ئـی از ری

نـعتِ بـدون      روح بالنده و سازنده و ضامنخ اجرائی خود را از دست می دهد! چه رسد بـه علـم و ص

 یابیم که: تعهد و یله! لذاست که به پیروی از حق در می

اـد    ای مردم، آگاه باشید کـه  گیرد، آنها که بخدا ایمان آورده، دلهاشان بیاد خدا آرام می» اـ ی تنه

 (9)«خدا آرام بخش دلها است
 

 آرمانهاي کنوني
 
 

اـری      کند تا انـدازه  کنونیخ ما، ایجاب میشرایطِ حاکم بر زندگانی  اـن   ئـی کـه تـوان فکـری ی  م
 کند، به تحلیل و تعلیل ابعاد حیاتی خویش بپردازیم. می

از دور بجانب ما دراز شود، خود، برای خویش آنکه دستی حتی  ایم، و بی ما امروز، ملتی آواره
 ایم که خود را بر دیگران تحمیل نمائیم! این حق را داده

ایـم   رویة دیگر این معنا، این سخن تواند بود که ما خود، این آمادگی را در خویش تولید کرده
 پذیرا باشیم. تحمیل کردن خویش بر دیگران را، که خفت و دنائتِ

بر ما ریختند و کشتند و سوختند و بردنـد، و ویـران کردنـد و آواره! آنهـم،      از جانبی دیدیم که
 برند! گاه آهوانی سال ندیده یورش می ئی که بر پناه چنان گلة گرک گرسنه
 چرا آنها چنین کردند؟
 ند و مثلاً بر فرانسه یورش نبردند؟دچرا بر ما هجوم آور

 شان پدیدار شد؟ چگونه ایدة یورش در مخیلة
 یورشگران را کسی به ملایمت پذیرائی نکرد؟چرا 

                                                           
 22رعد ـ  اِذكِْرِ  للَِّ  تَطْمَئِن   لْقُلُابُ  لَّذِينَ آمَنُا  وَتَطْمَئِن  قیُلُاایُهُم اِذكِْرِ  للَِّ  أَلَا  ـ 9
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 انبشان دراز شد؟چه دستهائی درین یورش به عنوان یاری به ج
 دستها را به یورشگران سپرد؟چه عاملی این 

 دستهای پلید نبودیم؟ یعنی چه عاملی باعث این غفلتِ دردبار شد؟چرا ما متوجه این 
 خویش بر دیگران تن سپردیم؟چرا باز به آوارگی، و بدیگر سخن، به تحمیل 

 چرا هیچ دستی، حتی از دور بجانب ما دراز نشد؟
 خندند؟ رقصند و بر اشر یتیمان ما می چرا بر خون شهیدان ما می

 دانند که ما، با چه کسی و برای چه چیزی در ستیزیم؟ و باز چرا نمی
 و هزار چرایخ دردبار دیگر.

واقعیت است که هـر یـرِ از ایـن     ایناندک توجه عاقلانه و انسانی به این چراها، اثبات کنندة 
اـن   ها، پا گرفته از نگرش ویژه ها و اعراض ها و پذیرش امور و رویدادها و گرایش  ای به جهان و انس

 باشد. میآلها و آرمانهائی  هئی نسبت به اید گیریهای ویژه های خاص و موضع و مبتنی به گرایش
اـنی و عو  چنین است، شایسته آنکه علت انحرافات متلاشی سازندة هویتو چون  مـل  اهای انس

ایجادکنندة رنجها و ناراحتیهای خفتبار را باز شناسیم. از آنچه در گذشته آمد و اثبات شد که یگانـه  
 ها و اهـداف غیـر توحیـدی اسـت، در      ها و انحرافات، رویکرد به آرمان ها و ناراحتی علت تشویش

اـوز،       می یابیم که درین رابطه، هم ما به عنوان ملتی مسلمان و اکنـون در بـدر و محـروم و مـورد تج
 مقصریم و هم دشمنان ما!

بود و  ما مقصریم، بدین معنا که اگر رویکرد ما بصورت همیشه به جانب آرمانهای توحیدی می
م، نخست نسبت بازدهِ نیرومند گرایشهای توحیـدی، برخـوردار از   های ابلیسی نشده بودی گرفتار دام
آفرین بودیم که یارای آنرا داشت تا دیگـری را در پرتـو نورانیـت الهـی      ی سرشار و کمالئ بیداری

اـن دهـد! و   خویش، جلب ، جذب و یاری و راهنمائی نموده و زیر سایة آرامش بخش الهی قرارش
 شدیم که ابلیسانخ زمان از آن استفاده کرده و بر ما چشم طمع بدوزند. ثانیاً، دچار غفلت ذلتباری نمی

اند! و چون درد امروزة  و آنان مقصرند، چرا که بردة هوسها و آرمانهای هوسپرورانة بهیمی شده
ئی درین آتـش   های انسانی بوده و در هر زمانی، مردم به گونه ما، دردِ اکثریت جوامع بشری و کتله

ی بپردازیم کـه بـه   ئها مورد نخواهد بود اگر به ویژگیهای جوامع و کتله و هنوز نیز، بی اند قرار گرفته
 سوزند. نحوی از انحاء درین تب سوخته و یا می
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گرائی را که بـه انحـراف و    ماده ةبرای اینکه بهتر بتوانیم مسئله را مورد بحث قرار دهیم، ما جامع
اـً   تشتت هویت گرفتار آمده و بجای گرایش به  آرمانهای انسانی، متوجه هوسهای زودگـذر و احیان
اـی   فریبنده شده است، جامعة هدفگریز اصطلاح می کنیم و جوامع و انسانهائی را که متوجه آرمانه
 ربانی و متعالی باشند. انسانها و جوامع هدفدار.

ر نخستین دکنیم که اینگونه اجتماعات،  حال با توجه به جامعة هدفگریز، به روشنی مشاهده می
 شوند. وهله بدو بخش اساسی و مهم تقسیم می

 ها و امکانات مورد گرایش.  ـبخش مرده: یعنی بخش زمینه9
 ها و امکانات. گان و امیدواران و آرزومندانخ وصول به این زمینه  ـبخش زنده: گرویده2

دارد و آن اینکـه در اینگونـه جوامـع     توجه به این مسئله، واقعیت دیگری را به انسان روشن مـی 
های امـروز تملـر و    ها و امکانات رفاهی و مادی بوده و آرمان انسان بخشخ زمینهاصالت مربوط به 

 تصاحب این امکانات است و دیگر هیچ!
ها  های رفاهی داده شد، مبدئیتِ ارزش، از انسان ست آنگاه که اصالت به امکانات و زمینه طبیعی
تقال پیدا کرده و از این به بعد هویت و تکامل فطری و جوهریخ انسان، نـه مبـدأ ارزش   به امکانات ان

 است و نه آرمانی لایق و سزاوار گرایش.
آنجهت که انسان است ارزشمند نیست بلکه از آنجهت دارای  ازلذا در این نظام ارزشی، انسان 
هر چه هست مبدأ ارزش است  های ارزشی ست! چه درین رابطه ارزش خواهد بود که مالرِ زمینه

 ها بهتر و برترند! باشد، لذا آنها از انسان ها و امکانات رفاهی می و چون مبدأ ارزشها، زمینه
اـت را   از اینروست که می بینیم، انسانخ مادی و یا منحرفِ از فطرت و توحید از آنجهت که مادی

اـ تلقـی مـی    مبدأ ارزش اـنیش همیشـه م      ه اـنیت و هویـت انس اـی طبیعـی و    کنـد، انس حکـوم آرمانه
 هوسپرورانة اوست!

ای فلان و یا مقامی چنان است، چون در تلقی  داشتن مثلاً خانه بطور مثال، آنکه آرزوی نهائیش
اـنیتش، لـذا بـرای      او، آن خانه و آن مقام دارای ارزش و اصلاً مبدأ ارزش می باشد، نه هویـت و انس

  کنـد؛ منافقـت   گویـد؛ چاپلوسـی مـی    کند! دروغ مـی  رسیدن به آرمان خویش، انسانیتش را فدا می
اـی   کمالات و منزلت ةکند و در نهایت هم خورد؛ گران فروشی و احتکار می نماید؛ حرام می می ه

 دهد تا بفلان مقام و یا مکان دست یابد! انسانی خود را بر باد می
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، کارمند، معلم بود؛ مثلاًتبارز خواهد لازم به تذکر است که این گونه اعمال در هر سطحی قابل 
اـن او را تشـکیل داده اسـت.       و یا کارگری را مورد تأمل قرار دهیم که رفاهیـت و خوشباشـی، آرم

اـ تحمـل خیانـت و خباثـت، کـم      روی همین ایدة انحرافی می اـری پیشـه نمایـد!    کوشد، ب  و کـه   ک
خوشباشی و آنچه فرامـوش  لقی شده راحتی و داند که درین رابطه آنچه اصیل و مبدأ ارزش ت نمی

اـد مـی    اـ    شده انسانیت و هویت انسانی اوست. و عجب اینست که او هویت انسانیش را بـر ب دهـد، ت
خـودش هـم    سـت؟  یئراحت باشد؛ حال این راحتی دارای چه کمال و مزیت و زایندة چه ارزشها

 داند که هیچ! می
 در اینجا، گفتة پر مغز خیام یعنی:

 مــن در عجـبـم ز مــی فروشـاـن کایشـاـن »
 

 «نچــه فروشـنـد چــه خواهنــد خریــدآبــه ز 
 کند. می یکاملاً صدق 

ی را بر جوامـع بشـری تحمیـل    ئها این نحوة نگرش به هستی و جامعه و انسان و انسانیت بدبختی
 کنیم: وار آنها بسنده می کرده است که بذکر عنوان

 ـبی  هدفی را هدف قرار دادن، الف 
 هـدفیخ مطلـق نبـود بلکـه از آنجهـت آنـرا        مسئله متوجه به بیست که درین رابطه،  به تأمللازم 

داریم که معقولیتِ خویشرا از دست داده و بجای رشدِ شخصیت  هدفی و هدفگریزی توجیه می بی
 و آرمانهای جوهریخ انسان، در جهتِ تحقیر و تخفیف شخصیت انسان عمل کرده است.

 ـتبدیلخ ضد   ارزشها، به ارزشها.باء 
 ـبی  باشد، و  های انسانی، این مسئله زادة تلقی و قبول موارد اول و دوم می توجهی به منزلت جیم 
 گذشت.

مصـرفی و  های  ها تنها در زمینه های انحرافی و هوسپرورانه؛ این مشغولیت دال ـ ایجاد مشغولیت 
اـی بـه اصـطلاح     اه دامنگیر زمینهآرمانخ تولید برای مصرف و مصرف برای خودنمائی نبوده که گ ه

 شود. فرهنگی نیز می
 ـفراموشی انسان به عنوان عامل و هدف و نیز فراموشیخ زمینه  های رفاهی و مادی بـه عنـوان    هاء 

 ابزار تکامل حیات معنوی.
 ـوسیله قرار گرفتن انسان و هدف شدن ابزار رفاهی و نتیجتاً برتری و حاکمیتِ تولید بر نیاز.  واو 
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اـی       زاء  ـپیدایش و گزینش استعمار، و در نهایت تخریب و تلاشـیخ هویـت و حیثیـت و منزلته
 بار نسبت به خود و تقدیر و آیندة خویش و...! انسانی و ایجاد مأیوسیتی حماقت

یـت     حاء ـ خود گم  بـت بـه شخص وجـودی  کردگی: که بدترین نمودهای آنرا در ناآگاهی نس
اـهی       ارزشهای خود، ناآگاهی نسبت به  بـت بـه چرائـیخ بـودن خـود، ناآگ انسانی خود، ناآگاهی نس
 توان مشاهده کرد. آلهای خودش، می هنسبت به هدفمندی و اید

داند که اینها بدترین عوارض و دردهای روانی و اجتماعی بوده، و همة اینها زادة گم  و که نمی
 باشد؟! یکردن آرمانهای راستین و گم کردن مسئولیت، اخلاق و بالاخره خدا م

اـن     گونه جوامع و در این شویم، درین با این مایة از دانش است که متوجه می گونـه روابـط، انس
در واقع امر او اسیر اسـت؛   گذارد! از این به بعد، آزادی را خودآگاهانه و ناخودآگاهانه به حراج می

اـدِ زنـدگانیخ پسـت      ئی علیل، بـی  آنهم اسیر ذهنیتهای عده یـر اسـت و    معرفـت و معت حیـوانی! او اس
 اش را محکــم و اسـیـر تحسـیـن و  او اراده زیــده اســت؛محکومیــت را خــود بــه عنــوان آزادی برگ

گوئیها مشتی ابله نموده است! او همانگونه که آزادی و اراده ندارد، انتخاب نیز نـدارد؛ او  آمد خوش
یـلات    ،با ذهن دیگرانهای دیگران،  با انتخاب دیگران، با آرمان اـ و تخ با هوس دیگران و با آرزوه

گزینند، تا  پسندند و می کند؛ چه او منتظر است تا ببیند، دیگران چه چیزی را می دیگران زندگی می
 او نیز میمونوار آنرا به عنوان آرمانی شایستة گرایش، انتخاب نماید.

منزلـت و شـرف و احتـرام     ها و امکاناتِ رفاهی بـود، دارای  درین رابطه، انسان اگر دارای زمینه
گویـد! چـه وی خـود را     ست کـه خـود را دروغ مـی    او دروغگوئی ؛هیچ خواهد بود! و اگر نبود،

مانی که در حد آرمانخ یر راست، آ« به زیستی»داند، اما همة توجهش در جهت تحققخ  می« انسان»
سطح خود طبیعی  شویم این موجود، دیگر حتی در باشد! و لذاست که متوجه می آسوده میحیوان 

 ئی فروتر افتاده است! و حیوانی خویش نبوده و در مرتبه
گذارند! و با سرنوشت مردم هـر طوریکـه    درین جوامع، نیرنگِ سیاسی را مصلحت ملی نام می

یـم پایـه    ؛نشینند خواستند ببازی می اـی   و گاه حتی از اصولی که خود به نفع خویش و بـرای تحک ه
اـز زده و بیشـرمانه در      ملت را به قبـول آن مجبـور کـرده   خویش طرح کرده و حاکمیت  انـد، سـر ب

 و چـون ملـت متوجـه شـد کـه همـة        کننـد.  متزلزل ساختن هر چه بیشتر ارزشهای انسانی عمل مـی 
گیرند، یا اجباراً تابعیت را  ها بنام سودمندی و همة هوسها بنام نیاز مورد گرایش قرار می آمیزی رنگ
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یـن ارزشـها را بـه    پذیرفته، یا تن به یأس  خواهد سپرد و یا ناخردمندانه همین روابط و گرایشخ به هم
 بینیم داده است. عنوان یگانه راه حل اجتماعی مورد توجه و عمل قرار خواهد داد. که می

اـنی     اـب زمینـة انس لذاست که درین جوامع اندیشة وظیفه )کار برای پول( جای ایدة تعهد )انتخ
گرفته است و خدمت در جهت شهرت و رفاهیت قـرار گرفتـه و در یـر    برای تکامل معنوی( را 

سودِ »اشغال نموده است، و چه بد! آنهم تا آنجا که اندیشة ها را  ها جای هدفگرائی کلام هدفگریزی
 شود و بالعکس. بیشتر پنداشته می« آزادی»مساوی با « بیشتر

شورند؟ با آنکه پاسـخ   ها نمی این نظام ها، بر این روابط و بر حال اگر پرسیده شود که چرا انسان
ها تشکیل توانند داد، باید دقیقاً بـه   کنندة این پرسش را متن همین درد دل بخش، مدلل و قانع قناعت

 ها به عنوان عوامل خوپذیری به روابط اشاره کرد. این واقعیت
اـن  تـه  انسانخ تابع این جوامع و این روابط، چون الگو و مثال کمالی ندارد، آرم ای را مـورد   شایس

اـکم بـر     توجه و گرایش قرار نداده است تا از طریق مقایسه، ضرورت یورش علیه نظام و روابـط ح
 خویشرا، جهت رسیدن به آرمان برین و مورد نظر، احساس نماید.

شناسد درست به ارزش آن پی نبرده است تا از آنچه دارد  شناسد و اگر می او چیزخ بهتری را نمی
 ن به خوبتر )آنچه ندارد( بگذرد.برای رسید

ها و عواطف انسانخ کنونی، اغلب تحـت الشـعاع هوسـهای تقلیـدی وی قـرار       از جانبی، اندیشه
یـت،      گرفته است؛ و چون اغلب به صورت انفعالی و تقلیدی زیسته و از خـود و بـرای خـود شخص

خویش را معتاد و محکوم از ی سراغ نداشته است، دل و دماغ و همة قوای ئ اراده، انتخاب و آزادی
پندارد اگر علیه  روابط عصیان کند؛ میتواند علیه این  کند نمی کند! او خیال می پذیرش احساس می

های کنـونی را از   این روابط به مبارزه برخاست، نه تنها شکست خواهد خورد که حتماً همة منزلت
اـئی یابـد! و      این منزلت داند که منزلتِ وی در اینست که از او نمی دست خواهد داد! اـ ببـرد و ره ه

ا آنـرا  ت ـشویم او به خود ایمان نـدارد؛ و در حقیقـت او اصـلاً خـودی نـدارد       لذاست که متوجه می
اـ خـودِ دیگـران         ایمان بشناسد و بدان باور کند و یا بی اـن و اراده و در یـر کـلام ب اـ آرم  شود؛ او ب

پـذیرش و عـدمخ پـذیرش     کنـد!  پذیرد و نه رد مـی  و برای خود نه چیزی را میزیرا از خود  زید! می
 نگرند! ئی از جانب او، مربوط به اینست که دیگران با چه دیدی بدان می زمینه

اـنی! و   ازینروی، ممکن است او ظاهراً صاحب و مالرِ همه چیز باشد! الا آدمیت و جوهرة انس
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دارد و همه چیز هم هست، جز رسد، واقعاً هم چنین است که وی همه چیز  تا آنجا که بمشاهده می
 انسان و انسانیت.

 

 نقش تاريخي آرمانها
 
 

ه و مـوقعیتی  ن ـدید نیست که گرایش به آرمانها از نظر بازتابهای آن همیشه و در هـر زمی رجای ت
 ی را ایفا نمایـد؛ و در واقـع بررسـیخ نحـوة نگـرش بـه ارزشـها و گـرایشخ بـه          ئها توانسته است نقش

اـ تحلیـل و تعلیـل     هاست که می آل هاید تواند قانونمندیهای تاریخی و اجتماعی را مدلل سازد؛ چه ب
نظر و گرایشهای آرمانی یر ملت است که علت رشد یا رکودِ فرهنـگ و تمـدنخ    موردآرمانهای 

ئـله دسـت    شود؛ تا آنجا که اگر  آن جامعه بازشناخته می محققخ هوشمند بیکی از طرفین زمینـه و مس
 تواند وضعیت جانب دیگر قضیه را به درک نشیند. یابد، به روشنی می

اـن چـه      بدین معنا که اگر محققخ تاریخ شناسی بداند گرایشهای آرمانی فلان ملـت در فـلان زم
فرهنگیخ حاکم بر آن جامعه و تواند هم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  بوده است، بخوبی می

نمندیخ این روابط، سرنوشـت محتـوم آن ملـت را    تواند با درک قانو ملت را طراحی کند؛ و هم می
 بیان دارد.

های رشد و یا رکود یر تمدن و یا یـر فرهنـگ دسـت     همچنانکه اگر محقق تاریخ به زمینه
اند که وضعیت  تواند بفهمد، مردم آن جامعه دارای چه گرایشهای آرمانی بوده پیدا کرد، بخوبی می

 اوشان ختم بدان شرایط شده است.
توانیم دریـن رابطـه از زمینـه پنـدها و      بخوبی متوجه نقش تاریخی آرمان شده و می لذاست که

ها، در رابطه با اقوام و مللخ دیگر  ها بیاموزیم. زیرا کمترین فائدة نگرش به نقش تاریخیخ آرمان عبرت
و اجتماعی، چه عواملی باعث رشـد  این خواهد بود که بدانیم به عنوان یر قانون تاریخی، ارزشی 

اـی   تمدن انسانی و فرهنگ ارزشمدارانة آن شده است و چه عواملی سـد راه شـکوفائیخ جـوهره    ه
 اند؟! انسانیت بوده
اـع، کـه همـة ارزشـهای       گرائی چه آرمان اـنیخ اجتم هائی باعث شده است که معنویت و ابعاد رب
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اـن    ئ؟ و چه گرایشهااخلاقی در گرو آنست شکوفا شوند اـ انس اـر  ی حیوانی، سبب شده اسـت ت دچ
 ا شود؟!هگرفتاری و مشغولیت هوسهای طبیعی و حیوانی خود شده و مانع رشد و شکوفائی ارزش

 گوید: آنجا که قرآن می

 (0) قُلْ سِيرُو  دِي  لَْْرْضِ دلانظرُُو  كَيْفَ كَلانَ عَلاقِبَةُ  لَّذِينَ مِن قیَبْلُ كَلانَ أَكْثیَرُُِم م شْركِِينَ 
نموده و با روشنی انداختن بر قانونمندیهای تخلـف ناپـذیر، نتیجـة    خواهد به همین امر اشاره  می
یـن معناسـت کـه      ؛ دساززای گرایش به اهدافِ غیر توحیدی را مدلل  پلشتی اـز بـرای تأکیـدِ هم  و ب

 شود که: در مواضع مختلف متذکر می مقرآن کری

 (2) لْمُجْرمِِينَ قلُْ سِيرُو  دِي  لْْرَْضِ دلانظرُُو  كَيْفَ كَلانَ علاقبِةَُ 
 و نیز:

ايِنَ   (3) قَدْ قَلَتْ مِن قیَبْلِكُمْ سُنَن  دَسِيرُو  دِي  لَْْرْضِ دلانظرُُو  كَيْفَ كَلانَ عَلاقِبَةُ  لْمُكَذِّ
 تا شاید ما متنبه شده و بفکری اساسی بیفتیم.
اـه      از سوئی، مطالعه در احوال و آثار اممخ گذشته  اـ   تثبیت کننـدة ایـن معناسـت کـه هرگ ملتـی ب

انهای اصیل انسانی شده است، هـم عـزت و حیثیـت و منزلـت پیـدا      مآر هتمامت اندیشه و قوا متوج
اـعی      یـر رشـد فـردی و اجتم کرده است و هم باعثِ تضعیف و تلاشی نیروهای ضد تکامل در مس

 شده است.
اـرج از بحـث مقولـه       اـ خ اـ و زمینـه   لازم به تذکر است کـه بحـث م اـی لغزان  ه  ده و فریبنـدة  ن ـه

 باستان شناسانة غربی است.
اـ   بدیگر سخن، رشد و تعالیخ اجتماعیخ مورد نظر ما متوجه آن چیزهائی ست که در تاریخ از آنه

اـریخی، هـر رشـد کمـی و      یادهای تمدن و تعالیخ ملتی بصورت عام، یاد مینبنام ب کنند، چه از نظر ت
اـول و زور   ئ فریبنده اـرت و چپ اـی غ اـی     گـو ی هم که بر مبن تـه باشـد، نموده  ئی و استضـعاف توانس

اـرت دیگـر، تمـدن      جوهره و بی دهن پرکن بی اـی   اصالتی چون، قصر بابل و اهرام مصـر و بـه عب ه
 شود! محتوائی را بنمایش گذارد، رشد و تعالی محسوب نمی ی و بیمفیزیکی، ک
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یـن  قـرار داده و بـر ه  باستانشناسی و تاریخ، بر مبنای همین معاییر، تاریخ بشر را مـورد بررسـی    م
های دیگر، باز  های تعالی و تمدن را از دوره اساس هم مواضع قوت و ضعف و به بیانی رساتر: دوره

جوی، با تحلیل و نگرشـی نـوین از    اند! حال آنکه، شایسته است محققینخ انسانگرای و اصالت نموده
اـ    های تعالی و رشد  جانبه، دوره تاریخ، با نگرشی سخت الهی و همه اـریخ را ب واقعی و با محتـوای ت

های رکود را با عوامل ایجادی آن بازیافت و ارائه نمایند، تا ازین پس مردم  نیز دورهعوامل رشد؛ و 
اـریخی،   دچار لغزش نشده و با درکِ درستِ موضع تاریخ انسانی و عوامل رشد دهندة شخصیت ت

شناسند؛ زیرا که دریـن گونـه تمـدنها، نظـر بـه      تمدنهای حقیقی را از تمدنهای تبلیغی و انحرافی باز 
هائی پیشرفت و تکامل هم به نظـر   شود، اگر در زمینه اینکه اصالتِ الهی انسان بدست کم گرفته می

رسد، چون رابطة معنوی با انسان و رشد جوهری او ندارد، بجای آرامش قلبی، او را به تشویش  می
 سازد. گرفتار می

توان در سیمای تمدن جدیـد بـه    ن نمودِ اینگونه فرهنگها و تمدنها را میتری بهترین نمونه و عالی
 تماشا نشست!

 ـ  رشد کمیّخ این تمدن در تمام ساحه  ـحیـرت  ها  یـچ      بجز ارزشها  اـ چـون ه گونـه  آور اسـت ام
 تعهدی در برابر رشدِ واقعیخ انسانیت ندارد، فرهنگش هم در خدمت شهوت و شهرت است!

یـن      پدیده بینش علمی در رابطه با اـ هم ها و قانونمندیخ آنها بیش از حدِّ انتظار بالا رفتـه اسـت، ام
 بینش علمی در مورد انسانیتِ انسان به صورتی باز هم علمی پائین آمده است.

بـت بـه   های مادی! و ناخردمند و گاه اب متمدن امروز، خردمند است، نسبت به پدیده له است، نس
شویم در تمام طول تاریخ و در تمامـت ایـن    لذاست که متوجه می ارزشها و آرمانهای برینخ انسانی؛

اـ بـوده اسـت، طبیعـی اسـت،       به این شبه تمدنطلبی آرمان گروندگانخ  گونه تمدنها، چون راحت ه
تـه اسـت.  ئ گریزیخ خودآگاهانه و یا ناخودآگاهانه هدف   ی بر جامعة شبه تمدن گرفته حاکمیت داش

ئی از گرایشهای برین و  اند، هیچ گونه تجربه طبیعی و ملموس بودهو چون معتاد به شهوات و لذات 
اـطنی و قلبـی محـروم        اـرب مصـفای ب اـورده و از درکِ تج  متعالیخ آرمانی و ارزشمدارانه بدست نی

 اند! مانده
اـت طبیعـی، خـودِ حیـوانی و           و چون این شبه تمدن و گروندگانخ بـدان اغلـب مشـغول بـه حی

ی بوده اسـت کـه   ئها شان متوجه زمینه اند، گرایشهای آرمانی بیعت بودههای محسوسخ این ط دارائی
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آنها را نیز، اشباع ی و منیت ئخودگراهای کاذب و علیل،  بتواند، در کنار بنمایش گذاردنخ شخصیت
 و اعتیاد به خودنمائی و خودستائی باعـث آن شـده اسـت کـه     نماید! و همین خودبیگانگی و منیت 
نتوانند از طریق مستقیم و طبیعی به هوسهای خـویش دسـت   اگر آن شبه تمدن و گرویدگان به آن 

تـم،       اـوز، س اـئی حیـوانی، از طریـق تج یابند، با فراموش کردن شخصیت بشریخ خود و بروز نموده
 چپاول و غارت و کشتار و... خودنمائیخ خویش را اشباع نمایند.

اـس    اینان بگونهراز این معنی در اینست که چون  ئی جوهری و درون ذات برای خـویش احس
های  منزلت و هویتی نداشته بلکه شخصیت خویشرا در گروخ ثروت و مکنت و شهرت و سایر زمینه

اـس شکسـت و حتـی      ضعف و تقلیل آن زمینـه کردند، با احساس  برون ذات احساس می اـ، احس ه
تـم و... قابـل تـرمیم           اـوز و س اـ تج  نابودی نموده و بخیالخ باطل خـویش، جبـران شکسـت خـود را ب

یـة     می بـه اصـطلاح   دیدند! و این از ویژگیهای خفتبار شبه تمدنهای سراسر تاریخ اسـت. مگـر روس
تـار صـدها هـزار ان      اـرت و کش تـم و غ اـنخ تهیدسـت و   متمدنخ امروزی را چه عاملی به تجاوز و س س

اـور ندارنـد، و چـون     محروم افغانی واداشته است؟! روسها، چون برای خویش منزلتی درون ذات ب
اـبه بـه       اـ الگـوی مش شخصیت شبه تمدن و شبه فرهنگی و شبه سیاسی و حقیقتاً استعماریخ خـود را ب

تـن   کنند، نسبت درکِ فعالیت خود یعنی آمریکا، مقایسه می یـر  های تخریبی رقیب، خویش را در مس
تـه بـه      شکست یافته و برای جبران آن، چون خردی انسانی ندارند، به طبیعت حیـوانی تمسـر جس

 پردازند! وحشیگری می
اـ در جهـتِ رشـد     کننـد کـه ایـن فعالیـت     جالب است اگر متوجه شویم که اینان احساس می ه

 ـسیاسـی   اـن اسـت! اینجاسـت کـه حماقـت گـل مـی        شخصیت شبه فرهنگی  اـبخ   ش  ردی کنـد! و ن
تـی و عل     شکوفد! و بلاهت جیـغ مـی   می ی! جیـغ ارتـش سـرخی و    م ـکشـد! آنهـم جیـغ سوسیالیس

 کمونیستی! و در واقع جیغ خفت و سیاهی!
بـه تمـدنها دارای کمتـرین درجـه       اـنی بودنـد،     در حالیکه اگـر ایـن ش اـلت و روح انس  ای از اص

اـی   اندیشـه توانستند، از طریق باور و ایمانخ به خویش و استعدادهای درونی خویش، از طریـق   می ه
علمی ـ انسانیخ خویش، از طریق توجه به هنر و اخلاق و آرمانهای برین و متعالیخ خویش و حتی از  
اـ     طریق بکارگیری نیروهای متعهدِ مادی و فیزیکی، کسر شخصیت را برطرف نماینـد! ولـی از آنج

بـه      که این بینش و این گرایش، در سیطرة پلشت کمیت اـریخ، ش اـم طـول ت ها درمانده است، در تم
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اـره   تمدنها را به دردهای مخرب و متلاشی سازنده ئـی از   ئی دچار ساخته است که بذکر عنوانـوار پ
 آنها بسنده خواهیم کرد.

بر اساس قانونمندیهای سلیمخ  آید، اغلبخخ شبه تمدنها چون می تا جائیکه از مطالعة تاریخ بشری بر
اند، چنین پنداشته شـده   اجتماعی بنا نشده و در یر سیر انحرافی از نظرخ کمی به نقطة عطفی رسیده

تـر و      است که یگانه راه حل حف ِ این شبه تمدن های تمدن پنداشته شده، در گـرایشخ هـر چـه بیش
لذاسـت کـه    های نیرو زاست! ت و زمینههای تشکیل دهندة آن، یعنی قدر ها و پایه تر به زمینه جدی

یابیم! و چون درین بینش، همیشـه روحخ   می« نیروطلب»همیشه، شبه تمدنها را بصورت جنون آمیزی 
شود؛ زیرا که این  گرائی باعث تلاشی این شبه تمدنها می کمیت حاکم است، یا خودِ همین کمیت

اـن نمـی  ابعاد وسیع معنوی انسانرا پرور گرایشخ منفی، فراموشیخ توانـد بصـورت    ش داده و چون انس
خویش داشته باشد، ندای فطرت او را به خویش خوانده، همیشه، حرکتی انحرافی و مغایر با فطرتِ 

اـنهای متمـدن،      یا شعار بـه انس بازگشت به فطرت و تبعیت از آرمانهای انسانی، بر آن شبه تمـدن و ش
یـطرة حاکمیـت          اـ بتوانـد از س  یعنی بر خویشخ ناخویش و از خودبیگانـة خـویش شـوریده اسـت ت

اـزع و جـدال   اـی   ضد ارزشها رهائی یابد؛ و یا گرایش افراطی به این ضد ارزشها و شبه تمدنها، تن ه
نفرتبار و دردآفرینی را ایجاد کرده است که در اوج این پلشتی، هم آن شبه تمدنها و هـم  مسخره و 

 اند. گرویدگانخ بدان، راه نابودی را پیش گرفته
 کند دارد که: قرآن، آنجا که از سرنوشت عبرتبار این گونه اقوام و اینگونه تمدنها یادآوری می

اـه     » اـختیم، و بـر جایگ و اینست شهر و دیارهائیکه اهلخ آنرا چون ظلم و ستم کردند، هـلاک س
 ـدر قیامت   ـموعدی   ـکه دوزخست   .(9)مقرر گردانیدیم  ـهلاکشان 

پـرده و     و چه ظلمی بدتر از اینکه انسان نخست، جوهره اـد فراموشـی س های وجودی خویشرا بی
اـن     گرو قدرت و مکنت وشخصیت خود را در  شهرت بپندارد؟ و باز چه ظلمی بـدتر از اینکـه انس

اـر ابلیسـی    برای رشد این شخصیت کاذب و دروغین، دست به ستم و تجاوز و نابکاریهای خفـت  ب
اـم           بزند؟ لذاست که متوجه می اـلم و نظ اـنخ ظ اـریخ بـر ایـن رفتـه اسـت کـه انس  شویم، سنت الهیخ ت

 خواهند آدم بزیند و آدم بمیرند. باشد برای آنها که میکشیده شود، تا عبرتی ستم پیشه، بنابودی 

                                                           
لا ظلََمُا  وَجَعَلْنَلا لِمَهْلِكِهِم مَّاْعِدً  تلِْكَ  وَ ـ 9  مْ لَمَّ ُِ لَكْنَلا ِْ  11کهف ـ  *  لْقُرَى  أَ
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ی انداخته اسـت  ئزا طلبی و زورپرستی، شبه تمدنهای مسخره را بدام پندار نابودی اندیشة قدرت
اـن    که در متزلزل ساختن پایگاه های این شبه تمدنها نقش کمتری از ویژگی اولی نـدارد و آن، آرم

 هاست! ین قدرتخودمحوری و شهوتِ تمرکز و تکاثر ا
مطالعة بابل، مصر، ایران قدیم، روم و همة شبه تمدنهای گذشته، نشاندة این واقعیـت اسـت کـه    

ت که هر چیز آلخ شانرا این مسئله تشکیل میداده اس گروندگان به این شبه تمدنها یگانه آرمان و ایده
اـحب     خوب و هر زمینة نیرو اـن سـراغ دارنـد، تص اـط جه  نمـوده و در مرکـز    زائی را که در اقصا نق

داده است  شانرا این معنا تشکیل می ت نمائی و حکمروائی خویش در بیاورند! و نیز یگانه آرمانرقد
اـ را     اـن آنه که چشمخ همة مردمخ عالم متوجه آنها و قدرت و مکنت و حشم و دشم آنان باشـد! و جه

 رد!ومرکز قدرت، سیاست، درایت و... به حساب آ
به شبه تمدن کنونی! شبه تمدنخ ما، به همان اندازه که از نظر علمی جلـو  عین آرمان گرویدگان 

بینیم، مدافعان این شبه تمدن انسانی برآنند  رفته است، از نظر انسانی عقب مانده است. لذاست که می
 اند! ها و کعبة همة آمالها قرار دهند! که داده که خود را محور همة والائی
اـدی بشـر را در خـود و مرکـز قـدرت و فرمان     و باز برآنند که همة امکان اـئیخ خـویش   فات م رم

تر جهان بپردازند،  متمرکز ساخته و از طریق تحمیر و استثمار دیگران به تکاثر هر چه تخریب کننده
 پردازند! بینیم می که می

اـز هلاکـت    لگام، روی دلایل متعددی زمینه و همین آرمانخ تمرکز و تکاثرطلبیخ وحشی و بی  س
طلبی گذشته از اینکه آلوده به روحـی   نابودیخ این شبه تمدن خواهد شد؛ چه زمینة تمرکز و تکاثرو 

ابلیسی و انحرافی و ضد فطری است، چون با فطرت و هویت انسانهای دیگر در تضاد و جدال قرار 
اـً، فطـرتِ بیـدار عـده     گیرد، نمی ئـی کـه    تواند برای همیشه به سیر تکاملی خویش ادامه داده و نهایت

اـن    صاحب آرمانهای الهی هستند و نمی خواهند بردگی و بندگی و زبونی و خفتِ پیـروی از پریش
بـه تمـدنی    زده پرست را قبول کنند، به سراغ این جنون روانهای شهوت های مغرور رسیده و پوزة ش

 مالند. اینگونه و گرویدگانی از این دست را بخاک مزلت می
 تاریخی اشاره کرده و دارد که:قرآن مجید به این نسبت 

نجات دادیم، ای که به آنها دادیم وفا کردیم و آنانرا با هر که خواستیم، از شرِّ دشمنان  به وعده»
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 .(9)«و مسرفان ظالم را هلاک گردانیدیم
ی، خداوند وعده فرمـوده اسـت:   ندانیم، از دیدگاه توحید و آرمانگرائیخ ربا چه همانگونه که می

اـن    ترتیب که گرایش به آرمانهای برین و جوهری، ضامن کمال جوهری و همهبه همان  جانبـة انس
باشد، قانون و سنت الهی برآنست که انحراف از آرمانهای ربانی و گـرایش بـه اهـداف پلشـت      می

 مادی، باعث سرشکستگی، ذلت و در نهایت امر افتادن بدام هلاکت خواهد شد.
آیة مبارکه بخوبی متوجه شده باشیم که دو ویژگی دیگر این  پس با توجه به مضمونخ پربار این
 شان. پیشگی آنهاست؛ و دیگری خصلت ویرانگری و تخریبی شبه تمدنها یکی: زورگوئی و ستم

اـنی مـی   پردازنـد و چـون،    اینگونه شبه تمدنها، نخست به ویرانگری و تخریبخ هویت اصیل انس
اـه    هویت انسانی منحرف و مخدوش شد، طبعاً بـه س ـ  اـرت و دزدی و دروغ و... پن اـوز و غ تم و تج

 ست! مریکائیآهای روسی و  های هر ساعتة شبه تمدنزده خواهند برد! کاریکه از جملة برنامه
اـوزات بـر قـدرت خـویش افـزوده و در       پندارند که با اینگونه غارت اینان چنین می گریها و تج

اـی      خبر از اینک زایند! بیفا تحرک و تداوم نظام خویش می ه اینگونـه افـزایش و گـرایش بـه آرمانه
 جانبه نتواند بود. سازی برای تلاشیخ همه زمینه ی از ایندست، جز کاهش وئ نفرت فزاینده

اـریخ اسـت کـه       نـتِ الهـیخ ت اـمبر، منحـرفین و     برای روشن ساختن همین س قـرآن، از طریـق پی
اـریخی از    ی نمونه با ارائهگروندگان به آرمانهای قدرت مدارانه را مورد خطاب قرار داده و  اـئی ت ه

 گوید: شبه تمدنهای گذشته چنین می
 ـآیا آنها برتر )نیرومندتر(  »  ـبپرس از ایشان  ، و اقوام پیش از آنها، که «تبع»اند یا قوم  بگو به ایشان 

 (2)شانرا هلاک کردیم. چون مردمخ بسیار بدکار و مجرمی بودند، همة
 و نیز دارد که:

اـ    که از شهر خودت که بیرونت کردند از آن، در قوت محکم بنیان چه بسیار شهرها» تر بـود، م
 ـبر نجات خویش هیچ یاوری نداشتند  ـحال آنکه   .(3)اهلش را هلاک کردیم و 

اـی   های تاریخی به روشنی مدلل می ایندسته از نمونه سازند که نقش تاریخیخ گرایش به آرمانه

                                                           
مْ وَمَن  ـ9  ُِ نَلا مُ  لْاَعْدَ دأَنَجَيیْ ُِ لَكْنَلا  لْمُسْردِِينَ  مَُّ صَدَقیْنَلا ِْ  1انبیاء ـ  * نَّشَلاءُ وَأَ

مْ إِنیَّهُمْ كَلاناُ  مُجْرِمِينَ  ـ 2 ُِ لَكْنَلا ِْ ر  أَمْ قیَاْمُ تیُبَّعٍ وَ لَّذِينَ مِن قیَبْلِهِمْ أَ مْ قَيیْ ُِ  32دخان ـ  * أَ

ًُ مِّن قیَرْيتَِكَ  لَّتِي أَقْرَجَ  ـ 3 يَ أَشَد  قیُاَّ ِِ مْ دََ  نلاصِرَ لَهُمْ وكََأيَِّن مِّن قیَرْيةٍَ  ُِ لَكْنَلا ِْ  93محمد ـ  * تْكَ أَ
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اـر و            اـ چـه میزانـی رنجب اـدی ت اـلودة م اـی نپ اـلعکس گـرایش بـه آرمانه  ربانی تا کجا مؤثر بوده و ب
 اند. زای بدبختی

اـدگرا   توان، در فسق نمود یا ویژگیخ دیگر این شبه تمدنها را می اـرگی و فس اـ بـه درک   ئب ی آنه
اـن بگون ـ    آمیـزی   ة جنـون نشست. نیازی به تفصیل و توضیح ندارد که هرگاه روحیة حیـوانی در انس

اـ اهـداف ویـژه   فعال شد، همة گرایشهای فردی و اجتماعی  ئـی قـرار    وی محدود شده و در رابطه ب
های منحط فاسد و فسادبار و ضـد اخلاقـی و    ها، توجه انسان به زمینه گرفته و در اثر این محدودیت

 ی خواهد یافت.ئ طلبانه، رشد فزاینده شهوت
اـل ملمـوس و عبـرت     هائی از ابعاد شبه  بررسی گوشه  آمیـزی   تمدنخ معاصر خواهـد توانسـت مث
 درین رابطه باشد.

شبه تمدن امروزی نظر به پرورش همین ویژگیهای خفتبار، دچار چنان تنگیخ دیدی شده است 
 باشد. ئی قابل سنجش و بررسی نمی قلانهاکه با هیچ محاسبة ع

بـط  اکنندة این واقعیت است که رو برای مثال توجه به بعد علمی و تکنولوری این تمدن، اثبات
حاکم سیاست علمی و تکنولوریر، مردم را به انحرافی چنان مهیب کشانیده است که گرایش بـه  

 های صنعتی و علمی، بجای تولید و ایجاد آرامش قلبی، اضطراب ببار آورده است. زمینه
اـنی    این سیاست علمی ـ تکنولوریر و گرایش به آرمانهای این زمینة اضطراب  زای، چـه ارمغ

اـنگرا   دوستی، علم آیا این علم برای بشر دارد؟! اـن فریبـی و فـدا کـردن و     ئدشمنی و ایـن انس ی، انس
 های انسانی نیست؟ کشتن و بنابودی سپردنخ جوهره
شویم که همه چیز در خدمت اهدافِ معین و مشابهی قرار گرفته و  در بعد نظامی، باز متوجه می

بـاط   شناسی وقتها،  همة دقت اـ و... در خـدمت رشـد فزاینـد     ها، تجارب، نظـم و انض اـی   ةه آرمانه
اـز چـون ایـن ویژگـی جـز یـر          حیوانی و گرایش به فساد و شهوت و شهرت اسـت و بـس! و ب

های الهی قرار نگرفته است، در تمام طول  خصلت انحرافی بیش نبوده و جز در جهت خلاف سنت
همة تواریخ ملل و اقوام شاهد گویای ایـن واقعیـت   تاریخ مواجه و محتوم به شکست بوده است! و 

یـش از هـر چیـزی بـه زمینـه       هرگاه در جامعه کهبوده و هستند  اـدبار    ئی، توجه مـردمخ آن ب اـی فس ه
 بار هلاکت سقوط خواهد کرد. به قول قرآن: هوسپرورانه شد، آن جامعه و آن ملت به درة ذلت

 ـبه کیفر گ »  ـهلاک سازیم، پیشوایان و ما چون بخواهیم، اهل دیاری را  و متنعمان آن شـهر   ناه 
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را، امر به طاعت کنیم، لیکن آنها راه فسق و تبهکاری در آن دیار پیش گیرند و آنجا به تنبه و عقاب 
 (9)«سازیم. لزوم خواهد یافت، آنگاه همه را به جرم بدکاری هلاک می

بـه     هاست که متوجه می بر مبنای درک همین واقعیت شویم، شبه تمدنخ امروزی ما نیز بـه تبـع ش
تمدنهای گذشته مریض و پریشان هویت است و تا آنگاه که روابط الهی را در همة ابعاد خویش و 

ربانی روی نیاورده و  یصورتی عملگرایانه به آرمانهابر همة روابط خویش حاکمیت نبخشیده و به 
اـر نگیـرد،    های علمی و اجتماعیخ خود در جهت  از فراورده اـنی ک رشدِ اخلاق الهی و ارزشهای رب

 زودا که به سرنوشت شبه تمدنهای گذشته دچار شود.
و انسان امروز و لااقل، امتِ اسلامی و به صورت اخص، ما مشتی آواره، زندان دیده، شـکنجه  

ه اخلاق مان ب کشیده، شهید داده و... اگر درین مقطع از تاریخخ حیات اسلامی و مجاهدتهای انقلابیخ
نداریم،  ها باز نگراییم و با ذکر خدایخ اینان، عملاً گامهای استوار و بلندی بر ابوذرها و عمارها و میثم

 باید در انتظار لغزیدن بدامهای ابلیسیخ ابلیسیان زمان بسر بریم! که هرگز چنان مباد!
 

 گيري آرماني موضع
 

 

با آرمانها، شایسته است بدان توجهی قابل قدر های قابل توجه و مؤثریکه در رابطة  یکی از زمینه
اـ، بـه    مبذول شود، فهم موضعگیری عملی و نظری ما و مردم ما و جامعة انسانی ست نسبت به آرمانه

اـی     ئها انفسا که تفاوتویژه درین برهة از زمان و دورة و اـن حقیقـت و واقعیـت آرمانه ی اساسی می
 نهای عملاً مورد گرایش وی وجود دارد!نظریخ انسان و جامعة کنونی از جهتی و آرما

جانبة عوامل تخریبی و نتایجخ ویرانگر این مسئله خواهد توانست ما را در جهت رفـع   درک همه
 ـسیاسی و رنجهائی که از این ناحیه بر ما  تحمیـل شـده اسـت کمـر     عوامل و موانعخ رشد اخلاقی 

تـه  اـیخ   ئـی بـدریافت موضـع    و عالمانـه  شایان توجهی بنماید. بدین معنا که هرگاه به نحو شایس گیریه
خودآگاهانه و ناخودآگاهانة خویش در رابطة با ارزشها نائل آییم، خواهیم فهمید چه عـواملی ایـن   

پرداخته و در نهایـت  توانیم بدفع آنها  ئی می رنج و دردِ اجتماعی را بر ما تحمیل کرده و از چه ناحیه

                                                           
لا ـ9  َِ هَلا  لْقَاْوُ دَدَمَّرْنلا رَدِيهَلا دیَفَسَقُا  دِيهَلا دَحَقَّ عَلَيیْ ََ  أَرَدْنلا أَن نی هْلِكَ قیَرْيةًَ أَمَرْنلا مُتیْ  92اسراء ـ  * تَدْمِيرً  وَإِ
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اـن های  چه گرایشهای آرمانی و چه موضعگیری اـمن پیـروزی و     مثبت و انسانی در برابر آرم اـ، ض ه
 تکامل معنوی ما تواند بود.

آنچه از بررسی دقیقخ موضعگیریهای آرمانی انسانها و مللخ امروزی بصورت ملموس بـه دسـت   
 های امروزی، آرمانها را بدو دستة: آید، اینست که ما انسان می
  ـآرمانهای مؤثر و لاجرم عملی و مورد گرایش؛9
اـ    غیر مؤثر و لاجرم غیر عملی و بدون نیروی جذب مورد تقسیم قرار مـی  یـ آرمانها2 یـم. ب ده

اـدی و   این توضیح که در نظر ما، آرمانهائی مؤثر و عملی و شایستة گرایش به حساب می آیند که م
 بخش و عاجل باشد. ملموس بوده و نتایج حاصلة از آنها لذت
عملی و مورد گرایش، نظر به اینکه تاریخ انسانیت، اخـلاق  از دیگر سوی، این آرمانهای مؤثر، 

داند، در دستگاه عقلخ نظری  و اندیشة بشری آنها را با دیدة تحقیر نگریسته و شایستة مقام انسانی نمی
اـ بـوده ولـی     ما، هیچ پایگاه و نقطة اتکائی ندارند؛ بدین معنا که از جنبة عملی سخت مورد  توجـه م

 دهیم. نها را مورد تأیید قرار نمیروی دلایلی، نظراً آ
ی است کـه از  ئبالعکس، آرمانهای غیرمؤثر، غیرعملی و بدون نیروی جذب و گرایش آرمانها

اـ تشـکیل          یـن آرمانه اـ را هم اـ کـه شـعارهای م اـ آنج  جنبة نظری سخت مورد تأیید ما قرار گرفته! ت
 یم.افتد گرایشی به آنها نشان ده دهد! ولی عملاً کمتر اتفاق می می

طلبی، تعاون و صدها مطلبخ دیگر را شـعار   پرستی، آزادیخواهی، وفای به عهد، عدالت حقیقت
دهیم، در حالیکه نه تنها توجهی عملی و گرایشی انسانی به آنها نداریم که با کمال تأسف و باز با  می

 فهمیم! کمال تأثر معنای آنها را نمی
و  که آزادی یعنی چه؟ وفای بـه عهـد یعنـی چـه؟ و...!    اند  ما هنوز، البته بزرگترهای ما، نفهمیده

اـ، بـه        دانیم لذا این زمینـه  ها و امور را نمی چون معنای این زمینه اـتِ امـروزی م اـنی در حی اـی آرم ه
 اند! ئی در آورده شده و به انزوا کشیده شده صورت غیر مؤثر و بدون جاذبه

گرائی و... را نظـراً نکـوهش کـرده و     جوئی، هوسپروری، تجمل ی، لذتئگرا همچنین، قدرت
اـلاتر از آن قلمـداد         اـمخ شـعار، حیثیـت و شـرافت خویشـرا ب  سزاوار توجه و گرایش ندانسته و در مق

ها باشیم، اما عملاً...! تو خود حدیث مفصل بخوان از ایـن   کنیم که آلوده و گرویدة به این زمینه می
 مجمل!
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بخواهیم، پایگاه حیاتی، انسانی و ارزشمدارانة هر یرِ بر مبنای همین نگرش و تقسیم بندی اگر 
 رسیم به این نکات که: ها، مورد توجه قرار دهیم می ها را با ویژگیهای ذاتی آن از این آرمان
 ـ ها و آرمانهای مؤثر و مورد گرایشآل ایده اـ،   در دستگاه فکری  اـختگی م اجتماعیخ کاذب و س

اـن  دارای ارزشی انسانی نتوانند بود! بدی اـ جـزء ایـدئولوری    گر سخن ایـن آرم اـ نیسـت البتـه آن     ه م
بازار پسند  ی که نزد دیگران خود را پایبند و مجهز و مؤمن بدان میدانیم یعنی ایدئولوریئ ایدئولوری
 مان! مان نه اصل باورهای قلبی و شعار بافانة

باورهای ایدئولوریر ها را نخست جزءِ  گیری ما چنان است که این آرمان در این رابطه، موضع
 به آنها هیچگونه ارزشی قائل نیستیم.شماریم و در ثانی  خویش نمی
گرایانـه و   را از نظرخ ایدئولوریر حقیر شمرده و گرایشهای تجمـل « لذت»و « تجمل»برای مثال 

مشغولیم، نه « به شعار پراکنی»عزیزی  ةلذت جویانه را، ارزشمندانه تلقی نکرده بلکه آنگاه که به گفت
لـت     جـوئی را حقیـر مـی    گرائـی و لـذت   تنها تجمل اـ را خص اـنی و     شـماریم کـه آنه اـی غیـر انس  ه

اـ همـة وجـود بـه ایـن دو       ضد تکاملی قلمداد می داریم! ولی گرایشهای عملیخ ما مؤید آنند که ما ب
 گرایش معتادیم!

اـ را       از جانبی، اینگونه آرمانها )آرمانهای مؤث ر( نزدِ ما از ایـن ویژگـی برخـوردار اسـت کـه آنه
ها  آمیز بدان جنونو نمائیم. لذاست که گرایش عملی، حریصانه  آفرین تلقی می و منزلت« جاذبه دار»

اـ     تلقی می« منزلت و حیثیت آفرین»را نه تنها زشت ندانسته که خوب و بدتر از آن  یـم. بـدین معن کن
اـر         پنداریم رسیدن به آنها، که می اـعی، فـردی و ارزشـمدارانه بب اـر و حیثیـت اجتم اـن اعتب  برای انس
 آورد! می

اـ هسـت کـه در         ی، را درین زمینه میئگرا مثال تجمل توان تطبیق کـرد، چـه کمتـر کسـی از م
شعارهای خود آنرا نفی ننماید و ایثار و تعاون و وفای بعهد را تمجید نکند! اما، نزد همة ما، تجملات 

 از نیروی تولیدِ حیثیت و اعتبار و ارزشی اجتماعی برخوردار است. 
اـن دعـوت    حال اگر کسی بگوید نیسـت، او را بـه مطالعـة حتـی جامعـة تجمـل         ندیـدة خودم

 داریم؛ گذشته از دعوت به مطالعة وجدان عمومی! می
بندی طبقات اجتماعی بر مبنای قدرت، تجمل و لذت بوده و هنوز  امروز نه، که از دیرباز، دسته

هم هست. تا آنجا که اغلبخ افرادِ محکوم به این باور و فریب خوردگانخ فرهنگِ مادیـت و اخـلاق   
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اـ را حیثیـت    ماتریالیستی، نه  اـرآفرین   تنها رسیدن و تملر مصداقهای واقعـی ایـن آرمانه  زای و اعتب
اـ   دانند که: از نداشتنخ مصادیق و عدم دسترسی و تملر آن مصادیق جداً رنج می می برند؛ بدین معن

 پندارند! آرمانها را، مانع رشدِ اجتماعیخ خویش میکه نگرویدن به اینگونه 
اـدیق     ست که هم گرویـدن بـه   طبیعی اـ و هـم تملـرِ مص اـن بـرای ایـن مـردم لـذتبار و       آنه  ش

 نشاط آفرین خواهد بود. 
ــ ــن واقعی ــن آرمانهـاـ  ویژگــیدو  متوجــه هـاـ تبـاـ درک ای  یکــی از آن  شــویم. مــیدیگــر ای

اـ      آنست که نزد اکثریتِ انسانهای کنونی، زمینهها ویژگی اـی گـرایش ایـن آرمانه عقـلاً ارزشـی   »ه
اـ   شد، این همه گرایش ها ارزشی ثابت نمی عقلاً این زمینهشده است. چه اگر « ثابت های عملی را ب

 خود همراه نداشت.
های اینگونه آرمانها، نزد اغلبخ مردم عقـلاً موجـه    معنای این کلام این نتواند بود که چون زمینه
 ست، نه هرگز چنین نیست. پنداشته شده است، دارای پشتوانة مستحکم عقلائی

اـدة      قمعنای ع در آنجا عقل به اـ افت یـش پ یـار متـداول و پ ل حکِمَی نبوده، بلکه به معنای بسیار بس
اـ ایـن      آنست! و از همین روی است که حتی خودِ همین گروندگانخ به این زمینه اـه کـه ب ها نیز، آنگ
پردازند! و لذاسـت کـه    آرمانها برخوردی منطقی و عقلائی دارند، به نفی و طرد شعارگونة آنها می

 کنند! ها و علتِ گرایش به آنها را با ماست مالی، توجیه می اینگونه زمینهاغلبخ 
شناسیم که اغلـب، از جانـب گرونـدگان و     ویژگی دیگر اینگونه آرمانها را درین مسئله باز می

 شوند! تلقی می« قانونی»بصورت عملی پاسداران خویش 
اـ نگر  زمینـه چه اگر با دیدی غیر قانونی و وجداناً ناخردمندانه بـه ایـن    تـه مـی  یه شـد، عمـل و    س

کرد، کـه نکـرده اسـت!     بار غیراخلاقی پیدا می های خفت گرایش به آنها شباهت بیشتری به فعالیت
 آلهای غیرمؤثر: هرا دادیم! و اما اید« مؤثر»های آرمانی، اصطلاح  که ما به این گونه زمینه لذاست

نـدگی اغلـبخ افـرادِ      ها و مصادیقخ واقعی  ایندستة از آرمانها و زمینه اـم فکـری و اندیش آنها در نظ
 ـارزشمدارانه قلمداد می   اـتر:     امروزی ـ و نه در عمل و دستگاه حیات عملی  شوند و بـه تعبیـری رس

 شمرند. ها را اغلب جزء نظام ایدئولوریر خویش می اینگونه زمینه
خالصاً نظـری، نـه    لازم به گفتن نیست که جزءِ نظام ایدئولوریر محض، ایدئولوریر ایستا و

های  پویا و عملگرایانه. پس موضعگیری و برخوردِ ایدئولوریر و نظری ما در رابطة با اینگونه زمینه
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 آرمانی به این نحو است که:
اـ   اـنی، آنه ارزشـمدارانه و   را نخست آنها را جزءِ نظام ایدئولوریر خویش قلمداد کرده و در ث

 نمائیم. تولیدکنندة اعتبار و حیثیتِ انسانی تلقی می
طلبی، وفای به عهد، ایثار و صدها زمینة مشابه آنرا، هم جزءِ ایـدئولوری   خواهی، عدالت آزادی

اـی   عمل و گـرایش پنداریم؛ اما آنگاه که پای  شان می کنیم و هم ارزشمدارانه خویش قلمداد می ه
یـم. ناگفتـه پیداسـت کـه      م معنای لغوی آنها نیز نمـی هبدبختانه حتی در پیخ فعملی به میان آمد،  باش

 آید تا دیگران را مؤمن و مخلص و عامل بدانها بیابیم! بدمان نمی
ها و این گرایشها خالصاً نظری و غیر مؤثر است، به همان میزان که گـرایش   و چون این نگرش

 ـ تشخیص ندادهآفرین  عملی بدانها را اعتبارزا و حیثیت  ـچه اگر داده بودیم عملاً گرویده بودیم  ایم 
 توجهی، عدم گرایش و احیاناً اعراض از آنها را زشت، غیر اخلاقی و زاینـدة خفـت و زبـونی و    بی
ایم؛ بویژه آنگاه که وضع ما  اعتباری تشخیص نداده حیثیتی و دنائت و بی عاری و بی کفایتی و بی بی

 دک نباشد!از نظر شهرت و مکنت، ب
ها، نزد ما و در وجدان انسانی، علمی و آرمانی ما، دارای  د که اینگونه زمینهوش از اینجا اثبات می

اـد و    اند، تا ما، با درک ایـن واقعیـت   بخش تثیبیت نشده هیچگونه جاذبة رشد دهنده و تعالی اـ، ایج ه
 یش قرار دهیم.رشدِ عملیخ به آنها را دریافته و پایبندیخ به آنها را وجهة همت خو
دهد که در نگاهِ اغلب ما، اینگونـه   روی دیگر این سکة قلب و لغزاننده، را این اصل تشکیل می

باشند، تا با فهـمخ   گونه حیثیت و اعتبارخ انسانی و اجتماعی نمی آرمانها، ضامنخ تولید، ایجاد و رشدِ هیچ
آرمانی، بر ما آسان و موجه جلوه کنـد   های آرمانها و زمینهاین مسئله تحملخ رنجخ گرایش به اینگونه 

 تا با اشتیاق و نشاطی درونی به آنها روی آوریم.
اـ   ی اسـت، عـدم   نو چون موضعگیری ما، در برابر این آرمانها، مبتلا به این بلاهتِ فکـری و انس

اـ    آمیـز تلقـی نمـی    های ضد اخلاقی، نابخردانـه و سـفاهت   آن زمینهگرایش مثبت و فعال به   شـود ت
 جهان به آن، احساس شرم و سرافکندگی نمایند!تو بی

اـدیقخ واقعـی آن          از این جا متوجه می اـ و مص شویم، ویژگـی شـومخ دیگـری بـر اینگونـه آرمانه
اـیج و    ـاغلب ما، بدون نت  ـو نه عقل الهی و انسانیخ  حاکمیت یافته است و آن اینکه نزد عقل بلاهتبار 

اـ     فرایند و ارزش های مؤثر تلقی شده است. زیرا که اگر نه چنین بود که باز، موضـعگیری عملـی م
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 هم، در برابرشان نه چنین بود.
اـ   شویم، اینگونه زمینه با همین مایة از بینش است که متوجه می ها در دنیای پلشت امروزی نه تنه

ش عملی و ملموسـی متصـور   ها هیچ ارز گیر ندارند که بعضاً برآنند که برین زمینه عملاً ارزش همه
نیست! زهی حماقت! لذاست که گرویدگان به ارزشهای مؤثر درین دوره قدر و منزلتی برتر، بیشتر 

ها! و لـذا، قدرتمنـدِ متجمـل و مسـرف و      گان به این زمینه گیرتر دارند نسبت به گرایش کنند و همه
 شود! طلب بیشتر قدر می مبذر نسبت به ایثارگر عدالت

پـرورانه را،  روی همین ب ینش بود که درین نبشته، ما اهداف و ارزشهای مادی و ملموس و هوس
های آرمانی برین و تعالی بخش را آرمانهای غیـر   آرمانهای مؤثر اصطلاح کردیم و اهداف و زمینه

اـدی   سـت! و آنچـه    مؤثر! زیرا آنچه بر زندگانیخ واقعی ما عملاً تأثیر نهاده، همان آرمانهای پلشـتِ م
اـنی، رشـددهنده و        هنوز  اـی رب اـ نمایـد، آرمانه نتوانسته است بر حیاتِ راستین ما، نقـش مـؤثری ایف

 ارزشمندانه است!
اـه کـه گـرایش بـه       علت این نابسامانی و پریشان روانی تا حدودی مبرهن شده است؛ چـه آنگ

نیازمنـدیهای  آرمانها، آگاهانه و ارادی با شناخت و سنجش و مقایسة آنها با ابعـادِ وجـود و   
 مبرم و متعالی انسانی و درکنار سایر نیاز و خواهشها نبوده باشد، منتظر نتایج دیگری از ایـن 

 ها نباید بود. گرایش
اـت کننـدة ایـن واقعیـت       چه اندک توجه به علتِ رویکرد و گزینش این زمینه اـنی اثب های آرم

یاسـی، قبـول ناخودآگاهانـة    ها چیزی جـز مُـدزدگیخ س   است که: مبنای اکثریت مطلق این گرایش
 ـاستعماری نبوده است! که متأسفانه نتایج شوم، ویرانگر و  تحمیق و تحمیرهای به اصطلاح فرهنگی 

 زائی را ببار آورده است. پریشانی
لـة      ها نگرشخ ها و این بینش جانبة این گرایش شرح و تفسیر همه اـر از حوص نـحط و دردب اـی م  ه

ها خواهد توانست در  آنجا که ذکر قسمتی از نتایج این موضعگیری است، لیکن ازاین رساله بیرون 
اـن گـرایش بـه        اـ کمـر نمـوده و امک بررسی و تحلیل انسانشناسی و جامعه شناسی آرمانگرایانة م
نـده     اـیج آن بس  اخلاق و سیرة انسانی و سالم را در وجدان ما بیدار نماید، به ذکر فشردة بعضـی از نت

 کنیم. می
اـدی  بـی »این نحوة موضعگیری آرمانی آنست که نسبت به دیگـران تولیـد   بدترین نتیجة   « اعتم
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اـنی کـه      ست هرگاه انسانها در رابطه با زمینه نماید؛ چه طبیعی می اـعی و انس ها و مثالهای متعـدد اجتم
قسماً بیان نمودیم، بطور همیشه برخوردی منافقانه و خودمحورانه داشته باشند، کسی هرگز بخودش 

 دهد که در مورد بینش و گرایش دیگران با اعتماد و حسن نیت برخورد نماید. را نمیاین حق 
اـ     انسانی که بدام این موضعگیریخ آرمانی گرفتار آمده است، حتی با خودش راسـت نبـوده و ب

 حیثیت و منزلتهای انسانی خودش نیز، برخوردی نیرنگ بازانه دارد.
نماید، عملاً بدان گرایش داشته و از نارسائی  را رد می پرستی او به همان میزانیکه در نظر، تجمل

اـدیقخ   جویانه درین زمینه، رنج می عملی و تملر برد! او در حالیکه برای تحقق و تملرِ زمینه و مص
 نماید! شعورانة خود آنرا رد می آرمانی آن، شدیداً فعالیت دارد، با زبان و شعارهای بی

توان به چنین انسانی اعتماد کرد؟ انسانیکه با، باورمنـدیهای   حال با لمس این واقعیت، چگونه می
نماید که گوئی اساساً ایـن   بازد! و طوری درین رابطه موضعگیری می نظری خود، عمیقاً خدعه می

 انسان به مصادیقخ شعارهایش هیچگونه باوری ندارد!
اـدی ارزشـه   اـنی نتیجة دیگر این موضعگیریخ غیرمتعهدانه، تزلزل افکندن به مب سـت! کـه    ای انس

اـ   ها و باور داشت چون شخص همیشه گرایشها را در جهت مخالف بینش یابـد، بـدین نتیجـه     مـی ه
ها، دارای ارزش واقعـی نخواهـد بـود! و درک     خواهد رسید که واقع مطلب اینست که اصلاً زمینه

یـرخ ایـن دام تحمیـل خواهـد کـرد م      بنـی بـر اینکـه    همین مسئله ذهنیتِ پلشتِ دیگری را بر انسانخ اس
 ای را در بر نخواهد داشت! گرایش به آرمانهای ربانی، هیچ نتیجة عملی و زاینده

فرایند دیگر این نحوة موضعگیری آن خواهد بود که انسان عملاً ولی با مخالفت نظری و زبانی 
 ـجداً ضد ارزشها و زمینه  اـنی را        و شعارگرایانة امر   ـآرم اـنی  ، «انونیق ـ»های غیر معقـول و غیـر انس

 و گرایش تلقی نماید!« و ناچار از پذیرش« معقول»
ی گرفتار آمدند، نتیجه آن خواهـد  ئ داند که اگر جامعه و ملتی به چنین بلاهت فکری و که نمی

ریزند! و آنگاه تن به ذلتِ های آن بکلی درهم فرو  شد که انسان و هویت انسانی و انسانیت و منزلت
اـرت و دزدی     ئها اعمال و گرایش تـار و قتـل و غ و مکـر و  ی دهند که کمترین نتیجة سـوء آن کش

 ست. گیر اکثریت مطلق انسانها و جوامع امروزی فریب و تهمت باشد! کاریکه دامن
شویم در جوامع امروزی،  زای است که متوجه می براساس همین موضعگیری آرمانیخ اضطراب

یـن افـراد         یا بکلی از بین رفته است و یا ب ـ« ها جاذبه» اـه کـه در ب  دون محتـوی شـده اسـت؛ چـه آنگ
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تـند،   جامعه یـچ  ئی اعتماد و اطمینان موجود نبوده و همه با هم برخورد منافقانه و مزورانـه داش گونـه   ه
بـه جاذبـه    ئی نمی جاذبه اـئی بنظـر آیـد، آنقـدر خودپرورانـه و       تواند باقی بماند و احیاناً هم، اگـر ش ه

 تواند به هیچوجه، نمایش دهندة روحیة انسانی باشد. خودمحورانه است که نمی
نـخیت و جاذبـه  « هستی»و « انسان»شویم در زندگی کنونی، میان  از اینست که متوجه می ئـی   س

بـه جاذبـه     تشخیص داده نمی اـن و فـراورده     شود و اگـر هـم ش اـن انس اـئی می اـی طبیعـت بچشـم     ه  ه
بـاع نمایـد،   ست که انسان بر آنست تا کمبودها و  خورد، جائی می اـلاترخ از   هوسهای خویشرا اش نـه ب

بـه     ئـی در   این؛ چه درین رابطه انسان، اغلب متوجه سود است و آنهم سود عاجـل، زیـرا کـه محاس
 عملکرد و بازدة آن ندارد!
اـلزای نیسـت؛ و      « زندگی»سان با نلذاست که برخورد ا برخـوردی ارزشـمدارانه، منطقـی و کم

اـلی   چون انسان کنونی یـض   در رابطه با بهتـرین، متع اـرترین و مـؤثرترین سـرمایة خـویش      تـرین، ف ب
اـن      برخورد غیر منطقی و خـود فریبانـه   اـن »ئـی داشـت، جاذبـه می اـن  «اخـلاق »و « انس اـن »؛ می و « انس

« پاکی»و « راستی»و... از بین رفته و از این پس بجای حاکمیت « انسانیت»و « انسان»؛ میان «حکمت»
ــوص»و  اـر»و « خل اـون»و « ایثـ اـهم»و « تعـ ــق»و « تفـ اـً « عش اـکی»، «دروغ»حتمـ ــی»، «ناپـ ، «دورنگ
و... حاکمیت خواهد کرد. یر « دشمنیو حسد »و « همزبانی تکروی و بی»، «منیت»، «خودخواهی»

های حاکم بر انسان امروزی را روشن خواهـد کـرد،    تجربة شخصی و وجدانی، وضعیت و ذهنیت
اـ یکـدیگر بـوده و     بدین معنا که هرکس، خودش  اـنها ب متوجه برخورد خودش با دیگران و نیز انس
تـراند؟  «راستی»بیشتر حاکم است یا « دروغ»های کنونی  بررسی نماید که بر زندگی ؟ دوستانش بیش

کاملاً روشن است و « آشنا»از « دوست»یا آشناهای ناآزموده و ناآشناهای همیشه بیگانه؟! البته معنای 
 ارد.نیازی به توضیح ند

 ـاعـم از   « آهنگـی و نظـم زنـدگی    هـم »بر مبنای همین نوع موضعگیری و برخوردهاست کـه    ـ
 ـبهم ریخته می  شود. فردی و اجتماعی 

اـد اخلاقـی و      انسانخ امروزی به همان اندازه که متوجه رشد  بـت بـه ابع علمیخ خویش اسـت، نس
اـن »و « علم»برد؛ لذاست که میان  ایمانی، در غفلت بسر می اـنخ     ش ـ« ایم اـی بـدبختی انس کافی بـه ررف

معاصر ایجاد شده است؛ شکافیکه با روزافزون شدنخ قدرت علمی و گرایشهای صرف دانشی، هـر  
 شود. تر می روز، بیشتر از پیش بسوی تخریب و تلاشی هویت و فطرت توحیدی انسان، عمیق
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اـنی خـویش    های جسمانی و اشباع  پیخ تأمین رفاهیت در آیا ما به همان اندازه که اـیلات نفس تم
 بریم؟ هستیم، در پی برآورده ساختن و شکوفائی ابعاد و استعدادهای معنوی خویش به سر می

تـیم  « لذتِ»گرایشها و برخوردهای امروزی اغلب یر جهته است، ما خواهان  هر چه بیشتر هس
 تر! هر چه وحشی« پروائیخ بی»آنهم با 

بار، بر  آگاهانه و خودمختار، با عشقی درونی و نشاطکمتر انسانهائی وجود دارند که به صورتی 
اـل  ی، ئ ـگرا آن باشند تا میان برخورداری از لذتهای زندگی و تحمل رنج ناشی از خودسازی و کم

 آهنگی ایجاد نمایند. هم
های مادی و  های علمی را وسیلة برآورده ساختن لذت ی وجود دارند که گرایشئکمتر انسانها

 ـبا نتایج و هوسپرورانه قرار ند  ـاز نظر کمی و کیفی  هند؛ تا آنجا که گاه میان تلاشهای انسان کنونی 
 اند! خورد؛ چه اغلبخ آرمانهای امروزة ما دروغین آهنگیخ منطقی بچشم نمی های نهائیش، هم غایه

اـی عملـیخ خـویش قـرار      اصولاً آنچه را ما انسانهای امروزی به عنوان آرمان، مـورد گـرایش    ه
باشـد، اغلـب    هائی انسانی نمـی  هوس، و چون پالوده و برخوردار از جوهرهو ایم شهوت است  داده

ــه اســت! و اگــر درســت توجــه و پــی  جــوئی شــود، دریــن برخوردهـاـ و   ســربندکن و خودفریبان
منزلـتِ  « علـم »؛ لذاسـت کـه حتـی    «هوسها برای انسان»است، نه « انسان برای هوسها»موضعگیریها، 

 تواند! چه رسد به منزلتِ الهی آن! زیافته نمیخود را با« انسانی»
اـن بـه     اینجا و در همین رابطه است که قوای ادراکی به مرحلة پستِ بهیمی سقوط کـرده و انس

 شود: های زشت حیوانی خود می قول قرآن، گرویده و پرستندة خیالات پوچ، واهی و شهوت

ُِمْ أَضَل  سَبيًِ  أمَْ تحَْسَوُ أنََّ أكَْثیَرَُِمْ يسَْمَعُانَ أوَْ يیَ  ُِمْ إِلاَّ كَلالْْنَیْعلامِ الَْ   .(0) عْقِلاُنَ إِنْ 
نـوائی و      پنداری که اکثر ایشان حرفی می آیا می» شنوند و یا فکر و تعقلـی دارنـد )دارای قـوة ش

عقلـی   باشند(. اینان در بی عقلائیخ انسانی بوده و توان سمع و درک و تعقل مفاهیم انسانی را دارا می
 «.نادانتر و تر مانند چهارپایانند، بلکه گمراه بس

خـویش را بدهـد و   « عمـر »شـود   و براستی هم اگر کسی عقلی انسانی داشته باشد، حاضـر مـی  
 برساند؟!« شهوت»بدست بیاورد و یا خویشرا به « قدرت»و « شهرت»دوندگی هم بکند تا 
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های مسخره سپرده و بجای  افسانهآیا اگر آدمی خرد داشته باشد حاضر است گوش به اباطیل و 
اش را فـدای   های بارور و تکاملی، همة قوای عقلانی دل سپردن به حقایق و تعقل و تدبر روی زمینه

 زای مکر و فریب و ریا و تزویر نماید؟ های پلشتی زمینه
اـلات        یـن دامـی لغزیـد و خی اـن بـه چن  هوسـها و شـهوتهای خـودش را    و و باز، آیا زمانیکه انس

 باشد که:  آمال خویش قرار داد، مصداق واقعی این گفتة قرآن کریم نمیکعبة 

َِاَ  ُ   .(9)...أرَأَيَْتَ مَنِ  تَّخَذَ إلَِ هَ ُ 

 دیدی، حال کسی را که هوای نفسش را خدای خویش ساخت؟ )و هلاک شد(.»
اـر شـده و محکـوم گـرایش بـه هوسـهای         براستی کسی که به این ذهنیت اـر گرفت گرائیخ خفتب

خویش گردیده باشد، زنده به حیاتِ انسانی نبوده و در حقیقت، روحخ انسانی از این زندگی مفارقت 
یـن  حاصل کرده و از این پس، او زنده به حیات حیوانی  است! و همة خودسریها و طغیانها نتیجة هم

داند که  غیان و خودسری دامن خودش را نیز گرفته! و که نمیهاست؛ تا آنجا که این ط موضعگیری
 باشد؟! طغیان و خودسری، زادة شکست و برای سرپوش نهادن به آن شکست می

نتیجة دیگر این موضعگیریخ ناخردمندانة آرمانی این شده است که همة عوامل دسـت بدسـت   
است که برای انسان امروزی و نـزد همـة   هم داده، تا انسان بمعنای انسان، غریب و ناشناخته بماند؛ لذ

یم! اغلب «خودناشناس»واقعی انسان مجهول و ناشناخته مانده است. ما اغلب  ماها، موقعیت و منزلت
ایـم و بـر    های برین و متعالی خویش بیگانـه مانـده   ستگییها و با و استعدادها و شایستگیها  ما منزلت

اـ « زندگی»مبنای همین بینش است که  اـلات، جـوهره و همـة خـوبی    یعنی انس اـ و   نیت، روح کم ه
 های ما، نزد هیچ یرِ از ما اصالت بمفهوم کامل کلمه، ندارد. تمامت والائی

 ـ     ئی شده است برای درک و کسب لذتها و ی ـ حیات )عمر( وسیله بـثها و تلاشـهائی  ا زمینـة تش
 ـدر جهت آن لذتها!خود  آگاهانه و ناخودآگاهانه 

یـک  ئی می زده غریبخ غربتلذا انسانخ امروزی به  اـ،   سماند که در برهوتی عظیم و تفتیده، ب و تنه
و چشمی برای دیدن و عقلی برای اندیشیدن و دلی برای گرویـدن و راهـی   گوشی برای شنیدن  یب

 برد! برای دویدن و منزلی برای رسیدن، غریبخ غریب، سرگردان و رها بسر می
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اـ و     ولی از آنجا که این موجود، سرشتی الهی د اـی م ارد، دیری نخواهد پائید که بـه قـول مولان
مولای عشق: گوش خر بفروشد و گوشی دیگر خرد و در ترنم بانر پرجذبة انا الحق! بـه تلاشـی   

اـلی  اـن طراحـی کنـد      »بخـش دسـت یازیـده     چنان نشاطبار و تع کـه همـة   « وز نـو فلکـی دیگـر چن
 بر وی رشر برند. بادا که چنین باد! استعدادهای الهی وی ببار نشسته، سدره نشینان عالم علوی
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 «سيماي انسان هدفدار»
 
 

های منحـرف از   متوجه شدیم که در طول تاریخ بشری، انسانهای هدفگریز و هوسباز، و جامعه
نما، نه تنها نتوانستند پیشوای اندیشه و عمل و الگو و اسـوة   مسیر فطرت و گرویده به هوسهای آرمان

متعدده باشند که حتی نتوانستند این بزرگی و منزلت را پیدا نمایند تا خود را از جوامع و اقوام و ملل 
محکومیت و سیطرة هوسها و روابطِ اسارتبارخ آنها رهائی بخشند؛ و از اینروی، اغلب بجای دقت در 

احیاناً های انسانی را، از طریق تمرکز و تکاثر و  بازیافت راه حل اساسی، جبرانخ کسر هویت و منزلت
 سـت کـه ایـن نحـوة ویـژة عملکـرد، جـز         انـد! و طبیعـی   تجاوز و غارت و چپاول و... تعقیب کرده

 اعتمادی و ویرانگری چیزی ببار نیاورده است. بی
اـریخخ بـودنخ   « انسان»و اما از آنجهت که انسان  است، در طولخ حیاتِ انسانی و در هر مقطعی از ت

 ـ      هی متعالی، برین و ایدئهانیز انسانها و  آل هاین موجود، اید یـع و عمیـق کلمـه   ـبه دو معنای وس آلی 
اـ و ارزشـها، همیشـه     اند که با نحوة موضعگیری و عملکردِ خویش در رابطة با آرمان وجود داشته ه

اند درین مسیر گامهائی چنان بلند،  های اصیل خویش خوانده و توانسته خود و دیگران را به واقعیت
یـش   شورآفرین بردارند که نه تنها ارزشهای مورد نظـر و گـرایش   استوار، برکتبار و اـن، پ آهنـگ   ش
شان،  آلی هبشری بوده است که خود و حیات ایدهای  های حرکتِ ارزشمدارانة جامعه الگوها و سنبل

 بیشتر به شعری شباهت داشته است که بنیاد و جوهرة خلقت بر آن شعر استوار بوده است.
رابطة اینان با روح هستی چنان تنگاتنگ است که پنداری دستِ خلقت از آستین ایشان بیـرون  
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تر، بجنبانـد!   تر و پر نشاط آمده تا گهوارة انسانیت و ارزشهای الهی را برای رشد و نموِّ هر چه متعالی
تـه و گرایشـها و موضـعگیری    عملخ اینان شباهت بی اـی  نظیری به عمل هستی و خلقت داش اـن،   ه این
 است.« فطرت»و موضعگیریهای « عمل»نمود و تبلور واقعی 
اـن   سنجش عظمت« معیار»اند که خود به «با عظمت»ئی  اینان بگونه ها بدل شده و چنان در جری

همیشة ابدیت  اند که گوئی دامنخ حیاتشان، از سپیده دم ازل تا بشکوه و جلالتبار تاریخ رسوخ کرده
 گسترده است!
 همه جا.و و همه چیز  اند، عرفانند و عشق اند، پاکی و الگویند، اماماینان اسوه 
اـکی  لذا، جامعه اـن و اخـلاص اسـت؛ جامعـة        ای را که اینان بسازند، جامعة پ سـت؛ جامعـة عرف

 توحیدی و جامعة امنخ عشق است.
اـلیجوی هدفمنـد       اـن تع در جامعة امن آرمانی، امنیتِ فکری انسان تضمین شده اسـت؛ چـه انس
حاضر نیست قوای ادراکی خویش را محدود نماید تا در نتیجه با دانش کور و کدر سر و کار پیـدا  

 نموده و به دام هوسها و شبه آرمانهای ناسالم گرفتار آید.
اـی ررف و دقیـق علمـی، فلسـفی و      سازمان فکری جامعة امن، گذشته از اینکه دارای پشتوانه ه

اـ،   افزای از الهام، اشراق و عرفان داشته و همة این زمینه هائی شورآفرین و کمال ست؛ مایه حکمی ه
اـ ایـن     شود؛ که باز اگر آنهمـه   مستقیم و غیر مستقیم از سرچشمة وحیخ الهی سیراب می بـود ولـی ب

سار جانبخش و روح پرور پیوند و اتصالی نداشت، انگار که بال اصلی پرواز به مدارج عالیـة   چشمه
اـنگرای، ا  الهی را از وی گرفته بوده تـوانة    زاند؛ و چون ساختمان دانشیخ انسان و جامعة آرم یـن پش چن

مند و غنی برخوردار است، هیچگاه در رابطه با مسایل مختلف نظری و در برخورد با  مستحکم، پهنه
های  تبارزخ ابعاد و ویژگیهای متعدد حیاتی، دچار سردرگمی و احساس ضعف نشده، با اتکاء به زمینه

اـ     منطقی به تحلیل و تعلیل مـی ها و رویدادهای حیاتی را با چنان  ، پدیدهمختلف دانشی یـند کـه ب نش
اـنی   ئی تنگاتنگ داشته و توان آنرا داشته باشد تا عطش روحی و حقیقت ها رابطه واقعیت جویانة انس

 را فرو نشاند.
های نظری و عملی برخوردار بـوده و   آهنگیخ هر چه بیشترخ جنبه ست که جامعة امن از هم طبیعی

به رشد و تقویت عقلخ به همان میزانی که نظام و ساختمان عقلخ نظری را مورد توجه قرار داده است، 
عملی نیز پرداخته است؛ تا آنجا که بعضی از کم خردترین و اخلاق ناپسندترین قلم بدستان مزدور 
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اـر   که خود متوجه باشندکه دارند در چشمه  ـبی اـتبخش، معنویـت افـزا و الهـی      س زلال، گـوارا، حی
 ـشبه انتقادی از ایندست را بلغور کرده خاک می  اند که: پاشند 
اـ   چه با ه «ادیان الهی و بویژه اسلام یر نظام خالصخ اخلاقی است» مة دشمنی و عداوتی کـه ب

 ـب ه گمان خودشان این نظام تعالیبخش داشته و با همة توجهی که در جهت بازیافت و بازگو کردن 
اـ عیـب و نقطـة       ـ نقاط ضعف این مکتب بخرج داده اـن تنه  ـو به حساب خودش اند، تنها چیزی که 

 ـتوانسته   ـ      »اند برای این مکتب پیدا کنند این بوده است کـه   ضعفی که  اـنی  ایـن مکتـب خیلـی انس
 «!ارزشی است

اـن دهنـدة ررف  اندک توجه به نظامخ سازمان یافتة عقـلخ عملـیخ جامعـة امـن اسـلامی ن      بینـی،   ش
اـن              اـر اشـراقی آنسـت. بـه حـدی کـه کمتـر انس اـر و پرب نـش سرش  استحکامخ فلسـفی، حکمـی و بی

گونه تأثیرپـذیری،   هیچ بار آن بی و نشاط پرستی خواهد توانست خویشرا از ساحة جاذبة نورانی ماده
 بدر کشاند.

اـی    نکتة قابل تذکر درین رابطه این تواند بود که: هـدف از صـرف    اـن دادنخ نظامه اخلاقـی نش
اـن   گرای از جانب بد خواهان اینست که به قیاسخ باطل خویش و با عدم  آرمان توجه و تفکیـر می

اـ      رسم و رواجهای اجتماعیخ ملل و اقوامخ مختلف که اغلب خارج از مقولـه  تـند، ب اـی اخلاقـی هس ه
اـی   اینگونه نظامها چون مبتنی بر پایـه ه را ایجاد نمایند که ههای اخلاقی، این شبه اشکال و شب زمینه ه

اـً قبیلـه   های اخلاقی بیشتر بر مبنای سلیقه ها و زمینه باشند و مقوله اخلاقی می ئـی و   های فردی و احیان
اـن   « عقل نظـری »با « عقل عملی»توانند در نظام اندیشة بشری میان  ملی استوارند، نمی از یکسـو و می

هنگی ایجاد نمایند! در حالیکه این هماهنگی هرگز تحقق پیـدا  از دیگر سوی هما« اجتماع»و « فرد»
 نخواهد کرد مگر از طریق رویکردِ کامل به همین نظام.

اـن  همانطوری که آمد، این پندار ناصواب از آنجا دامنگیر این آقایان شده است که نخسـت   این
نـد، و   های اخ اهیم و مسائل اخلاقی را از آنچه بیرون از زمینهفاند م نتوانسته اـز شناس لاق قرار دارند، ب

اـنی     در ثانی از نظام آرمانگرای و هدفمند اسلامی اطلاعی نداشته اند! چه اینان اگر به ایـن اصـل انس
 خورند که اعلام میدارد: نظام هدفمند الهی بر می

ََ لِكَ كَتبَیْنلا عَلَى  انَِي إِسْرَ ئيِلَ أنََّ ُ مَین قیَتیَلَ نیَفْسًیلا اغِيَْیرِ نیَفْیلٍ أوَْ دَسَیلادٍ دِیي  لْْرَْضِ »... دكََأنََّمَیلا قیَتیَلَ  مِنْ أجَْلِ 
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َِلا دكََأنََّمَلا أحَْيلا  لنَّلاَ  جَمِيعلا  لنَّلاَ  جَمِيعلا وَ   «(9)...مَنْ أحَْيلا
اـد و فتنـه    ص و یا بـی هرکس نفسی را بدون حقِّ قصا» یـن کنـد، بقتـل     آنکـه فس ای در روی زم

رساند، مثل آن باشد که همة مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آنست که همة مردم 
 «را حیات بخشیده است.

های فردی و  شدند که میان ابعاد نظری و عملیخ جامعة امن از یر طرف و میان جنبه متوجه می
اـه نـه     ظام آرمانی از جانبی دیگر، چه هماهنگیخ شگفتیاجتماعی این ن اـً آنگ زائی موجود است! یقین

های فردی و  پرداختند که به اصل هماهنگی و استحکام جنبه تنها به طرح این اشکال و نظایر آن نمی
 ورزیدند. اجتماعی تأکید هم می
ست که بدرک کنه مسئله و حقیقـت مطلـب جـز خداونـد و      آهنگی در حدی در این نظام هم

شـود کـه خداونـد     توانند رسید. انسانخ هدفدار وقتی متوجه می که خداوند خود بخواهد، نمیآنانی 
 کند: خود بیان می

یـار   « روح خود دمیدماز و هرگاه آنرا پرداختم و در او »...  به خوبی و روشنی متوجه خلقـت بس

اـجخ      شود و می آهنگ خویش می بسیار هم  و لقید ررمنیلا »داند که روی چه عواملی بـوده اسـت کـه ت
اـن کامـل زده    « انی  آدم اـه خلقـت هـم       را بـر فـرق انس  آهنگــی  انــد؛ چـه اگـر ایـن موجــود از نظرگ
حمـل   (2) بهره بود، یقیناً امکان اینکه در بـر و بحـر   ئی ربانی بی سرشتی الهی و وجههداشت و از  نمی

 پیدا نماید، برایش نامیسر و ناممکن بود.
یـن خـود و      آهنگـی را در زمینـه   لازم به گفتن ندارد که انسانخ هدفدار، این هـم  یـاری ب اـی بس ه

 جانبه و شرح کامـل ایـن بحـث مهـم از عهـدة ایـن        کند؛ بررسی همه خدایش احساس کرده و می
ی مسئله شده باشیم به ذکر پارة از آیاتی رسالة بس کوچر بیرون بوده ولی برای اینکه متوجه ررفا

 هائی شده است. آهنگی اشاره پردازیم که ضمن آن به نحوی، از هم می
اـهرگ      و همانا انسان را آفریدیم و دانیم که دلش بـه چـه چیـز وسوسـه    » اـ از ش گـر اسـت، و م

 «.(3)تریم )گردن( به او نزدیر
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مْ دِي  لْبیَرِّ وَ لْبَحْرِ  لَقَدْ كَرَّمْنَلا انَِي آدَمَ وَ  وَ  ـ 2 ُِ  21اسراء ـ  *... حَمَلْنَلا

نسَلانَ وَ  وَ  ـ 3  92. قصص ـ نَحْنُ أَقیْرَبُ إِلَيِْ  مِنْ حَبْلِ  لْاَريِدِ  نیَعْلَمُ مَلا تیُاَسْاُِ  اِِ  نیَفْسُُ  وَ  لَقَدْ قَلَقْنَلا  لِْْ
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پاسخ گویم خواندن خواهندگانرا، چون )مرا( و چون بندگانم از من پرسند، همانا من نزدیکم، »
 «.(9)بخواهند
اـرمین آنهاسـت و پنجمـی جـز       ههیچ نجوائی در میان س» کس نیست، مگر آنکه او )خـدا( چه

 «.(2)نه کمتر و نه بیشتر جز آنکه او با آنهاست هر کجا باشندآنکه او ششمین آنهاست و 
اـ مبـدأ،      همحدود نبودآهنگی درین موارد  از جانبی، در این مکتب هم اـنکه در رابطـة ب  و همانس

 آهنگی را تأکید میدارد، در رابطة با معاد و نهایات امور نیز تأکیدهائی دارد: هم

 .(3)إلِىَ  للَِّ  تیُرْجَعُ  لْْمُُارُ  قُضِيَ  لْْمَْرُ وَ  وَ ...*
 .(2) للَِّ  تیُرْجَعُ  لْْمُُارُ إلِىَ  مَلا دِي  لْْرَْضِ وَ  للَِِّ  مَلا دِي  لسَّمَلاوَ ِ  وَ  وَ  *

 (5)...وَ تیَّقُا  يیَاْمًلا تیُرْجَعُانَ  *

 (3) ُِاَ يحُْيِي وَيمُِيتُ وَإلِيَِْ  تیُرْجَعُانَ  *

ٍُ وَ  وَ  ... *  (7) إلِيَِْ  تیُرْجَعُانَ  ُِاَ قَلقََكُمْ أوََّوَ مَرَّ
هدفدار، باورمند و مؤمن بـه  باورمندی به مطالب یاد شده این خواهد بود که انسان لازمة منطقیخ 

نـت   اـ و قـوانین    اصل هم آهنگی، بین ارادة مطلقة الهـی و س اـعی »و « طبیعـی »ه اـن   « اجتم  باشـد. انس
نـت  دار، سنتها و قوانین را نه تنها هم آهنگ با ارادة حق می هدف اـ را   شمارد که اصولاً همة این س ه
اـ را تأکیـد و   شی از ارادة الهی دانسته و با همة اندیشه و عمل، ضرونا رتِ همسوئی و همگامی با آنه

 کند. عملی می
 برد: او با مطالعة این آیات به راز هم آهنگی بین ارادة الهی و خلقت در ابعاد وسیعش، پی می

                                                           
ََ  سَألََكَ  وَ  ـ 9 ََ  دَعَلانِ إِ  922... بقره ـ عِبَلادِي عَنِّي دَِِنِّي قَريِو  أُجِيوُ دَعْاََُ  لدَّ عِ إِ

لِكَ  ـ 2  ََ اَ سَلادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى  مِن  ُِ اَ رَ اِعُهُمْ وَلَا قَمْسَةٍ إِلاَّ  ُِ اَ مَعَهُمْ أيَْ  مَلا يَكُانُ مِن نَّجْاَى  َ َ  ةٍَ إِلاَّ  ُِ  *... نَ مَلا كَلاناُ وَلَا أَكْثیَرَ إِلاَّ 

 2مجادله ـ 

 291بقره /  ـ 3

 911ـ آل عمران /  2

 229بقره /  ـ 1

 12یونس /  ـ 2

 29فصلت /  ـ 2
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آيیَة  لَّهُیمُ  للَّيْیلُ  وَ  * مِمَّیلا لَا يیَعْلمَُیانَ  مِنْ أنَفُسِیهِمْ وَ   لْْزَْوَ جَ كُلَّهَلا مِمَّلا تنُبِتُ  لْْرَْضُ وَ  قَلَقَ   لَّذِي سُبْحَلانَ 
ُِم م ظلِْمُانَ  نسَْلَخُ    ََ  (9) * مِنْ ُ  لنیَّهَلارَ دَِِ

ایِِ   لیزَّرعَْ وَ لزَّيیْتیُانَ  لكَُم ينُبِتُ  * شَجَر  ديِِ  تسُِيمُانَ  مِنْ ُ  وَ شَرَ ب   مِّنْ ُ  لسَّمَلاءِ مَلاءً لَّكُم  مِنَ  أنَزَوَ   لَّذِي ُِاَ 
ََ لِكَ لَْيةًَ لِّقَاْمٍ يیتَیَفَكَّرُونَ  وَ لنَّخِيلَ وَ لْْعَْنلابَ وَ   (2) * مِن كُلِّ  لثَّمَرَ ِ  إِنَّ دِي 

لِكَ  وَ  مَاْتهَِلا لْْرَْضَ ایَعْدَ  يحُْيِي وَ   لْحَيِّ  مِنَ   لْمَيِّتَ  يخُْرِجُ  وَ   لْمَيِّتِ  مِنَ   لْحَيَّ  يخُْرِجُ   (3) * تخُْرَجُانَ  كَذَ 
ها و پنـدهای سـودمندی از   ساو )انسان هدفدار( در رابطه با ارادة مطلقة الهی و سنن اجتماعی در

کتاب خدایش، کتاب مکتبش و کتاب راهنمایش، برگرفته است که بـذکر چنـد نمونـه از آن در    
 نمائیم. میضب الهی بسنده غرد رحمت و امو
اـه      ها از برای پیامبرانی به مردم فرستادیم و نشانههمانا پیش از تو » اـن کـه گن شان آوردنـد و از آن

 (2)«کنیم ماست که مؤمنان را یاری می کردند انتقام گرفتیم و بر
ها آوردند ولی  ها را هلاک ساختیم آنگاه که ستم نمودند و پیامبرانشان نشانه پیش از شما ملت»

 «.(1)گناهکاران را پاداش دهیمآنان نگرویدند، این چنین گروه 
و اگر آنکه مردم شهرها گرویده و پرهیز نموده بودند، همانا برکتهای آسمان و زمین را بر آنها »
 «.(2)گشودیم، ولی تکذیب کردند و ما آنها را به دست آوردشان کیفر دادیم می
اـن آن شـهر را امـر     » و ما چون بخواهیم دیاری را به کیفر گناه هلاک سازیم، پیشـوایان و متنعم

                                                           
آنها ست برای  یئ دانند؛ همین شب نشانه ها را آفرید، از روییدنیها و انسان و آنچه نمی ی که تمام جفتئمنزه است خدا ـ 9

 32و  32افتند. یس ـ  تاریکی میکنیم و در  که روز را از آن بر می

چرانید؛ و به آن  اوست آنکه از آسمان آبی فرو فرستاد برای شما که از آن نوشابه است و درختان که در آن می ـ 2

 یی است برای آنها که به هوشند. ها رویانید؛ همانا در آن نشانه کشت و زیتون و نخل و تاک و از همة میوه

 ده را از زنده و زمین را پس از مردن زنده سازد و آن چنان بیرون آورده شوید.مرزنده را از مرده بیرون آورد و  ـ 3

نَلاِ  دلانتیَقَمْنَلا مِنَ  لَّذِينَ أَجْرَمُ  ـ 2 نَلا نَصْرُ  لْمُؤْمِنِينَ ا  وكََلانَ حَقًّلا عَلَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَلا مِن قیَبْلِكَ رُسًُ  إِلَى  قیَاْمِهِمْ دَجَلاءُوُِم الالْبیَيیِّ  . يیْ

 22روم ـ 

نَلاِ  وَمَلا كَلاناُ  ليِیُؤْمِ ـ  1 لَكْنَلا  لْقُرُونَ مِن قیَبْلِكُمْ لَمَّلا ظلََمُا  وَجَلاءَتیْهُمْ رُسُلُهُم الالْبیَيیِّ ِْ لِكَ نَجْزِي  لْقَاْمَ  لْمُجْرِمِينَ  نُا وَلَقَدْ أَ . كَذَ 

 93یونس/

لَ  ـ 2 ِْ ُِم وَلَاْ أَنَّ أَ ااُ  دأََقَذْنلا .  اِمَلا كَلاناُ  يَكْسِبُانَ  لْقُرَى  آمَنُا  وَ تیَّقَاْ  لَفَتَحْنَلا عَلَيْهِم ایَركََلاٍ  مِّنَ  لسَّمَلاءِ وَ لَْْرْضِ وَلَ كِن كَذَّ
 12اعراف/
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اـ    کنیم به طاعت، لیکن آنها راه فسق و تبهکاری و ظلم در آن دیار پیش گیرند و مردم هم بـراه آنه
 «.(9)سازیم روند آنگاه همه را به جرم بدکاری هلاک می

اـ     آیا ندیدید پیش از ایشان چه » یـن بـه آنه بسیار گروهی را هلاک نمودیم و حال آنکـه در زم
اـهر و رحمـت     قدرت و تمکنی داده بودیم که شما را نداده ایم و از آسمان بر آنها باران رحمـت ظ
 ـ   ـکه کتب و علوم آسمانی است  اـختیم     باطن  اـری س اـن ج پیوسته فرستادیم و نهرها در زمین بـر آن

اـ را هـلاک        هر و باطن بهرهپس با آنکه به انواع نعمتهای ظا اـنی کردنـد آنه مند شـدند، چـون نافرم
 «.(2)و گروهی دیگر را بعد از آنها برانگیختیمنمودیم 
اـن بودنـد و در هـر     و چقدر طوایفی را پیش از اینان ما هلاک کردیم که با قهر و قوت» تر از این

 ـاز   ـیافتنددیاری راه جستند؛ آیا با همة نیرومندیشان هیچ راه نجاتی   «.(3)قهر خدا بر خود 
 ـغنـی و        » اـفران  و هرگاه در فضیلت مؤمن بر کافر آیات واضحة ما بر مـردم تـلاوت شـود، ک

 ـغنـی و فق    ـبه مؤمنان در مقام مفاخره گویند کدام یر از ما دو فرقة  اـن بهتـر و     ی ـمتکبر   ـمقاماتم ر 
 منزلتمان نیکوتر خواهد بود؟!

تـر بودنـد،     افران چه گروه بسیاری را در صورتی که ما پیش از این ک اـ داراتـر و خوش که از اینه
 «.(2)همه را هلاک و نابود گردانیدیم

تـحکم و         بهر حال، آنچه واقعیت دارد اینست که در جامعـة امـن، امنیـت فکـری بصـورتی مس
 ساز آن شـده اسـت کـه جامعـة     پذیرفته است و همین قوام و استحکام زمینهخلل ناپذیر قوام و نظام 

 ـانسانهای  واقعی اجتماعی قرار گرفته و بگونه ةآرمانی و هدفدار، الگو و نمون  ـو نه تخیلی  ئی واقعی 
 آن، اسوه و الگو باشند.

های متعالی بپردازیم، لازم است به ایـن   پیش از اینکه به عوامل سازنده و ایجادی این شخصیت

                                                           
رَدِيهَلا دیَفَسَقُا  دِيهَلا دَحَقَّ  ـ 9 ََ  أَرَدْنلا أَن نی هْلِكَ قیَرْيةًَ أَمَرْنلا مُتیْ لا تَدْمِيرً وَإِ َِ هَلا  لْقَاْوُ دَدَمَّرْنلا  92. اسراء/عَلَيیْ

مْ دِي  لَْْرْضِ مَلا لَمْ نمَُكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَ  ـ 2 ُِ لَكْنَلا مِن قیَبْلِهِم مِّن قیَرْنٍ مَّكَّنَّلا ِْ لا  لسَّمَلاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَ رً  وَجَعَلْنَلا  لْْنَیْهَلارَ ألََمْ يیَرَوْ  كَمْ أَ
مْ قیَرْنلا آقَريِنَ تَجْرِي مِ  ِِ ُِم اِذُناُاِهِمْ وَأنَشَأْنلا مِن ایَعْدِ لَكْنَلا ِْ  2انعام/. ن تَحْتِهِمْ دأََ

لْ مِن مَّحِيصٍ  ـ 3 َِ هُم اَطْشًلا دیَنیَقَّبُا  دِي  لْبَِ دِ  مْ أَشَد  مِنیْ ُِ لَهُم مِّن قیَرْنٍ  لَكْنَلا قیَبیْ ِْ  32قصص/ .وكََمْ أَ

لَى  عَلَيْهِمْ ـ 2  ََ  تیُتیْ ر  مَّقَلامًلا وَأَحْسَنُ نَدِيًّلا وَإِ نَلاٍ  قلاوَ  لَّذِينَ كَفَرُو  للَِّذِينَ آمَنُا  أَي   لْفَريِقَيْنِ قَيیْ لَهُم مِّن قیَرْنٍ .  آيلاتیُنَلا ایَيیِّ لَكْنَلا قیَبیْ ِْ وكََمْ أَ
مْ أَحْسَنُ أَ لا لا وَرئِیْيًلا  22و  23. مریم/ُِ
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و تحقق ویژگیهای مثبـت، باعـث    تذکر بسیار جدی عطف توجه داده شود که همانطور که وجود
 ـ  تشکیل و رشد شخصیتِ متعالی انسان آرمانگرای می اـنم   شود، نبود این ویژگیها  و خـدانکرده، زب

 ـنمود و ظهور ویژگیها  ها، تثبیت کنندة این حقیقت است که شـخص   ی متضاد با این مشخصهئلال 
یـده و    یا جامعه از نظر هویت و منزلتهای انسانی هنوز به مرتبة شخصی ت انسان و جامعـة هدفـدار نرس

تـه     ساز و تکامل لازم است در مسیر رشدِ ویژگیهای منزلت ی، بـذل  ئ ـ آفرین بـه نحـو جـدی و شایس
 مساعی شود.

اـهیخ ررف،      اـنگرای را آگ اـن آرم یـت انس شاید بتوان گفت مهمترین عامل سازندة روح شخص
 است.جانبة وی نسبت به جهان و انسان تشکیل داده  واقعی و همه

کسی که به هستیخ خودش و به هستن دیگران از تنها یـر روزنـة کوچـر و از طریـق یـر      
کند، طبیعی خواهد  سلسله معاییر و ظوابطِ محصور شده و محدود و پا گرفته از دیدی ویژه نگاه می

 بود که وی نه به درکِ درستی از هستیخ خویش نائل خواهد آمد و نه هم از هستنخ دیگران.
یر دریچة مثلاً مادیت و اگر هم از تیپ بیند، منتها از یر زاویه و تنها از  جهان را می او خود و

 آهنگ! ها و مرتاضان و رهبانان بوده باشد، از دریچة معنویت نپالوده و ناهم جوکی
اـهم      اـییری مشـخص، محـدود و ن اـی مع اـ    او جهان و انسانرا خواهد شناخت، اما بر مبن آهنـگ ب

 فطرت!
نـاخت وی   «آهنگی هم»و « ررفا»شناخت وی با فطرت، لذا، چون در  وجود نداشته و دستگاه ش

اـم اخلاقـی و عقـلخ      یارای ایجاد درک درست و هم آهنگی لازم و شایسته را نداشته اسـت، در نظ
 شود. عملی و نیز نظام ارزشی و آرمانی وی هماهنگی موجود نمی
اـهنگی و    اختلال و ناهماهنگی بسیار شوم حاکم بر سرنوشت کنون ی جوامع بشـری و ایـن ناهم

دهـد،   ها از خود نشان مـی  آوری که انسان امروزی در برابر ارزشها و آرمان های شرم رنگ گردانی
اـنخ        ناشی از همین تنگی زاویة دیدِ وی به  بـلاً گفتـه شـد، انس اـی آنچـه ق جهان و انسانست؛ و بـر مبن

 ل و تذبذب عملی نیست که بالعکس:آرمانگرای، نه تنها گرفتار این نارسائی و این اختلا
کوشد تا در نحـوة   چون وی به شناخت درستی از خود و جهانخ بیرون از خود رسیده است می

اـی کنـد کـه    ی چنان ئ اش و با سایر ابعاد هستی، رابطه گیری خویش با خودش، با جامعه موضع بر پ
 خدا و خلق از وی خشنود باشند و خودش نیز رستگار.
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اـ    نگرد؛ آنهم به مفهومی که شایستة انسانی هدفـدار اسـت،    می« الهی»او هستی را  نـه متناسـب ب
خواهند با دیدِ ابتدائیخ حسی به درک نشینند؛ کسانی که خورشید  دیدگاه مردمی که همه چیز را می
 ایستند؛ را در پرتو شمع به مشاهده می

یـضخ او و   در چشم اندازخ دانش و بینش انسان هدفدار، هرچه هست خداست و  باقی همه پرتـو ف
 شمارد. هستی یافته از او؛ و لذاست که جهتِ بازگشت همه را به سوی خدا می

ست؛ و نه غیر آن. و درین بینش، خدا خـود گـواه خـدائی و     توحیدِ انسان هدفدار، توحید الهی
 کنند. یکتائی خود بوده و همة مخلوقات در پرتو نور وجود او، بود و نمود حاصل می

ُِاَ وَ شَهِ  ُِاَ  لعَْزيِزُ  لْحَكيِمُ   لْمََ ئكَِةُ وَ  دَ  للَّ ُ أنََّ ُ لَا إلَِ  َ إِلاَّ   .(9) أوُلاُ  لعِْلْمِ قلائمًِلا الالقِْسْطِ لَا إلَِ  َ إِلاَّ 
جـز او کـه    دهند که به جز او خدائی نیست، خدا و فرشتگان و همة دانایان، عادلانه گواهی می»

 «گرانقدر و کاردان است خداوندگاری نه.
رسد،  سورة نور به اوج شایستة خود میاین بینشخ الهی در برخورد دقیق و حکیمانه با آیة مبارکة 

چه درین آیة، مسئلة شناختِ سایر موجودات در پرتو نور الهی مطرح شده و خداوند نه تنها به خود 
 (2)باشد، نه بر عکس پرتو نور او قابل شناخت می شود که هرچیز دیگر، در شناخته می

كَمِشْكَلاٍُ ديِهَلا مِصْبلاح   لْمِصْبلاحُ دِیي زجَُلاجَیةٍ  لز جَلاجَیةُ كَأنَیَّهَیلا كَاكَْیو    ناُرِ ِ  لْْرَْضِ مَثلَُ  وَ   لسَّمَلاوَ  ِ  ناُرُ   للَّ ُ 
 نیُارٍ عَلیَى   ن یار  لاَْ لیَمْ تمَْسَسْی ُ نیَلار   لَا غرَْايَِّةٍ يكََلادُ زيَیْتیُهَلا يضُِيءُ وَ  دُرِّيٌّ ياُقدَُ مِن شَجَرٍَُ م بلاركََةٍ زيَیْتاُنةٍَ لاَّ شَرْقيَِّةٍ وَ 

 .(3)اكُِلِّ شَيْءٍ عَليِم    للَّ ُ  وَ  لْْمَْثلاوَ للِنَّلاِ    للَّ ُ يضَْرِبُ  مَن يشََلاءُ وَ  لنِاُرِ ِ   للَّ ُ يیَهْدِي 
خدا روشنی آسمانها و زمین است، روشنی او چیزیست از قبیل چراغدانی کـه در آن چراغـی   »

ای درخشان است، سوخت چراغ از درخت  هست، چراغ در داخل شیشه است، شیشه گوئی ستاره
تـانة برافـروختن اسـت،          نـش در آس اـختر، روغ اـور اسـت و نـه از ب  زیتون با برکتی است که نه از خ

نـی  هر چند آتشی به آن نرسیده اش  باشد، روشنی روی روشنی، خدا هر که را بخواهد بسوی روش

                                                           
 92آل عمران/ ـ9 

های حسی و واقعی  زهای دیگر ـ چه پدیدهیبحث مفصل روشهای خداشناسی به ویژه آنگاه که خداوند به وساطت چ ـ 2

گیرد؛ از عهدة این رساله بیرون بوده و خواستاران موضوع باید به  و چه اصول و ظوابط عقلی ـ مورد شناسائی قرار می

 کتب خداشناسی مراجعه نمایند.

 32ـ نور/ 3
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 «داند. همه چیز را می آورد و خدا ها را برای مردم می کند، خدا این نمونه هدایت می
دارخ وجود « اول و آخر، ظاهر و باطنخ»کند؛ او خدای را  او همة هستی را در نور حق مشاهده می

 .(9)شمارد می
 

اـ هـدف خـود      های حق را درک نمی انفس، چیزی جز نشانه انسان هدفدار، در آفاق و کنـد، ت
 قرار دهد.

أنَفُسِیهِمْ حَتَّیى  يیتَبَیَیيَّنَ لهَُیمْ أنََّی ُ  لْحَیق  أوََلیَمْ يكَْیفِ ارِاَِّیكَ أنََّی ُ عَلیَى  كُیلِّ شَیيْءٍ سَنرُيِهِمْ آيلاتنِیَلا دِیي  لْْدیَلااِ وَدِیي 
 .(2)شَهِيد  
اـ      های خود را در کرانه به زودی نشانه» اـن خـواهیم داد، ت اـن نش های جهان و در خودِ آنان به آن

چیز گواه  هر اندازه کافی نیست که خدای تو برحق است؛ آیا همین « او»برای آنها آشکار شود که 
 «است؟!

اینان را خداوند توفیقی عمیق و وسیع بخشیده است تا از طریـق حـق و حضـور و شـهود حـق،      
 بتوانند به هستیخ دیگران نظر انداخته و وجودشانرا در نور وی مشاهده کنند.

حقانی و الهی هستی بـوده و همـة   جنبة ی هستند که همیشه متوجه و ناظر ئهدفداران واقعی آنها
اـب و کـلام      موجودات را ظلِّ رحمت الهی و عین وابستگی به حق می دانند؛ اینان بـه پیـروی از کت

یـن  دانند  الهی، نه تنها هستی را دارای علتی الهی می تـگی  که وجود مخلوقات و معلولات را ع وابس
 شمارند. )ربط و فقرخ( به حق می

ُِمُ  لْخَلالقُِانَ أمَْ قُلِقُا  مِنْ غيَْ   .(3)أمَْ قَلقَُا   لسَّمَلاوَ ِ  وَ لْْرَْضَ الَ لاَّ ياُقنِاُنَ  * رِ شَيْءٍ أمَْ 

آسـمانها و  »اند یا حتی  «خویشتن»آفریدگار اند، یا خود  آیا آنها بدون هیچ علتی به وجود آمده»
 «اند. بهره اند؟ نه اینها از یقین بی هم آنها خلق کرده« زمین را
اـن بـه خـوبی      جوئی گرفته از آیاتی با این مایه از بینش، درس حقشناسی و حقیقت اینان انـد، آن

اند که غیر از خداوند، کسی یارای ایجاد و خلق و... نداشته و اگر همة مخلوقات دست  درک کرده

                                                           
 و... وَ لْْقِرُ  وَّوُ  لَْْ  ُِاَ  ـ 9

 13فصلت/ ـ 2

 32و  31/طور ـ 3
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بدست هم بدهند که بخواهند چونان ذات حضرت حق دست بـه خلقتـی بزننـد بـه قـول قـرآن از       
 چه، که از بیرون آوردن ربودة آنچه مگسی از نزد آنان برباید، ناتوانند.آفریدن مگسی 

َُالاایًلا وَ  لیَاِ يلا أيَی هَلا  لنَّلاُ  ضُرِبَ مَثَل  دلاسْتَمِعُا  لَُ  إِنَّ  لَّذِينَ تَدْعُانَ مِن دُونِ  للَّیِ  لیَن يَخْلُقُیا  
هُمُ  لذ الابُ شَيْئًلا لاَّ  مَلا قیَدَرُو   *  يَسْتَنقِذُوُ  مِنُْ  ضَعُفَ  لطَّلالِوُ وَ لْمَطْلُابُ  جْتَمَعُا  لَُ  وَإِن يَسْلُبیْ

 .(9)* للََّ  حَقَّ قَدْرِِ  إِنَّ  للََّ  لَقَاِيٌّ عَزيِز  
اـ    » اـیش آنه ای مردم برای شما مثلی زده شده، به آن گوش دهید، اینها که شما به جز خدا بـه نی
اـ     پردازید، اگر همه با هم جمع شوند، یر  می مگس هم نخواهند آفرید، حتـی اگـر مگـس از آنه

اـن خـدا را     *از چنگ او بیرون نیارند کشید، آری خواهان هر دو ناتواننـد  چیزی برباید، تـی این براس

 «اند، خدا نیرومند و گرانقدر است. آنطور که شایستة اوست نشناخته
اـی   این آیات و آیات متعدد دیگری از سوره اـنهای و...  93و  31و  39ه هدفـدار را متوجـه    انس

نـش و دانـش      چند مسئلة بسیار جدی و مهم ساخته و آنان در پرتو این هدایت الهی و به نـور ایـن بی
 اند بین حق و باطل و اصل و فرع امتیاز بگذارند. ربانی توانسته

یـد   این انوار هدایتگرخ ربانی اثبات می اـ   هدارد که میان خلقت و صنعتی که ما تازه بـه دوران رس ه
یـار      های خویش ساخته بدان چنگ زده و آنها را قبلة آمال و اندیشه اـز هـم بس یـار و ب ایم، تفاوت بس

اـت را کـردن و از روابطـی کـه     است؛ خلق کردن و ایجاد  کردن چیزی است و فهم روابط مخلوق
 و ترتیب نموده به سود خویش استفاده کردن چیز دیگری.دیگران خلق 
تواند فلان  بینند، علم بشر بجائی رسیده است که می قلابیخ ما، همینکه میئی از روشنفکران  عده

اـی        و یا ماهواره را بسازد، نابخردانه فکر مـی  ماشین، کامپیوتر اـ در فرداه اـن فـردا ی یـن انس کننـد، هم
ئی و یا حیات بخشیدنخ به او خواهد یازید! اینان اصولاً متوجـه اصـل    دیگری، دست به ایجاد پدیده

 اند! های ملموس ایجاد و خلق و صنعت نشده واقعیت
گفتیم، درد و حسرت ما را به گفتن  از مرحله دور افتادیم و در جائی که نباید جز از نیکوئی می

 واداشت.
 شود که: کند و متوجه می انسان هدفدار وقتی به هستی نگاه می

                                                           
 22و  23حج/ـ 9 
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 لْْرَْضِ روََ سِيَ أنَ تمَِيیدَ اكُِیمْ وَایَثَّ ديِهَیلا مِین كُیلِّ دَ اَّیةٍ وَأنَزلَنْیَلا  قَلَقَ  لسَّمَلاوَ ِ  اغِيَْرِ عَمَدٍ تیَرَوْنیَهَلا وَألَقَْى  دِي
ََ  قَلَقَ  لَّذِينَ مِن دُونیِِ  ایَلِ  لظَّیلالمُِانَ  * مِنَ  لسَّمَلاءِ مَلاءً دأَنَبتَیْنلا ديِهَلا مِن كُلِّ زوَجٍْ كَريِمٍ  ذَ  قَلْقُ  للَِّ  دأَرَوُنيِ مَلا  َِ

 .(9)*م بيِنٍ دِي ضََ وٍ 
لنگرها افکنده تا تعادل شما را بر هم نزنـد،  آسمانها را بدون ستونهائیکه ببینید آفریده و در زمین »

اـ آن انـواع          تـادیم و ب اـ از آسـمان آب فرس اـخت. و م یـن پراکنـده س  و انواع جانوران را بر روی زم
این آفرینش خداست، حالا به من نشان دهید دیگران چه  *های پر ارج را در زمین رویانیدیم جفت
 «.اند اند، ولی ستمگران آشکارا در گمراهی آفریده

شود به اینکه تحقق این امور بدون حاکمیـت   با همة وجود و تمامت هستی خویش معترف می
 مطلقة وی غیر ممکن است.ارادة الهی و قدرت 
نـن   منطقی این باور )الهی یافتن هستی( اذعان و باورمندی به تخلف آورد لازمه و پی ناپذیریخ س

سـت، و چـون    ها؛ انسان هدفدار چون مؤمن به اصل خدا مرکزی ست در تمامت امور و پدیده الهی
بار الهی بنیان نهاده اسـت؛ و چـون نیـر     تفکر خود را بر مبنای اصول و معارف راهپرداز و سعادت
حصار تنگ زمان و مکانخ تاریخیخ ویژه و باورمند است که اصول هدایتگرخ معارفِ الهی محدود در 
اـریخ و      ئپاگرفته از شرایطی خاص و نیازها و نگرشها و گرایشها تـر همیشـة ت ی ویـژه نبـوده و در بس

که هرگونه انحراف و سرپیچیخ پنداری، گفتاری  تا آنجا پایان زمان حاکمیت مطلقه دارد، گسترة بی
نـنخ الهـی تحمیـل     و یا کرداری از سننخ الهی، بازتاب رنجبار خود را بر رویگردانانخ از مسیر حق و س

اـنی در گـرو       شود که همة سـعادت  نماید، به این ایقانخ برکتبار مجهز می می اـی واقعـی و حقـة انس ه
 بوده و از همین طریق متبلور خواهد شد. سننری و قرار گرفتن در جهت همین جانبدا

ََ لِكَ   . (2)...   لدِّينُ  لقَْيِّمُ دأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنيِفًلا دِطرََْ   للَِّ   لَّتِي دطَرََ  لنَّلاَ  عَليَیْهَلا لَا تیَبْدِيلَ لِخَلْقِ  للَِّ  
دائی است، همان کـه  پس روی خود راست بر این دین راستین بنه، دینی که همان سرشت خ»

 اند آفرینش خداوند را دگرگونی نیست. این پیمان دین استوار است... شدهمردم را بر آن سرشته 

 .(3)لنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ  للَِّ  تیَبْدِيً   سُنَّةَ  للَِّ  دِي  لَّذِينَ قَلَاْ  مِن قیَبْلُ وَ 

                                                           
 .99و  91لقمان/ ـ9 

 .31روم/ ـ 2

 22احزاب/ ـ 3
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 «.نیابی سنت خدا در میان پیشینیان است. و هرگز در سنت خدا تبدیلی»

کند که لازمة ایـن   و چون انسان هدفدار به این مرتبة از شناخت و باور رسید، بخوبی درک می

اـگزیر از پیـروی و    اندیشه در زمینة انسانی، اعتقاد و پیروی از سنتی اجتماعی ست. و چون انسان را ن

نـاخت بهتـرین و ب     داند  اعتقاد به سنتی اجتماعی می اـم  برآنست تا دریـن رابطـه بـه ش اـی   رتـرین نظ ه

اجتماعی نائل آمده و از بهترین و والاترین اصول اجتماعی عملاً جانبداری و پیروی نماید. و چـون  

بـه سـوی   )به هوای نفس( نپیموده است و عشق و اخلاص و ایمان به حـق او را  « به خود»این راه را 

 ـ  ـ درَشِیي اند نهمْ اْ وَ الاَ معشوق حقیقی کشانده، هر چند در میان خلق است   ـاما دل به سوی حق دارد 

 ـو درین وادیخ پرسـوز و گـداز نـوای روحپـرور محبـوب او را بخـویش         انْ ي  لارَْو حِهِمْ عَرْشِیوَ ایِ  بوده 

 رد که:وآ می

 « لِْْسَْ مُ   للَّ ِ  عِندَ   لدِّينَ  إِنَّ 

 شنود که: از میبو 

 .(9)پذیرفته نخواهد شدو هر که جز اسلام دینی خواهد )گزیند( هرگز از وی »

 «.(2)به آنچه خدا فرو فرستاده حکم نکردند، ناسپاسان )کافران(اند و آنانکه»

 کند. لذا روی بر این درگاه با عظمت می

بررسی ویژگیهای انسانی و تحقیق و کاوش در مکاتب و مناهج ساخته و پرداختة فکرخ محـدود  

« مغز»ساخته است که مکاتب و مناهج تراوش شده از بشری، انسانخ هدفدار را مؤمن به این واقعیت 

 آدمی و اصول و فروع آنها، روی دلائل متعددی ناقص و نارساست.

دیخ( بشـر را از وی  ی ـاو بخوبی دریافته است که اگر فطـرت و ارزشـهای فطـری )الهـی و توح    

اـعی ا     اـعخ طبیعـی و اجتم سـت،  بگیرند، چون اندیشة وی محصور و محدود در حصار شـرایط اوض

اـع و      توانائی کشف و طرح و ارائه اـریخ و اجتم اـری در ازای ابـدیخ ت ی روابط پایدار و ساری و ج

 طبیعت را ندارد؛

اـم فکـری موجـودی     انسان منهای بعدِ فطری اـیر پدیـده     اش دریـن نظ اـی   سـت در عـرض س  ه
                                                           

سَْ مِ دِينًلا دیَلَن يیُقْبَلَ مِنْ ُ  ـ 9 رَ  لِْْ  (.21)آل عمران/ ...وَمَن يیَبْتَغِ غَيیْ

مُ  لْكَلادِرُونَ ...وَمَن لَّمْ يَحْكُم اِمَلا أنَزَوَ  للَُّ   ـ 2 ُِ  (.22. )مائده/دَأُولَ ئِكَ 
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 حیوانی و غیر آنها.

بیافریدیم. و پریان را پیش از آن از آتش « گل سیاهِ بدبو»از « گل خشر شده»همانا انسان را از »

« گل خشکی»ام بشری را از  آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود من آفرینندهدود ساختیم و  بی

ده بیفتیـد،  جپـرداختم و در او از روح خـود دمیـدم برابـر او بـه س ـ     و هرگاه آنـرا  « گل سیاه بدبو»از 

 «(9)رتافت از آنکه از سجده کنندگان باشدفرشتگان همگی سجده نمودند، جز ابلیس، سر ب

ئـی   این موجود را اگر بدون آن نفخة الهی و آن فطرتِ ربانی در نظر آوریم، دارای چه وجهـه 
 !تواند بود؟

 یابد: صرف نظر از اینکه جریانخ خلقتش را بر مبنای قرآن چنین می
اـه پایـدار   ئ ی از گل بیافریدیم، آنگاه او را نطفهئ همانا انسانرا از مایه» اـه  ی ساختیم در جایگ و آنگ

اـرة گوشـت را          اـختیم و آن پ تـی س اـرة گوش تـه را پ آن نطفه را خونخ بسته آفریـدیم و آن خـونخ بس
یـدیم.   استخوانها کردیم و به آن استخوان گوشت پوشانیدیم. و آنگاه، آنـرا آفـرینش    دیگـری بخش

 «.(2)است رانی که بهترینخ آفریدگائخجسته باد خدا
اـ   دا فراموشی و نسیان فطرت وی به مسایلی میفرایند خ انجامد که خداوند برای شناسانیدن آنه

 گوید: مندی استفاده کرده است، مثلاً آنجاها که می بیرات بسیار ررف و پهنهعاز ت
 «.(3)سوگند به عصر که انسان در زیان است جز آنانکه...»

یـراب شـده و در جهـت ارزشـهای       راه فطرت پیموده و از چشمه  سار فطرت )ایمان به خـدا( س
 الهی گام برداشتند... و یا:

 «.(2)تر است و انسان از هر چیز )از هر موجودی( جدال کننده»

                                                           
نسَلانَ مِن صَلْصَلاوٍ مِّنْ حَمٍَِ مَّسْنُانٍ ـ 9  َْ قلاوَ راَ كَ لِلْمََ ئِكَةِ إِنِّي  * وَ لْجَلانَّ قَلَقْنَلاُ  مِن قیَبْلُ مِن نَّلارِ  لسَّمُامِ  * وَلَقَدْ قَلَقْنَلا  لِْْ وَإِ

ََ  سَاَّيیْتُُ  وَنیَفَخْتُ دِيِ  مِن ر وحِي دیَقَعُا  لَُ  سَلاجِدِينَ  * نْ حَمٍَِ مَّسْنُانٍ قَلالِق  اَشَرً  مِّن صَلْصَلاوٍ مِّ  دَسَجَدَ  لْمََ ئِكَةُ كُل هُمْ  * دَِِ
 (.22ـ  39)حجر/ .إِلاَّ إِاْلِيلَ أاََى  أَن يَكُانَ مَعَ  لسَّلاجِدِينَ  * أَجْمَعُانَ 

نسَلانَ  ـ 2  مَُّ قَلَقْنَلا  لن طْفَةَ عَلَقَةً دَخَلَقْنَلا  لْعَلَقَةَ مُضْغَةً  * ُ مَّ جَعَلْنَلاُ  نطُْفَةً دِي قیَرَ رٍ مَّكِينٍ  * مِن سَُ لَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ قَلَقْنَلا  لِْْ
 (.92و  92)مؤمنون/ .* للَُّ  أَحْسَنُ  لْخَلالِقِينَ دَخَلَقْنَلا  لْمُضْغَةَ عِظلامًلا دَكَسَاْنلا  لْعِظلامَ لَحْمًلا ُ مَّ أنَشَأْنلاُ  قَلْقًلا آقَرَ دیَتَبَلارَكَ 

نسَلانَ لَفِي قُسْرٍ ، وَ لْعَصْرِ  ـ 3  (.9)عصر/ ...إِلاَّ  لَّذِينَ ، إِنَّ  لِْْ

نسَلانُ أَكْثیَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ...  ـ 2  (12)کهف/.وكََلانَ  لِْْ
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بردارد و چون خوبیش رسد « شیون»اند؛ چون بدی به او رسد  آفریده« حریص»همانان انسانرا، »
 و... «(9)پیشه کند، مگر آنانیکه...« مناعت»

 و...« (2)نیاز دید، سربرداشت )طغیان کرد( همانا، چون انسان خود را بی»
اـ   بر آنست تا انسان مؤمن را به قسمتی از رازها و روابط و احکام حاکم به آنها آشنا و بینا سازد. ت

روی است کـه متوجـه   باشد؛ و از همین  در پرتو این بینش هدفی را برگزیند که شایستة چون او می
اـن و دل         می اـ ج اـن وحـی بخـوبی ب  گردیم وی در نهایتِ امر، این واقعیت ملمـوس را از طریـق زب
 پذیرد که: می
 .«(3)خواهد که بر شما سبر )آسان( گیرد )چه( و انسان ناتوان آفریده شده است خداوند می»

اـم   «يحُِب انیَ ُ  وَ  يحُِبی هُمْ »لذا روی بجانب قرآن و اسلام آورده و مصداقخ واقعیخ فرمودة  که بیانگرخ مق
 گیرد. عشق و رحمت الهی است، قرار می

اـتم       اـ خ اـن هدفـدار، اسـلام را از آدم ت اـن یـر وجهـة توحیـدی     و هر چند که انس  دارای هم
های خودگر، بـه انحـراف    شمارد، اما نظر به اینکه سایر ادیان در طول تاریخ از جانب خودباخته می

زنـد. چـه    چون اسلامخ خاتم پیامبران)ص( اکمل است، بدان چنگ مـی کشیده شده، و در قدم دوم 
 باور به اینکه:

ِِيَ أقَیْاَمُ  ذَ   لقُْرْآنَ يیَهْدِي للَِّتِي   َِ  . (2)... إِنَّ 
 روحخ وی را به مبدأ حقایق کامله فرا خوانده و او را به این معنا مؤمن گردانیده است که:

 . (5)قلاوَ إنَِّنِي مِنَ  لْمُسْلِمِينَ  عَمِلَ صَلالِحًلا وَ  دَعلا إلِىَ  للَِّ  وَ مَنْ أحَْسَنُ قیَاْلًا مِّمَّن  وَ 
اـر نیکـو آورد و بگویـد: مـن از          » چه کسی سخنی بهتـر از آن دارد کـه بـه خـدا بخوانـد و رفت

 .«مسلمانانم
تـین کسـی توانـد بـود کـه       نام می« ایمان»این موضعگیری را در زبان شرع  گذارند و مؤمنخ راس

                                                           
لُاعًلا ـ 9 َِ نسَلانَ قُلِقَ  ََ  مَسَُّ   لشَّر   * إِنَّ  لِْْ رُ مَنُاعًلا * جَزُوعًلاإِ ََ  مَسَُّ   لْخَيیْ  (91ـ  22)معارج/ ...إِلاَّ  * وَإِ

نسَلانَ ليََطْغَى   ـ 2  (.2و  2)علق/.أَن رَّآُ   سْتیَغْنَى   * كَ َّ إِنَّ  لِْْ

نسَلانُ ضَعِيفًلا ـ 3  (.22)نساء/.يرُيِدُ  للَُّ  أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَقُلِقَ  لِْْ

 .1اسراء/  ـ2 

 .33فصلت/ ـ 1
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 خویش باشد. )ایمان( پاسدار این موضعیگریخ به حقِّ
اـحة    پاسدار ایمان که درین نبشته او را پاسدار آرمان و انسان هدفمند و آرمانگرای خوانـدیم، س

اـم متوجـه      ی را به نیکوئی تشخیص مـی ئها و مراتب و مواضع آرمانگرا زمینه تـین گ  دهـد و در نخس
زای، یعنی دل و مغز خویش  های تعالی مواضع باطنی آرمانشود که واجب و شایسته است تا از  می

 پاسداری نماید؛ زیرا که باور دارد:

را، خداوند عبث تذکر و تأکید نفرموده  «(9)إِنَّ  لسَّمْعَ وَ لبَْصَرَ وَ لفُْؤَ دَ كُل  أوُلَ ئِكَ كَلانَ عنَْ ُ مَسْئاُلًا ...»
 است.

ئی  کند تا مبادا که درین ناحیه از مواضع، شائبه پاسداری میئی  لذا او، از همة اینها به نحو شایستة

و یا بدام وسواس و گمانهائی گمراه کننده و بر هم زنندة اعتماد  رُل  ريِلاءٍ شِرکْ   از ریا پدیدار شود که:
 آهنگی گرفتار آید که: و اطمینان و در نتیجه مخلّ به هم

 .(2)... إِنَّ ایَعْضَ  لظَّنِّ إِ مْ  ...
اندیشـد،   چون بدین باور جامة عمل پوشانیده، هرگز و به هیچوجه در رابطه با کل آنچـه مـی  و 

اـن و نیـز غایـت و    دچار غفلت نشده  و بویژه به صورتی پیگیر متوجه علت و خاستگاه اندیشه و آرم
هدف نهائی نظام و دستگاه فکری و آرمانیخ خویش هست، تا مبادا فکر ناسالمی به ذهنش راه یافتـه  

 او را بخود مشغول دارد. و
 ـدر مکتب به این نتیجة بارور و سازنده رسیده   ـنظری و عملی  انسان هدفدار از مطالعه و کاوش 

ی برخـوردار اسـت کـه حتـی دسـتِ      ئو متوجه شده است که حقایقخ مکتب از چنان گستره و ررفا
 حاکمیت نیست. اش یارای نفوس و جریان بالنده و سازندهتوانمند تاریخ و زمانه را بر 

اـن را در    نه زمان می ،شناسند و نه روح گیراند، نه ماده می احکام و معاییر و ضوابط همه توانـد آن
 اند و نه در بند زبان. خویش قرار دهد و نه مکان، نه در بند قبیله و ریگ ةمحدود

ست و بس. و آن ضابطه هم، حاکمیت مطلقـة   معاییر فقط بیانگر یر ضابطة الهی و این احکام
 نمایند. ثبیت میتالهی را در همة آنچه آمد، در همة زمانها و همة مکانها، 

 بخش همة جهان و جهانیان اسـت   او با همة وجودش ایمان دارد که: خداوند هم خالق و هستی
                                                           

 32اسراء/ ـ 9

 .92حجرات/ ـ 2
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اسلام را به عنوان دین و  شناسد و و هم راهبر و راهپرداز همه. انسانخ هدفدار چون هستی را الهی می
 مندیخ نظام الهی باورمند است. گیری و پهنه مکتب خود گزیده است، به همه

اـن کـه از      اـی زب بعداً هم، با همین دقت و ریزکاری متوجه گفتار خویش خواهد شد تا بـه بلاه
که متوجـه   گرفته تا به کفر و زندقه میدان عمل دارد، دچار نشود. لذاست غیبت و دروغ و بهتان و...

شوند، دروغ بگوینـد،   شوند تا ضرر بکشند، اما حاضر نمی شویم انسانهای آرمانگرای حاضر می می
ست که درین روند، گرویـدگانخ بـه دروغ و غیبـت و... را     و طبیعی غیبت بکنند و یا بهتان و... بزنند؛

 ی تشکیل خواهند داد.ئها چه کسانی و چه تیپ
زیـرا در ایـن موضـع    توانیم به تماشا بایستیم؛  بیشتر در زمینة عمل میرا چهرة اصلی آرمانگرایان 

کوشند  ها و قوانین الهی بوده و تا کجاها می شویم، اینان با چه دقتی متوجه سنت است که متوجه می
 ها عمل نمایند. تا بر مبنا و در جهت سنت

اـه مـی  شمارد، به ایمان از دریچة عمـل   انسان هدفدار چون هستی را الهی می کنـد؛ او اصـلاً    نگ
ست که عمل را محدود نساخته و در  داند. آنهم برترین و بهترینخ کارها؛ و طبیعی می« عمل»ایمان را 

اـن را محـدود بـه تصـدیق      های زندگی، گسترش می تمام ابعاد حیاتی و ساحه دهد؛ همچنانیکه ایم
 داند. ا اقرار به زبان نمییقلبی 

تـبرد      چه و برای که، می داند که ایمان یعنی و چون می اـن از دس اـریخ ایم  کوشد تا مراکـز و مج
اـییر    اایمانی مصون بماند؛ لذا هم متوجه تفکرات و تصور بی اـی مع ت خویش است و آنها را بـر مبن

اـنی:  إِنَّ  لسَّیمْعَ ... الهی و اسلامی پی ریخته است؛ هم متوجه گفتار و کردارش؛ چه در این نظامخ ایم
 است. (9)وَ لفُْؤَ دَ كُل  أوُلَ ئِكَ كَلانَ عنَْ ُ مَسْئاُلًا وَ لبَْصَرَ 

اـن،    و هر آنگاه که عملخ یکی از اینها در خلاف جهت ایمان باشد، تحقق و آرزوی تحقـقخ ایم
 امری واهی خواهد بود. زیرا که این مکتب اعلام کرده است:

اـمبرش »و « خـدا »بیاورید که بـه زودی  « عمل»بگو » اـن »و « پی اـر  «مؤمن وردِ شـما را خواهنـد   آک
 «.(2)دید...

اش  انسانخ هدفدار، دیدگانش نیز هدفدار است؛ گوش و قلبش نیز هدفدار است؛ زبان و اندیشـه 
                                                           

 .32اسراء/ ـ9 

 (.911)توبه/ و... وَقُلِ  عْمَلُا  دَسَيیَرَى  للَُّ  عَمَلَكُمْ وَرَسُالُُ  وَ لْمُؤْمِنُانَ ـ 2 
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 ـکه همان ارزشهای الهی   ـمـی     نیز هدفدار است و چون خویشتن را پاسدار اهداف  دانـد، از   سـت 
 آورد. را به عمل میدار  چشم و گوش و قلب و... پاسداری شایستة انسانی ایمان

اـم   شنود و می اندیشد و می وی باورمندِ به اینست که در محضر الهی می گوید؛ و شایستة این مق
 را آن میداند که عملی در خور، بنماید.

آهنگی، در حدِّ شایستة آن پی برده است، بر آن است تا تخلق به اخلاق الله  و چون به اصل هم
شود،  است که از حق جز خیر و نور و فیض چیزی صادر نشده و نمیکرده باشد؛ و باز چون معتقد 

نـود و نگویـد و      لازمة مقام تخلقخ به اخلاق الله را آن می داند که جز به خیر نگراید؛ جـز از خیـر نش

امَِیلا   يیُؤَ قِیذكُُم وَلَ كِینرا به خوبی درک کرده اسـت و از:   ...كَسَبَتْ رَِِينةَ    امَِلا نیَفْلٍ  كُل  نیندیشد و... چه 
شمارد و معتقد است  اثر نمی آگاهی دارد؛ و باز از آنجا که خویشتن را موجودی بی قیُلیُااكُُمْ كَسَبَتْ 

 ها، در گرو عمل وی است؛ همیشـه محاسـب    ها و والائی ها، همة تباهی ها و نارسائی که همة رسائی
 باشد. و مراقب کردار خویش می

اـ هـم کیفـر بعضـی از       ردة خودفساد و پریشانی بک» اـ م مردم در همة بر و بحرخ زمین پدید آید ت
 ـباز گردند  ـاز گنه پشیمان شده و بدرگاه خدا   . (9)«اعمالشان را به آنها بچشانیم باشد که 

اـد   چه وی به روشنی دریافته است که گرایش و هدف قرار دادن زمینه ئی، در تولیدِ نتایج و ایج
 بقول قرآن:فرایند سهم عمده داشته و 

هر یر از این دو فرقه )آنها که دنیا را هدف قرار دادند و آنها که خدا و آخـرت را( از نتیجـة   »
 و نیز: «(2)زود رسیدگی کند همند خواهند شد و خدا به حساب هم اعمال خود بهره

 .«(3)مزد نگذارم البته من که پروردگارم عمل هیچکس از مرد و زن شما را بی»... 
که از بررسی حالات و سرگذشتنامة اقوام و ملل متعدد و مختلف، حاکمیـت مطلقـة   همچنانی 

 سنن الهی را دریافته و نیر باورمند شده است که:
که ایمان آرد  «و خدا به کسانیکه از شما بندگان )باورمندان به خدا و تخلف ناپذیریخ سنن وی»

اـ    اـلفه حکومـت و اقتـدار     و نیکوکار گردد وعده فرموده که در زمین خلافـت دهـد )بج ی امـم س

                                                           
 (.29)روم/ ...ظَهَرَ  لْفَسَلادُ دِي  لْبیَرِّ وَ لْبَحْرِ اِمَلا كَسَبَتْ أيَْدِي  لنَّلا ِ ـ 9 

 (.212. )بقره/لَهُمْ نَصِيو  مِّمَّلا كَسَبُا  وَ للَُّ  سَريِعُ  لْحِسَلابِ أُولَ ئِكَ ـ 2 

كَََرٍ أَوْ أنُثَى  ... ـ 3  (.911)آل عمران/ ...أنَِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلامِلٍ مِّنكُم مِّن 
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بخشد( چنانکه امم صالحخ پیامبران سلف، جانشین پیشینیان خـود شـدند و عـلاوه بـر خلافـت دیـن       
اـن         ـبر همة ادیان تمکین و تسلط عطا کنـد و بـه همـة مؤمن  ـکه اسلام واقعی است  پسندیدة آنها را 

اـ     نگی بیاز خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگا پس اـئبة شـرک و ری هیچ ش
 «(9)پرستش کنند و بعد از آن هر که کافر شود به حقیقت همانان فاسقان تبهکارند.

ی ویژه داشته و در ابعادی وسیع قابل تأمل و ئ درین رابطه، سیمای انسان هدفدار جلاء و روشنی
 دقت است؛

اـر اسـت و اخـلاص، او     پاسـدارخ شـهامت و شـهادت    او پاسدار عشق است و عرفان، پاسدار ایث
اـ باشـد کـه مصـداق       است؛ و جز نور جلال و رحمت الهی را به پاسداری و تبلیغ کمر نمی بنـدد، ت

 قرار گیرد که:واقعی این توصیف بکر و پربار معبود مطلق 

 (2) تیُؤْمِناُنَ الاللَِّ ...! رِ وَ تیَنیْهَاْنَ عَنِ  لْمُنكَ  كُنتمُْ قَيیْرَ أمَُّةٍ أقُْرجَِتْ للِنَّلاِ  تأَمُْرُونَ الالْمَعْرُوفِ وَ 
اند که برخورداری از نعمات و ارزشهای  اینان با برخورداری از دانش الهیخ خویش نیر دریافته

سر نتواند شد. یها م پیروی از سننخ الهی و گام نهادن در جهت همین سنت ةوالای انسانی جز در سای
گیـری در   این معنا رسانیده است که هرگـز، جهـت  ست که این بینش متعالی آنها را بدرک  طبیعی

نـدانه و در   های متعالی را برای ارضای غرایز بهیمی و احساس خط سنتی الهی و آرمان های خودپس
آفـرین و دردآلـودی    اند تا اگر درین مسیر به موانـعخ رنـج   پیشه نکرده« حف  نفس»یر کلام برای 

اـنهای   برخورد کردند، علم و عمل و میدان و همه و هم اـ انس ه را بگذراند و بگذرند! کاریکه پیشة م
اـ      حقیر و بی اـئی و ت اـ ج اـنی را ت محتوی است که خدا و خط خدا و سیاست خدائی و آرمانهای رب
های نفسانی ما باشد و همینکه درین رابطه به  کنیم که حاف  منافع و حاف  لذت ئی تعقیب می مرحله

شویم کـه   شد، به اندیشه، گفتار و کرداری متمسر می یم« ح ِّ نفس»مشکلی برخوردیم که مانعخ 
 ای نفسانی ما باشد؛هشهبتواند تحقق بخش خوا

اـن   از لغزیـدن بـدام   « حفـ  نفـس  »گرایانیکـه فقـط در جهـت     درست بر خلاف گـرایش آرم
 دارند. هوسهای زودگذر و ضد ارزشهای ارزش تلقی شدة امروزی، عمل می

                                                           
هُمُ وَعَدَ  للَُّ   لَّذِينَ آمَنُا  مِنكُمْ وَعَمِلُا   لصَّلالِحَلاِ   ـ 9 نَنَّ لَهُمْ دِينیَ لَيَسْتَخْلِفَنیَّهُمْ دِي  لَْْرْضِ كَمَلا  سْتَخْلَفَ  لَّذِينَ مِن قیَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ

هُم مِّن ایَعْدِ قَاْدِهِمْ أَمْنًلا يیَعْبُدُوننَِي لَا يُشْركُِانَ اِي شَيْئًلا وَمَن   لنَیَّ لِ  لَّذِي  رتَْضَى  لَهُمْ وَليَُبَدِّ  ََ مُ  لْفَلاسِقُانَ كَفَرَ ایَعْدَ  ُِ  (11.)نور/ كَ دأَُولَ ئِكَ 
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ویژگی را برایشان ارمغان نموده است که همـة همـت خویشـرا    این ایده )ایدة حف  نفس( این 
تـه و از ریشـه    ی بنمایند که وجهـه ئمتوجه ارزشها و اصالتها اـی فطـرت آدمـی     ئـی درون ذات داش  ه

 های مادی و بهیمی! سر زده باشند؛ نه صرف تحقق و برخورداری از زمینه
اـ بینیم  لذاست که می تـه اسـت،       نیازهای مادی اینان اندک است و تا آنج کـه بـه واقعیـت پیوس

اـدی و اعـراض از     اکثریت مطلقخ دردسرهای کنونیخ جوامع بشری را همین گرایش به زمینه اـی م ه
باشد، بدین  دهد؛ علتِ این مسئله نیز بخوبی روشن می بار تشکیل می های معنویت ها و زمینه معنویت

اـنی       ی از دلئ معنا که عده اـنیت و ارزشـهای انس  معتقدانـد: علـت اینکـه گـرایش بـه      سـوزان بـه انس
اـنی   ارزشهای خشرِ مادی، رنجبار، برهم زنندة نظم اجتماعی، مخرب و متلاشی کنندة هویت انس

 ها، از نظر کمی باز و از نظر تحققی بسته هستند. باشد اینست که اینگونه زمینه می
طلبـی   ل به افزونشود، عطش گرایش و می لذاست که هرچه از نظر کمی به آنها بیشتر توجه می

اـ    گونه زمینـه  )تمرکز و تکاثر( را در انسان بیشتر نموده و از آن طرف، چون تحقق و تملر این اـ ب ه
و تولیـد   جانبه تحقق نیافته کند، لذا همیشه بصورت کامل و همه های دیگران تصادم پیدا می خواسته

 نمایند. رنج و درد و بلا می
های مادی توانائی  نگرد معتقد است که اساساً زمینه دیدة احترام مینگارنده با آنکه به این نظر به 

ر جهـت منطقـی و   ها اگر د آنرا ندارند تا نظام بخشخ حیات انسانی و آرمانی باشند؛ چه اینگونه زمینه
یـن و زمینـه   اـی مشخصـی،    انسانی خودشان بکار گرفته شوند، تنها توانائی آنرا دارند که به ابعاد مع  ه

 ـچنانکـه امـروز       آهنگی  هم اـرج شـوند  و نظم بدهند و هر آنگاه هم که از مسیر منطقی خویش خ
 ـنه تنها دردی را دوا نخواهند کرد که دردی بزرگتر   بکلی خارج شده اـی کوچـر   اند  را بر درده

 اند! لی خواهند افزود؛ چنانکه افزودهبق
اـ   ، دقت بخرج میاز اینرو چون آرمانگرایانخ راستین، متوجه حف  نفس خویشتن هستند دهند ت

 زایخ غیر انسانی شود. مبادا نفسشِان گرفتار این دامهای اسارتبار و محکومیت
اـن         انـد و آزادی را مـی   اینان آزاده اـدی را. آن خواهنـد؛ آنهـم آزادی از قیـد و بنـد هوسـهای م

اـر آمـده       محکومیت و اسارت را در این می اـدی گرفت باشـد؛ و  بینند که انسانی در بنـد هوسـهای م
اـ کـه اگـر      درک می های مادی ی از هوسها و زمینهئلذاست که، آزادی را بارها کنند، بر عکـس م
اـن       نتوانستیم به فلان زمینة  تـبداد و خفق اـل راه انداختـه از اس اـبیم، داد و ق و... نالیـده و  مادی دسـت بی
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 ـرا شعار می  ـرسیدن به فلان هوس   دهیم. آزادی و در واقع: 
زای  مروز گلایة انسانها از نداشتن زندگیخ مرفه، از تجمل، از وسایلخ به اصطلاح راحتیبراستی، آیا ا

 !؟زمینة مشابه آنزندگانی بیشتر است یا از نداشتنخ معرفت، از نداشتن بینش، خرد، هنر و صدها 
اـکی و عشـق و        تـی و محبـت و پ اـ بسـوی راس و باز آیا، امروز عملاً و با تمامتِ وجود، مردمخ م

 طلبانه؟! دارند، یا بسوی، اهداف راحت ها و... بیشتر تلاش می اصالت
یـریم، آنهـم    و خود بتُِ خویش قرار دادهمحکوم چیزهائیکه خود ساخته ما در بندیم،  ایم؛ ما اس

اـ گـرایش پیـدا کـرده     اسیر اوهام و خیالات واهی خویش! ما به شبه واقعیـت  ایـم و لـذا محکـوم     ه
 ایم! دهپندارهای واهی خویش ش
اـزد؛   د زندگی ما را دگرگون میده و پریشان؛ و اندک تحول در رونز لذا رنجوریم و محنت س

بر خلاف آرمانگرایان راستین که آزادند؛ و این آزادی ویژگیخ بسیار جذابی را بدانان هدیـه کـرده   
 است.

اـن        اـئی امک اـ ج اـی طبیعـی خـویش ت اـرز و  اینان چون در بند هوسهای مادی نبوده و به نیازه تب
تـن     شان دچار اختلال و بـی  آهنگیخ وجودی دهند که هم فعالیت می اـ،   نظمـی نشـود، لـذا، از نداش  ه

اـئب   نه تنها ترسی بخود راه نمی خـودِ  »و آنهـم  « خـود »دهند و رنجی ندارندکه در برابر آلام و مص
 نظمی گردند! بازند تا دچار سرگیچه و بی خویشرا نمی« الهی

اـلات،    شوند که دریـن  ابر بلاها و مصائب، دچارخ از خودبیگانگی نمینه تنها در برو باز  گونـه ح
نماینـد! و ایـن    بیشتر به سوی مبدأ هستیخ خویش و منتهای سیر وجودی خویش عطـف توجـه مـی   

نوعی آرامـش سـکر آفرینـی را    « تطَمَْیئِن   لقُْلیُابُ   للَّ ِ  اذِكِْرِ  ألََا »ه و تذکر بر مبنای کریمة مبارکة: توج
 نماید. برایشان تولید می

اـی نظـری و     این توجه و آرامشخ زاده شدة از آن همراه با نشاطی روحانیست که بر همـة فعالیته
اـرز مـی     عملی اینان حاکمیت می اـن را متب اـزد و آن اینکـه    کند، و همین مسئله، ویژگیخ دیگـرخ این س

 و عشقخ به کار همراه است. های علمی و عملی اینان با نوعی نشاط شویم، همة فعالیت متوجه می
نشاط از یکسو زادة توجه و خودآگاهیخ کامل به مبدأ آرمانها  این توان فهمید که تا حدودی می

و ارزشهاست و از دیگر سوی، زادة عدم چشمداشت نتیجة مادی و دنیوی و حتمی! او با اشتغالخ بـه  
اـز مـی        تـغال از توجـه ب اـن اش اـ هم تـد  حق، متوجة زمینه شـده و ب اـ درک شـهودی و    ایس ؛ و چـون ب
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 رسد. حضوری، آشنای راز است، با نشاط بنظر می
اـ و      این سخن معنای آنرا نمی بـب کـه دنی دهد که اینان همیشه از زندگی مسرورند! چه بـدان س

حیات دنیوی در نظر اینان حقیر و ناچیز بوده و همیشه روی علل زیادی ازین حیات ناراضی هستند، 
 نمایند. یاغلب غمناک و محزون م

گذارد در محکومیت خواهشـهای سـرکشخ    روح اینان از چنان اوجی برخوردار است که نمی
 طبیعی قرار گرفته، رنج اسارت غرایز را تحمل نمایند.

بـت بـه زمینـه    اـت، از یکسـو ایـدة       این اوجگیریخ اندیشه و آزادگی و استغنا نس اـدیخ حی اـی م ه
 را در اینان شکوفانیده است و از دیگر سوی، نوعی خویشتن کاوی عالمانه را. دوراندیشی

اـی خـویش       لذاست که متوجه می اـیص و کمکاریه  شویم انسان آرمانگرای اغلـب متوجـه نق
اـن زمینـه، نائـل     ی که تا به رفع کامل آن نقایص و ئ باشد، بگونه می اـیلی در هم جایگزین کردن فض

 دارد. ینشود دست از فعالیت بر نم
اـوی،    رابطه به عنوان مشخصهآنچه درین  های واقعی و غیر قابل انفکاک این نگـرش و خودک

 یابی مسایل، رویدادها و امور است. نگری و دیگری علت توان نام برد، یکی ریشه می
 ـچـه در      دهند، نگرشخ علمی این تیپ، چون ررفا و روح مسائل را مورد بررسی قرار می اـن  ش

لـیقه   فردی و چه در زمینههای  زمینه  ـتحت تأثیر س اـی شخصـی و موضـعگیریهای     های اجتماعی  ه
اـ شـده، اگـر     اند، متوجه علت گیرد. و چون به جوهره و خمیرة مسایل رسیده فردی قرار نمی ةویژ ه
سعی بر آن دارند تا از طریق توجه و عملکردِ بیشتر در آنجهت ها ارزشمدارانه و انسانی بودند،  علت
و یا ها را مخل و متزلزل کنندة نظم حیات فردی  برسانند و هر آنگاه که زمینها به مبدأ ارزشها خود ر

؛ و چون تصمیم، گـرایش و  ندرشوند تا اصل علت را از میان بردا جمعی تشخیص دادند، بر آن می
اـ دفـع         عملکردشان با خودشناسی و جهانشناسی عمیق و الهی همـراه اسـت، در جهـت جـذب و ی

اـ  « ستایش»گیرند تا فریب  ئی، تحت تأثیر نگرش دیگران قرار نمی زمینه دیگـران را  « نکـوهش »و ی
 شوند.« مأیوس»و یا « مغرور»خورده 

آفـرین   یاب و تکامل لذا بطور قطع و همیشه، گرایش و حرکتشان بجانب ارزشهای الهی توسعه
نخواهد توانست در زمینة نگرانه هرگز  یاب و ررف است؛ طبیعی خواهد بود که حرکتی اینسان پهنه
 نفی و طرد ارزش نماهای مادی محدود باشد.
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اـب و ررف نگرانـه    و باز چون حرکتشان در جهت نفی و طرد ارزش نماهای غیر الهـی پهنـه   ی
تـهای غیـر ضـروری و        است، نخست حق اـن بـه خواس طلبی و عشق به مبدأ و در ثانی عـدم توجهش

 دارند. و غفلتِ از گناه و غیره، باز نگه می دن به حرامرنده؛ آنان را از لغزیبازدا
نمایند تا تغییرشان بدهنـد، همیشـه در فکـر یـر      و نیز آنگاه که به دیگران یا دیگرانی توجه می

اـ از طـرق     دگرگونی بنیادی اند، و نه اینکه مثل مردمخ امروزی همة توجهشان معطوفِ به این باشـد ت
 منجر به خوشبینی آنها نسبت به خودشان باشد!د نمایند که ممکن تغییراتی در دیگران ایجا

شـویم کـه    از اینجاست که متوجه سرّ اصلی این ویژگی بسیار برجستة آرمانگرایان راستین مـی 
اـن        خویش می« محاسب عمل»چرا، نخست همیشه  اـنی، چـرا بـر بـدخواهان و مخالف نـد و در ث باش

 .(9)دهند عملی انجام نمیخویش، خلاف حق و بر مبنای مصالح نفسانی 
اـ بـه مجـرد قـرار        تـند ت اـطن نیس اینان بروشنی سرانجام امور را مشاهده کرده و چون مایان کورب

ی، همة دیگران را با افتراء و تهمت و غیبت و دروغ ئ مثلاً سیاسی گرفتن در مقام و پستی و یا جریان
ثـلاً     و بهتان به کفر و زندقه متهم نمایند! تا شاید از طریق ترورخ  یـت م شخصیت طـرف، کسـرخ شخص

 ـ  اجتماعی خود را جبران نمایند! و چه بلاهتیخ عفن!سیاسی 
اـنی     نگری بـرای   از جانبی حق اـی رب اـئی »گرویـدگان بـه آرمانه  ده اسـت کـه   را شـکوفانی « حی

اـنطور کـه روشـن اسـت      نمی گذارد لب خویشرا به زشتیخ دروغ و تهمت و... آلوده سازند؛ چه هم
باشند و کسیکه متجلی به  حیائی می ها، تهمت زدنها و... همه ناشی از بی ها، خلف وعده دروغگوئی

تـی و     اـهِ لعنـت  حلیة حیاء باشد، هرگز تن به ذلت و وقاحتِ دیده درآئی نداده و لـب بـه زش اـر   گن  ب
آلاید. البته ناگفته روشن است که حیای آرمانگرایان در حدی نیست که از عملخ به خیر  دروغ نمی

تـر بـرای جلـب      آنها را باز داشته و نیز از جنس حیاهای کاذب و مجلسیخ امروزی نمی باشد کـه بیش
گونه حیا، گذشته از اینکه که اینداند  باشد! چه آرمانگرای ما می توجه و کسب موقعیت و افتخار می
 کند، شاید در مواضعی انسانرا آلودة به گناه نیز بنماید. انسانرا به شرکِ ریائی دچار می
اـ  یباشـد، نـزدیک   هائی همراه با کبر و غـرور نمـی   اش از زمینه لذا همانطور که انزوا و دوری ش ب

یـه توانیم به درک  میخدعه و فریب نیست؛ این واقعیت را آنگاه بیشتر  اـ و   بنشینیم که متوجه توص ه
                                                           

شاید او با کسی جدل و مخالفتی نداشته باشد، اما، همیشه متوجه آنست تا جدلش رنگ غیر منطقی بخود نگیرد تا هم  ـ 9

 خودش و هم برای دیگران زمینة تکامل معنوی را ببار آورد.
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کنـد کـه روحخ    ها ثابت می شویم؛ اندک توجه به اینگونه نصایح و توصیه نصیحتهای او بدیگران می
اـن بـی      اـر   همبستگی و صمیمیت و راستی و یکرنگی و محبتِ آنها چنان مـواج اسـت کـه انس اختی

اـیة     میسر نمـی کند. و این احساس آشنائی  پیدا میرا احساس آشنائیخ عمیقخ دیرین  شـود مگـر در س
 گرایشهای ررف این روحهای مواجخ با نشاط به آرمانهای فطری و جوهری انسان!

اند؛ و این مقام میسر نشود و پدیدار نگـردد مگـر در پرتـو گـرایش      اینان واقعاً الگو، اسوه و امام
 ـچـه    ئی الهی و انسانی  هائی که وجهه به همة زمینهعملی، عاشقانه و عارفانه  داشته و ما درین نبشته، 

 ـگوشه  اـ را      هائی بسیار در بخش نخست و چه در بخش دومّی  اـچیز، از آنه یـار ن بسیار و باز هـم بس
اـم دسـت نخواهـد یافـت،        اـی  مورد توجه قرار دادیم؛ و باز کسـی بـدین مق اعـراض و   ةمگـر در س

 ـاز تکامل  هائی که وجهة خود رویگردانی عملی، آگاهانه و پرنشاط از همة زمینه فریبی و بازدارنده 
ست که هیچ کدامخ اینها میسر نخواهـد   شوند! و طبیعی  ـداشته و محدود کنندة نظر و عمل انسانی می

 شد جز در پرتو ایمانخ عمیق، کامل و همه جانبة به خدا و ارزشهای خدائی.
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 فصل سوم

 آثاري بالنده و بالاننده
 
 

ی ئهی از آثار وجودی هدفداری و هدفگراقابل توجهای گذشته به قسمت  اگر چه ضمن بحث

های مهم آن صورت گرفت، اماّ  هائی پیرامون برخی از جلوه تماس حاصل شده و گاه، حتی بحث

باشد، هراس ناقص و نارسا یافتن مباحث و  از آنجا که روی سخن این رساله بیشتر متوجه جوانان می

اـر و پیامـدهای هـدفگرا     ها برآنمان داشت تا فصلی را به ارائه مقوله اـص داده،  ئو تـذکر آث ی اختص

های مربوطه را به صورتی مشخص، روشن و بدور از ابهام ارائه داریم؛ اینکار، زمینـة   مسایل و مقوله

گرداند که مباحث این فصل را زاید، روشن، همه  زشخواهی از آن دستة از عزیزان را واجب میوپ

 شمارند. و تکراری میکس فهم 

این فصل به پیشنهاد سه نفر از دوستان مطلع و خردمند خلاصه و بازنویسی شد؛ از اینرو، مطالب 

 نمایـد؛ لازم بـه تـذکر     به دلیل فشردگی مطالب، برای برخی اذهان مبتدی، قدری تأمـل طلـب مـی   

ئی را در نظر نداشته، مطالب را  ی مواد و مطالب این فصل هیچگونه ترتیب ویژه باشد که در ارائه می

هن خزیده و نمودار گردیده است، ارائه نمودیم؛ امید که تائی چند از مبتـدیان را  ذهمانگونه که در 

 مفید افتد!
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 گسترش  و تعميق تلاش*

 

 

اـری، روشـها، ابـزار، و      تلاش، حوزهی گسترش و تعمیق ئیکی از آثار برکتبار هدفگرا اـی ک ه
 ـاعم از جسـمانی و    تجارب مربوط به تلاشهای هدفمندانه است. در این روند، نه تنها حوزة تلاشها 

اـی      گسترش پیدا می روانی، مادی و معنوی، اخلاقی و عاطفی و... کند کـه کیفیـت، جهـت و ررف
  ی الهـی برخـوردار  ئ ـ تر شده و از صبغه فافتر و ش انگیزی بیشتر، پرجاذبه تلاشها به صورت شگفتی

شود؛ آنهم تا حدی که تلاشها، تقسیم اولیه و قشری خود را به: تلاشهای مادی و معنوی، قلبی و  می
قالبی و... از دست داده، با پیدا کردن رنگ خدائی و کیفیت ربانی، همه از نظر کیفیت و جهـت بـه   

 عالیترین سطح ممکن خود توانند رسید.
اـلیجوی از     ی اسـت کـه متوجـه مـی    ئمبنای همین دریافت از هـدفگرا بر   شـویم هـدفگرایان تع
 جهـت،   کیفیـت، بـی   طلـب و از تلاشـهای بـی    های هدفمندانـة تـلاش   کاری، از نبود مشغولیت کم
اـ همـة هـوش و       ارزش سرگرم سازنده ـ و در یر کلام: از تلاش  بی  ـخسته و افسرده شـده و ب نما 
باشد که هم بتوانند روح جستجوگر ارزشمدار آنان را  هائی می تلاشها و تجربهانت در جستجوی طف

اـختن جسـم و          بـاع نماینـد و هـم از طریـق درگیـر س اـع و اش از نظر کیفیت و بار ارزشی خود ارض
 ـ  نیروهای جسمی آنها، آن نیازها و تمایلاتی را برآورده  سازند که جز از طریق تلاشهای جسمانی 

 ـولی هدفدار و پرج  برآورده نتوانند شد.اذبه 
یابـد   طبیعی است که هدفگرای تعالیجوی متوجه این نکتة ظریف بوده و ضرورت آنرا در مـی 

گذاری کـرد؛   باید حساب باز نموده و سرمایه که: به میزان ارزش و والائی هدف، از نظر تلاش می
و عمدة خود را سختکوشی  پذیر، یکی از تعهدات و الزامات ارزشمند از اینرو، هدفگرای مسئولیت

آورد؛ زیرا به یقین دریافته است که اگـر در برابـر    )تلاشخ شدیدِ مستمرخ پرجاذبة نوازشگر( بشمار می
ئی تفریحـی و تفننـی عمـل     ضرورت این سختکوشی و تلاش، احساس تعهد نکرده و مثلاً به گونه
 ف نتواند رسید.کرده و از رنج خستگی و دردِ تلاش و سختکوشی بهراسد هرگز به هد

اـ تجربـه   اینکار در کلیت خود، هدفگرای تلاشگر را به گونه اـزه،    ئی مستمر و پرجاذبه ب اـئی ت ه
ارزشمند، نشاطبار و امید و اعتمادِ پدیدار شده از ناحیة آنها مواجه ساخته و جهان، نگرشها، گرایشها 
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 سازد. رجاذبه میشیرین، تازه، غیرخ تکراری و پو لحظه لحظة زندگانی را برایش نو، 
اـن هـدفگریز،    آنچه در این رابطة ویژه قابل تذکر می اـ از نظـر    نماید اینست که دنیای انس نـه تنه

ماند؛ زیرا  باشد، که از نظر فیزیکی و مادی نیز محدود می بار می ذهنی و معنوی تنگ و محدود و بی
 ـتجربی تنگ و تاریر  های متنوع و مختلف  دید انسان هدفگریز به واسطة فرار او از حوزه کنشی 

های  خورد، محدود در حوزه شده و اگر گاهی از نظر کمیّ افزایش نسبی در تلاشهایش بچشم می
یـد  ؤباشـد و لاغیـر! و ایـن م    انگیـز مـی   ستیزانه، اسیر کننده، حقارتبار و دلهره معین تکراری، کیفیت
اـ بـر     های متنوع تلاشهای  حوزهفرارخ خویش از  آنست که هدفگریز، با بـار، نـه تنه استعلائی و ارزش

انگیـزی، در جهـت تحقیـر خـود و نفـی و طـرد        افزاید که عملاً به صورت ترحم آزادی خود نمی
 کند! محور ارزشبار خود تلاش می آزادیهای هدف

به هر حال، گسترش و تعمیق تلاشها مؤید عظمت، والائی و ارجمندی اهداف بـوده و بـه هـر    
زیز، اوج ناپیدا، دور از حوزة تلاشهای معمولی، همت طلب، شورشگر، میزانی که هدف متعالی، ع
 سازد. ها پرجاذبه، ارزشمند، ررفا ناپیدا، پربار و در یر کلام الگو می پرجاذبه و... باشد، تلاش

ی از هستی، ئ ها و شئون ویژه باشند که با بروز و ظهور چهره در واقع، اهدافی از همین دست می
تـیاق   خود، هم خودی تازه و نوین را به نمایش می استعلائیخهویت و بارهای  گذارند؛ هم نیروی اش

تـر   تر و عمیق دارند؛ هم ذوق و ضرورتِ تلاشخ بیشتر، خالصانه را تشدید و تقویت می ئیگرا هدف
اـ و انگیـزه         را بیدار و فعال می اـزه و    سازند؛ و هـم بـه عنـوان عامـل دریافـت تجربـه، دریافته اـی ت ه

 نمایند. ، تلاشها را با معنا، بارور و روحانی مینیروبخش
 داددر رابطة با گسترش و تعمیق تلاش، آنچه را شایسته است با دقتـی ویـژه مـورد توجـه قـرار     

اـ و حتـی    اینست که: چون اینگونه تلاشها، بنابر طبیعت ذاتی خود، از محدودة تنگ هوسها، آرزوه
 ـاز  گذرند، عیناً و عملاً  نیازهای فردی می  ـدر همة ابعاد وجودیش  اـ »به « من»انسان هدفگرای را  « م

اـند؛   جانبـه و دلزنـدگی مـی    یت خاطرخ همهنو از تنگی به گشادگی، و از ناامنی و دلمردگی به ام کش
باشد و هم  یخ قرار گرفته در متنش از معنا و ارجی هوشربا برخوردار می« ما»آنهم به صورتی که هم 
 شهای وی بدان راه یافته است.وسعتی که نگرشها و تلا

اـ و مـوقعیتی،    به گمان این نگارندة هوش و حواس باخته، نفس تصورخ قرار گرفتن در چنین فض
آنهم با  او! و او، همه و...!اند! و من، « من»شباهت به تصوری از بهشت نتواند بود! موقعیتی که همه  بی
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ها  و جدا سازندة روح سیال انسانی بوده و انسانیو آنچه محدود کننده « من»اهدافی فرارونده از مرزخ 
اـم   ئ اسارتبار و زجردهندههای مضحر، تحقیر کننده،  را با ایجاد دیواره ، از خـود و از  «مـن »ی بـه ن
 کند! انگیزی جدا می به صورت هولیکدیگرشان 

 ـاز من به ما، و از تنگی به وسعت و گشادگی و...  ـکیفیـت    به هر حال، این هجرت  پیونـدها و  ـ
بشکوه و ارزشبار ساخته، احکام و مناسبات حاکم بر نگرشها و گرایشهای ها را دچار انقلابی  ارتباط

انسانخ هدفگرای را، در زمینة پیوند و رابطه با دیگران از زیبائی، جاذبه، ارزش، حرمـت، صـمیمیت،   
اـن را بـه وی م ـ   ئ طهارت، اخلاص و محبت ویژه اـ در کلیـة     یی پر ساخته، این نیـرو و امک بخشـد ت

ی ئ ـ حقیقتِ راستین من نبوده و فقط از طریـق جلـوه   جزهای دیگر ـ که   برخوردهای خویش با من
 ـاز موضعی تعال  دیگر مرا به نمایش نهاده اـرف      اند  تـرین   بخش، فعال و دهشـی عمـل نمایـد کـه ع
 نماید. ترین ارزشگرایان عمل می دلسوزان و انسان دوست
یـن   این ویژگیخ بشکوه و  انگیـز   خصلتِ ربانی از آن روی در انسان هدفدار بـروز و ظهـور تحس

هدفگرای با بصیرت، از یر طرف با ارزیابی بخردانة ارزشهای که خود را به نمایش گذاشته است 
اـ:  حاکم در زندگانی فرزندان آدمی و از دیگر طرف در پرتو بینشی جوهریاب و واقع بین،  نه تنها ب

اـ و    احساس و عاطفه، با نی اـ آرزوه اـلاخره ب ازها، فشارها و رنجهای مربوط به حیات ناب انسانی، و ب
تـگی مـی    اـس همبس اـ ریشـه     آرمانهای دیگران آشنائی بهم رسانیده و احس اـ و علـلخ    کنـد، بلکـه ب ه

اـ همـة    مشکلات و رنجها و... آشنا بوده و ضرورتِ رشد، رهائی و  اـن را ب شکوفائیخ استعدادهای آن
اـنگی و     رده، و به عبارتی دیگر: با دیگران به گونة وصفوجود خویش احساس ک ناپـذیری بـه یگ
 یکتائی رسیده است.

 
 توان  تجهيز *

 
 

اـلیجوی را بـه       هدفگرائی وقتی از معنای ملکوتی و فراکشاننده برخـوردار شـود، هـدفگرای تع
 ـ  ابزارشناسی؛ الف ـ  های:  هائی شایسته و مثمر در زمینه تجربه اـخته، از   روش شناسـی  باء  مجهـز س

اـزد؛ و از دیگـر سـوی،     یکسو در رسانیدن وی به مقصود یاری نموده و زمان وصال را کوتاه می س
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نماید. چرا که هدفگرای تعالیجوی با همة وجود و توان  سیر تکاملی او را تسریع، تشدید و آسان می
شناسـی، در   و روش داند که مهارت در ابزارشناسـی  برآنست تا خود را به هدف رساند؛ و چون می

بار، در  تواند، به صورتی جدی و مسئولیت متعدد به وی کمر رسانیده میاین رابطة ویژه از جهات 
وری از ابـزار و   پس از رسانیدن خود به فهم بهترین روش بهـره گذاری نموده،  زمینه توجه و سرمایه

اـدی      اندازی و اجرای روشها و آثار و احکام مربوط به هر کدام و هر  راه اـ اعتم تـه و هـر نحلـه، ب  دس
یـدن بـه مطلـوب،    ئناپذیر، بهترین و برترین ابزار و روشهای ممکن را در زمینة هـدفگرا  خلل ی و رس

 وری قرار دهد. مورد بهره
اـ و     هک ـ قرار داشتن در موضع و موقعیتی از ایندست مؤید آنست نـاس، معن هـدفگرای روش ش

ارج زندگانی خود را شناخته، نسبت به سرمایة حیاتیخ خویش احترامی خاص، دلسوزی و تعهـدی  
بـار،   ویژه داشته و یقین پیدا کرده است که بدون داشتن هدفی با معنا، تلاشی جهتمند، تعهدی ارزش

شد و شکوفائی هویت انسانی و ی و... از رنگذاری و ایثاری چشمگیر، توکل و اخلاصی ربا سرمایه
 ری نتوان داد.بگونه اثر و خچیبه نمایش نهادن کرایم خلقی ه
اـزد اینسـت کـه     سرانجامش ممتاز می های کودکانه، وهمی و بی آنچه این ویژگی را از گونه س

محورانـه   ا بـه صـورتی مـدلل و ارزش   رهدفگرای روشمندِ ابزارشناس، سرمایة توجه و تلاش خود 
کمال وجودی، عظمـت و اعـزاز هویـت و شـکوفائی     سازد که در نهایت امر  هائی می زمینهمتوجه 
های علوی و خصلتهای خدائی او را به نمایش گذاشته و از وی موجـودی آزاد، آرام، عزیـز،    جنبه

اـیل مسـخ     سازند؛ و نه بازیچه قابل احترام و کامل می ئی در دست غداران سودپرست و ابـزار و وس
اـنی! چنانکـه    اـی نفـرت   نمونـه کنندة صورتِ انس یـمای بـرده      ه اـم    انگیـز آنـرا امـروزه در س اـی نظ ه
 داریم. تکنولوریر غرب مشاهده می

 ،به این ویژگی و برخورداری از آثار و احکام و لوازم روش شناسی و ابزارشناسـی  نمجهز شد
اـی   سازد که نه تنها از آفات، رنجها و سختی بدیل می از این جوهر و خصلت بی فرد را برخوردار ه
آنی، آمادگی استقبال از رویدادهای متنوع را داشته ی ترسی بدل راه ندهد که در هر ئمسیرخ هدفگرا

اـت، و برخـوردار بـودن از جـوهر      باشد. و این، از دیدگاهی ویژه یعنی به نمایش نهادنخ حقیقت حی
 و حضور در جریان رشد و اثبات معناداری و اشتیاق کمال و...! شکوفائی

اـن خـویش     به هر حال، اگر انسان متوجه هدفی برین و الهی بوده و خرد و بینشی متناسـب آرم
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صورتی عاشقانه در جهتِ تحقیق آنها قرار گرفته و تلاشـی پیگیـر بـه خـرج دهـد،      داشته و واقعاً به 
اـ از   وجهی از خصایل و ویژگیهای تعالیحتماً و جزماً به مراتب قابل ت بخش مجهز خواهد شد؛ منته

اـنیده، و          آنجا که احصاء و ارائه اـد شـده کـلام را بـه درازا کش  ی کلیة پیامدهای مربـوط بـه زمینـة ی
را بـه   سازد، فقط با یادآوری از چند مورد عمده و قابل تأمل، شرح و بسط و تعمیم و... آور می ملال

 گذاریم: این رساله وا می خوانندة خوش ذوق
 ـ  * این ویژگی فقط متوجه قدرتِ توافق با سرد و گرم و تلخ و شیرین و سختیها نيروي توافق 

اـ شـرایط و          و گشایشهای معمولی دنیای عوام و زمینـه  اـی تکـراری نبـوده، بلکـه قـدرتِ توافـق ب  ه
اـد ها و شرایط معهـود و   های فراکشانه از زمینه زمینه اـ         اعتی اـر؛ قـدرتِ توافـق و انـس پیـدا کـردن ب  ب
اـ زمینـه   سوز و لذت شکنخ عافیت های طاقت زمینه یـار لطیـف،     پیرای عرفانی؛ قدرتِ توافق ب اـی بس ه

اـ زمینـه  باریر و لغزندة آفرینشگری و  اـدی و... را در    ابداع و قدرتِ توافق ب اـی هوشـربای عب  بـر   ه
 گیرد. می

 ـ  * های ملوثِ آبرو برانداز، که قدرت فرار و  و زمینه شرایط رار ازفآنهم نه قدرت قدرت فرار 
اـبی و بـه تعبیـری     ی، خود کامل بینی، خود مطلـق نی خودمحوری، خودرائی، خود برتربیفطرد و ن ی

 شوند. ی که مربوط به رشد و تعالی وجودی او میئها جامع: قدرت فرار از ناسازگاری در کلیة زمینه
اـ:    شویم هدفگرای تعالیجوی می باشد که متوجه می میبر مبنای نگرشی از همین دست  توانـد ت

اـی   کش، تسلیم آزادیهای اختیار براندازخ  سازگاریهای فعل پذیرانه، تقلیدهای حقارتبار، پذیرش» ه
اـلاکی، از      « های ننگبار و... ننگین سودمحورخ هوسجویانه، نوکر صفتی اـ چ را طـرد و نفـی نمـوده و ب

 فرار کند!حوزة اقتدار ننگین آنها 
 ـ  * اـن      این خصلت نه تنها باعث میاحسن گزيني  اـلیترین ذروة آرم یـدن بـه ع شود تا برای رس

بگذارد، که باعث خواهد شد ها قدم نفی  خویش از خیلی چیزها چشم پوشیده و بر بسیاری از زمینه
را گزیـده و   ها ها، همیشه آخری تا با خردی جرار و بینشی نورانی از میان خوب و خوبتر و خوبترین

 باقی را ایثار نماید!
اـزنده، نیـروی نفـی        خود باوري ـ  * اـی بارورس  این ویژگی، علاوه بـر تشـدید و تسـریع نیروه
اـت او را از     اءِ به دیگران )= توانکات نفی وابستگیهای ذلتبار( را در وی تشدید و تسـریع نمـوده، حی

توجهی  چرا که وی به روشنی متوجه شده است که بی کشاند. وار برون می حالتی پرازیتی و طفیلی
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به آنچه آمد، و باز در شرایطی که فرد حیاتی طفیلی پیدا کند: برداشت وی از حقیقـت وجـودی او   
تـه و معرفـی مـی   « خودش»بوده و حتی در رابطه با آنچه خودش اشتباه و باطل  اـ     پنداش کنـد، نـه تنه
اند و یا آنچه از دیگران )= برداشت، تأیید، تکذیب و...  دیگرانباشد، که یا عیناً و عملاً  خودش نمی

 باشد، خواهد بود! دیگران( بوده و در حوزة اقتدار دیگران می
 ـ  * نمایـد کـه    مـی  یتبارز این ویژگی از آنـروی بـدیهی و حتم ـ  شکوفائي شجاعت و شهامت 

 ـو حتی عشق   ـبا ترس و هراس سازگاری داشتن عشق  نـدارد. آنچـه را دریـن    به هدفهای معمولی 
 گیری این خصلت از یر طرف متوجـه   رابطة ویژه باید تذکر دهیم اینست که نیرومندترین جهت

نـد،   سازد تا مثلاً: در برابر گرایشـهای روزمـرة عـوام    های ضد ارزشی بوده و فرد را قادر می زمینه پس
ابراز شـجاعت نمایـد و...! و از   ها و هوسجوئیهای حیوانوار  شجاعت بخرج دهد؛ در برابر لذتبارگی

یـر تحقـق و شـکوفائی هویـت الهـی را در       دیگر طرف، شجاعت و شهامتِ طی طریق کمال و مس
 به روشنی و سرشاری احساس نماید. دخو

 ـأوقار و طم * اـلیجوی را از شـرّ اضـطرابهای      نينه  اـطن هـدفگرای تع این ویژگی نه تنها حوزة ب
اـند کـه    آرامـشخ ویـژه مـی   زدای نجات داده و به نـوعی آزادی و   های جلالت شکننده و دلهره رس

 حلاوت انس با هدف و جهت و ابزار رسیدنخ به آنرا نیز به وی هبه میدارد!
شود تا اولاً وی نسبت به هر آنچه در رابطه و پیوند با آرمان او قرار گرفته نتواند  باعث می این امر

اـً     توجه بوده  و وسیلة تحقق آن نباشد، بی و از شرّ توجه و کسب و مشـغولیت بـدانها آزاد باشـد؛ ثانی
اـب      یزه کـرده و  لان ـتمام نیروهای خود را در طریق تحقق هـدف کا  اـً حضـور و غی اـزد؛ ثالث اـل س  فع

هـاـی فرعــی، توجــه او را بخـود معطــوف نسـاـخته و قلــب وی را نلرزانـد، و رابعـاـً بــه نــوعی    زمینـه 
 یدا کند!با پریکسونگری و یکتاگرائی انسی هوش

 ـ  * این خصلت زمانی شکوفا شده و به وی تعلق خواهـد گرفـت کـه از    خوشبيني و اطمينان 
های متنـوع و   نسبت به آینده، موقعیتاو برخوردار شده باشد. در این موقعیت نیروی وقار و طمأنینه 
چـرا کـه از   باشـد.   خوشبین بوده و به داشتن قدرتِ برخورد با آنها مطمئن میوضعیتهای متضاد آن 
 دهــی و تربیــت قــوا و نیروهـاـی خــویش دســت یافتــه و از  ئــی از تمرکــز، جهــت یکســو بــه گونــه

است و هم جهتی  شان رهانیده است؛ و از دیگر سو، هم همتی مصمم و یگانه پیدا کرده پراکندگی
 واحد و یگانه!
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زمینـة امیـدواری    این خصلت نه تنها وی را از لغزیدن به دام یأس و ناامیدی مانع خواهد شد که
اـ متوجـه خـودِ او    تر خواهد ساخت. باید یادآوری نمود که این خوشبینی و  آنرا روشن اطمینان، تنه

باشد که در جهت آرمانی برین و معنوی قرار گرفتـه و   می یئها نبوده، بلکه متوجه تمام افراد و زمینه
 اند! در تلاش

 ـ * های برکتبار عمـر خـود را    وسواس، لحظهشود تا با همة  این ویژگی باعث میوقت شناسي 
 از دستبرد نگرشها و گرایشهای عبث آزاد ساخته و فقط در زمینة تحقق آرمان خویش به کار گیرد.

باشد، مثبتِ  هدف، گذشته از اینکه مؤید بیداری فرد می بهنفس توجه شکيبائي و استقامت ـ   *
روشن نموده است؛ آنچه در این رابطة ویژه آنست که ضرورت وجود غلبة برخی از امور را بر وی 

نیاز به هیچگونه برهانی ندارد اینست که هدفگرای بخوبی دریافته است که تحقق هیچ امری بـدون  
 باشد! حضور و حاکمیت صبر و استقامت ممکن و میسر نمی

 يابي و گوهرجوئي. ژرف نگري، عمق *

 مندي و پايبندي شديد به آنها. نظم پذيري، ضابطه *

 دورنگري. *

 پختگي و رهايي از تعصب. *

اـئي     * يـرت(، اخـلاص و    شرح صدر، بردباري، عيب پوشـي، سختکوشـي، بين نـش، بص )= بي

مي خلل ناپذير، طهارت و تهذيب  فکـري و عملـي، ادب و تواضـع، خـرد ورزي،     عزصميميت، 

 ـگفتاري، حجب و حيا   و دهها مورد مهم دیگر!صدق  رفتاري 
اـل بسـر بـرده و      ویژگیها مجهز میکسانی که به این  شوند، همیشه در نوعی اضطراب مثبـتِ فع

هائی از آنچه خواهد آمد گرفتار نیایند؛ دامهای  همین امر آنانرا بر آن میدارد که مراقب باشند تا بدام
اـد و تلاشـی بـوده و      ئ زای و تلاشی سازنده آور، پلیدی شرم  ی که حضورشان مایـة آبروریـزی، فس
اهمیتـی، نوکرمنشـی،    غـروری و بـی   کشی، بی زبونی، ذلت از آنها را ما به عنوانخ بردگی،ی ئها جلوه

تـثمارگری، بـدگمانی، خساسـت،    رترسوئی، سست عنصری، سنگدلی، تجاوزگری، اغـواگ  ی، اس
دن بـه دام زنـدگانیخ وهمـی و    ی ـارزشها و ضد ارزشها، خیال پردازی و لغز تفاوتی در برابر تنبلی، بی
تـی، بـی  خیالی،  اـبخردی و...       عیبجوئی، فرصت طلبی، تملر پرس اـلی، بلاهـت، ن اـتی، هـردم خی  ثب
 شناسیم! می
 



 
  611 ................................................................................................................. گریزی ) آثاری بالنده و بالاننده (  گرائی و هدف هدف

 شور آفرينش

 
 

اـهده    اگر با خردی واقع یاب و بینشی گوهربین حقیقتِ این گفتة شوریدة بلخ را دریافـت و مش
رفتاری و هویتِ وجودی ؛ و باز اگر بپذیریم که: ماهیت «(9)ای ای برادر! تو همین اندیشه»نمائیم که:

یـم کـه       تـه باش اـن داش  هر فرد را آرمانها، اهداف و ارزشهای نهفته در آنها متجلی میدارنـد، بایـد اذع
نـد؛ یعنـی ابـراز و     هدفگرائی یعنی ابراز علاقه، اشتیاق و شور آفرینشخ خویشتن در مرتبـه  ای خداپس
ی خـود؛ و تـلاش در   نهویتِ ربا اثباتِ احساس تعهد خویش نسبت به ماهیتِ نگرشها و گرایشها و

 این زمینه و جهات یعنی تلاش برای تبلور و تجسم هویت الهیخ خویشتن.
باشد که هدفگرای رسیده به این باور و موقعیت و مجهز شده به  آنچه آمد مؤید این واقعیت می

این اشتیاق و احساس، با خردی استوار و بصیرتی شفاف و مصاب، نسبتِ بـه خـود، بـه موقعیـت و     
اـ    مرتبت وجودی خود، به رسائیها و نارسائیهای خود، به نیازها، آرمانها و شور و التهاب بالیـده از آنه

وری و تعهدی برکتبار هم در پیخ یافتن و نمایان ساختن کسرها،  دیدهلذا با  اشراف پیدا نموده است.
 ـمـی      ـو نه برای احدی دیگر  اـ پـردة       نارسائیها و کمبودهای خود برای خودش   باشـد؛ هـم بـر آنه

اـ همـة         ـو در واقع: واقعیـت  «ضقابل تحمل، قابل پذیرش و اغما»بنیانخ  وهم  ـنینداختـه و ب گریـزی 
اـ     توان، در فکر بدل ساختن آنها به رسائیها، دارائیها، والائیها و... میاندیشه و  باشد؛ و هـم برآنسـت ت

تـیلأ و          اـت جمعـی اس تـعلائی در حـوزة حی این سیره و روشخ بالندة بالاننده را بـه عنـوان روشـی اس
 حاکمیت بخشیده، ضرورتِ گرایش به آنرا در وجدان اجتماع شکوفائی سازد.

باشد اینسـت کـه اولاً، در فرهنـگ و     شور آفرینشگری به شدت قابل تأمل میآنچه در رابطه با 
 ـاید  محدودیت گریز، دیریاب و بـه صـورتِ    پایان، ی بیئانسان مؤمن، هدف نهاآلی  هنظام ارزشی 
که هدفگرای مخلصخ متعهد در هـر آنـی و هـر    باشد. و لذاست  جانبه دست نیافتنی می کامل و همه

نزدیکی به هدف، هنوز خود را در راه، مشتاق تلاش برای رسیدن، پر انـرری و  ای از کمال و  مرتبه
اـً، واقعیـتِ حضـور و     همة وجود ضرورتِ تداوم تلاش را احساس می امیدوار یافته و با نماید؛ و ثانی

                                                           
 انگیز و معناجوش، که شرار شوق رسیدن به هدفِ مورد باورش، مغز استخوان هدفمند را  ای اضطراب آنهم اندیشه ـ 9

 سوزاند! می
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 آورد. هستیخ خود را چیزی جز همین تلاش و اشتیاق و تپیدن و رفتن و... بشمار نمی
اـیت در واقع، او زمانی از  بخـش دارد کـه    حضور و هستیخ خود احساس، اشعار و دریافتی رض

را در این مرحلـة از   لاغیر! چرا که او خود خود را در تلاش و تکاپوئی از ایندست مشاهده نماید و
نمایـد. و ایـن مثبـت و     وجود، فقط از طریق توجه به هدف و تلاش در جهتِ او دریافته و باور مـی 

در آیینة هدف نگریسته، در مسیر او دانسته، در جهـتِ او قـرار داده و بـه     مؤید آنست که او خود را
اـل )=  اـی مربـوط بـه لحظـة اکنـون(       دارائـی  نحوی کاملاً ویژه و مفهومی کاملاً خاص، از بند ح ه

اسـت و   باکنـده  ئی پربار، سرشار و زیبا دارد که نفسخ توجه بدان هم نیروبخش رهیده و رو به آینده
 سوی اوج.هم کشاننده به 

اـ و     دهد که او با هوشیاری و بیداری متوجه دشواری این سخن معنای آنرا نمی اـ، آفته اـ، رنجه ه
اـی     یان تخدیرنوفیسایر مشکلات این مسیر و روندِ برکتبار نبوده، همچون ا شـده، از خـود و دریافته

خودشناسـی  راستین خود دور افتاده است! بلکه کاملاً مؤید آنست کـه چـون از نـوعی بیـداری و     
باشد، میان رنجـی کـه بایـد تحمـل      برخوردار بوده و اشتیاق تحقق آرمانهای بشکوهش نیرومند می

نماید!  استقبال می هی که پیشاروی دارد موازنه نموده، رنج را باروی باز و خاطری آسودئ کند و ثمره
و این، یکی از عالیترین نمودهای کمال زندگانی، غنای اندیشه، بلنـدای همـت، شـکوه و شـرافت     

اـً و عمـلاً تفکـرش را      آرمان،  قوت اراده، شفافیت بینش، سلامت ذوق و... تواند بود. زیـرا کـه عین
یده و نفسخ وسعت و ررفا بخشیده، زندگانیش را با قدرتِ پذیرائی از مشکلات و آلام و... غنا بخش

اـزد؛  جریان تلاشهایش را مؤید باروری، تعالیجوئی، شرافتمندی و معنیدار بودنخ زنـدگانی او مـی    س
درست به همانگونه که رشد و پختگی فکری، خرد ارزیاب، اشتیاق فراروی و کمال وجودی او و 

 دارد. هدفِ او را مدلل می
 

 رهانش از تقليد
 
 

اـن مقلـد       و هیچگونه تردیدی را بر نمیآنچه اذعان بدان از بدیهیات بوده  تابـد اینسـت کـه: انس
یـر   موجودیست اسیر؛ چرا که در نگرشها و گرایشهای خویش محکوم زندانخ ذهنیـت   دیگـران، اس

 انتخاب دیگران و در بند نگرش و اختیار دیگران است!
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اـی ذوق و ا    اـب  انسان مقلد موجودیست مشتاق و محکوم مضیقه و تنگنا؛ زیـرا کـه در تنگن نتخ
اـوتها و... را    دیگران قرار داشته، جرأتِ مرزشکنی و پرواز در بـرون از حـوزة آن گـزینش    اـ، قض ه

 ندارد!
انسان مقلد موجودیست گدا سیرت و معتادِ تأیید اسیرانی همرنگ، هم ارج، همسو و محروم از 

 برکات و کرایم علوی و انفراد و تشخص الهی!
تشـخص   آور از موضع دیگرانـی بـی   ئی تهوع که به گونهخود؛ چرا  انسان مقلد موجودیست بی

نهد؛ تحقیـر   کند؛ ارج می محاسبه میکند؛  کند؛ ارزیابی می شمارد؛ انتخاب می پذیرد؛ مردود می می
 شود و...! گردد؛ مسرور می شود؛ محزون می پذیرد؛ رنگ می کند؛ شکل می می

دیگرانند که او را به حرکت و یا سکون زیرا که این اراده و نعشوار؛  انسان مقلد موجودیست بی
گریانند! این دیگرانند که به حضور و عـدم   خندانند یا می نمایند؛ این دیگرانند که او را می وادار می
اـ       بخشند؛ این دیگرانند که شکل و قیافة او را طراحی می او معنا می  کننـد؛ ایـن دیگراننـد کـه ارج ی

 ارجی او را معین میدارند و...! بی
اـملی کـه مـی    اـن را از دام    از سوئی، کلیة بررسیهای ارزش محور مؤید آنند که تنها ع توانـد انس

اینهمه بدبختی نجات بخشد، گرایش به هدفهای استعلائی تواند بود؛ چرا که نفس قرار گـرفتن در  
یـده،  « تقلید و تقیید»ی از ایندست، فرد را از ئ موقعیت رفتاری  خارج ساخته، گسترش وجـودی بخش

تـرده    تلاش و تپشهایش را با معنا و ارجمند ساخته، آزادیش را در سطحی بسیار ررف و بلنـد و گس
 بخشد. انگیز می ضمانت نموده، به وی تشخص و انفرادی احترام

اـن را از مرحلـه و موضـع        از وجهه یی وقتئهدفگرا اـنی برخـوردار شـد، انس فعلپـذیری،  »ئی رب
یـده، او را بـه کرامـتِ آزادی و       یگیهاتفعلپذیرانه و وابس ـتجویزهای ذلتبار  اـت بخش اـر و... نج نفرتب

تـین خـود     پویائی و خودباوری و اتکای به خود مجهز میدارد. و این یعنی: به خویشتن واقعـی و راس
یـن     شدن؛ از ررفایواصل  اـ چن خودِ ربانی خویش بالا خزیدن و سربر نمودن؛ در فضای متناسـب ب

ا شدن؛ از زندان نقابها و صورتکهای دروغین و ساخته و پرداختة هویتی بالیدن، رشد کردن و شکوف
اـم و     ئدیگران رها اـ احک ی یافتن؛ با خود صمیمی بودن؛ با حقایق وجودی خود انس پیـدا نمـودن؛ ب

ئـی معنیـدار    مناسبات رشدِ خویش مأنوس شدن؛ اندیشـه و اضـطراب هجـرت و سـفر را بـه گونـه      
معنا، از موقعیتی ابزاری، شکل پـذیر   از موقعیتی سنگواره و بی پذیرائی کردن و در یر کلام یعنی:
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 ی یافتن.ئکننده رها زدای و تحقیر و غیر ارادی؛ از موقعیتی ویرانگر، ارج
یـم مـی     تـوانیم   حال، اگر بخواهیم همین مسئله را از دیدگاهی دیگر و به تعبیری آخـر ارائـه ده

اـلی     یـم کـه: هـدفگرای تع  ـخـلاف   باورمند باش  ـ      جوی را  تـیز  تـن س نگرشـها و  هـدفگریزان خویش
نـحط    های کور و نیروهای ناشناختة تلاشی گرایشهای تقلیدی، عقده ساز و در یر کلام: عوامـل م
اـن را فقـط          و به تلاش وانمی ،هبرونی شکل نبخشید دارنـد؛ چـرا کـه نحـوة حضـور و تشـخص این

اـمل   نمایند؛ و این شکل هدفهای متعالی و جذبة آرمانهای معنوی تعیین و تنظیم می دهی و تنظیم، ش
اـیش   کلیة ابعاد و جهازهای وجودی اینان شده و در نهایت، هویت و یا صورتِ انسانی آنان را به نم

 گذارد. می
 

 پيوند بخشي

 
 

اـیق معنـوی       اصولاً در  اـ جـواهر علـوی و حق  ـمذهبی، انسان موجودیست که ب نظامهای بینشی 
اـی متعـددی هـم     انکارناپذیر دارد؛ هر چند که در همین رابطة ویژه، بررسیپیوندی ناگسستنی و  ه

اـن، بـه دلایـل متعـدد، اشـعار، توجـه و         نشان دهنده و اثبات کنندة این واقعیت تلخ می باشد کـه انس
احساس ضرورت اتصال با آن حقایق و جواهر را از دست داده و اغلب متوجه ضرورتِ تداوم این 

یـش   هر حال، از آنجا که پیامدهای این گسست دردبار در زمینه شود. به پیوند نمی ها و ابعاد متعدد ب
دهیم  حتی به شکل فهرستی جامع ارائه نمائیم، لذا فقط به ذکر این نکته توجه میاز آنست که بشود 

اـتی بـه اصـل هدفـداری پیـدا       که: در شرایطی از همین دست می باشد که جامعه نیازی شدید و حی
گـری خـود    او را میدان جلوه های متنوع باطن رورت رویکرد به عالیترین اهداف، حوزهنموده و ض
ی را وجهة همت خـود قـرار   ئدهد! حال اگر بخت یاریش نموده و با دقتی شایسته، هدفگرا قرار می

گـردد کـه، در    های وجودی او ممکن و میسر مـی  داد، نه تنها امکان برقراری پیوند با مبادی و ریشه
اـلی او مسـجل    پرتو  تـعدادهای متع تحقق این پیوند، امکان رشد و شکوفائی کلیة ابعاد وجودی و اس
 گردد. می

اـ مایـه    آگاهانة ارزیابی شدة ارزش تلاشخ اـ و   محورانه در جهت استحکام پیوند فرزند آدمـی ب ه
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اـ داریخ او   جواهر علوی و معنوی هستی و فطرت وی، حسِّ پایداری، ریشه داری، اوجمندی و ررف
اـدآوری و     اتکاء، امید و پویائی می ،رایش تولید نشاط، اطمینان، تازگیبرا اشباع نموده  کنـد. بایـد ی

داریخ او واقعـی و   باشد که احساسخ خودیابی و ریشه میتأکید نمود که فقط در موقعیتی از ایندست 
 اش بامعنـاـ، اطمینـاـنش مسـتـحکم و  تـاـزگیدرســت، امیــدش خردمندانــه و دفـاـع پــذیر، نشـاـط و  

 باشد. آفرین می ئیش جهتمند و ارزشنابردار و پویا تزلزل
اـن بـه:    تحقق و شکوفائیخ پیوند و استحکامخ احساس ریشه  داری، گذشته از اینکه نیاز فطـری انس

احسـاـسخ داشـتـنخ اصـاـلتِ وجــودی، ارج و ارزش فطــری، علــو و طهـاـرت بـاـطنی، ررفمنــدی و  »
اـی همـه        اـسخ غن اـودانگی و... را برطـرف نمـوده و بـه احس  جانبـه بـدل    گستردگی، فناناپذیری و ج

اـئی، فقـر    ریشگی، بـی  احساسخ حقارتِ وجودی، بی سازد، می اـی    متک تـگی، اجباره هویـت، وابس
 ـاعتباری، دلمردگی، ا  پـارد.  ونساز و... را به باد فنا مـی برابهای کشندة زضطرنگارنگِ وهمی  چـرا   س

اـ  تاز موضع و موقعیت، هدفدار پیوندجوی، خود را با جان هس هکه در این گون رونـد   ی در پیونـد، ب
بدیل، در تشخص بخشیدن  خلقت همگام، با جریان تکاملخ وجودی دمساز، در ابداع و آفرینش بی

تـیمندی مخلـد و جاودانـه     به هویتی برتر، وجودی شفاف  تر و موقعیتی عزیزتر شریر و از نظر هس
 یابد. می

تـی از  رطبیعی است که  اـس ارزشـمندی و      سیدن به چنین بینش و برداش اـ احس خـویش، نـه تنه
تـگی    ـجهـتِ تحقـق       حرمتِ او را نسبت به خودش برانگیخته و اشتیاق تلاش پیگیـر و خس ناپـذیر 

بستگی، کشی، وا اش میدارد که او را از مرتبه و موضع فعلپذیری، ذلت مراحل نهائیخ آرمانها ـ را هبه 
 رهاند. ره میپذیری و غی رنگ پذیری، شکل

جهتـیخ   اصل پیوندبخشی به دلیل اینکه ذهنیت و احساسخ همریشگی، همذاتی، همگونی و هـم 
شهودی هویـت و  سازد، هم انسان را به دریافت  ها را بارور می فطری، تکوینی و تشریعی میان انسان

اـ    هم از برکات توصیف نابردارخ خودیابی برخوردار می رساند؛ فطرت واحدة انسانی می سازد؛ هـم ب
اـسخ همـذاتی و    بدیل آشنا می های زیبا و هوشربای روح الهیخ این موجود بی جلوه گرداند؛ هم احس

دهش و عشقخ تکامل ایثار، کند و هم ذوق نوعدوستی، نوع پروری،  برادری را تقویت و تشدید می
 سازد. دیگران را فعال و پویا می

تـگی، هـراس، ثنویـت و...      اـنگی، وابس در این حالت ویژه، چون هدفگرای پیوند مشرب از بیگ
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ئی از آشنائی، وارستگی، امنیت، یگانگی و... دست پیـدا نمـوده اسـت؛ چـون      بریده و به گونة ویژه
اـن    اـ دیگـر انس اـ   نوعدوستی و پیوندجوئیخ وی ب اـ، از موضـع نقصـها و      ه اـ و نیازنماه از موضـع نیازه

شود، لذا در جهت رسیدن به  ها و... برنخاسته و فعال نمی ها، نداشتن کمبودها، از موضع ترسها، دلهره
تـی وی دهشـی )ایثارمندانـه(     بود!چیزی و یا وسیلة رفع آن نارسائیها و کمبودها نتواند  بلکه نوعدوس

اـن       زمانی بهتر تجلی میبوده و جوهر این پیوندجوئی  اـً بـه هم کند که هـدفگرای پیونـدجوی، دقیق
نمایـد، بـرای    گـذاری و دلسـوزی مـی    ی که برای رسیدن به هدفهای خود تـلاش و سـرمایه  ئ اندازه

 همنوعان خویش نیز بنماید.
گـذاری و   شـویم اولاً او، از ایـن تـلاش و سـرمایه     باشد که متوجه می در واقع به همین دلیل می

ی در جهت رشد و پاکی و آزادی و آرامش و عزت دیگران به همان انـدازه لـذت بـرده و    دلسوز
اـی تحقـق         شود که از تلاش و سـرمایه  مبتهج می اـً، از تماش گـذاری و دلسـوزی بـرای خـود! و ثانی

 باشد که از لحظة تحققخ برترین آرمانهای خود! آرمانهای دیگران بهمان اندازه مسرور و خرسند می
ئـله و      ر این رابطة ویژه بایـد تـذکر داد آنسـت کـه    آنچه را د اـ مس هـدفگرای پیونـدجوی از تنه

و برد و احساس هراس شدید دارد، ترس از عدمخ توفیق در پیوندجوئی، تعمیـق   موردی که رنج می
 نها اشاره نمودیم.اگسترش پیوندها و در نتیجه: بازماندن از برکاتی است که قسماً بد

 
 بالش عشق و اشتياق

 
 

ی مانند: شناخت و معرفـت  ئی، وقتی هدف والا بوده و هدفگرای از ویژگیهائدر حوزة هدفگرا
تـمرانة بینشـورانه،     کامل، قدرتمندی )احترام نهادن به ارزشهای نهفته در هدف(، طلب و تـلاش مس
احساس تعهد و التزام در برابر هدف و نسبت به ارزشهای وجودی آن برخوردار باشد، تولید عشـق  

 کند. اشتیاق میو 
بنابر طبیعـتِ ذاتـیخ خـود    باشد،  رخوردار میاین عشق و اشتیاق که از جوهری قدسی و نورانی ب

اـوری، خـردورزی،           اـکی، تنـور، بالنـدگی، شـکوفائی، خودب متوجه رشـد، خلاقیـت، طـراوت، پ
باشـد.   شدن مـی « خدایگونه»خودسازی، آزادگی، ایثار، عزت و در یر کلام: احساس ضرورتِ 
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اـ آفـرینشخ       امر چون با ذوق رهجوئی و فراروی عجین می این اـر و خلاقیـت در رابطـه ب باشد، ابتک
اـری   هویت ربانی، ملکاتی معنوی، ارزشهائی قدسی و... را شکوفا می سازد؛ و وقتی خلاقیت و ابتک

 ـکشفی برو  ها و جهت با این مایه ز گیری میسر شده و مسیر کمال خود را پیمود، تنور و رشد عقلی 
 کند. می

اـ  ئ یابی و واقع بینی روشن و طبیعی است که انسان خردمند بینشور، از واقع ی مکاشفانه در رابطة ب
خود و ابعاد متنوع هستیخ خود، جامعة خود و مسیر عواملخ رشد و فلاح و آرامش و احترام و... خود 

شود در رابطة با آنها  مناسباتی که میهای مربوط به آن، و نیز تمامی احکام و  و جهان، در کلیة زمینه
 مسیر کمال را به بهترین وجه پیمود، برخوردار خواهد شد.

اـی هویـتِ الهـی و        یابی و واقع سرانجام این واقع اـ و پهن بینی، گوهرخ ناب و قدسـی وجـود، ررف
ها  جلوه نظیر او را به هستی و بدیل او را مسجل و پیوند، سنخیت و هم بستگی بی موقعیت ممتاز و بی

و مظاهر متنوع و هوشربای آن تثبیت نموده، وی را از سطح به عمـق، از قشـر و پوسـت بـه مغـز، از      
اـنگی، از اضـطراب و وحشـت بـه آرامـش و انـس و        بیگانگی و دوری به آشنائی و نزدیکی و یگ

 رهنمون تواند شد.بالاخره، از کثرت به وحدت و از خودش به خدایش 
ای دیگـر   بغهص ـروشن است که در شرایط و موقعیتی از ایندست، کلیة نگرشها و گرایشهایش 

بـت بـه ارزشـها و           گیری پیدا کرده و جهت اـنش، نس بـت بـه خـودش و همنوع اـی متنـوع وی نس  ه
های آرمانی و... از خرد، بصیرت، ابتکار، شادابی، شدت، سرعت، حرمت، صمیمیت و التـزام   زمینه
 روشنسعادتمندانه، تصویری ندگانیخ زار خواهد بود! که اگر بر آن باشیم تا از یر ی برخوردئ ویژه

و قابل اجراء ارائه نمائیم، با جرأت مدعی توانیم شد که وی عملاً در جریان زنـدگانی سـعادتمندانه   
اـت برتـر آن     و همتی که صرف ایـن زمینـه و جهـت مـی    قرار داشته و به میزان تلاش   کنـد، از برک

نـش و     مند خواهد شد! بهره چرا که از دیدگاهی ویژه، انسان مسعود کسی است کـه در پرتـو آن بی
اـلیترین هـدف و در جهـت       تنور عقلانی، کلیة نیروها و امکانات وجودی خـود را در راه تحقـق ع

 رسیدن به عالیترین سطح کمالخ وجودی خود قرار داده باشد.
اـلات وجـودی خـود،       در واقع، هدفگرای سعادتمند، جز تبلور و تجس یـدن بـه همـة کم م بخش

اـعی، فرهنگـی و غیـرة او      چیزی را دنبال نمی اـدی، اجتم کند. از اینرو، کلیة فعالیتهای سیاسی، اقتص
گردد؛ و این یعنی: رسیدن به عالیترین مرتبة خودیابی، زنده دلـی   صرف تحقق همان آرمان والا می

 و احساس یگانگی و صمیمیت با خویشتن.
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 بارورسازي

 
 

ی وقتی از بارهای معنوی برخوردار باشد، در دو جهت و دو زمینه )هم جهت و زمینـة  ئهدفگرا
 ـبهره  ـبه دو معنا  گیـری   باشد. در واقع جهـت  مند می خود و هم طرفِ مقابل( از خصلتِ ایثارمندی 

و گیری بخل، تمرکـز   باشد، نه جهت جود و بارورسازی می گیریخ ایثار، پخش، هدفِ والا، جهت
نـش، اخـلاق،        اـزی فکـر، عاطفـه، بی اخته سازی. زیرا هدفگرای تعالیجوی عملاً در جهـتِ بارورس

های متنوع  اقتصاد، سیاست، ابتکار و غیرة خود و دیگران تلاش کرده و برآنست تا باروری در جنبه
اـ همـة وجـود و تمامـتِ تـوان         و زمینه اـنی    از های متعدد تحقق یابـد. چـرا کـه وی ب اـروریخ همگ ب

اـروری        جانبداری نموده  یـن تحقـق و ب اـروریخ دیگـران را، ع و به صورتی تحسین انگیـز، رشـد و ب
 آورد. خویشتن به شمار می

اـی     نـس باروریه اـلیجوی، از ج باید متذکر شد که باروریخ مورد توجه و گرایشخ هدفگرای تع
و دیگران را بـر  وهمی، اعتباری و ماده محور نبوده، بلکه برآنست تا حقیقت و گوهر وجودی خود 

ثـلاً    هاز همین رو متوجمبنای معیارها و ارزشهای ذاتاً وجودی شکوفا و بارور سازد؛  توانیم شد کـه م
اـروری خـودش و     آید، طوری با زمینه برخورد می آنگاه که پای دنیا به میان می کند که نه تنها بـه ب

اـ و         انجامد که نفس زمینه را بارور می انسانخ مقابلخ وی می اـ بینشـی هـدایتگر بـه دنی  سازد؛ چـرا کـه ب
یـلة     بخشد. و این بدان علت می های مادی، جهتی معنوی و قدسی می زمینه اـ را وس باشد کـه وی دنی

اـلی و از   تحققخ گوهر حیات و زندگانیخ معنیدار فهمیده و معتقد است که هر جا زنـدگی   اـ خ از معن
اـتی    هدف دور و از کرایم و معالیخ ارزشی مهجور ما ند، معنای انسانی خود را از دسـت داده بـه حی

 ـبدل شده و انسان را به ابزاری خنر، جلف و زننده بدل کرده، بر او     ـو بلکه ضد حیوانی  حیوانی 
 استیلائی ننگبار خواهد یافت.

اـزد کـه مبنـی بـر آن مـی      وی بارور می این نگرش، ذوقی شریف را بر اـ از طریـق     س خواهـد ت
شکفته در عمل خود او، به سوی عالیترین مدارج وجودی هدایت شود. ارزشهای نهفته در هدف و 

تعبیر دیگر این نکتة دقیق همانگونه که آمد، چنین تواند بود که: او از برون و از طریق آنچـه از نظـر   
یخ اوست انگیختـه نشـده،   نتر و ناچیزتر از هویت و گوهر وجودی و ارج و ارزش ربا وجودی نازل
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او را سود مادی  پذیرد! فعال ساخته نشده، براه نیفتاده، رنگ نپذیرفته و در نتیجه صورت و شکل نمی
 ـاعتباری هدایت نمی  بی اـی برونـذاتِ    کنند! او را زمینـه  جهت، هوسهای بهیمی و لذتهای وهمی  ه

اـن و سـودمحور     کننـد! او را تردیـد و ت   ارزش باختة مادی و داشتنی هدایت نمـی  أییـدهای وهـم بنی
اـنی، ارزشـهای       جمعی مقلد خردگریز براه نمی اـت رب  اندازند! و...؛ بلکه او را گـوهر هوشـربای حی

اـپوئی معنـوی و        بدیل زندگانیخ پربار معنوی، زیبائیها، کمالات و جاذبه بی اـی بـودنی الهـی بـه تک ه
 تلاشی خردپسندانه و ارزشبار وا میدارند.

باشد که قدرتِ رسانیدن هـدفگرای   و غلبة نگرش و اشتیاقی از همیندست می در واقع، حضور
اـبی و برخـورداری از مواهـبخ ارزشـمند     وارستگی، سـربلن تعالیجوی به والاترین مراحل  دی، کامی

 حیـاـت فــردی و جمعــی، پــرورش و شــکوفائی اسـتـعدادهای ملکــوتی، ایجـاـد ســکینه و آرامــش 
 ـابتکاری همه  جانبة او را دارد. و در یر کلام: باروریخ همه جانبه، رشدِ ابداعی 
 

 هستي داري

 

 

تـی  هدف والا داشتن یعنی قرار گرفتن در متن پویا و پویائی  داری خـود   آفرین هستی؛ یعنی هس
تـی و      اـداریخ هس اـدن؛ یعنـی معن را متبلور نمودن؛ یعنی آفرینش ارادی خود را در عمل به نمایش نه

اـم زدن؛ یعنـی در     حیات خود را تجسم بخشیدن؛  یعنی در مسیر تقرر و تشخص وجـودی خـود گ
جهتِ اثباتِ سرشاری و شکوفائی هویت خود قرار داشتن و...! و این، مساوی با تـلاش بـرای نفـی    

یزی، وهمی و اعتباری است. چرا که در این یکی، هدفی گزینش غرهای مقلدانة  تنشها و خواست
ودهای جبری، غریزی و... بر شخص استیلا پیدا نموده و او شده و استعلائی وجود نداشته، بلکه کمب

اـر و     را در جهت جبران همان کمبودها به تلاش اـلی کـه در آن، اختی هائی اجباری وا میدارد! در ح
 کشاند. هدفی مقدس و ارزشبار انسان را به اوج کمالات ربانی او فرا میانتخابخ 

اـی غریـزی، وهمـی،     برسـد، چـون جنبـه    به هر حال، وقتی هدفگرای به مراحل والای خـود  ه
تـهلر مـی   های ربانی،  نظرانه، در جنبه اعتباری و تنگ شـود، اولاً جهـت    ارزشی و عقلائـی آن مس

اعتمادی و بخالـت   خودمحوری و نفرت و بددلی و هراس و سوءظن و بیکنشها از خودخواهی و 
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گزاری، ایثار، عشق، پاکی،  و انزجار و حسادت و رقابت و دشمنی و... به سوی نوعدوستی، حرمت
اـن را از     و... تغییر پیـدا مـی  میمیت، صداقت خوشبینی، احساس امنیت، اطمینان، ص اـً انس کنـد؛ و ثانی
اـدهای نظـری و     شخصیت و...چنگال نفاق درون و چندگانگیخ  اـه تض رهانیده و از لغزیدن به عفنگ

 ـمـی         ـبه ویژه در زمینة ارزشهای رسمی و ارزشـهای واقعـی و عملـی  رهانـد؛ چـرا کـه بـه      عملی 
ثباتی و تلون شخصیت رهیده، به ثبات هویتی ربانی نایـل   بخشد که از بی هدفگرای، این نیرو را می
 داری! آید؛ و همة اینها یعنی: هستی

 
 اري از حالپاسد

 
 

ی آنست که انسان را نسبت به ارزشخ موقعیتی کـه در  ئیکی از پیامدهای مهم و ارزشبار هدفگرا
بـت بـه میـزان        برد؛ آن بسر می نسبت به مراتب و ارزش کمالاتی کـه فراچنـگ آورده اسـت و نس

گذاریهای کنونی و فعلی او در جهت رشـد و شـکوفائیخ وی و...، از یـر طـرف      تلاش و سرمایه
سازد؛ و از دیگر طرف، به نوعی دلهـره و اضـطراب    علاقه، نامطمئن و... می مشکوک، بیمأیوس، 
اـر اهـداف    نماید.  دچار می زیرا به میزانی که دید فرد نسبت به ابعاد ارزشی و زوایای مصـفا و برکتب

ثانیاً قانع  یابد؛ های یاد شده را بهتر در می زمینهگردد اولاً: نارسائی، نقص و عدم کمال  متعالی باز می
احترامـی و   بودن به میزان تلاشهای فعلی و راضی بودن از وضعیت و موقعیتِ کنـونی را نـوعی بـی   

 ـشمرده و مساوی با مرتبه  هتر   ـو در مواردی به جامعة خود  حرمتی،  ای از بی حرمتِ به خویشتن 
تعهدی و... نسبت به مراتب عالیة حیات خـویش تلقـی کـرده و وقتـی بـه       توجهی، بی رغبتی، بی بی

اـوز بـه     رسد، آنرا گونه درجات والائی از خردمندی و بصیرت نسبت به هدف می تـم و تج ئی از س
 شمارد؛ مرزهای کمال، عزت، آزادگی، شرافت، سلامت، طهارت و سعادت خود می

نیرو، نشاط، امید و احساسخ ضرورتِ کوشـش و  رکِ اینهمه وی را مجهز به طبیعی است که د
اـی   باشد؛ هم چنانیکـه او را بیقـرار لحظـه    سازد که برای فرار از موارد یاد شده لازم می تلاشی می ه

 نماید. های متضاد می رسیدن به زمینه
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 واقع بيني و واقع يابي

 
 

تـیاق رشـد برخـوردار باشـد،     یصـمیم گـزاری،   از خردمندی، خـدمت  ی وقتیئهدفگرا ت و اش
اـزد. ایـن ویژگـی بـه      خصلتِ واقع بینی هدفگرای را در ابعاد و زوایای مختلف پویا و شکوفا می س

اـتی،      های فیزیکـی و غیـر   دهد تا خود، جهان، پدیده انسان امکان آنرا می  فیزیکـی، امـور متنـوع حی
اـدزای و... را         زمینه نـده، فس اـرور، رشـد بخش های ارزشی و ضد ارزشی، ابـزار و روشـهای مـؤثر، ب

اـ         اوهمانگونه که  اـ آنه اـن داده و در رابطـة ب یـت نش اـ حساس بـت بـه آنه  قعاً هستند ادراک نموده، نس
اـ وهـم و تخیـل او بـر وی تحمیـل       سرمایه  گذاری نماید؛ نه آنگونه که ذوق خام او تمایل داشته و ی
 کنند. می

اـلیجوی، همـه چیـز را در شـکل،        به عبارتی دیگر، این ویژگی باعث می اـ هـدفگرای تع شود ت
های وجودیخ خودشان دریابد؛ نه در قالب  رنگ و قالبخ خودِ آنها و در پیوند با احکام، آثار و جلوه

 نماهای اعتباری و...! زدای، نیازهای تخیلی، اضطرابهای وهمی، ارزش توهمهای واقعیت
تـر و   تواند به درکـی روشـن   تر و بهتر می به هر حال، در رابطه با اینکه هدفگرای چه زمانی ساده

اـر و     واقع بینانه تر از خود و جهان و... نایل آید، باید به حق الیقین پذیرا شد که، تا افق دیـد تنـگ و ت
اـر  اـنع مـی  محدود بوده و انسان به دریافتها، دارائیها و لذتهای غریزی، وهمی و اعتب اـ از    ی ق باشـد؛ ت

گی، معتاد نگرشها و  منحطِ روزمرهّهای  نگرفته و تا در حوزههدفهای سطحی و پیش پا افتاده فاصله 
اـزنده خواهـد     باشد، واقع نگری هم اسیر، محدود، بی پسند می گرایشهای عام و مردم ارج و غیـر س

 بود!
گرایش به اهداف والا، انسان را مجبـور  در همین رابطه باید افزود که داشتن آرمان استعلائی و 
اـر مـی     اـزنده و برکتب ئـلة س اـزد؛ چـرا کـه هـدفگرا     از پذیرفتن و دریافتنخ چند مس اولاً خـود را  ی ئس

 یابـد و   ی کـه قـرار دارد، در مـی   ت ـی که واقعاً هست، و در همان موضـع، موقعیـت و مرتب  ئ همانگونه
یـدن بـه      )هم مرتبة وجـودی خـود و  پذیرد؛ و ثانیاً چون واقع بینیش شکوفا شده  می هـم مراتـب رس

شود که ماندن در این مرحله و مرتبه  به خوبی متوجه می نماید( هدفِ نهائی را با واقع بینی درک می
تواند بود! لذا ضرورت موضع گیریها و تلاشهای متنـوع را بـرای رهیـدن از    نشایستة انسانی چون او 
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 ـهست، و رسید    ـدر آن  اـ ک ـ  آنچه و آنجا که  اـل      هن به آنچـه و آنج  بایـد باشـد، در وی بیـدار و فع
 گردد. می

اـلیجوی خـود را         ـهـدفگرای تع  ـهمانگونه که اشارت رفت  این خصلت باعث خواهد شد تا 
از خـود پـذیرائی نمـوده، از تحریـف      پذیرفته، با خود هماهنگ شده، با خویشتن مأنوس گردیده،

کاری شدة حیات و هویـت   های تقلبی، انحرافی و دست هویت خود متنفر و منزجر بوده و از جلوه
خویش گریزان بوده، خود را از طریق خود به نمایش نهاده، از بخشیدن صورتکهای اعتباری بـرای  

اـی     مـدار خـویش   خویش پرهیز داشته و همیشه در جهت رشد واقعی و هستی تـه و نیروه قـرار داش
کردن هویت راستین، و عوضی ساختنخ چهره  های پنهان متنوع خویش را بجای اینکه صرف زمینه

 نماید. و صورتِ واقعی خود نماید، صرف رشد و کمال خود می
 

 مقاومتي بالشمند

 
 

گـی، میـل اعـراض از     در هدفگرای تعالیجوی نوعی میل گریز از سطح، میـل فـرار از روزمـره   
پذیرشهای قشری و همگانی وجود داشته و گونة مشـخص از مقاومـت    ،«های عامیانه پذیرفته شده»

اـ در برابـر آنچـه قشـری،      های یاد شده حضور و غلبه دارد. لذا اینان تلاش می در برابر زمینه نمایند ت
پسند و ناآشنا با ارزشهای بسیار والا و علوی است مقاومت بخرج داده و در برابر میـل   سطحی، عامه

 ـبه شهرت،  نـعی و      عمومی  اـ ایـن مقاومـت اولاً تص  ـمقاومت کنند. منته قدرت، ریاست، لذت و... 
ی که مستقیماً تحقیر و توهین کسانی را به همراه داشته باشـد نیسـت؛   ئ ؛ ثانیاً به گونهخودنمایانه نیست

چرا که عقده مندانه نبوده و از احساس حقارت بر نخاسته است؛ ثالثاً وسیلة کسب ثروت و شـهرت  
 ـاعتباری مایه نگرفته، بلکه   و لذت احساس نیاز بـه رشـد و   »و... نبوده و از کاستیها و نیازهای وهمی 

 نماید. ذوق فرا رفتن، آنها را به این مقاومتها وادار می
اـ، ارزشـها و    در واقع، نفس حضور و غلبة هدف والا، هدفگرای تعالیجوی را مجذوب زمینـه  ه

سازد؛ و این یعنی: متوجه محدودیتِ خودِ طبیعی، و نامحدود  میوجود و غرایز او « فراحدِّ»مواردی 
دریافتن؛ یعنی متوجه ارج، ارزش و بودنخ خود ربانی شدن و امتداد وجودی خود را در ورای غرایز 
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تـین خـود را       اـفتن و خـودِ راس سعة وجودی خود شدن؛ یعنی خود را در فراسوی مرتبت حیـوانی ی
اـنع نبـودن؛        ها و کشف کردن؛ یعنی به سرمایه  ـق  ـاعم از لذی و غیـر لـذی  دریافتهای خودِ طبیعی 

و لـذا از حـوزة    محتوائی و تهـی بـودن کـردن؛    یعنی در حوزة حیات غریزی به شدت احساس بی
انگیز و به طـور همیشـه در    ئی تحسین احکام و مناسبات خود طبیعی سفر کردن؛ و در واقع: به گونه

اـ دو تـرس      ئها در موقعیتجهتِ هدف پویا بودن و...! زیرا  اـرور و ی ی از ایندسـت، دو اضـطراب ب
انگیزنـد: نخسـت اضـطراب مانـدن در      آزادکننده، هدفگرای دلسوز به خویشتن را فراگرفته و برمی

راب دور اضـط  وضعیت کنونی، سطح و مرتبت فعلی و ارزشها و دارائیهای در دست داشته؛ و دوم،
ی! و لذاست که او را در هر لحظه، نه تنها آمادة رهیدن ئنهاماندن و نرسیدن به مراتب عالی و هدف 

اـبیم کـه، هـر لحظـة نگـرش، گـرایش و        و فراموش کردن خود طبیعی، غریزی، ناکامـل و... مـی   ی
تـة      ـو در نتیجه فرار از آنچه هست و رسیدن به آنچـه شایس موضعگیریهایش او را در حال مقاومت 

 ـنشان می  دهند! هویت اوست 
اـرک و      پرسیده شود که علت بیحال اگر  رغبتیخ جمع زیادی از انسانها نسبت بـه ایـن سـفر مب

حرمتـیخ بـه    عللخ ایـن بـی   ةمعراج روحانی چه تواند بود؟! باید عرض نمائیم که به نظر قاصر ما، عمد
 باشند: خویشتن از این قرار می

اـ     اـی ملکـوتی و ا  یکم ـ نداشتن تجربة شخصی و مستقیم در رابطـه ب لهـی؛ چـرا کـه در    آرمانه
گیریهای ما تقلیدی بوده و از مواضـع دیگـران صـورت     ها، اغلبخ برخوردها و موضع اکثریت زمینه

 ـاشراقی خود ما! د، بینش و تجربهرگیرد، و نه از خ می  های عقلانی 
اـختن      اـ متجلـی س دوم ـ نداشتن ابتکار، خلاقیت، اشتیاق، تجربه و احساس ضرورت در رابطه ب

ها زمینـة   تا حضور و غلبة این ویژگیها و سرمایه و به نمایش نهادن هویت متعالی ما؛شخصیت ربانی 
 جانبه را فراهم نماید. تکامل و رشد همه

 ـنا آشنائی با جنبه  اـ، ارزشـها از          سوم  اـ از نیازنماه یـلخ وجـودی و عـدم تشـخیص نیازه اـی اص  ه
ــج  ارزش اـ از رن اـ، رنجهـ اـ از آزادی  نماهـ اـ، آزادیهـ تـیمند از    نماهـ ــودی و هسـ اـی وج اـ، عزتهـ  نماهـ
 ـاعتباری، مرتبه و مقام عزت  اعتباری و...! ـنماهای وهمی  های اصیل وجودی از مقام نماهای وهمی 

اـلت؛ و لذاسـت کـه فکـر و      های سطحی، نمایشی، عامه گیری چهارم ـ جهت  پسند و بدون اص
 مانده است! های متعالی و برکتبار محروم عمل از توجه و گرایش به زمینه
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اـدن     ـترس از عقب ماندگیهای وهم بنیان و بدون اصالت؛ مانند: ترس از جدائی و دور افت پنجم 
ــذتها، تجمــل  اسـاـرتبار، نماهـاـی  ارزش آلــود، نیازنماهـاـی خجلتبـاـر، گرائیهـاـی وهــن از هوســها، ل

اـ         نماهای وابستگی مقام رنـج و  زای، آزادیهای حیوانـوار و مهمتـر از همـه: تـرس از مواجـه شـدن ب
 رنجهای معنوی و ارزشبار!

اـز گردیـده و مراتـب برتـرخ از مرتبـة      و به هر حال، اگر چشم خرد روشن   خـودِ دیدة بصیرت ب
طبیعی، نشاطها و لذتهای مورد تمایلش مشاهده و تجربه گردد، هرگز و به هیچـروی افـراد، متوجـه    

 ودِ طبیعی و اسیر هوسهای غریزیش نخواهند گردید.خ
 

 احساس التزام

 

 

ــه ذروة    ــوده و برآنســت تـاـ خــود را ب آنیکــه در جسـتـجوی هــدفی والا، معنــوی و ارزشـبـار ب
اـن    اـی مـورد نظـرخ     هدفگرائیهای ملکوتی برساند، چون متوجه نگرشها، گرایشـها و در نتیجـه آرم ه

شود که اغلب نگرشها، گرایشها  آوری متوجه می انگیز و تنبه شود، به گونة حیرت اکثریت افراد می
ثمـر و بـدون    بـی مقطعی، و در نتیجه آرمانهای این اکثریت، سطحی، سرگرم کننده، غافل سازنده، 

 ـو    ارتباط با رشد معنوی و عزت و آرامش واقعی و راستین انسان می باشد. این دریافت اولاً وی را 
 ـاز دیگران جدا می در واقع مبنای حرکت و  کند؛ و ایـن، مؤیـد    هدایت او را به سوی حیات ربانی 

کرده است. بار تقلیدی نجات پیدا  آن خواهد بود که وی از بند تقلید و نگرشها و گرایشهای خفت
او دارد؛ و اینـدو عمـلاً بـه     تـر مجهـز مـی    تر و مقـدس  ثانیاً به احساس ضرورت انتخابی برتر، با معنی

یـدن بـه گـوهر آزادی و      جرأت انتخاب  آرمانی برتر و راهی دیگر را نموده است. و ایـن یعنـی رس
اـب     تـن را دارای آزادی اراده و انتخ احساس آزادگی؛ چرا که در حالاتی از ایندسـت، وی خویش

اـب      یافته و هویت خود را آزادانه انتخاب می اـ و   کنـد؛ غـم   مـی کند؛ تقـدیر خـود را آزادانـه انتخ ه
ی ویژه و ئها ها و موقعیت کند؛ حضور و غیاب خود را در زمینه زادانه انتخاب میشادیهای خود را آ

اـ  معین، آزادانه انتخاب می ی ئکند و...! و این مؤید آن تواند بود که در حیات او آزادی از ررفا و پهن
اـً    ویژه برخوردار گردیده و درجة آزادی انتخاب به گونة تحسین او را انگیزی بالا رفته اسـت؛ و ثالث
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سازد که در این راه، مسئولیت رشد، کمال، تزکیه، تحلیه، کامیابی، سـعادت، سـرافرازی    متوجه می
 باشد. و... فقط و فقط به خود او واگذار شده واحدی در این مسئولیت همراه و شریر او نمی

اـنیدن حقانیـت موضـع و گـزینش خـود         اـت رس  از سوئی، چون او خود را نه تنها مسئولخ بـه اثب
نفس یابد؛ و از اینرو؛  یابد که خود را نیز جوابگوی نارسائیها، شکستها و نادرستکاریهای خود می می

ئـولیت خـود شـمرده و          ئـولخ مس اـزه، او خـود را مس این امر مؤید آنست که بنا به تعبیـر و نگرشـی ت
 شمارد. می مسئولیت را جزئی از نحوة وجود خویش و شأنی از بودن خود بر

 
 مباركحساسيتي 

 
 

هائی حساس بوده، حضور و  ها، امور و مقوله میدانیم که هر فرد و یا دستة از انسانها در برابر زمینه
 ـو     غیاب، ایجاب یا سلب، غلبه و استیلا یا رکود و خمود آنها برایشان مهم، مسئله ساز، قابل توجـه 

 ـبوده و در رابطه با تکوین، تکامل،  اـن   حتی گاهی، دارای نقش حیاتی  تبارز و شکوفائی هویـت آن
ی از اهمیتی ویژه ئرابطه با هدفداری و هدفگراکنند؛ این مقوله و یا مسئله در  نقش محوری بازی می

که ی ئ برخوردار بوده و به طور خاص متوجه توانیم شد که هدفگرای متعهد، در پرتو نورانیت ویژه
د او حاصل نموده اسـت، در برابـر یـر    قلب وی پیدا نموده، و پویائی و شفافیت و طراوتی که خر

اـ     ها، امور و مقوله سلسله از زمینه لـبی و ایج  ـاعم از ارزشی و ضد ارزشـی، س  ـبـه شـدت     بها  ی و... 
توجهی و غفلت نسبت به هویت الهی و کمال و  او در برابر بینماید؛ به طور مثال:  حساسیت پیدا می

خـویش،  نسبت به رشد و تعالی و استعدادهای  شکوفائی هویت خویش، سستی، تنبلی، کاهلی و...
اـ سرنوشـت و تقـدیر خـویش و... شـدیداً        تحرکی، دلمردگی و بی ذوقی، بی بی نشاطی در رابطـه ب

یـتی،   میتـی، بـی  ه عرضگی، بـی  های یاد شده را نمودهای بی حساس بوده و زمینه اـرت و  شخص حق
آورد! چـرا کـه وی در    بشمار میدنائتِ وجودی و در یر کلام، مردگی و نابودی ذلتبار خویش 

بـار، کرانـه ناپیـدا، هویـت    ها و  پرتو انوار تابناک خرد و بصیرت متوجه سرمایه اـز،   دارائیهای ارزش س
اـ ایـن     بخش و... بوده و به عین زدای، آرامش آفرین، دلهره عزت  الیقین متوجه شده است کـه اگـر ب

مایة از استعداد و امکانات و... نتواند خود را در عالیترین حدِّ ممکن وجودی به نمایش گذاشته و به 
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اـنیده اسـت،            اـت رس اـ واقعیتـی را کـه بـه اثب اـزد، تنه تـی نزدیـر س  عالیترین اهداف حاضر در هس
اـقتی، بـی   تدبیری، بی ذوقی، بی عرضگی، بی بی اـرت وجـودی خـود او مـی      لی یـرتی و حق  باشـد   بص

و لاغیر! به ویژه که در پرتو بینش و خردِ انسانهای کامل متوجه این نکتة ظریف گردیده است کـه:  
های فـرودین،   او در رابطه با تحققخ عالیترین مراتب وجودی خود، هرگز و به هیچروی محتاج زمینه

اـب شـدة          وهمی، اعتباری و بیش اـی حس اـدی نبـوده و فقـط در پرتـو توجـه بـه نیازه   خواهیهای م
تواند  معنوی خویش را داشته و از تبلور و تحقق آرمان خود، می تتوان تحقق هویدار اولیه،  جهت

 سرافرازانه بدر آید.
مقولة دیگری که هدفگرای متعهد نسبت به آن به شدت حساس بوده و با همـة وجـود تـلاش    

نتوانـد آن را از چنـگ وی   باشد  کند تا هر آنچه و هر آنکه از نظر ارزشی و رتبی مادون آن می می
ورانـه و   های زندگانی است؛ زیـرا کـه بـه نحـوی سـخت دیـده       برهاند، مقولة عمر و دقایق و لحظه

ای از  به حساب آورده و در رابطه با هر لحظه «عمر»برهانمند، تنها سرمایة شایسته و ثمربار خویش را 
 ـبه دلیل اینکه در تبلورخ رشد  اـس بـوده و     آن   ـبسیار حس فلاح و عزت و آرامش و... او نقش دارند 

 دهد. برخوردی جدی بروز می
تـی و خـرد   « رو به آینده»هدفگرای تعالیجوی، اگر چه به تعبیری ویژه  دارد، اماّ چون با همة هس

اـل )= لحظـة      ایهماست که انسان برای تبلورخ هویت ربانی و اهداف الهی خود سر هدریافت ئـی جـز ح
اـع و احـوال کنـونی مـی     چـون خـرد، حـوادث و     گـردد( نـدارد؛   کنونی، که شامل شرایط و اوض

متنوع برایش ثابت کرده است که همین سرمایه، از دیدگاهی ویژه خود: زمین  برویدادها و تجار
اـرتی دیگـر: آینـده از     و بذر و آب و نور و... کاشت و خرمن آیندة حیات و هویت او بوده و به عب

اـل، بـه آینـده    یار تنگ لحظة کنونی گذر نموده و نمیسوراخ بس ای  شود که بدون جدی گرفتنخ ح
 باشد. سالم و سلامتبار رسید، با همة حواس متوجه اغتنام از فرصت می

اـل      توان پذیرفت که برای هدفگرای تعالیجوی، آینده وقتی معنـی پیـدا مـی    می کنـد کـه بـه ح
نـد  و جهتمند داشته و در لحظة اشراقی جدی  اکنون حضوری فعال، ارزشمند، پر محتوی و خداپس

اـ قسـمتی از تبلـور حضـور و غلبـة        داشته باشد؛ زیرا که وی آینده را به اعتبار تحقق ضمنیخ کُـلّ و ی
پوک و عاری از صفتی بالنده و بالاننده. از اینرو، آینـده  ی خالی، ئ گیرد و نه آینده هدف در نظر می
ی ضروری در دست داشته و تلاش لازم را در ئ ل را به عنوان سرمایهکند که حا وقتی معنی پیدا می
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 وی گسیل بخشیده باشد و لاغیر!
کند که هدفگرای،  معنا پیدا می ئی آینده دقیقاً از لحظهاز این دیدگاه و در رابطه با تحقق هدف، 

تقـرب هـدف قـرار    خدا محورانة خود قرار داده و یا آنرا ابزار تحقق و حال را بستر و مسیر حرکتِ 
 دهد. زیرا در غیر اینصورت، فرقی میان حال و آینده وجود نخواهد داشت.

اـلی  ام هویت داین نوع از گرایش، هدفگرای را از لغزیدن به  برانداز گذشتة پنداری و آیندة خی
اـز از   ئی ربانی و تحرکی مقدس و... مصون خواهد داشت. روشن و بـی  و خالی از جوهر و صبغه نی

تـه را   باشد که این نحوة از توجه به حال، معنای بی میبرهان  توجهی و بریدن از تجارب مثبت گذش
اـلی   یالگـوئ اهمانگونه که از داشتن  باشد. ئی برای بکار گرفتن آن تجارب می نداشته، بلکه زمینه متع

تـه  اـحل آینـده      ای برای آینده باز نداشته، بلکه آنرا همچون رش اـر    کـه هـدفگرای را بـه س  ئـی برکتب
 دهد! کشاند مورد بهره برداری قرار می می
 

 پرورش احساس ضرورت ارزيابي

 

 

تـیاق    ی وقتی متوجه آرمانهای کرانه ناپیدا بـوده و از خردمنـدی، حرمـت   ئهدفگرا گـزاری و اش
اـبی »تعالی برخوردار باشد، هدفگرای را به  اـتی مجهـز و    ابدر کلیـة  « احساس ضرورت ارزی اـد حی ع
 ـو در نتیجه: رهیـدن   شگرایمجبور ساخته، و این، کلیة نگرشها و  های او را از برکات متنوع ارزیابی 

اـدی و   عرضگی، شلختگی، گناه و... که یأسخ از خویشتن و بـی  از احساس زیانکاری، غبن، بی اعتم
 ـبرخوردار می  سازد. بدبینی نسبت به آینده را در پی دارد 

کـه در جهـتِ تحقـقخ    ئـی   مؤید آنست که وی میان سرمایه نحوة برخورد هدفگرای تعالیجوی
اـبی نمـوده و بـه شـکلی وسـواس      هدف بکار    هآمیـز متوج ـ  انداخته و بازدهِ موردنظر مقایسـه و ارزی

محور بـه   های ارزش یابی نگری و واقع باشد تا به جای سود، گرفتار غبن و زیان نگردد! زیرا واقع می
مقطعی های لذتبار  ثمر، مشغولیت های بی در جهت سرگرمی جل ساخته است که میان آنچهوی مس

شود و آنچه برای تحقق و تقرب به هدف و در نتیجـه رشـد    ریشه صرف می زای بی و تلاشهای نشاط
یـار بـوده و از دیـدگاه ارزش      معنادار وجودی خودِ تلاشـگر بـه کارگرفتـه مـی     اـوران   شـود فـرق بس ب
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ئی از ستم کردنخ بر خویش تلقـی   های لذی و...( گونه زمینه)عمل در هدفگرای، این نحوة برخورد 
پرور، این حقیقت را بـه وی ثابـت    های معنویت بینی و ارزیابی که واقعشود؛ درست به همانگونه  می

اـم هدفـداری و     ئنموده است که میان نگرشها و تلاشها ی که بر مبنای سنن، اصـول، روشـها و احک
اـحش و       ی صورت میئهدفگرا نـن و روشـها اسـت، فرقـی ف گیرد و آنچه محروم و بدور از این س

اساسی وجود داشته و اعراض از سنن و روشها را مایة سردرگمی، زیانکاری و در نتیجه دور ماندن 
.................................................................................................................................. شـمارد.  از هدف مـی 
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 رهيدن از بنبست
 
 

از آنجا که روش بحث این مقاله به سبر و روش ویژة اخلاقی نبوده و اساساً نویسنده خـود را  
تـه  حقیرترخ از آن می اـ    نیـز، بـر آن نمـی    داند که بخواهد وارد این میدان شود در پایان این نبش باشـد ت
نمانـد،  « تـه  بـی »به صورت راهبری پیشه کند! لیکن برای آنکه نوشته بدون نتیجـه و  بنشیند و گلاب 

اـن خواهـد     ارسد بدون ترتیب و بدون در نظر گرفتن صغر آنچه را به ذهنش می ئـله، بی و کبرای مس
 کرد.

بپردازیم، این واقعیت را به عنـوان یـر موضـوع قابـل تأمـل و      قبل از اینکه به ذکر اصل مسئله 
کوشد تا چه از طریق  شویم که دنیای امروزی با همة تلاش و با تمامت قدرت می ذکر میتوجه، مت

بند و باری، بنام دفاع از آزادی و چه از  باورمند ساختن مردم به قدرت، چه از طریق جانبداری از بی
اـم »در لباس  ارزشهای غیر الهی را« حاکمیتِ»و « قدرت»، «سلطه»سایر راهها   فکـری، سیاسـی،  « نظ

 ـ        اـ ریخـت غارتگرانـة غربـی آن   ـچه با ریخت تجاوزکارانة شرقی و چه ب اقتصادی و حتی هنری 
اـم راه گریـز از        های بی تحکم بخشیده و انسانها را بنام  محتوای مختلـف مشـغول نگـه دارد! آنهـم بن

 آلهای متعالی! هنظمی و پریشانی و راه رسیدن به آرمانها و اید بی
و بلاهائی را بر انسانها تحمیـل نمـود؛   و باز دیدیم که اینکار در طول تاریخخ بشریت چه مصائب 

اـ در نظرگـرفتن       گیری ما، نخست با در نظرداشتِ  لذاست که نتیجه اـً ب اـک و ثانی ایـن واقعیـت هولن
نـده خـواهیم کـرد:             اـ را بس اـوین آنه تـه بـوده و فقـط ذکـر عن یـهای قبلـیخ ایـن نوش عرایض و بررس



 

 

 آثار علامة فقید استاد سعادتملوک تابش هروی سایر

 نثر
 و انقلابی دیگر )ع(. امام سجاد 2
 )س(. آرمانهای فاطمی 1
 . قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی9
 های او  . علامه شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشه2
 های حیات و حاکمیت رحمانی  . نمودها و مولفه1
 های حیات و حاکمیت شیطانی  . نمودها و مولفه3
 . سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان 6
 . طلوع انقلاب اسلامی 1
 ها و پیامدهای روانپریشی . ریشه3

 . جامعه شناسی سیاسی افغانستان 21
 . مارکسیسم در افغانستان 22
 . شکوه شهادت 21
 . نمودهای وابستگی 29
 . موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسلام 22
 . هویت ستیزی 21
 . افغانستان و تهدید غرب 23
 گریزی  گرائی و هدف . هدف26
 . راز و رمز نویسندگی 21
 . همسرداری و همسرگرائی 23
 ای بر تمدن معنیدار  . دریچه11
 ـعربی 12  . فرهنگ واره فارسی 
 . تهاجم و شکست شوروی 11
 . انسان دلسوز به خویشتن19



 

 

 

 آثار علامة فقید استاد سعادتملوک تابش هروی سایر
 

 اشعار

 . بویی از کوثر2

 . فرمود عقیلة تبار عشاق1
 . شمیم صحرا9

 . کاروان ناله 2

 خونین. طور 1

 . بیتابی اشراق3

 . دوراهی 6

 . چندکلمه 1

 . نمایش آواز3

 . برکه ذکر21

 . بلور نیاز22

 از تکبیر ئی . هاله21

 . لای بازوان آفتابی نسیم29

 های مهاجر . سرود22

 های طلوع . لحظه21

 . از سبوی دل23

 های قلابی . غزل26

 . مهری درنیمه شب21

 های مردود . نیایش23

 . هذیان11
 در انتظار شعر سپید .12
 . شعر آفرینش11

 صوتی و تصویری
 )ص(های نبی اکرم  . هراس2
 (ه)ربه ابوذر غفاری)ص( . پندهای نبی اکرم 1
 )س(. آرمانهای فاطمی 9

 )ع(. آرمانهای امام علی 2

 )ص(. آرمانهای نبی اکرم 1

 )ع(. آرمانهای امام حسن مجتبی 3
 )ع(. غنامندی امام حسن مجتبی 6

 )ع( آرمانهای امام حسین. 1
 . فرهنگ حسینی3

 . شرح صحیفه سجادیه 10
 )ره(. شرح صد میدان خواجه عبدالله انصار 11

 منازل السائرینشرح . 12

 رنج . انقلاب بی13
 . مولوی شناسی22

 شاعری . ازین پنجره نگاهی به شعر و21
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 های دیگر. بررسی، تحلیل و تعلیل ویژگیهای حاکم بر هویت انسانی جامعة خود ما و جامعه ـ9
اـن و بـرای       ـبازیافت،2 اـن، بـه خودم بازشناخت، تعلیل و نشان دادن ویژگیهای هویت الهی انس
 دیگران.
اـیر         3 اـ و س اـکم بـر خـود م اـی ح اـ ویژگیه اـنها، ب  ـبررسی و مقایسة ویژگیهای هویتِ الهی انس
 سانهای امروز.ان

اـر   ـایجاد حسِّ ضرورتِ انتخابخ ویژگیهائی  2 که به انسان از نظر پاکی و معنویت و عشق و ایث
 دهد. و... پهنه می

 ـانسانیخ خویش.  ـ1  تولیدِ ایمان به خویشتنخ الهی 
 ـانسانی در جهت رشد معنویت. ـتولیدِ  2  باورمندی به امکان تغییرخ حقیقی 
 استغنا و آزادگی. ـایجادِ حس  2
  ـایجاد حس عصیان و تنفر نسبت به عوامل بازدارندة رشد معنوی. 2
  ـنفی یأس و عوامل آن و تولید یأس نسبت به ویژگیهای بازدارندة رشد معنوی. 1
 ـانسانی و نفی عواملی که مانع رشد و تبارز امید می   ـتولید امید به آینده  91 شود، و نیـز   ای الهی 

 که خوانندة محترم تشخیص دهد. سایر مواردی
ی ایفا نماینـد،  ئ توانند نقش ارزنده هائی که درین راه می زائد خواهد بود اگر گفته شود که زمینه

محدود به این موارد نتواند بود! چه این سخن از حماقت اگر نباشد، از کم خردی محسوب خواهد 
 شد.
 

 و  ل   ه  لمصير و  لي   نيو




